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 دیباچه
 از علامه سید سلیمان ندوی

 ۱۹۱۸ھجری مطابق با سال  ۱۳۳۶سال  در» ج النبی ةسیر«کتاب جلد اول 
ھجری مطابق با  ۱۳۳۸میلادی چاپ و منتشر گردید حالا جلد دوم آن در نیمه سال 

مندان خواھان چاپ و انتشار  شود. مشتاقان و علاقه منتشر می میلادی چاپ و ۱۹۲۰
ھای اول و دوم  ل از مشکلاتی ھستند که جنگفاغسریع جلدھای کتاب ھستند و شاید 

 ی در سطح جھان در تمام ابعاد زندگی انسان به وجود آورده است.جھان
گذرد ولی ھنوز صلح آغاز نشده و از  گرچه از پایان جنگ دوم جھانی یک سال می

مشکلات چیزی کاسته نشده است، با توجه به مشکلاتی که در چاپ جلد اول کتاب 
جام شود. لکن ان» معارف«داشتیم تصمیم گرفتیم که چاپ جلد دوم در چاپخانه 

. با تلاش و مشکلی دیگر این بود که ماشین مورد نیاز در این چاپخانه وجود نداشت
فراھم شد کاغذ در بازار  حمت فراوان توانستیم ماشین را فراھم سازیم وقتی ماشینز

آنگاه  ،با مشکل زینگ مواجه شدیم ،پس از مدتی مشکل کاغذ برطرف شد ،نایاب گردید
با تمام مراکز چاپ و توزیع کاغذ برای تھیه کاغذ » بمبئی«و » نهکلک«تا » لکنو«از 

بازھم نتوانستیم کاغذ مرغوب و مناسب را تھیه کنیم و  ،مناسب تماس برقرار کردیم
نماییم.  می میھرچه میسر شد ھمین است که کتاب را با آن تقدیم خوانندگان گرا

 .كوالحمد لله علی ذل
بود و  ج ات و دوران پرآشوب زندگی رسول اکرمجلد اول کتاب مشتمل بر عھد غزو

 است. ج حضرت آن بر دوران سه ساله صلح و امنیت زندگیمشتمل جلد دوم 
اول نبوت و جلد دوم تاریخ سه ساله سالۀ  به عبارتی دیگر، جلد اول تاریخ بیست

و حالات ازواج  جپایان عصر نبوت است. در جلد دوم، اخلاق و شمایل رسول اکرم
ھای  و فرزندان گرامی نیز مذکور است. پس از وفات مؤلف وقتی یادداشت مطھرات

ھا احساس نمودم، ولی توان و جرأت  ایشان به دستم رسید، کمبودھای زیادی در آن
ھای استاد گرانقدر را نداشتم و در لیت و لعل به  افزودن مطالبی را بر مباحث و نوشته
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دداشتی از استاد بزرگوار به دستم رسید که بردم تا این که فرجی حاصل شد و یا سر می
» آخرین یادداشت«پنج ماه قبل از وفات در یک کشتی نوشته شده بود و عنوان آن 

بودد. وقتی آن را خواندم دیدم کمبودھا و نیازھایی را که بنده احساس کرده بودم، 
. شادی بود که بعداً اضافه شوند هھا را احساس و یادداشت کرد مؤلف مرحوم نیز آن

 ۀغیبی تلقی کردم که فرشت ۀنام ناپذیری متوجه بنده شد و آن یادداشت را وصیت وصف
 غیب از دست و قلم استاد مرحوم به منظور تسلی خاطرم به رشته تحریر درآورده بود.

 حل این عقده ھم از روی نگار آخر شد
یادداشتی طور کامل ننوشته بود و بیشتر حالت  مبحث اخلاق را مؤلف مرحوم به

ھا شروع شده و تکمیل نشده  بسیاری از آن ،ھا ساده بودند داشت. بسیاری از عنوان
رسید  ھا را کامل نمودم. حواشی و توضیحات زیادی نیز لازم به نظر می بودند. بنده آن

بنده با دادم تا عبارات  رھا را داخل پرانتز قرا ھای مورد نظر افزودم و آن که در مکان
 آمیخته نشود. مؤلفعبارات 

 سید سلیمان ندوی
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 گسترش اسلام، برقراری امنیت
 تأسیس خلافت، تکمیل شریعت

 ھای نھم، دھم، یازدھم ھجری) (سال





 
 
 

 برقراری امنیت

ھا و مباحث گذشته، این حقیقت واضح و روشن است که  فصل ۀبا توجه به مطالع
داشتند، ولی  درخشانیآیندۀ  استعدادھای فطری،ھا و  گرچه اعراب به لحاظ صلاحیت

العرب  ةصحیحی نبودند. ظاھراً تمام جزیربرنامۀ  پیرو یک نظام مدون و دارای یک
ای  گاه نشانه ریخ ھیچآمد. لکن تا واحد و ملت عرب، ملتی واحد به شمار می سرزمینی

عرب، ھرگز در زیر جامعۀ  وحدت ملی آنان ارائه نکرده است، به لحاظ سیاسی ھم،از 
ای  ای معبودی مستقل و ھر قبیله یک پرچم گرد نیامده است. چنانکه ھر خانواده

 شت.رئیس جدا و مستقلی برای خود دا
از » اقیال«و  »اذواء«العرب (یعنی مناطق یمن و...) قبایل  ةدر جنوب جزیر

، »بکر«تشکیلات ملوک الطوایفی برای خود داشتند. در شمال آن، قبایل » حمیر«
، »طی«، »بنوحنیفه«، »جذام«، »لخم«، »کنده«، »قضاعه«، »أزد«، »شیبان«، »تغلب«
و غیره قبایل » قریش«، »ثقیف«، »خزرج«، »أوس«، »غطفان«، »ھوازن«، »أسد«

ساله،  ھای داخلی با یکدیگر بودند. جنگ چھل جنگمستقلی بودند که ھمواره مشغول 
بر اثر » حضرموت«و » کنده«متوقف نشده بود. قبایل » تغلب«و » بکر«به تازگی میان 

ھای  تمام سران خود را در جنگ» خزرج«و » أوس«جنگ با یکدیگر، نابود شده بودند. 
 .سوز از دست داده بودند خانمان

روی داد. » قریش«و » بنوقیس«میان » فجار«ھای حرام، جنگ  ماهدر حرم و در 
نبرد و کارزار قرار گرفته بود. در  ۀمعرک العرب ةطریق، تمام سرزمین جزیر بدین

خود ساخته بودند. پیشۀ  ھا، قبایل خود مختار، جرایم مختلف را بیابان ھا و کوھستان
رفته بود. قتل و غارتگری، سفاکی و خونریزی قرار گ ۀعربستان در ورطمحدودۀ  تمام

ھا شده بودند. عطش و تشنگی انتقام و خونریزی، بعد  ھا و نزاع تمام قبایل، اسیر جنگ
شد. درآمد زندگی آنان بعد از غارتگری، فقط  از کشتن ھزاران نفر نیز، برطرف نمی

دشوار بود.  ھای تجاری از محلی به محلی دیگر، کاری بس تجارت بود ولی عبور کاروان
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ای برخوردار بود،  از اقتدار قابل ملاحظه» حیره«گرچه پادشاه  عربستان لدر شما
 .)١(رسید نمی» عکاظ«بازھم کاروان تجاری وی به آسانی به بازار 

دانستند ولی  ھا را مقدس می ھای حج، احترام خاصی قائل بودند و آن اعراب به ماه
گاھی اضافه ھا را کم و  ھا، گاھی تعداد آن به منظور مشروعیت بخشیدن به جنگ

 کردند. می
 دارد: مرقوم می» مالیالأ«در کتاب » ابوعلی قالی«

فيها لأن غارة تمكنهم الإ ن تتوالى عليهم ثلاثة أشهر لاأن رهووذلك لأنهم كانوا يك«

توانستند تحمل كنند كه  پسنديدنند كه نمی اين را برای اين نمی« ».غارةمعاشهم كان من الإ

بگذرد و نتوانند غارتگری كنند، زيرا كه غارت و چپاول، تنها راه امرار سه ماه پياپی بر آنان 

 ».معاش آنان بود
ھا  ھا فرصت مناسبی بودند تا در آن کار و غارتگر، این ماه برای بسیاری از قبایل جنایت

 کردند و زندگی می» غفار«و » اسلم«به غارت و چپاول بپردازند. در اطراف مکه، قبایل 
بط أت«و » سلیک بن السلکه« .)٢(ر غارت اموال و کالاھای حجاج داشتندد سوئیسابقۀ 

ھای آنان در باب دزدی،  از شاعران مشھور عرب بودند، ولی بیشترین سروده» شراً 
قبیلۀ  ھا است. وحشت و ناامنی به حدی وجود داشت که اری آنغارتگری و مکّ 

پنجم ھجری، از ترس حملات که یکی از قبایل مقتدر بحرین بود، تا سال » عبدالقیس«
توانستند به سرزمین حجاز سفر  ھا نمی در سایر ماه» ھای حرام ماه«قبایل مصری، غیر از 

 .)٣(کنند
پس از فتح مکه، گرچه حاکمیت امنیت و آرامش بر منطقه، شروع شده بود با این 
وجود، سفر میان مدینه و مکه، خطرناک و مشکل بود و بسیاری از مردم، ھنوز 

                                           
سه روز راه از مکه و بین  ۀیکی از بازارھای معروف عرب دوران جاھلیت که به فاصل» عکاظ« -١

واقع بود. ھنگامی که اعراب قصد حج داشتند بیست روز اول » ذی المجاز«و » طائف«، »نخله«
رفتند. بازار مزبور  شدند و سپس برای ادای مراسم حج به مکه می ذی القعده در آنجا مقیم می

ویی، محل گردآمدن گذاشتن کالاھا و اجناس مختلف، محل تجمع شاعران و شعرگ محل به نمایش
 .خطیبان و ایراد خطابه و محل گردھم آیی و فخرفروشی بر یکدیگر بود. مترجم

 صحیح بخاری ذکر اسلم و غفار. -٢
 صحیح بخاری، کتاب الإیمان. -٣
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ھای تجارتی  . پنج، شش سال پس از ھجرت نیز، کاروان)١(کردند رتگری و راھزنی میغا
ھای دارالاسلام،  ، تا حدی که گاھی بر چراگاه)٢(شدند شام در روز غارت و چپاول می

. ھنگامی که رسول )٣(کردند منوره نیز حمله و تاخت و تاز می ۀواقع در اطراف مدین
رسد که  زمانی فرا می«فرمودند:  دادند و می رامش میبه مردم نوید امنیت و آ جاکرم 

کند و جز خدا از دیگر کسی بیم و  به تنھایی سفر می» حیره«نشین از  یک زن کجاوه
 کردند. ؛ مردم تعجب می)٤(»ھراس نخواھد داشت

حاضر شد و اظھار داشت:  ج حضرت آن شخصی در سال نھم ھجری به محضر
زودی آن  به«فرمودند:  ج حضرت آن ».اند زنان غارت کرده ھای مرا دزدان و راه مال«

. در چنان )٥(»ھا بدون نگھبان به مکه خواھند رفت زمان فرا خواھد رسید که کاروان
ای، فقط محیط حرم، جایی بود که مردم از امنیت و آرامش  سرزمین وسیع و گسترده

 فرماید: ر بودند. قرآن مجید بر اھل مکه احسان الھی را ذکر کرده چنین میبرخوردا

ْ يَعۡ فلَۡ ﴿ ِيٓ ٱ ٣تِ يۡ ۡ�َ ٱ َ�ذَٰا رَبَّ  بُدُوا طۡعَمَهُم مِّن جُوعٖ وءََامَنَهُم مِّنۡ خَوۡفِۢ  �َّ
َ
 ﴾٤أ

 .]۴-۳[قریش:
و پس باید پروردگار این بیت را پرستش کنند آن که در گرسنگی به آنان طعام داد «

 .»در ترس، امنیت داد

وَ ﴿
َ
فُ  أ نَّا جَعَلۡناَ حَرَمًا ءَامنِٗا وَ�تُخََطَّ

َ
 .]۶۷[العنبکوت:  ﴾منِۡ حَوۡلهِِمۡ  ٱ�َّاسُ لمَۡ يرََوۡاْ �

بینند که چگونه حرم امنی قرار دادیم، در حالی که از اطراف آن مردم  آیا آنان نمی«
 .»شوند ربوده می

» عام الحزن«پس از  جقع شده بود. پیامبر اکرم اسلام نیز در آن روزھا مظلوم وا
(سال غم و اندوه، سالی که دو حامی و غمخوار خویش، یعنی ابوطالب و حضرت 

رفت و از آنان  ھا می را از دست داد) سه سال پیاپی نزد تمام قبیله لخدیجه

                                           
 ابوداود، کتاب الأدب. -١
 .۶۴ابن سعد، جزء مغازی /  -٢
 غابه. ۀسویق و غزو ۀغزو -٣
 ة.صحیح بخاری، باب علامات النبو -٤
 .۱۹۰صحیح بخاری /  -٥
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برساند، کرد، تا بتواند در پناه آنان، پیام خدا را به گوش مردم  درخواست پناھندگی می
 ولی احدی حاضر نشد به ایشان پناھندگی بدھد و یا از ایشان حمایت کند.

توانستند خواب راحتی داشته باشند. به  تمام مسلمانان در سرزمین عربستان، نمی
ھای عربستان را طی کرده به آفریقا سفر  منظور امنیت و آسایش خویش ریگستان

ربستان باقی مانده بودند، ھدف ظلم و ھایی که در ع کردند (مھاجرت به حبشه). آن
گرفتند، قرآن مجید آن وضع اسفبار مسلمانان را  وحشیگری مشرکان عرب قرار می

 کند: چنین توصیف می

﴿ ْ سۡتَضۡعَفُونَ ِ�  وَٱذۡكُرُوٓا نتُمۡ قلَيِلٞ مُّ
َ
�ضِ إذِۡ أ

َ
فَُ�مُ  ٱۡ� ن َ�تَخَطَّ

َ
 ﴾ٱ�َّاسُ َ�اَفوُنَ أ

 .]۲۶[الأنفال:
ورید زمانی را که شما اندک و ضعیف بودید در زمین و از این بیم و ھراس و یاد آ« 

 .»داشتید که مردم شما را بربایند
که  این ناامنی و آشوب عمومی این بود که برای ھیچ نھضت و حرکتی بدون این ۀنتیج

 .در زیر چتر حفاظت نظامی افراد آن قرار گیرد، احتمال پیروزی و موفقیت وجود نداشت
دعوت اسلام بود و برای این امر، نیازی به نیزه و  جاصلی پیامبر اکرم  ۀوظیف

کرد و از سوی دیگر، جان  شمشیر و لشکرکشی نبود. ولی از یک سو دشمن پیاپی حمله می
ھای تجاری که  داعیان و مبلغان اسلام در ھرجا در معرض خطر جدی قرار داشت. کاروان

گرفتند.  ره ناامن و مورد تاخت و تاز قرار مینبض حیات اقتصادی جامعه بودند، ھموا
 طور مفصل در بیان اسباب غزوات نبوی ذکر شد. باره به چنانکه وقایعی در این

 خطرات و تهدیدهای خارجی
تمام  اوضاع نابسامان داخلی و تھدیدھای خارجی نیز، قابل توجه بود.به ھرحال، 

دو ابر قدرت فارس و روم  ۀ، تحت سیطر»العرب ةجزیر«خیز  مناطق سرسبز و حاصل
را در تصرف » ، عمان و بحرینیمن«قرار داشت. تقریباً در حدود شصت سال، ایرانیان؛ 

طور اسمی  ایران بودند، به ۀھا حکام عرب که تحت سیطر خویش داشتند و در آن
کرد. ایرانیان حکومت آنان را  حکومت می» آل منذر«کردند. در عراق  حکومت می

 کردند. ر داده به داخل خاک عراق پیشروی میمورد حمله قرا
گیری بود نیز، جزو قلمرو  نھضت اسلامی را که در سرزمین حجاز، در حال شکل

دانستند. چنانکه در سال ششم ھجری، شاه ایران به والی یمن که  حکومت خویش می



 ٩ گسترش اسلام، برقراری امنیت، تأسیس خلاف، تکمیل شریعت 

 این غلام حجازی مرا که ادعای نبوت کرده است،«ایرانی بود، این فرمان را نوشت: 
 ».دستگیر و نزد من اعزام کن

و دیگر سران کوچک » آل غسّان«بودند. ھا سرزمین شام را تصرف کرده  رومی
، زیر نفوذ آنان قرار داشتند. ھا قبل، آیین مسیحیت را پذیرفته بودند عرب که از مدت

ھا با کمک رؤسای عرب، برای حمله به مدینه خود را  پس از سال ھشتم ھجری، رومی
 را به دنبال داشت.» موته«و » تبوک« ۀند که بعداً غزوآماده کرد

 نیرو و قدرت یهود
ھا در قرن دوم میلادی، حاکمیت اسمی یھود را از سرزمین شام و فلسطین نیز  رومی

 نشینی کردند و در مسیر سلب کردند. آنان به ناچار از سرزمین شام تا عمق حجاز عقب
ھا و  ھا و دژھای محکم و متعددی ساخته بودند. از این قلعه مدینه تا شام، قلعه

کردند.  ینگھداری کالاھای تجاری خود استفاده م عنوان انبارِ  استحکامات نظامی، به
مراکز بزرگ  )١(و غیره» وادی القری«، »تیما«، »فدک«، »خیبر«، »قینقاع«، »قریظه«

ھای یھود اشاره  قرآن مجید در آیات زیر به ھمین قلعه نظامی و تجاری آنان بودند. در
 شده است:

﴿ �َ �ِۚۢ وۡ مِن وَرَاءِٓ جُدُر
َ
نَةٍ أ َصَّ  .]۱۴[الحشر:  ﴾يَُ�تٰلِوُنَُ�مۡ َ�يِعًا إِ�َّ ِ� قُرٗى �ُّ

 .»ھای محکم و یا از پشت دیوارھا جنگند مگر در قلعه طور دستجمعی نمی با شما به«

نزَلَ ﴿
َ
ِينَ  وَأ هۡلِ  ٱ�َّ

َ
 .]۲۶[الأحزاب:  ﴾مِن صَيَاصِيهِمۡ  ٱلۡكَِ�بِٰ َ�هَٰرُوهُم مِّنۡ أ

ھای  خداوند آن دسته از یھود اھل کتاب را که به مشرکان یاری رسانده بودند، از قلعه«
 .»آنان فرود آورد

در دوران قدیم، ھمچنانکه وسعت امور مالی، آنان را عنصر خطرناک اسپانیا و دیگر 
بود. بر اعتماد ھمین  العرب چنین ةآنان در جزیراروپا قرار داده بود، عیناً حال  ممالک

، ھا اعتنا بودند که بر اثر شرارت آن ھا، نسبت به عظمت و اقتدار اسلام بی قلعه
چند بار با آنان جنگید. در جنگ بدر، ھنگامی که مسلمانان غالب  ج اکرم  رسول

 گفتند: شدند، یھودیان با اظھار غرور و نخوت چنین می

                                           
 صحیح بخاری، أبواب قتل کعب بن اشرف و رافع بن خدیج. -١
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دانند چگونه بجنگند؟ اگر  ھا اھل جنگ نیستند و نمی قریش مکه، بیچاره«
 .»!واجه شوند، آن وقت حقیقت روشن خواھد شدممسلمانان با نیروھای ما 
رب، آنقدر با مشکلات داخلی و خارجی مواجه بود که برای خلاصه، سرزمین ع

مثال قدرت  ھای عادی، عاجز و ناتوان بود و دست بی رھایی از آن، دست و بازوی انسان
 مخفی بود: ج الھی در آستین محمد رسول الله

َ وَمَا رَمَيۡتَ إذِۡ رَمَيۡتَ وََ�ِٰ�نَّ ﴿  .﴾رََ�ٰ  ٱ�َّ
ھای پیاپی این شد که آنچه محال  لاش و مجاھدتھشت سال تنتیجۀ  پس از ھجرت،

رسید، رنگ و صورت واقعیت به خود گرفت. رمز ضعف سیاسی اعراب در  به نظر می
ھای داخلی این بود که تمام  اختلاف و نزاع با یکدیگر نھفته بود. علت این اختلاف و جنگ

یکپارچگی ملّی،  ھا و قبایل مختلف تقسیم شده بودند. برای وحدت و اعراب در خاندان
جامعۀ  برای شیرازه بندی جمستحکمی وجود نداشت. پیامبر گرامی اسلام رشتۀ  ھیچ

ٞ  ٱلمُۡؤۡمنِوُنَ  إِ�َّمَا﴿ برادری در اسلام را برقرار کردند ۀعرب، رابط ناگھان این رابطه و  ﴾إخِۡوةَ

لا « ۀنیروی کلمھا را درھم آمیخت.  پیوند روحانی، تار و پود خویشاوندی، خون و نسل آن

وحدت و اخوت اعراب را تحریک نمود. خداوند متعال عاطفۀ  »إله إلا االله محمد رسول االله
 این وحدت و اخوت را نعمت مخصوص خویش بیان فرموده است:

﴿ ْ ِ ِ�بَۡلِ  وَٱۡ�تَصِمُوا ْۚ وَ  ٱ�َّ قوُا ْ َ�يِعٗا وََ� َ�فَرَّ ِ نعِۡمَتَ  ٱذۡكُرُوا عَليَُۡ�مۡ إذِۡ كُنتُمۡ  ٱ�َّ
صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِِ 

َ
لَّفَ َ�ۡ�َ قلُوُ�ُِ�مۡ فأَ

َ
عۡدَاءٓٗ فَ�

َ
 .]۱۰۳[آل عمران:  ﴾إخَِۡ�نٰٗا ۦٓ أ

: این کار شما نبود بلکه من بودم که را خطاب نموده فرمود جخداوند پیامبر اکرم 
 ھا را به ھم پیوند دادم: دل

ذِيٓھُوَ ﴿ دَكَ بِنَصۡ ٱلَّ یَّ
َ
فَ  ٦٢ ٱلمُۡؤمِۡنِینَ وَبِ  ۦرِهِ أ لَّ

َ
نفَقۡتَ مَا فِي  وَأ

َ
رضِۡ بَیۡنَ قُلُوبِھِمۡۚ لَوۡ أ

َ
آ اٗ◌ جَمِیع ٱلأۡ  مَّ

فتَۡ  لَّ
َ
کِنَّ  قُلُوبِھِمۡ بَیۡنَ  أ هَ  وَلَٰ هُ  ٱللَّ فَ بَینَۡھُمۡۚ إِنَّ لَّ

َ
 .]۶۳-۶۲ [الأنفال: ﴾٦٣ ٞ◌ عَزِیزٌ حَکِیم ۥأ

مؤمنان یاری کرد و میان  ۀمدد خویش و به وسیل ۀاوست آن کسی که تو را به وسیل«
ھای زمین را گرد  امری که اگر تمام دارایی ،ھای مؤمنان الفت به وجود آورد دل
ھایشان  توانستی میان آنان الفت به وجود بیاوری لکن خداوند میان دل آوردی نمی می

 .»ھمانا او غالب و با حکمت است ،الفت به وجود آورد
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ھجرت، میان مھاجران و انصار ایجاد پس از  ج حضرت آن ای که برادریمؤاخات و 
 ای بود که آن، خطبه ۀکرده بود، نخستین حلقه از این زنجیره بود و آخرین حلق

الوداع ایراد فرمودند. قرآنکریم در بیانات پیاپی خود فتنه و فساد حجة در  حضرت آن
ای مرتکبین آن کیفرھای سختی را فی الأرض را بدترین عمل انسانی قرار داده و بر

زنی تعزیرھای قتل و اعدام، قطع  قطع دست، برای راه اعلام داشته است. برای دزدی
مائده برای جلوگیری از قتل و خونریزی  ۀدست و تبعید را تعیین نموده است. در سور

 برای برقراری امنیت، چندین بار لشکریان را جقانون قصاص نازل گردید. رسول اکرم 
 داد. ل راھزن و غارتگر را مورد حمله قرار مییکرد، قبا اعزام می

و غارتگری بود توبه کردند و مسلمان  آنان راھزنیپیشۀ  لی در حجاز که شغل ویقبا
 .)١(شدند

قوانینی برای فیصله و انجام امور اداری و نظامی، تنظیم شد و عاملان و نمایندگان 
 تعیین شدند.حکومت اسلامی، در جاھای مختلف 

وظیفۀ  گرفت و گرنه ھا انجام می ھا بر مبنای فطرت ظاھری انسان اینھمۀ  لیکن
گذار و یک سیاستمدار به مراتب بالاتر است. پیش از این که  یک پیامبر از وظایف یک قانون

قوانین تعزیری اسلام نقش خود را ایفا کند، تأثیر روحانی قرآن و فیض تلقین و ارشاد 
ھای  مواد قوانین جزایی را محو و نابود کرده بود. قانون و ترس از مجازات جرسول گرامی 

 دارد. ومی از ارتکاب جرائم بازمیکیفری و تعزیری فقط در بازارھا و مجامع عم
سوی خداوند متوجه کرد که بر اثر  ھا را کاملاً به دعوت اسلام قلبنتیجۀ  ولی اثر و

کرد. از آن  ھای شب و پشت درھای بسته نیز مسایل را درک می ھا در تاریکی آن قلب
پس در تمام مناطق امنیت و آرامش حاکم بود. این ھم عدی بن حاتم است شھادت 

تک و تنھا سفر » ذی المجاز«تا » صنعا«از  جدھد که طبق پیشگویی رسول اکرم  یم
ھا  کردند و در طول مسیر راه جز خشیت و خوف الھی دیگر بیم و ھراسی برای آن می

 .)٢(وجود نداشت

                                           
 صحیح بخاری ذکر غفار و اسلم. -١
 صحیح بخاری. -٢
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یکی از مؤرخان اروپایی که قلمش بسیار اندک در مدح و ستایش رسول » مارگولیوث«
 نیز به این حقیقت اعتراف کرده است:به حرکت درآمده  جاکرم 
ھنگام وفات محمد امور سیاسی وی ناتمام نمانده بود. ایشان اساس یک مرکز «

را متحد و عرب  ۀو قبایل پراکند ی را برای حکومت خود بنیان نھادسیاسی و مذھب
که براساس آن  جدیدی برای عرب به ارمغان آورد و آیین و مذھب منسجم ساخت
که از رابطه و پیوندھای  ت و برادری میان آنان ایجاد کردپیوند اخو چنان رابطه و

 .)١(»تر بود تر و مستقل ای مستحکم خاندانی و قبیله
خداوند متعال برای جلوگیری از خطرات خارجی اسباب و وسایل عجیب و غریبی 

و ھا خواستند تا اسلام را محو  مھیا ساخت. با تحریک قریش و منافقین مدینه، یھودی
ھا نابود شده و از بین رفتند. از سال سوم ھجری تا سال ھفتم  نابود کنند ولی خود آن

نان و یھود جریان داشت. سرانجام، اھای پیاپی میان مسلم ھا و درگیری ھجری جنگ
ھا و مسیحیان  خیبر اقتدار سیاسی یھود در ھم شکست و نابود شد. رومی ۀدر غزو

 مرزھای شام، برای استیصال اسلام کمر بستند.
تر و مغرورتر بودند که  بیش از ھمه، قوی» ھا انیغسّ «از میان مسیحیان اعراب، 

از ای  ارادهرومیان قرار داشتند و مانند افرادی که ھیچ اختیار و  ۀتحت نفوذ و سیطر
و  »عامله«، »جذام«، »لخم«، »بکر«، »بھرار«کردند.  میان کار میخود ندارند، برای رو

، »دومة الجندل«مناطق ھا در  ھا بودند. علاوه بر این غیره، از قبایل عرب تحت نفوذ آن
سران کوچکی از مسیحیان و یھودیان نیز » جرش«و » تباله«، »ذرحأ«، »جربا«، »ایله«

را » حارث بن عمیر«ھا  قبلاً ذکر شد. غسانی» غسانیان«گی حمله چگون قرار داشتند.
برده بود، در بین راه به قتل رساندند. » بُصری«را نزد شاه  حضرت آن ۀنام که دعوت

ھا با یک  برای انتقام از آنان، یک سپاه ھزار نفری اعزام داشت. غسانی ج گرامی رسول
ھا نیز با ھمان  خبر ھم شایع شد که رومیلشکر یکصد ھزار نفری به میدان آمدند و این 

اند. با وجود این،  رسیده» مواب«ھا به محل  تعداد از لشکریان خود، در ھمان نزدیکی
جمعیت اندک مسلمانان از آن لشکر عظیم بیم و ھراسی به خود راه ندادند و با تقدیم 

                                           
 .۴۷۱از مارگولیوث /  جزندگی محمد  -١
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این جنگ به نام نشینی کردند.  چند شھید به بارگاه الھی، سپاه کفر را وادار به عقب
 معروف است.» موته ۀغزو«

رسید  . لحظه به لحظه خبر میدروی دا» تبوک ۀغزو«سپس در سال نھم ھجری 
ھا به منظور حمله به مسلمانان، سپاه عظیمی از اعراب مسیحی تشکیل داده  که رومی

نیز، » ھا غسانی«اند. از سوی دیگر  ھا را پیشاپیش پرداخت کرده و حقوق یک سال آن
با  جزنند. روی این اساس، رسول اکرم  ھا نعل می شغول آرایش جنگی ھستند و به اسبم

سوی دشمن حرکت کردند و بیست روز تمام در انتظار  یک سپاه سی ھزار نفری به
دشمنان ماندند، ولی دشمن برای رویارویی حاضر نشد. یکی از منافع این اقدام، این 

قبایل آن اطراف، رومیان را رھا کرده، از اسلام و ھا تمام سران  شد که علاوه بر غسانی
 .)١(مسلمانان اعلام حمایت نمودند

در سال یازدھم ھجری، در دوران بیماری وفات خویش، دوباره  جآن حضرت 
برای مقابله با رومیان اعزام کرد، ولی این مھم » اسامه بن زید«سپاھی به فرماندھی 

 عملی شد. سدر دوران خلافت ابوبکر صدیق 
کرد. در سال دھم ھجری،  حکومت ایرانیان آخرین مراحل حیات خود را سپری می

 متحکورشتۀ  درگیری،ھمزمان با رسیدن داعیان و مبلغان اسلام، بدون جنگ و 
ھای  ن از ھم گسیخت. خلاصه بر اثر تلاش و مجاھدتایرانیان در یمن، عمان و بحری

ر حکومت اسلامی، امنیت و آرامش حاکم شد. ساله و با تأییدات غیبی، در سراس ده
ھای داخلی قبایل با یکدیگر، از میان  ھای قریش و یھود شکست. جنگ طلسم توطئه

برداشته شد، تمام راھزانان و دزدان تسلیم شدند. خطرات خارجی از بین رفت. حالا 
ھی زمان آن فرا رسیده بود که با توجه به برقراری صلح و امنیت برحسب فرمان ال

 ھدف و مقصود اصلی شد. راھیِ 

 و نشر اسلام دعوت
دعوت و نشر اسلام در سراسر گیتی بود، نشر اسلام  جاصلی رسول اکرم  ۀوظیف

 ۀر به دعوت و تبلیغ نبود، بلکه برای گسترش اسلام، استفاده از ھر وسیلصفقط منح

                                           
 موته و تبوک بیان گردید. ۀتفصیل تمام این وقایع در غزو -١
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اه نبود، بلکه جایز و ممکن، الزامی بود. برای این ھدف نیازی به شمشیر و اسلحه و سپ
 قدر کافی بود که صدای دعوت الھی به اطراف و اکناف عالم برسد. فقط این

آمدند. پیامبر  لی تا مدت سیزده سال، دشمنان قبایل عرب از دور و نزدیک میو
کرد که  ھا عرضه می رفت و این درخواست را بر آن نزد ھرکدام از آن قبایل می ج اکرم

کنند، شما مرا در این راه یاری کنید و خودتان به  قریش مرا از ابلاغ پیام الھی منع می«
اما از آنجایی که قریش اثر و نفوذ زیادی داشتند، احدی حاضر ». این پیام گوش دھید

 یت کند.حما حضرت آن شد تا از نمی
ھایی را با  کرد و دل با وجود این، شعاع آفتاب ھدایت از آن ابرھای تیره نیز نفوذ می

نمود. اسلام فقط به دعوت و  ساخت و آن محیط تاریک را روشن می نور حق منور می
گسترش نیاز داشت و این وظیفه را نیز دشمنان اسلام انجام دادند. ھنگامی که موسم 

زدند. مردم اطراف و  ھای عمومی، خیمه می ن قریش در گذرگاهرسید، سرا حج فرا می
آمدند و چون خبر بعثتِ پیامبر در ھمه جا شایع شده بود، مردم  ھا می اکناف به دیدن آن

کردند، خود قریش به عنوان  کردند و چه نمی برای اطلاع از واقعیت امر، چه سؤال می
ا، یک فرد گمراه و منحرف قد عَلَم کرده و کردند که در شھر م علام میاھا  پیشگیری به آن

 .گوید! ھم بد می» عزی«لات و «کند، حتی به  به معبودان و خدایان ما اھانت می
 »صابئی«انحرافی داشته باشد،  ۀبه زبان عربی به فرد گمراه و کسی که عقید

ت گویند، به ھمین مناسبت و یا به دلیل این که بعضی از احکام اسلام مانند ھیأ می
داده بودند » صابئی«لقب  جنماز با اعمال صابئی شباھتی دارند، قریش به رسول اکرم 

 .)١(و سرانجام، با این لقب، میان تمام اعراب مشھور شده بودند
وقتی من  ، از یکی از اصحاب روایت است که»یکتاب المغازی صحیح بخار«در 

گفتند:  شنیدم که می خردسال بودم از کسانی که به مکه رفت و آمد داشتند، می
در  حضرت آن . وقتی این لقب و خبر)٢(کند شخصی در مکه ھست که ادعای نبوت می

سراسر عربستان شایع شد و بر افکار عمومی نیز تأثیر منفی بر جای گذاشت، بازھم 
 کسانی بودند که تمایل داشتند تا از اصل واقعیت و جریان اطلاع حاصل کنند.

                                           
 صحیح بخاری کتاب التیمم. -١
 المغازی صحیح بخاری.کتاب  -٢
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پرستی داشتند و در تلاش حق و  نفر و انزجار طبیعی از بتگروه خاصی از اعراب، ت
سو از  (یک» حنفی«ھا از این حد ھم فراتر رفته، عنوان  حقیقت بودند. بعضی از آن

 پرستی) را بر خود گذاشته بودند، ھمچنانکه در اول کتاب ذکر شد. بت
که از اسامی افراد متعددی از صحابه را ذکر کرده » اصابه«حافظ ابن حجر، در 

طور مخفیانه وارد  به جو دیگر جاھای دور برای تحقیق از حال رسول اکرم » یمن«
رسیده، ایمان آوردند و به شھرھای خود  ج مکه شدند و به محضر آن حضرت
طفیل بن عمرو «و » ابوموسی اشعری یمنی«ھای  بازگشتند. گسترش اسلام در خاندان

 ، از ھمان ابتدای دعوت اسلام در مکه، آغاز شده بود.»دوسی یمنی

 طفیل بن عمرو آوردن اسلام
ذ فوق ، از شاعران معروف عرب بود و چون شاعران نفو»طفیل بن عمرو دوسی«

کردند تا وی  ای در میان قبایل عرب داشتند، قریشیان ھمواره سعی و تلاش می العاده
طور اتفاق، صدای  باریاب نشود. ولی یک بار به جبه ھیچ وجه به محضر رسول اکرم

داد و فوراً  شنید. این صدا او را تحت تأثیر قرار جقرآن را از زبان رسول گرامی 
انتشار یافت. با وجود » دوس«ران، اسلام در میان قبیله در ھمان دو .)١(مسلمان شد

خاطر شد و به  این، عموم افراد قبیله از قبول دعوت طفیل سر باز زدند. وی آزرده
دوس تمرّد کرده قبیلۀ  حضور یافت و اظھار داشت: یا رسول الله! ج حضرت آن محضر

بار الھا! «رد و چنین دعا کرد: ھا را بالا ب ھا دعا کنید. پیامبر گرامی دست است. علیه آن
 ».ھا را به جانب اسلام بیاور دوس را ھدایت کن و آن

 .)٢(مسلمان شد» دوس«قبیلۀ  سپس

 بن عنبسه عمروآوردن  اسلام
نیز از کسانی است که با شنیدن خبر بعثت پیامبری در مکه، » عمرو بن عنبسه«

ع بر اثر مظالم قریش در خفا به تا آن موق جمشتاقانه به مکه آمد. پیامبر گرامی اسلام 

                                           
 زرقانی صحیح مسلم کتاب الإیمان. -١
 دوس. ۀصحیح بخاری، باب قص -٢
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به طریقی به محضر ایشان حضور یافت و عرض کرد: شما چه » عمرو«بردند.  سر می
 کاره ھستید؟

 ».من پیامبر خدا ھستم«فرمودند:  جحضرت  آن
 گویند؟ او پرسید: پیامبر به چه کسی می

 ».مرا خدا فرستاده است«فرمودند:  ج آن حضرت
 به شما داده است؟او بازپرسید: چه پیامی 

ھا را داده است که حق  خداوند به من این پیام«فرمودند:  ج آن حضرت
ھا شکسته شوند، او را به یگانگی بپرستید و احدی را با وی  خویشاوندی ادا شود، بت

 ».شریک قرار ندھید
 عمرو پرسید: این مذھب و آیین، چه تعداد پیروانی دارد؟

 ».ا آزاد (به نام ابوبکر) و یک فرد غلام (به نام بلال)ھ یک فرد آن«فرمودند:  آن حضرت
 خواھم از شما پیروی کنم. عمرو گفت: من ھم می

بینی من در چه وضعی به سر  فعلاً ممکن نیست. می«فرمودند:  ج آن حضرت
 ».نزد من بیا یبرم حالا برگرد و ھرگاه خبر پیروزی مرا شنید می

را شنید، به  ج حضرت آن قتی خبر پیروزیچنانکه عمرو بازگشت و بعد از ھجرت، و
 .)١(محضر ایشان حاضر شد

 ضماد بن ثعلبه آوردن اسلام
 قبل از بعثتو از دوستان دوران » ازد شنوئه«قبیلۀ  ، رئیس»ضماد بن ثعلبه«

بود. او به مکه آمد و شنید که محمد به بیماری جنون دچار شده است.  ج حضرت آن
آمد و اظھار داشت: من  ج حضرت آن او در افسون و دعانویسی مھارت داشت. نزد

 فرمودند: ج حضرت آن توانم شما را معالجه و درمان کنم. می

مَْدُ «
ْ
، الح ِ مَْدُهُ  ِ�َّ

َ
ُ، مُضِلَّ  فلاََ  االلهُ  َ�هْدِهِ  مَنْ  وَ�سَْتَعِينُهُ، �

َ
ُ، هَادِيَ  فَلاَ  يضُْلِلْ  وَمَنْ  له

َ
 له

شْهَدُ 
َ
نْ  وَأ

َ
  أ

َ
َ  لا

َ
  إِله

َّ
  وحَْدَهُ  االلهُ  إلاِ

َ
�كَ  لا ُ، شَرِ

َ
نَّ  له

َ
دًا وَأ ُ  َ�بدُْهُ  ُ�مََّ

ُ
 ».وَرسَُوله

                                           
 صحیح مسلم، باب الأوقات التي نھی عن الصلوة فیھا. -١
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گذاشت، او گفت: دوباره آن را » ضماد«ای بر  کوتاه، اثر فوق العاده ۀاین خطب
 حضرت آن دوباره خواندند. ضماد بار سوم نیز درخواست کرد و حضرت آن بخوانید.

 قرائت فرمودند. در این مرحله، او کاملاً تحت تأثیر قرار گرفته بود و اظھار داشت:
ام،  ھای جادوگران را بسیار شنیده من سخنان کاھنان، قصاید شاعران و افسون«

ق دریاھا نیز اثر و نفوذ ام. این کلام در اعما ولی چنین کلامی تا به حال نشنیده
 حضرت آن چنانکه بر دست». تان را دراز کنید تا بر اسلام بیعت کنم کند. دست می

 بیعت کرد و مسلمان شد.

 »ازد«قبیلۀ  آوردن اسلام
نیز بیعت کن. چنانکه وی از جانب  خودقبیلۀ  جانبفرمودند: از  حضرت آن سپس

تمام افراد قبیله بیعت کرد. یک بار سپاه اسلام بر آن قبیله گذر کرد. فرمانده سپاه 
پرسید: آیا کسی از شما چیزی از این قبیله را برداشته است؟ یکی اظھار داشت: آری، 

 یک آفتابه نزد من ھست. وی گفت: او را به صاحبش برگردان.

 رت ابوذرحض آوردن اسلام
 آوردن ابوذر قابل توجه است. داستان اسلام

(که بر سر راه شام قرار  غفارقبیلۀ  میاندر  جھنگامی که خبر بعثت پیامبر 
پرستی  کرد)، شایع شد، ابوذر که از بت داشتند و کاروان تجارتی قریش از آنجا گذر می

گفت: به » نیساُ «متنفر شده و در تلاش و جستجوی حق و حقیقت بود، به برادرش 
کند، تعلیم و کلام او چیست؟  مکه برو و ببین این شخصی که ادعای پیامبری می

انیس به مکه آمد و پس از کسب اطلاعات لازم بازگشت و اظھار داشت: او به مکارم 
کند و کلام او ھیچ شباھتی با کلام شاعران ندارد. ابوذر از این  اخلاق دعوت می

ودش را برای سفر به مکه آماده کرد. با خود یک مشک گزارش مختصر قانع نشد و خ
آب و مقداری آذوقه برداشت و راھی مکه شد. وقتی به مکه رسید، از ترس قریش 

 سرا از کسی سؤال کند. در حرم خانه کعبه با علی  حضرت آن کرد نام و آدرس جرأت نمی
پذیرایی کرد. ابوذر تا سه ملاقات کرد. او ابوذر را به خانه برد و از وی به عنوان میھمان 

روز در این باره سؤالی نکرد. پس از سه رو، علی از وی پرسید: ھدف از سفرتان به مکه چه 
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گاه  بوده است؟ او با بیم و ھراس اظھار کرد، ولی تأکید نمود که احدی نباید از این امر آ
 وخت و فرمود:اسلام را به وی آم ج حضرت آن شود. علی او را به محضر رسول اکرم برد و

». ھا را اجرا کن ات برگرد، ھرگاه من دستوراتی به تو اعلام کنم آن فعلاً به خانه«
 اسلام شد و اظھار داشت: من اسلام را علنی تبلیغ خواھم کرد. ۀولی او شیدا و فریفت

دُ «سپس به حرم آمد و با صدای بلند اعلام داشت:  هَ هَ  لاَ  أَنْ  أَشْ دُ  هُ ـاللَّ  إِلاَّ  إِلَ هَ أَشْ  أَنَّ  وَ

ا دً َمَّ ولُ  محُ سُ ضرب  ، با شنیدن این صدا، مردم از اطراف یورش بردند و او را مورد»االله رَ

آمد و او را از دست آنان نجات داد و به مردم گفت: مگر  سقرار دادند. حضرت عباس 
ز گذرد و این ا می» غفار« قبیلۀ ھای دانید که راه تجاری شما از مسیر آبادی شما نمی

افراد ھمان قبیله است. آنگاه مردم او را رھا کردند. روز بعد نیز، ابوذر به حرم رفت و 
به ھمان صورت اسلام را اعلان نمود و مانند روز قبل مورد حمله قرار گرفت. اتفاقاً در 

 .)١(این روز نیز، حضرت عباس وارد حرم شد و او را از دست قریش رھانید

 قبیله غفار آوردن اسلام
خود رفت و آنان را به اسلام دعوت قبیلۀ  برگشت نزداز مکه  سھنگامی که ابوذر 

به مدینه  کرد. نصف قبیله مسلمان شد. بقیه افراد قبیله اظھار داشتند: وقتی محمد
به مدینه آمدند، بقیه افراد قبیله  حضرت آن شویم. چنانکه وقتی بیاید ما مسلمان می

 .)٢(غفار نیز مسلمان شدند

 اسلمقبیلۀ  آوردن ماسلا
کرد. این ھردو قبیله از قدیم الأیام با  زندگی می» اسلم«غفار، قبیله قبیلۀ  ردر جوا

. (در حالی )٣(شدند غفار مسلمانقبیلۀ  این قبیله نیز ھمزمان با ،یکدیگر رابطه داشتند
ز دانستند که اسلام ا که این دو قبیله قبل از اسلام مبتلا به عمل دزدی بودند و می

 این عمل شنیع منع خواھد کرد).

                                           
 ای دیگر منقول است. تمام این روایت از صحیح بخاری اخذ شده در صحیح مسلم به گونه -١
 صحیح مسلم، اسلام ابی ذر. -٢
 ذکر اسلم و غفار.صحیح بخاری  -٣
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 آوردن أوس و خزرج اسلام
ھا  نزد ھریک از آن حضرت آنآمدند.  اکثر قبایل عرب در موسم حج گرد ھم می

دادند. چنانکه گروه کثیری از قبایل أوس و  رفتند و آنان را به اسلام دعوت می می
 خزرج در ھمانجا مشرف به اسلام شدند.

 اقامت در مدینهدوران  گسترش اسلام در
به عنوان داعی و سخنگوی اسلام به مدینه اعزام شد، به » مصعب بن عمیر«وقتی 

ھا به جز دو خاندان، مشرف  میمنت ارشاد و دعوت وی، در مدت چند ماه، تمام خاندان
به مدینه تشریف آوردند، از قبایل  حضرت آن به اسلام شدند. پس از ھجرت، ھنگامی که

 نیز اسلام آوردند.» اسلم«و » غفار«اطراف، 

 بعضی از قریشیان بدر آوردن اسلام
بدر به وقوع پیوست که در آن، قریش شکست سختی را  ۀبعد از چند روز، معرک

 متحمل شد و ھفتاد نفر از آنان به اسارت مسلمانان درآمدند. قریشیان برای رھایی
عث ملاقات و ارتباط آنان، رفت و آمد به مدینه را آغاز کردند. این آمد و شدھا با

ھا شد و چندین نفر از این طریق مسلمان شدند. بسیاری از آنان کسانی  مسلمانان با آن
شان که  ھای شان طنین افکند و دل ھای بودند که صدای قرآن به طور اتفاقی در گوش

 مانند سنگ سخت بود، موم گردید.
خودش نیز در کنار  برای رھایی اسیران بدر فدیه آورده بود و» جبیر بن مطعم«

 خواندند: این آیات را می جھا اسیر بود. روزی رسول اکرم  آن

مۡ هُمُ ﴿
َ
ءٍ أ ْ مِنۡ َ�ۡ�ِ َ�ۡ مۡ خُلقُِوا

َ
مۡ  ٣٥ ٱلَۡ�لٰقُِونَ أ

َ
ْ  أ َ�َٰ�تِٰ خَلقَُوا �ضَۚ وَ  ٱلسَّ

َ
بلَ �َّ  ٱۡ�

 .]۳۶-۳۵[الطور:  ﴾٣٦يوُقنُِونَ 
گوید: چنین برایم معلوم شد که دلم از  میجبیر این آیات را شنید و طبق اظھاراتش 

 مذکور است.» طور« ۀجا پرید. این واقعه در صحیح بخاری، ذیل تفسیر سور
یی فرموده جنگ ایرانیان و رومیان پیشگودرباره  در مکه مکرمه جپیامبر گرامی 

بود. این پیشگویی در جنگ بدر صادق آمد و طبق پیشگویی قرآن مجید، پس از ھفت 
این شد که جمع  بزرگ ۀاین معجز ۀمیان بر ایرانیان غلبه حاصل کردند. نتیجسال، رو
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کثیری از مردم به صداقت و راستی اسلام اعتراف کردند و بدین طریق اسلام روز به 
 یافت. روز با آھستگی، گسترش می

و قبایلی دیگر باھم متحد شدند و » اسد«، »غطفان«، »قریش«در سال پنجم ھجری، 
است که شرح آن » جنگ احزاب«مله کردند و شکست خوردند. نام این جنگ بر مدینه ح

قبلاً بیان شد. این شکست، تا حدی از ابھت و نفوذ قریش کاست و قبایلی که آمادگی 
کردند،  داشتند اسلام را قبول کنند، ولی بر اثر ترس از قریش، اسلام خویش را اظھار نمی

 نمودند. جیی به محضر رسول اکرم ھا شروع به فرستادن نمایندگان و ھیأت

 مزینهقبیلۀ  آوردن اسلام
ھا چھار صد نفر بود، به  تعداد آن که» مزینه«قبیلۀ  از جانباولین ھیأت نمایندگی 

اجازه دھند  حضرت آن محضر پیامبر اکرم حضور یافت. آنان اظھار تمایل کردند که اگر
محل خودتان باقی بمانید، ھمانجا در «فرمودند:  حضرت آن به مدینه ھجرت کنند، ولی

 .)١(»مھاجر ھستید

 اشجعقبیلۀ  آوردن اسلام
به مدینه آمدند و به آن » اشجع«قبیلۀ  یکصد نفر به عنوان نماینده، از جانب

خواھیم با شما پیمان صلح  گفتند: ما قصد جنگ با شما را نداریم و می ج حضرت
ھا کافر بودند، ولی وقتی معاھده صلح  نپذیرفتند. تا آن موقع، آ حضرت آن امضاء کنیم.

 .)٢(منعقد شد، خود به خود مشرف به اسلام شدند

 جهینهقبیلۀ  آوردن اسلام
آنان را  ج کرد. پیامبر اکرم نیز، در ھمان حول و حوش زندگی می» جُھینه«قبیله 

پس از ھا با یک ھزار نفر به مدینه آمدند و اسلام را پذیرفتند و  به اسلام دعوت داد. آن
رقابت اسلامی قبایل و . (ھمین اطاعت )٣(ھا با مسلمانان ھمراه بودند آن، در اکثر غزوه

                                           
 .۳۸/  ۱طبقات ابن سعد  -١
 .۴۸/  ۱طبقات ابن سعد  -٢
 اصابه تذکره بشیر بن عرفطه. -٣
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در حق آنان  ج حضرت آن بود که» جھینه«و » اشجع«، »مزینه«، »اسلم«، »غفار«
 .)١(دعای خیر فرمودند)

 حدیبیه صلحتأثیر 
در دوران صلح حدیبیه (ھمچنان که قبلاً ذکر شد،) کفار و مسلمانان به راحتی و 

و کردند و از این طریق فرصتی پیش آمده بود تا منکران  آزادی، با یکدیگر ملاقات می
. نتیجه این شد که با وجود )٢(مخالفان در ظاھر و باطن کلام مسلمانان را گوش کنند

بلاً مسلمان شده بودند، در مدت دو سال، چند برابر ھا، کسانی که ق ھا و جنگ غزوه
در سال صلح  جھا مشرف به اسلام شدند. چنانکه وقتی پیامبر گرامی اسلام  آن

حدیبیه، برای ادای عمره از مدینه حرکت کردند، فقط ھزار و پانصد نفر مسلمان با 
ند، یک سپاه ده ایشان ھمراه بود و ھنگامی که بعد از دو سال، برای فتح مکه خارج شد

 نفری از مجاھدان اسلام در رکاب ایشان قرار داشت. ھزار
گرچه صلح حدیبیه تمام اعراب را تحت تأثیر قرار نداد، زیرا در این پیمان فقط 

پیمان  شریک بودند، و کسانی که مستقیماً تحت تأثیر قریش و ھم» کنانه«قریش و قبیله 
پروراندند، با وجود این، به  دینه را در سر میحمله به ماندیشۀ  ھا نبودند، ھمچنان آن

و  شدند شد، داعیان و مبلغان اسلام، به آنجا اعزام می جاھایی که امن تشخیص داده می
ھا، افرادی  کردند، ولی چون به منظور دفاع و حفاظت از آن مردم را به اسلام دعوت می

 .اند تعبیر کرده» سریه«ه ھا را ب ھا و گروه نگاران این حرکت مسلح ھمراه بود، سیره

 نتیجه و تأثیر فتح مکه
ھا بود،  تمام اعراب، قریش را به لحاظ این که تولیت خانه کعبه در اختیار آن

دانستند، از این جھت منتظر این بودند که سرانجام  پیشوای مذھبی و مرشد خود می

                                           
 ذکر قبایل غفار، اسلم و جھینه. ۱صحیح بخاری /  -١

لَمـَّا«ی از امام زھری نقل است که: در طبر -٢ انَتِ  فَ نَةُ  كَ دْ ـهُ عَتِ  الْ ضِ ، أوزارها وُ بُ رْ ـحَ نَ  الْ أَمِ  اسُ النَّ  وَ

مْ  لُّهُ مْ  كُ هُ ا، بَعْضُ ضً ا بَعْ وْ تَقَ الْ وا فَ ضُ اوَ فَ تَ يثِ  فيِ  وَ َدِ ، الحْ ةِ عَ نَازَ ـمُ الْ لَمْ  وَ لَّمْ  فَ دٌ  يُكَ مِ  أَحَ لاَ ِسْ لُ  بِالإْ قِ عْ يْئًا يَ  شَ

لَ  إِلاَّ  ، دَخَ دْ  فِيهِ لَقَ لَ  فَ يْنِكَ  فيِ  دَخَ ِ  تَ نَتَينْ مِ  فيِ  السَّ لاَ ِسْ ثْلُ  الإْ نْ  مِ انَ  مَ مِ  فيِ  كَ لاَ سْ ِ ثَرُ  الإْ أَكْ طبری /  .»وَ
۱۰۵۱. 
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اطراف مدینه  که در» عمرو بن سلمه«قریش، چه خواھد شد؟ از یکی از اصحاب، به نام 
 کرد، در صحیح بخاری چنین نقل شده است: زندگی می

 َ�هُوَ  عَليَهِْمْ  ظَهَرَ  إنِْ  فَإنَِّهُ  وَقوَْمَهُ، اترُْكُوهُ : َ�يقَُولوُنَ  الفَتحَْ، بإِسِْلاَمِهِمُ  تلَوَم العَرَبُ  كَانتَِ «
ا صَادِقٌ، نبَِيٌّ  هْلِ  وَْ�عَةُ  كَانتَْ  فلَمََّ

َ
 .)١(»بإِسِْلاَمِهِمْ  قَوْمٍ  كُلُّ  باَدَرَ  الفَتحِْ، أ

گفتند: محمد را با قوم او، قریش رھا کنید. اگر  ھا می عرب منتظر قریش بودند، آن«
مکه فتح شد ھر  راستگو است، پس چونبر قومش غلبه حاصل کرد، بدون تردید پیامبر 

 ».سوی اسلام شتافت ای به قبیله
 د:دار ابن ھشام با توضیح بیشتر چنین مرقوم می

عَرَبُ  كَانتَْ  وَ�ِ�َّمَا«
ْ
سِْلاَمِ  ترََ�َّصَ  ال

ْ
مْرَ  باِلإ

َ
  هَذَا أ

ْ
مْرَ  قرَُ�شٍْ  مِنْ  حَيِّ ـال

َ
 ،ج االله رسَُولِ  وَأ

نَّ  وذََلكَِ 
َ
هْلَ  وهََادَِ�هُمْ، النَّاسِ  إمَامَ  كَانوُا قرَُ�شًْا أ

َ
َيتِْ  وَأ

ْ
رََ  الب

ْ
ِ  �حَ ضَرِ وَ  مِ،والح

َ
 بنِْ  إسْمَاِ�يلَ  وَلد

لاَمُ، عَليَهِْمَا إبرَْاهِيمَ  عَرَبِ  وَقاَدَةَ  السَّ
ْ
  ال

َ
 نصََبتَْ  الَّتِي  ِ�َ  قرَُ�شٌْ  وََ�نتَْ  ذَلكَِ، ُ�نكِْرُونَ  لا

ا وخَِلاَفهَُ، ج االله رسَُولِ  لِحرَْبِ  ةُ، اُْ�تتُِحَتْ  فلَمََّ ُ  ودََانتَْ  مَكَّ
َ

سِْلاَمُ، ودََوَّخَهَا قرَُ�شٌْ، له
ْ

 الإ
عَ  وعََرَفتَْ 

ْ
نَّهُ  رَبُ ال

َ
�  

َ
  ج  هِ ـاللَّ  رسَُولِ  بِحرَْبِ  لهَُمْ  طَاقَةَ  لا

َ
 هِ،ـاللَّ  دِينِ  فِي  فَدَخَلوُا عَدَاوَة، وَلا

ِ  نَۡ�ُ  جَاءَٓ  إذَِا﴿: لأ قاَلَ  كَمَا اسلام فقط منتظر درباره  عرب« .)٢(»﴾... ١ وَٱلۡفَتۡحُ  ٱ�َّ
متولی حرم و خانه کعبه و  تصمیمات قریش بودند، به لحاظ این که قریش، رھبر عرب و

جنگ  ج ھا بودند که علیه پیامبر اسلام از فرزندان خاص حضرت اسماعیل بودند و آن
به راه انداخته بودند و چون مکه فتح گردید و قریش تسلیم شد و اسلام در مکه حاکم 

جنگ و مبارزه کنند. پس دین  ج حضرت آن توانند با شد، عرب یقین کردند که نمی

ِ  نَۡ�ُ  جَاءَٓ  إذَِا﴿ پذیرفتند، ھمچنانکه قرآن مجید اعلام داشته: الھی را  ١ وَٱلۡفَتۡحُ  ٱ�َّ
  ».[النصر] ﴾...

ھا، تأخیری که  خلاصه، با وجود حقانیت و سادگی اسلام و تیزھوشی و ذکاوت عرب
ھای قومی و  ھا و دشمنی در گسترش و تثبیت اسلام روی داد، بیشتر بر اثر مخالفت

                                           
 صحیح بخاری فتح مکه. -١
 ابن ھشام ذکر وقایع سال نھم ھجری. -٢
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یله آن حضرت، با ایشان بود. وقتی این مانع بزرگ از سر راه برداشته شد، داخلی قب
 اسلام به سرعت پیشرفت کرد و گسترش یافت.
گران و مبلغان اسلام وجود نداشت که  پس از فتح مکه، دیگر این خطر برای دعوت

شوند. بنابراین، پیامبر گرامی  ھرکجا اعزام شوند، بلادرنگ با خطر کشتار مواجه می
با اطمینان خاطر، به اطراف و اکناف سرزمین عربستان، داعیان و مبلغان  ج اسلام

ھا را  ھای اسلام را برای مردم بیان کنند و آن کرد تا فضایل و خوبی اسلام را اعزام می
 شدند: به اسلام دعوت و تشویق نمایند. چنانکه به طریق ذیل، داعیان، مقرر و اعزام می

شد  ھا، تعدادی از سربازان اسلام با آنان ھمراه می دفاع از آنبه منظور حفاظت و  -۱
 ھا گزندی برساند و بتوانند آزدانه به دعوت و تبلیغ اسلام بپردازند. تا کسی نتواند به آن

خالد بن ولید را به سوی یمن فرستاد، و گروھی از سربازان اسلام را با وی  حضرت آن
که در  و اکراه با مردم برخورد نکنند. از آنجایی ھمراه کرد و توصیه فرمود که با اجبار

خالد خلق و خوی یک فرمانده نظامی نسبت به دعوتگر و مبلغ اسلام، بیشتر 
درخشید، استقبال چندانی از دعوت وی به عمل نیامد. زیرا وی یک سپھسالار و فاتح  می

او نزد را فرستاد.  سحضرت علی  جبود. نه یک دعوتگر و مبلغ. سپس رسول اکرم 
قبایل یمن رفت و آنان را به اسلام دعوت داد. ھمگی آنان مشرف به اسلام شدند. این 

 ھمان دعوتگرانی ھستند که علامه طبری، با این الفاظ از آنان تعبیر کرده است:

ةَ  حَوْلَ  ِ�يهَْا َ�عَثَ  ج االله رسَُولُ  كَانَ  قَدْ « اياَ مَكَّ َ   تدَْعُو السرَّ
َ

، عَزَّ  االله إلِى  وَلمَْ  وجََلَّ
مُرْهُمْ 

ْ
ھایی فرستاد تا مردم را به  به اطراف مکه، دسته جپیامبر گرامی « ».لِقِتَالِ  يأَ

 .»اسلام دعوت دھند، ولی به آنان فرمان جنگیدن نداد
ھا به اسلام فرستاد،  ، برای دعوت آن»بنی جذیمه«قبیلۀ  سوی ھمچنین خالد، را به

رفت، جنگ و درگیری روی داد که بر اثر آن چند نفر ھا  ولی پس از این که وی نزد آن
مطلع شد، رو به قبله ایستاد و ھردو دست را بالا برد  جکشته شدند. وقتی رسول اکرم 

کنم. آنگاه حضرت علی را  و اظھار داشت: بار الھا! من از این عمل خالد اظھار برائت می
بھای  ھا رفت و خون نزد آن بھای تک تک آنان را بپردازد. حضرت علی فرستاد تا خون

ھایی را که کشته شده بودند نیز  شدگان را پرداخت کرد، حتی بھای سگ تمام کشته
 پرداخت نمود.

تک  ج حضرت آن شدند، گاھی کسانی که برای دعوت و تبلیغ اسلام فرستاده می
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آن  ھا بیشتر قرآن را حفظ داشت، او را امیر گرفت. ھریک از آن ھا را امتحان می تک آن
ھا امتحان  کرد. چنانکه یک بار گروھی را اعزام کردند و از ھرکدام از آن گروه تعیین می

 سن و سال وجود داشت. حفظ قرآن را گرفتند. در میان آنان یک نفر نوجوان کم
ای؟ او اظھار داشت:  نزد وی آمد و پرسید: شما چقدر از قرآن را حفظ کرده حضرت آن

فرمودند: شما امیر این  حضرت آن ام. ھا را حفظ کرده سورهسوره بقره و فلان فلان 
 .)١(گروه ھستید

شدند و عاملانی که برای وصول زکات و مالیات به آن  ھایی که فتح می سرزمین -۲
که به لحاظ زھد، تقدس و پاک  دشدند، اغلب آنان، کسانی بودن مناطق اعزام می

آوری  ودند، از این جھت در ضمن جمعھا عالم و واعظ نیز ب طینتی، نمونه بودند. آن
 :ھا به قرار ذیل است دادند. اسامی بعضی از آن اموال، مردم را به اسلام دعوت می

 شرح حال محل خدمت نام
 لبرادر أم المؤمنین أم سلمه صنعاء یمن مھاجر ابن ابی امیه

 .است
 .از اصحاب بدر است حضرموت زیاد ابن ولید

  بحرین علاء ابن حضرمی
  جند حضرت معاذ بن جبل

از سابقین و از مھاجرین حبشه است،  صنعاء یمن خالد ابن سعید
بسم الله «وی کسی است که 

 را بر کاغذ نوشت. »الرحمن الرحیم
صحابی معروف و فرزند حاتم طائی  طی یمن ۀقبیل عدی ابن حاتم

 است.
معروف است بر اثر دعوت  ۀاز صحاب زبید و عدن ابوموسی اشعریحضرت 

                                           
به روایت ترمذی. در این روایت گرچه تصریح نشده که این گروه برای  ۵۹/  ۱الترغیب والترھیب  -١

. البته از قرائن »بعث بعثا وهم ذو عدد« :دعوت و تبلیغ اسلام عازم شده بود و فقط مذکور است
شود که ھدف آن دعوت به اسلام بود. زیرا اگر ھدف جنگ بود نیازی به حفظ قرآن  معلوم می

 گرفت. نبود. و نه آن حضرت از آنان امتحان حفظ می
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وی، تقریباً تمام مردم آن مناطق به 
 اسلام گرویدند.

از صحابی معروف است. ذوالکاع  ذوالکاع حمیری جریر ابن عبدالله بجلی
حمیری، از خاندان سلاطین حمیری 
یمن بود. یک بار حدود یکصد ھزار 
نفر او را سجده کرده بودند. بنابه 

دعوت جریر مسلمان شد و به 
میمنت اسلام خود، چھار ھزار غلام 

 را آزاد کرد.
شدند. با تحقیق و  بعضی افراد به منظور دعوت و تبلیغ اسلام فرستاده می -۱

 تفحص، اسامی این دعوتگران به قرار ذیل است:

 محل دعوت نام 

 قبایل ھمدان، جذیمه و مذحج علی بن ابیطالب 
 )۳۷۲/  ۵قبیله سلیم (مسند  احنف 
 یمن ۀسوی حارث بن عبد کلال شاھزاد هب بن ابوامیهمھاجر  
 اطراف مکه خالد بن ولید 
 ابنای فارس وبر بن نخیس 
 نجران مغیره بن شعبه 

 فدک محیصه بن مسعود 
 عمان عمرو بن العاص 

شدند. چند روزی در  آمدند و مشرف به اسلام می سران قبایل به بارگاه نبوت می -۲
رفتند.  خود میقبیلۀ  سوی قوم و به منظور دعوت اسلام به ماندند، سپس آنجا می

 :اسامی این افراد به قرار ذیل است
 محل دعوت نام

 دوس ۀقبیل طفیل بن عمرو دوسی
 ثقیف عروه بن مسعود
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 ھمدان عامر بن شھر
 بنوسعد ضمام بن ثعلبه
 بحرین منقذ بن حبان
 اطراف نجد ثمامه بن اثال

داعیان و مبلغان، اسلام در تمام جاھا با سرعت رو به  با فعالیت و تلاش این
مکرمه فرستاده شدند و مردم  ۀگسترش بود. بعد از فتح مکه، دعوتگران به اطراف مک

آوردند، این آیات قرآن مجید راجع به ھمین  گروه گروه و با طیب خاطر اسلام می
 مواقع و موارد نازل شده است:

ِ  نَۡ�ُ  جَاءَٓ  إذَِا﴿ يتَۡ  ١ وَٱلۡفَتۡحُ  ٱ�َّ
َ
ِ  دِينِ  ِ�  يدَۡخُلوُنَ  ٱ�َّاسَ  وَرَ� فۡوَاجٗا ٱ�َّ

َ
 ٢ أ

ۚ  رَّ�كَِ  ِ�مَۡدِ  فَسَبّحِۡ  ابَۢ� َ�نَ  إنَِّهُۥ وَٱسۡتَغۡفرِۡهُ  .النصر] ة[سور ﴾٣ توََّ
ھنگامی که نصرت الھی فرا رسد و فتح و پیروزی حاصل گردد و مردم را در حالی «

گرایند پس با حمد الھی پاکی او را بیان کن و  به دین الھی میببینی که دسته دسته 
 .»پذیر است از او طلب آمرزش کن ھمانا او توبه

سه ماه پس از فتح مکه، در ذی الحجه سال نھم ھجری، در موسم حج از مشرکین 
اعلان برائت شد. بعد از این جریان، عموماً اھالی تمام سرزمین حجاز مشرف به اسلام 

 .)١(شدند
در دوران بیست و یک سال از نبوت، بر اثر مزاحمت و ممانعت قریش و یھود، اسلام 
 در خارج از مرزھای حجاز گسترش نیافته بود و مسلمانان متفرق و پراکنده بودند.

ھای ھشتم، نھم و  شدن این سدھا، فقط در ظرف سه سال، یعنی در سال ولی با شکسته
دھم ھجری، اسلام از یک سو تا یمن، بحرین، یمامه و عمان و از سوی دیگر تا سرزمین 
عراق و شام توسعه یافت. این ھمان ایالاتی بودند که اعراب تا قبل از اسلام در آنجا 

تحت نفوذ و سیطره دو ابر قدرت بزرگ آن زمان، ایران  ھای متعددی داشتند و حکومت
و روم قرار داشتند. با وجود این، اسلام در پرتو امنیت و صلح و اخلاق نیکو بدون نیاز 

کرد و از ھر گوشه و کنار، صدای  ای کسب می تازهآوازۀ  به استفاده از شمشیر، ھر روز
 شد. تسلیم و انقیاد در مقابل اسلام بلند می

                                           
 طبری، وقایع سال نھم. -١
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 یمن ینسرزم
خیز بود و از  سرزمین عرب، یمن بیش از ھمه آباد و حاصل از میان تمام ولایاتِ 

» حمیر«و » سبا«ھای بسیار قدیم مرکز تمدن و داد و ستدھا بوده است. قبایل  دوران
ھای مقتدر و با شکوھی داشتند. تقریباً پنجاه سال قبل از  در ھمین سرزمین حکومت

سال قبل از میلاد، مسیحیان حبشه بر آن مسلط شده  ۵۲۵حدود  جتولد پیامبر اکرم 
ھا  بودند. چند سال پس از تولد آن حضرت، ایرانیان آن را متصرف شدند و از جانب آن

مختلفی  اسلام در سرزمین یمن، موانع ۀکرد. برای توسع یک والی بر آن حکومت می
بودند و » قحطانی«یمن وجود داشت، یکی از آن موانع، اختلاف نژادی بود. زیرا اھالی 

بودند. ساکنین سرزمین یمن، بر تمدن و شکوه، جلال و » اسماعیلی« جپیامبر اکرم 
ھا عظمت و برتری آنان را قبول داشتند  حکومت خویش فخر و ناز داشتند و تمام عرب

ھا کسانی بودند که لیاقت و شایستگی حکومت را از آنِ خود کرده  و در میان اعراب، آن
ھا مرتبط  در سرزمین عرب ھرجا حکومتی وجود داشت به لحاظ نژادی به آنبودند. 

از خاندان یکی از شاھان یمن، به » کنده«قبیلۀ  بود، چنانکه وقتی ھیأتی از سوی
را یک فرمانروا و حاکم عرب دانسته،  ج حضرت آن حضور یافت، جمحضر رسول اکرم 

در  حضرت آن یک خاندان نیستیم؟چنین خطاب کرد: یا رسول الله! آیا شما و ما از 
کنیم و  مادر خود را متھم می ھستیم. نه» نضر بن کنانه«پاسخ فرمودند: ما از خاندان 

 .)١(شویم! نه پدر خود را منکر می
ھا به لحاظ  توانست باشد که آن یکی از موانع بزرگ گسترش اسلام در یمن این می

موماً مسیحی و یا یھودی بودند. ولی سیاسی، تحت نفوذ ایرانیان و به لحاظ مذھبی، ع
یک از این موانع نتوانست از گسترش اسلام جلوگیری کند. دعوت اسلام  سرانجام، ھیچ

یکی از قبایل ممتاز و معروف یمن » دوس«ھا قبل از ھجرت به یمن رسیده بود.  مدت
 بود. رئیس این قبیله، طفیل بن عمرو، به مکه آمد و مسلمان شد. در ھمان دوران

آنان را به اسلام دعوت  جبه قصد حج به مکه آمده بود. پیامبر اکرم » کنده«قبیله 
 .)٢(ھا از قبول آن خودداری کردند کرد. ولی آن

                                           
 .۳۲/  ۱مسند احمد بن حنبل حدیث اشعث بن قیس، زادالمعاد  -١
 علی القبائل.ابن ھشام، ذکر عرض الإسلام  -٢
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دوس مسلمان شد و قبیلۀ  در خیبر بودند که ج حضرت آن در سال ھفتم ھجری،
بود. این » اشعر«به دارالاسلام، مدینه منوره کوچ کرد. یکی از قبایل معروف یمن 

قبیله نیز در دورانی که جمعی از مسلمانان به حبشه ھجرت کرده بودند، خود به خود 
مشرف به اسلام شده به بارگاه نبوت حضور یافته بود. ابوھریره دوسی، و ابوموسی 

 رسیده بودند. جاین دو قبیله به محضر رسول اکرم  اشعری، ھمراه با
 جبود. پیامبر گرامی اسلام » ھمدان«قبیلۀ  بزرگترین و متنفذترین قبیله در یمن،

ھا فرستاد تا آنان را به اسلام  سوی آن در اواخر سال ھشتم ھجری، خالد بن ولید را به
رفتن اسلام امتناع ھا از پذی دعوت دھد. خالد تا شش ماه در آنجا بود، ولی آن

ورزیدند. سرانجام، پیامبر خالد را احضار کردند و حضرت علی را فرستادند. علی  می
ھا مشرف  را برای آنان قرائت کرد. چنانکه ھمگی آن حضرت آن ھا را گرد آورد و نامه آن

 رساند، ج حضرت آن خبر این واقعه را به عرض سبه اسلام شدند. وقتی حضرت علی 
از سجده برداشته دو بار  به سجده بردند و سجده کردند و سر را سر حضرت آن

لامُ « فرمودند:  .)١((سلام بر ھمدان) »هَمْدَانَ  عَلىَ  السَّ
عامر بن «ھمدان خبر اسلام را شنیدند، قبیلۀ  در بعضی روایات مذکور است، وقتی

فرستادند و به وی گفتند: اگر این مذھب و آیین  جرا به محضر رسول اکرم » شھر
مورد پسند شما واقع شد، ھمگی ما آن را خواھیم پذیرفت و اگر مورد پسند واقع نشد 

به بارگاه رسالت » عامر بن شھر«ھرچه شما بفرمایید بر آن عمل خواھیم کرد. وقتی 
از آنجا بازگشت حاضر شد، قلبش، مالامال از محبت و علاقه به اسلام گردید و چون 

                                           
زرقانی با سند صحیح از بیھقی (اصل جریان در بخاری جزء غزوات مذکور است، ولی ھمدان در  -١

ھا شده است)، دربارۀ این واقعه روایات دیگری نیز وجود  آن ذکر نشده و نه بحثی از اسلام آن
ین است که دارد که صحیح نیستند. چنانکه در مواھب لدنیه تصریح شده، مفھوم آن روایات چن

ھمدان از ترس حضرت علی مسلمان شد، ولی این حسن ظن راویان است. در یک روایت  ۀقبیل
مذکور است که آن حضرت به ھمدان دستور دادند که ھمواره با ثقیف بجنگند و آنان را مورد 
غارت و چپاول قرار دھند، لیکن حافظ ابن قیم تصریح نموده که این روایت قطعاً غلط است، 

ای که ھمسایه یکدیگر  ای در یمن و ثقیف در طائف بود و این امر در میان دو قبیله ن قبیلهھمدا
 باشند ممکن است.
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ھمدان قبیلۀ  ردنآو تمام قبیله مسلمان شد. ممکن است این ھردو واقعه، در اسلام
 .نقش داشته باشند

مأنوس شده بودند. در ربیع الأول سال دھم ھـ  سمردم در یمن، با حضرت علی 
برای » مذحج«علی را دوباره به یمن نزد قبیله  ج حضرت آن ھمراه با سیصد سوار،

ھا حمله  بلیغ اسلام اعزام کردند و تأکید و توصیه فرمودند، تا وقتی آندعوت و ت
رسید، برای » مذحج«به سرزمین  سنکردند، شما حمله نکنید. وقتی حضرت علی 

 وصول مالیات، افرادی را در جاھای مختلف مستقر ساخت. در ھمین اثناء گروھی از
و سنگ به  ھا با تیر کرد و لی آنمذحج نمایان شد. علی آنان را به اسلام دعوت قبیلۀ 

این وضع، حضرت علی نیز با یاران خود در مقابل  ۀاین دعوت پاسخ دادند. با مشاھد
به قتل رسیدند. » مذحج«قبیلۀ  ھا صف کشید. جنگ آغاز شد و تعداد بیست نفر از آن

اع از فقط دف ھا بقیه پا به فرار گذاشتند. مسلمانان آن را تعقیب نکردند، زیرا ھدف آن
حاضر شدند و اسلام آوردند و از  حضرت آن خویش بود. بعداً سران قبیله به محضر

 .)١(جانب دیگران نیز اعلان اسلام کردند
گفتند پیامبر  می» ابناء«به آن دسته از سران ایرانی که در یمن اقامت داشتند، 

عوت و ھا برای د را نزد آن» وبر بن نخلیس«در سال دھم ھجری،  جگرامی اسلام 
ھایی  نامه نعمان فرزند بزرگ میھمان شد و دعوتخانۀ  تبلیغ اسلام فرستاد. وی در

ھا مشرف به  فرستاد، تمام آن» وھب بن منبه«و » مرکیود«، »فیروز دیلمی«برای 
اسلام شدند. نخستین کسانی که در صنعاء قرآن مجید را حفظ کردند، فرزندان 

برای دعوت و تبلیغ  ج. پیامبر اکرم )٢(بودند» وھب بن منبه«و » عطا«، »مرکیود«
اسلام، معاذ بن جبل و ابوموسی اشعری را به سرزمین یمن اعزام کردند. ھنگام حرکت 
ضوابط و دستوراتی به آنان تعلیم دادند که اساس و اصول دعوت و تبلیغ اسلامی 

 ھا فرمودند: به آن حضرت آن شوند. شمرده می
ھا سخت نگیرید. مردم را مژده و بشارت  فتار کنید. بر آنبا مردم با رفق و مدارا ر«

ل دارای آیین کنید که از قب دھید. ھردو باھم انجام وظیفه کنید. شما با کسانی ملاقات می
                                           

این واقعه در تمام کتب حدیث مذکور است و لیکن این تفصیل از ابن سعد بخش مغازی اخذ  -١
 گردیده است.

 .۱۷۶۳طبری /  -٢
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ھا را به توحید و رسالت دعوت دھید،  ھا رفتید نسخت آن و مذھبی ھستند، وقتی نزد آن
ه خداوند بر شما پنج نماز را در شبانه روز فرض چون آن را پذیرفتند، آنگاه به آنان بگویید ک

د زکات ھم بر شما واجب است که از ھا بگویی قبول کردند، به آنگردانده، وقتی این را ھم 
شود.  شود و میان فقرا و مستمندان شما تقسیم می اغنیا و ثروتمندان شما گرفته می

آنان را نگیرید. از دعای بد  ھای اموال ھا زکات دادند، گزیده مواظب باشید که وقتی آن
 ».مظلومان بترسید، زیرا میان دعای آنان و خداوند ھیچ چیزی حایل نیست

 یا رسول الله! در سرزمین ما (یمن) شراب از عسل تھیه«ابوموسی اشعری پرسید: 
آور  فرمودند: ھر چیزی که مست کند و نشه حضرت آن کنند، آیا این ھم حرام است؟ می

 .)١(»باشد، حرام است

 نجران
مرکز مسیحیت اعراب بود، پیامبر » نجران«یکی از مناطق یمن است. » نجران«

مغیره بن شعبه را که قبل از صلح حدیبیه، مسلمان شده بود، برای دعوت اسلام  جگرامی
ھایی بر قرآن مجید وارد کردند. او نتوانست  به نجران فرستاد. مسیحیان ایرادات و اعتراض

ھا  ای به آن نامه ج حضرت آن . آنگاه)٢(ھا پاسخ گوید و از ھمانجا بازگشت به ایرادھای آن
اگر اسلام را قبول «نامه چنین بود:  اسلام دعوت داد. قسمتی از متن نوشت و آنان را به

 .)٣(»کنید پس به لحاظ سیاسی از اسلام اطاعت کنید و جزیه بپردازید نمی
ھا برای تحقیق و بررسی امر به  اھالی نجران، ھیأتی متشکل از راھبان و کشیش

لاوه بر مسیحیان، مدینه فرستادند. شرح حال این ھیأت بعداً ذکر خواھد شد. ع
بنوحارث بن زیاد قبیلۀ  کردند. از آن جمله تعدادی از مشرکان نیز در نجران زندگی می

پرستیدند و به ھمین لحاظ، به نام  داشتند و آن را می» مدان«ی به نام بود که بت
خالد بن  جمعروف بودند. در ربیع الثانی سال دھم ھجری، پیامبر اکرم » عبدالمدان«

رای دعوت اسلام به آنجا فرستادند. وقتی خالد به آنجا رسید، تمام افراد قبیله ولید را ب

                                           
مذکور است. ما روایات مختلف بخاری را ھا  تمام این داستان در صحیح بخاری بحث غزوه -١

 ایم. گردآوری کرده
 مریم. ۀترمذی، تفسیر سور -٢
 زرقانی به نقل از بیھقی. -٣
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مسلمان شدند. حضرت خالد چند روزی در آنجا ماند و قرآن و احکام اسلام را به آنان 
آوردن اھل یمن با خلوص دل و طیب خاطر و بدون  . جریان اسلام)١(تعلیم داد

خاص الھی قرار گرفت. وقتی  موجب رحمتھیچگونه تھدید و تشویقی، امری بود که 
به مسلمانان بشارت دادند  ج سوی مدینه رسید، آن حضرت ھا به خبر حرکت اشعری

 .)٢(»دل ھستند ھا رقیق القلب و نرم تمامی اھالی یمن خواھند آمد و آن«که 
شکر به جا آوردند و برای  ۀسجد حضرت آن ھمدان مسلمان شد،قبیلۀ  زمانی که

به » تمیم«و » حمیر«آنان دعای عافیت و سلامتی کردند. ھنگامی که نمایندگان 
رسیدند، نخست ایشان متوجه تمیم شدند و فرمودند: ای تمیم!  حضرت آن محضر

ایم، حالا عطایا و  ھا گفتند: یا رسول الله! ما بشارت را پذیرفته بشارت را قبول کنید. آن
روی برگرداندند و فرمودند: چه چیزی بھتر و بالاتر از  حضرت آن عنایت کنید. ھدایایی

سوی اھل یمن روی کرده و فرمودند: ای ساکنان یمن! تمیم  بشارت است. آنگاه به
بشارت را قبول نکرد شما آن را قبول کنید. اھالی یمن بلادرنگ عرض کردند: ای 

ایمان، ایمان اھل یمن «فرمودند:  حضرت آن . سپس)٣(رسول خدا! ما آن را قبول کردیم
 ».است و فراست و دانش، فراست و دانشِ اھل یمن است

الوداع از  حجةابوموسی اشعری در از داعیان و مبلغان یمن، حضرت علی و حضرت 
نیز با  ھای یمن حج به جا آوردند. بسیاری از نو مسلمان حضرت آن یمن بازگشتند و با

 خدا آمده بودند.خانۀ  ای حج و زیارتآنان ھمراه بودند که بر

 اسلام در بحرین، (سال هشتم هجری)
بردند.  بحرین جزو قلمرو حکومت ایران بود. قبایل عرب در آن سرزمین به سر می

منقذ «بودند. » تمیم«و » بکر بن وائل«، »عبدالقیس«ترین قبایل،  با نفوذترین و معروف
عبدالقیس به قصد تجارت رخت سفر بست. در مسیر راه در مدینه قبیلۀ  از» بن حبان

 اطلاع حاصل کرد، نزد وی رفت و او را به اسلام جتوقف کرد. وقتی پیامبر اکرم 
به وی  حضرت آن را آموخت.» علق«و » فاتحه«دعوت نمود. او مسلمان شد و سوره 

                                           
 .۱۱۹/  ۳زرقانی  -١
 صحیح بخاری، ذکر قدوم الأشعریین أھل الیمن. -٢
 صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق وقدوم الأشعریین. -٣
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بازگشت از سفر تا چند روز، نامه ای داد تا به اھالی بحرین آن را ابلاغ کند. پس از  نامه
منذر بن «را به کسی ارائه نکرد. ھمسرش که او را در حال نماز دید، نزد پدر خود 

از وی شکایت کرد. وی از منفذ تحقیق به عمل آورد. پس از بحث و تبادل نظر، » عائذ
را برای مردم قرائت کرد.  جرسول اکرم  ۀنیز مشرف به اسلام شد و نام» منذر«

در صحیح البخاری، کتاب الجمعه روایت است،  .)١(آنان اسلام را پذیرفتندھمۀ  نکهچنا
در » جُواثی«اولین مسجد پس از مسجد نبوی که در آن نماز جمعه اقامه شد، مسجد 

 شود که اسلام در روزھای آغازین به آنجا راه یافته بود. بحرین بود. از این معلوم می
ذیرفتند، یک ھیأت چھارده نفره را به سرپرستی پس از این که آنان اسلام را پ

فرستادند. وقتی به بارگاه نبوت رسیدند، از  جبه محضر رسول اکرم » منذر بن حارث«
 ھای شان پایین پریدند و دست مبارک تاب گشته، از بالای مرکب فرط محبت و شعف بی

ار بود. نخست یک فرد مؤدب و باوق» منذر«ھا  را بوسیدند. ولی سرپرست آن حضرت آن
 .)٢(ھای خود را عوض کرد آنگاه به حضور رسید به محل اقامت خود رفت و لباس

را برای دعوت و تبلیغ اسلام به » علاء حضرمی« ج حضرت آن در سال ھشتم ھـ
از جانب ایران، والی آنجا بود. او » منذر بن ساوی«بحرین اعزام کرد. در آن زمان 

ھایی که در آنجا بودند و تعدادی از عجمیان نیز  اسلام آورد، پس از وی تمام عرب
از جانب » بخت سیاه«از بحرین، شخصی به نام » ھجر«. در منطقه )٣(اسلام آوردند

 .)٤(ای برایش نوشت و او نیز مسلمان شد نامه حضرت آن کرد، ایران حکومت می

                                           
گری از ھیأت نمایندگی عبدالقیس در صحیح بخاری مذکور زرقانی به نقل از کرمانی. داستان دی -١

شود که عبدالقیس پیش  است و این مربوط به زمانی دیگر است. از روایت بخاری اینقدر ثابت می
در اصابه از ابن شاھین روایت شده و با روایت زرقانی  .از فرستادن نمایندگان مسلمان شده بود

شود که  أت نمایندگی است ولی از روایات اینقدر معلوم میتفاوت دارد و اختلاف در نام رئیس ھی
 اعزام اولین ھیأت نمایندگی پیش از سال ششم ھجری بوده است.

 زرقانی به نقل از بیھقی با سند جیّد. -٢
 فتوح البلدان. -٣
 فتوح البلدان. -٤



 ٣٣ گسترش اسلام، برقراری امنیت، تأسیس خلاف، تکمیل شریعت 

 (سال هشتم هجری) عماناسلام در 
ھای عبید و جعفر، از سران و  بود و دو نفر به نام» اَزُد«قبیلۀ  این منطقه در تصرف

ابوزید انصاری را که  جرؤسای بزرگ آنجا بودند. در سال ھشتم ھجری، پیامبر گرامی 
حافظ قرآن مجید بود و عمرو بن العاص را برای دعوت و تبلیغ به آن سرزمین، با 

عوت کردند. چنانکه آنان اسلام ای برای سران آنجا فرستادند و آنان را به اسلام د نامه
 .)١(ھای آن منطقه با دعوت و تشویق آنان مشرف به اسلام شدند آوردند و تمام عرب

 شام (سال نهم هجری) مرزهایاسلام در 
ھای مختلفی  کردند، حکومت ھایی که در اطراف و مرزھای شام زندگی می عرب

. ولی خود کرد حکومت می» بن عمرو ةفرو«حوالی آن و » معان«داشتند. در منطقه 
از جانب حکومت روم منصوب شده بود. وی پس از این که با اسلام آشنایی » فروه«

فرستاد.  ج حضرت آن پیدا کرد، مسلمان شد و یک قاطر به عنوان ھدیه به محضر
گاه شدند، وی را دستگیر و اعدام  ھنگامی که مسیحیان روم، از مسلمان شدن او آ

 دار رفت، این شعر ورد زبانش بود: کردند. وقتی بر چوبه

ــــــــــأنني ــــــــــلمين ب ــــــــــغ سراة المس  بل
 

ـــــامي  ـــــي ومق ـــــربي أعظم ـــــلم ل  مس
 

به سران مسلمانان این پیام مرا برسانید که جسم و آبروی من برای پروردگارم فدا «
 ».است

و غیره » جذام«، »بلی«، »عذره«م و سرزمین عربستان، قبایل در حد فاصل شا
سوی  بود، از این جھت وی با جمعی به» بلّی«قبیلۀ  العاص ازاقامت داشتند. عمرو بن 

 گاه جذام رسیدند، احساس خطر حمله از طرف آنان را ھا فرستاده شد. وقتی به آب آن
گروھی را به سرپرستی ابوعبیده برای  حضرت آن را اطلاع دادند. ج حضرت آن نمودند.

 اند. تعبیر کرده» ذات السلاسل« ۀنویسان این را با غزو حفاظت آنان فرستادند. سیره

* * * * 
 

                                           
 فتوح البلدان. -١





 
 
 
 
 
 
 

 های نمایندگان عرب هیأت
 در

 ج محضر پیامبر اکرم
 





 
 
 

 های نمایندگان عرب هیأت

 جنگاران از کسانی که پس از قبول دعوت مبلغان اسلام، به محضر رسول اکرم  سیره
ھا بسیار  ھیأت کنند. تعداد این یاد می» وفود«حاضر شدند و اسلام آوردند، به عنوان 

، ھفتاد »ابن سعد«است. ابن اسحاق، فقط تذکره پانزده ھیأت را بیان کرده است. در 
 اند. ولی نیز ھمین تعداد را بیان کرده» زین عراقی« و» مغلطائی«، »دمیاطی«ھیأت، 

با تحقیق بیشتر، یکصد و چھار ھیأت را بیان کرده است.  »سیره شامی«نویسندۀ 
ھا مبھم  گرچه در بعضی جاھا به روایات ضعیف استناد شده است و اسامی اکثر ھیأت

سحاق بیان کرده، به ھا از آنچه ابن ا م است که تعداد واقعی آناست با وجود این، مسلّ 
مراتب بیشتر است. حافظ ابن قیم و قسطلانی با نھایت احتیاط و تحقیق از مجموع 

 اند. ھا، فقط حالات سی و چھار ھیأت را به طور مفصل بیان کرده آن
واقعیت این است که تمام عرب منتظر سرنوشت مکه مکرمه بودند. وقتی مکه فتح 

خواست که خودش به دارالاسلام  ای می لا ھر قبیلهگردید، این انتظار از بین رفت. حا
شدن در مقابل  دانستند که جز تسلیم ھا می برود و تصمیمی برای خود بگیرد. عرب

دانستند که  ای دیگر ندارند. ولی از جنگ خیبر و وقایع پیش آمده دیگر، می اسلام چاره
گردد. البته از طریق  ھا تحمیل نمی شوند و اسلام بر آن شدن مجبور نمی برای مسلمان

توانند صلح کنند و بر مذھب سابق خود باقی  پرداخت جزیه و یا به طریقی دیگر می
 حضرت آن ھای نمایندگی از جاھای مختلف به بارگاه بمانند. پس از فتح مکه، ھیأت

شان از  سرازیر شدند و از محضر ایشان چنان متأثر شدند که ھنگام بازگشت از آنجا قلب
 ان مالامال شده بود.نعمت ایم

، »بنوحنیفه«، »بنوسعد«، »بنوتمیم«قبایل مھم و با نفوذ عرب عبارت بودند از: 
ھای نمایندگی  ھیأت». طی«و » ازد«، »ھمدان«، »سلاطین حمیر«، »کنده«، »بنواسد«

 شان این بود که با ھا ھدف تمام این قبایل به بارگاه نبوت حضور یافتند. بعضی از آن
به عنوان فاتح، پیمان منعقد کنند. ولی بیشترشان با ھدف آشنایی از  ج حضرت آن

ھا پس از فتح مکه در  آن آمده بودند. بیشتر این ھیأت ۀحقیقت اسلام و ورود به دایر
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ھای ھشتم، نھم و دھم ھجری آمدند. ولی برای توضیح بیشتر مناسب است  سال
 اب شده بودند را ذکر کنیم.شرفی حضرت آن ھایی که قبل از فتح مکه به محضر ھیأت

 مزینه
قریش قبیلۀ  امتداد داشت و وابسته به مصریکی از قبایل بزرگ بود که تا » مزینه«

مزینه، در فتح مکه از ھمین قبیلۀ  بردار علم» نعمان بن مقرن«بود. صحابی مشھور 
. در سال پنجم ھجری چھارصد نفر به )١(قبیله بود. اصفھان به دست وی فتح گردید

مشرف به اسلام  ج حضرت آن عنوان ھیأت نمایندگی از جانب این قبیله، در محضر
 منظوم خود مرقوم داشته: ۀشدند. علامه عراقی، در سیر

ـــــــــ ـــــــــد ال ـــــــــد وف  مدينةـأول وف
 

 ســــــــنة خمــــــــس وفــــــــدوا مزينــــــــه 
 

 ».مزینه در سال پنجم ھجری بودقبیلۀ  اولین ھیأتی که به مدینه آمد از«

 بنوتمیم
نمایندگی بنوتمیم با شوکت خاصی به مدینه آمدند. تمام سران بزرگ ھای  ھیأت

ھمراه » نعیم بن یزید«و » عمرو بن الاھتم«، »زبرقان«، »اقرع بن حابس«مانند  قبیله
که به مرزھای مدینه حمله کرده بود، نیز ھمراه بود. » عینیه بن حصن فزاری«بودند. 

، ولی غرور و فخر عربی ھنوز در مغز آنان ھا گرچه به قصد قبول اسلام آمده بودند این
داشتند.  در خانه تشریف ج حضرت آن باقی بود. وقتی به مسجد نبوی حضور یافتند،

ایم تا در کلام  حاضر شده و اعلام داشتند: ما آمده ج حضرت آن ھا به آستان مقدس آن
که » عطارد بن حاجب«اجازه دادند.  ج حضرت آن و شعر با شما به مسابقه بپردازیم.

 ۀاز خطبا و سخنوران معروف بود و از دربار انوشیروان بر اثر حسن کلام و خطاب
ای  خویش خلعت گران بھایی دریافت داشته بود، بلند شد و در مفاخر قوم خود خطبه

 اش چنین است: ایراد کرد که خلاصه
اج و تخت و مالک ت سپاس خدای راست که با لطف و عنایت او ما صاحب«

تر و معززتر ھستیم. چه  ایم و در مشرق از تمام اقوام گرامی ھا شدهب ھای گران خزانه

                                           
 .۳۸د جزء وفود / نعمان بن مقرن و ابن سع ۀالإصابة في أحوال الصحابة، ترجم -١
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ای با ما دارد،  کند. ھرکس ادعای برابری و ھمرتبه کسی امروز با ما ادعای برابری می
 ».این خصایص و اوصاف را که ما بیان کردیم، بیان کند

را اشاره کردند تا » ثابت بن قیس« ج حضرت آن اش را تمام کرد. عطارد، سخنرانی
 سخنرانی وی به شرح ذیل است: ۀپاسخ دھد. خلاص

سپاس و ستایش از آنِ ذاتی است که زمین و آسمان را خلق کرده است و ما را «
ھا را  ترین آن مُلک و حکومت بخشیده و از میان بندگان خویش، بھترین و گزیده

تر  تر و از ھمه راستگوتر و اخلاقش پسندیده شریفانتخاب نموده که نسبش از ھمه 
است. او برای تمام جھانیان انتخاب شده بود. از این جھت، خداوند بر وی کتاب خود 

سوی اسلام دعوت داد. نخست مھاجرین و سپس ما انصار به  را نازل کرد، او مردم را به
 ».ت ھستیمدعوت اسلام لبیک گفتیم، ما انصار الھی و وزرای بارگاه رسال

ھا به پایان رسیدند، نوبت به اشعار رسید. از جانب ھیأت اعزامی،  وقتی سخنرانی
ای کرد که مطلعش  شروع به خواندن قصیده» زبرقان ابن بدر«شاعر معروف تمیم، 

 چنین است:

ـــا ـــاد لن ـــي يع ـــلا ح ـــرام ف ـــن الك  نح
 

ــــ  ــــا ال ــــعـمن ــــا تنصــــب البي  ملوك وفين
 

ای ایراد کرد که  به مدینه آمد و چنان خطبه یدر روایات مذکور است که شخص

ن إ« فرمودند: جقع پیامبر گرامی وتمام حاضران را مبھوت و فریفته ساخت. در آن م
 يف ةصابلإا« از، »جادویی دارند یعنی بعضی از کلام آدمیان تأثیر« ».�ًمن البيان لسحرا

سخنرانی درباره  این جمله را ج اکرم شود که رسول معلوم می »ةحوال الصحابأ
 ج حضرت آن ابراز فرمودند: خلاصه، وقتی سخنرانی زبرقان به پایان رسید،» زبرقان«
سوی شاعر دربار رسالت، حسان بن ثابت اشاره فرمودند: وی از جایش بلند شد و با  به

 غرور و افتخار چنین سرائید:

 إن الــــذوائب مــــن فهــــر وإخــــوانهم
 

ـــــوا  ـــــاس يتبع ـــــنة للن ـــــوا س ـــــد بين  ق
 

افراد شریف فھر و برادران فھر مردم را به راھی راھنمایی کردند که از آن پیروی «
 ».کنند می

اقرع بن حابس، یکی از افراد ھیأت، از حکام معروف عرب بود و مردم برای رفع 
ھای او را با جان و دل  ھا و فیصله کردند و قضاوت اختلافات خود به وی مراجعه می
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این که مسلمان شود، مجوسی بود. او مدعی بود که چنانچه پذیرفتند، او قبل از  می
 بیاید، پیوسته کلامش چنین خواھد بود: حضرت آن جزو ھیأت نمایندگی به محضر

(من از ھرکسی ستایش کنم مورد آرایش قرار  »ن ذمي لشينإن حمدي لزين وإ«
 گیرد و ھرکس را نکوھش کنم داغدار خواھد شد) وقتی مسابقات سخنرانی و می

دو  شاعره به پایان رسید، ھیأت اعتراف کرد که خطیب و شاعر دربار رسالت، از ھرم
 خطیب و شاعر ما افضل است، آنگاه ھمگی مشرف به اسلام شدند.

 بنوسعد
فرستادند.  ج حضرت آن را به عنوان نماینده به محضر» ضمام بن ثعلبه«بنوسعد، 

ھا است،  اصالت عربی و آزادمنشی آنرفتار و نمایندگی وی به خوبی بیانگر آداب  ۀنحو
به » کتاب العلم«آن بیان شده است. در  ۀدر صحیح بخاری، در جاھای مختلف تذکر

 شرح ذیل روایت گردیده است:
حاضر بودیم. شخصی در حالی  جگوید: ما در محضر پیامبر اکرم  انس بن مالک می

که بر شتری سوار بود وارد شد و در صحن مسجد از شتر پیاده شد. آنگاه از حاضرین 
اشاره کردند و گفتند:  حضرت آن سوی ھا به یک از شما است؟ آن پرسید: محمد کدام

او نزدیک آمد و اظھار داشت: » گون و تکیه زده، نشسته است این شخص که گندم«
وی اظھار  خواھی سؤال کن، فرمودند: آنچه می حضرت آن »عبدالمطلب!ای فرزند «

کنم، بر این ناراحت  ھایی از شما دارم ولی با تندی از شما سؤال می داشت: من پرسش
خواھی سؤال کن. وی پرسید: تو را به خدا  فرمودند: ھرچه می حضرت آن نشوید.

 پیامبر برگزیده و فرستاده است؟دھم آیا خداوند تو را برای تمام جھانیان  سوگند می
فرمودند: آری! سپس سوگند داد که آیا تو را خداوند به ادای پنج بار نماز  حضرت آن

 حضرت آن فرمان داده است؟ ھمچنین در مورد زکات، روزه و حج سؤالاتی کرد و
ضمام بن «خود را شنید، اظھار داشت: نام من  داد. وقتی پاسخ تمام سؤالات ب میجوا
اید  روم و آنچه شما گفته ھا می من فرستاده است. من نزد آنقبیلۀ  است و مرا» هثعلب

 حضرت آن کنم. وقتی از آنجا رفت، ای در آن اضافه می ای از آن کم و نه ذره نه ذره
 .)١(»شود گوید: رستگار می اگر این شخص راست می«فرمودند: 

                                           
 این روایت در ابواب مختلف صحیح بخاری منقول است. -١
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عزی ھیچ مقام و ارزشی ھا گفت: لات و  خویش بازگشت و به آنقبیلۀ  ضمام نزد
گویی؟ مگر تو را بیماری جذام و یا جنون عارض  ندارند. مردم با شگفتی گفتند: چه می

رسانند و نه ضرری. من بر  ھا نفعی می به خدا سوگند! نه آن«شده؟ وی اظھار داشت: 
، این کلام مختصر وی، چنان تأثیری بر قلب »آورم ایمان می جخدا و رسولش محمد 

 .)١(بر جای گذاشت که تا شامگاه، ھمگی آنان مشرف به اسلام شدند اش قبیله

 هفتم هجری) سالاشعریین (
بود. ابوموسی اشعری از » اشعریین«قبیلۀ  یکی از قبایل مھم و مورد احترام یمن،

را شنیدند، پنجاه و سه نفر از  جھمین قبیله است. وقتی آنان خبر بعثت رسول اکرم 
ھمراه بود.  آنان قصد ھجرت به مدینه را کردند. با ھمین کاروان، ابوموسی اشعری نیز

ھا سوار بر کشتی شدند و حرکت کردند، ولی بادھای مخالف، کشتی را به سوی  آن
ع حبشه برد. حضرت جعفر طیار در آنجا بود. آنان را با خود به مدینه آورد. در آن موق

در خیبر تشریف داشتند. ھیأت نمایندگی  جخیبر فتح شده بود و رسول اکرم 
شرفیاب شد. این روایت صحیح مسلم  جاشعریین در خیبر به محضر رسول اکرم 

 (فضائل اشعریین) است.
وارد شد، رسول » اشعریین«در صحیح بخاری مذکور است، وقتی ھیأت نمایندگی 

آیند. در  من که رقت قلبی زیادی دارند، نزد شما میبه صحابه فرمودند: مردم ی جاکرم 
مسند احمد بن حنبل، از انس روایت است که وقتی ھیأت نمایندگی اشعریین آمد، از 

 خواندند: فرط مسرت و شادی این سرود را می

 غـــــــدا نلقـــــــي الأحبـــــــة
 

ــــــــــــــه   محمــــــــــــــدا وحزب
 

 ».فردا دوستان را ملاقات خواھیم کرد، محمد و گروھش را«
بارگاه رسالت حضور یافتند، عرض کردند: یا رسول الله! ما برای این وقتی به 

گاھی یابیم. آمده  ایم که احکامی از مذھب خود بیاموزیم و از آغاز خلقت کائنات آ
نخست فقط خدا وجود داشت دیگر چیزی موجود نبود و تخت او «فرمودند:  حضرت آن

 .)٢(»بر آب بود
                                           

 ابن ھشام. -١
 صحیح بخاری باب بدء الخلق. -٢
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 دوس (سال هفتم هجری)
از ھمین قبیله است، رئیس  سقبایل عرب است. حضرت ابوھریره  یکی از» دوس«

رت به مکه رفته بود. جبود. وی قبل از ھ» طفیل بن عمرو«و شاعر معروف آن قبیله 
منع کرده بودند، ولی او به طور اتفاقی به حرم  جقریش او را از ملاقات با آن حضرت

قرآن در وی تأثیر عمیقی گذارد خوانند. صدای  دارند نماز می حضرت آن رفت و دید که
گاه کن. حضور یافت و اظھار داشت: مرا از حضرت آن و به محضر  حقیقت اسلام آ

اسلام را برایش توضیح داد و آیاتی از قرآن، برایش تلاوت کرد. وی با خلوص  حضرت آن
سوی اسلام دعوت  و طیب خاطر اسلام را پذیرفت، وقتی به وطنش بازگشت، مردم را به

اش سخت دچار فعل شنیع زنا بودند و فکر کردند بعد از این که مسلمان  . قبیلهنمود
شوند از این جھت اندکی تأمل و تأنی کردند. طفیل به  شوند، از این آزادی محروم می

چنین دعا  حضرت آن حضور یافت و جریان را برا ایشان بیان کرد. ج حضرت آن محضر
برو و مردم را با نرمی «سپس به طفیل فرمودند:  »بار الھا! دوس را ھدایت کن«کردند: 

 ».و ملاطفت به اسلام دعوت کن
ھا مشرف به اسلام  خلاصه! به برکت و میمنت دعای نبوی و تشویق و دعوت طفیل، آن

 .)١(ھا بود، ھجرت کرده به مدینه آمدند شدند و ھشتاد خانوار که ابوھریره نیز در میان آن

 جری)بن کعب (سال نهم ه بنوحارث
خالد بن  جبود. پیامبر اکرم » نجران«ای بسیار معزز و گرامی از  ، قبیله»بنوحارث«

 ھا با خلوص تمام، اسلام آوردند. ھا برای دعوت اسلام فرستادند. آن سوی آن ولید را به
یزید بن «و » قیس بن الحصین«آنان را به مدینه احضار کردند. چنانکه  ج حضرت آن

ھا آنان بر  حضور یافتند. چون که در اغلب جنگ ج حضرت آن به محضر» عبدالمدان
از آنان پرسید که اسباب  حضرت آن کردند، از این جھت قبایل اعراب غلبه حاصل می

ھا چه بوده است؟ آنان گفتند: ما ھمیشه باھم متفق بوده  غلبه و تسلط شما در جنگ
را رئیس آنان مقرر » قیس« حضرت آن ایم. آنگاه ایم و بر کسی ظلم روا نداشته جنگیده
 .)٢(فرمودند

                                           
 اصابه، زاد المعاد و ابن سعد جزء وفود. -١
 اصابه و زادالمعاد. -٢
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 نهم هجری) سالقبیلة طی (
و » الخیل زید«یکی از قبایل نامور و معروف یمن بود، سران این قبیله  »طی«

ھا جدا بود. زید شاعر  امارت ھریک از آنمحدودۀ  بودند.» عدی ابن حاتم طائی«
. در سال نھم معروف دوران جاھلیت و شخصی فیاض، شجاع، سخنور و زیبا بود

 حضور یافتند. جھا با چند نفر از بزرگان قوم خویش به محضر رسول اکرم  ھجری، این
آنان را به اسلام دعوت کرد. آنان با خلوص تمام مشرف به اسلام شدند.  ج حضرت آن

معروف شده بود. پیامبر » زید الخیل«و چون زید بسیار شجاع و شھسوار بود، به لقب 
 .)١(تبدیل کردند» الخیر زید«لقب آن را به  جاکرم 

 (سال نهم هجری) حاتمعدی بن 
 طی و دارای مذھب مسیحی بود. او مانندقبیلۀ  م طائی، رئیستعدی فرزند حا

کرد. ھنگامی که سپاه اسلام  سلاطین عرب، یک چھارم از محصول مردم را دریافت می
به یمن رفت، او از آنجا فرار کرد و به شام رفت. خواھرش اسیر شد و به مدینه آورده 

اش روانه کرد. او نزد  سوی خانواده او را با اکرام و احترام زیادی به جشد. پیامبر اکرم 
گفت: ھرچه زودتر به محضر محمد شرفیاب شود، زیرا چه برادرش رفت و به وی 

ایشان پیامبر باشند و چه حاکم و پادشاه، در ھر صورت ملاقات با ایشان سودمند 
در  حضرت آن رسید. ج حضرت آن عازم مدینه شد و به محضر» عدی«خواھد بود. 

مش را پس از جواب سلام، نا ج حضرت آن مسجد بودند. عدی ھنگام ورود سلام گفت:
 پرسید. سپس او را با خود به خانه برد. در ھمین اثناء پیرزنی از راه رسید و با

که خود از » عدی«ای به گفتگو پرداخت.  تا دیر وقت در مورد مسئله ج حضرت آن
ھا را در شام دیده بود، از این که رھبر بزرگ عرب با  امیران و حاکمان بود و دربار رومی

پرسد، در شگفت قرار گرفت. در ھمان  کند و احوال او را می یپیرزنی اینگونه صحبت م
وارد خانه  حضرت آن لحظه در این اندیشه فرو رفت که این شخص پادشاھی نیست.

گستردند و به او تعارف نمودند. پس از » عدی«شدند و زیراندازی که از چرم بود، برای 
ی! شما از قوم خود فرمودند: عد ج حضرت آن بر آن نشست.» عدی«اصرار بسیار 

                                           
 اصابه و زادالمعاد. -١
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. سپس )١(گیری! حال آن که این کار در مذھب مسیحیت جایز نیست چھار یک می
فرمودند: آیا غیر از خدا دیگر خدایی ھست؟ وی اظھار داشت: خیر! سپس فرمودند: آیا 

فرمودند: بر یھود خشم الھی  حضرت آن تر ھست؟ وی گفت: خیر! کسی از خدا بزرگ
 .)٢(اند اه شدهنازل شده و مسیحیان گمر

خلاصه، عدی مشرف به اسلام شد و چنان بر اسلام استوار و پابرجا ماند که 
ور بود. یک  ماجرای ارتداد، ھیچ تأثیری بر وی نگذاشت. از کرم و سخاوت پدر نیز بھره

بار شخصی از وی یکصد درھم خواست. وی اظھار داشت: تو از فرزند حاتم چنین مبلغ 
 .)٣(طلبی! سوگند به خدا که آن را به تو نخواھم داد میارزشی را  ناچیز و بی

 هیأت نمایندگی ثقیف
طائف را ترک کرد و از آنجا حرکت نمود، صحابه  ۀمحاصر ج حضرت آن زمانی که

ا� «با این کلمات دعا کردند:  حضرت آن ھا دعای بد کنید، عرض کردند: علیه این
این دعا  را ھدایت کن و آنان را نزد من بیاور)» ثقیف«بار الھا! ( »اهد ثقيفًا وائت بهم

ای که با شمشیر تسلیم نشد، ناگھان جلال و  ھای نبوت بود، زیرا قبیله یکی از معجزه
عظمت نبوت، گردنش را بر آستان اسلام قرار داد و تمام قبیله مسلمان شد. طایف 

که  د ثقفی بودھا عروه بن مسعو دو حاکم قرار داشت، یکی از آن ۀتحت نفوذ و سیطر
شد. عروه،  بایست بر وی نازل می گفتند: قرآن در مکه می وی میدربارۀ  کفار مکه

شدن در او ھویدا  گرچه تا آن موقع مسلمان نشده بود ولی لیاقت و شایستگی مسلمان
از  ج حضرت آن و نمایان بود. صلح حدیبیه با وساطت وی انجام گرفت. ھنگامی که

به  ج حضرت آن د، عروه مشرف و موفق به اسلام شد. ھنوزطایف مراجعت کرده بودن
مدینه نرسیده بودند که وی به محضر ایشان حضور یافت و مسلمان شد و به طایف 
برگشت. وقتی به طایف رسید، اسلام خود را اعلان نمود و مردم را به اسلام دعوت 

خود رفت و اذان ۀ خان کرد. مردم او را بد گفته و نکوھش کردند. بامدادان بر بالای
گفت. مردم از ھر سو با تیر بر وی حمله کردند و او را به شھادت رساندند. ھنگام 

                                           
 ابن ھشام، اسلام عدی بن حاتم. -١
 رمذی تفسیر فاتحه.مسند امام احمد، حدیث عدی، ت -٢
 ، ذکر عدی.الإصابة في أحوال الصحابة -٣
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طایف  ۀشھادت، وصیت کرد که جسدش در کنار آن دسته از مسلمانان که در محاصر
 به شھادت رسیده بودند، دفن شود.

بود شنیده » احمس«رئیس » لهیاصخر بن ع«رفت. وقتی  خون عروه به ھدر نمی
اند، با تعدادی از سواران به آن سو شتافت.  طائف را محاصره کرده جکه رسول اکرم 

سوی مدینه حرکت  محاصره را ترک کرده به ج حضرت آن اتفاقاً زمانی به آنجا رسید که
 اطاعتعھد کرد و تصمیم اکید گرفت که تا وقتی اھل طائف » اصخر«کرده بودند. 

آن را ترک نخواھد کرد. سرانجام، اھالی محاصرۀ  و تسلیم نشوند، را نکنند حضرت آن
 ج حضرت آن جریان را گزارش داد. ج حضرت آن به محضر» اصخر«طائف مطیع شدند. 

 .)١(ده بار دعا کرد» احمس«قبیلۀ  تمام مردم را در مسجد نبوی گرد آورد و برای
لا تمام اعراب مسلمان پس از چند روز، باشندگان طائف باھم مشورت کردند که حا

شده و ما ھم باید در این صف بپیوندیم. چنانکه تصمیم گرفتند تا چند سفیر و نماینده 
اعزام کنند. وقتی این ھیأت عازم مدینه شد، مسلمانان به  ج حضرت آن به محضر

 قدری خوشحال شدند که قبل از ھمه مغیره بن شعبه با شتاب حرکت کرد تا به
ملاقات کرد. ابوبکر از  سنوید و مژده دھد. در مسیر راه با ابوبکر صدیق  ج حضرت آن

 حضرت آن وی خواھش کرد و او را سوگند داد تا اجازه دھد که این مژده و نوید را او به
اطلاع دھد. مغیره به ھیأت نمایندگی، آداب حضور به بارگاه رسالت را تعلیم داد و به 

سلامی سلام کنند. ولی آنان طبق عرف و آداب قدیمی آنان تفھیم کرد که طبق آداب ا
 خود ادای احترام کردند.

 جیکی از سران بزرگ طائف بود. پیامبر گرامی » عبدیالیل«سرپرست ھیأت نمایندگی 
نخست آنان را در مسجد نبوی برد تا از مشاھده جمعیت مسلمانان و عظمت و ابھت 

ھا در صحن مسجد نبوی خیمه زدند و چون ھنوز مسلمان  آن .)٢(آنان متأثر شوند
کردند و خودشان  نماز و ایراد خطبه، مسلمانان را تماشا می ۀنشده بودند، ھنگام اقام
چنین بود که در خطبه نام  حضرت آن کردند. روش معمول در مراسم شرکت نمی

گفتگو پرداختند که ھا با یکدیگر در این موضوع به  کرد. آن مبارک خود را ذکر نمی

                                           
 ابوداود باب اقطاع الأرضین. -١
 خبر الطائف. يابوداود باب ما جاء ف -٢
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ت وی اعتراف کنیم، ولی در خطبه به نبوت خود وّ بکند تا به ن محمد ما را وادار می
من قبل «این مطلب را شنید، فرمود:  حضرت آن کند. وقتی اعتراف و آن را اظھار نمی

 ».الھی ھستمفرستادۀ  کنم به این که من پیامبر و دھم و اعتراف می از ھمه گواھی می
تر بود. وقتی  یأت نمایندگی، عثمان بن ابی العاص از ھمه خردسالدر جمع ھ

گذاشتند.  شدند، او را در اقامتگاه تنھا می شرفیاب می حضرت آن نمایندگان به محضر
تر بود، ولی بسیار زیرک و تیزھوش بود. او عادت داشت  گرچه عثمان از ھمه خردسال

 کردند، او به طور مخفی به محضر میکه ھنگام ظھر وقتی یاران او استراحت قیلوله 
آموخت. به طوری که  یافت و قرآن مجید و مسائل اسلام را می حضور می حضرت آن

 اکثر مسایل ضروری را آموخته بود.
داد،  دعوت می کرد و به اسلام ھمواره آنان را موعظه و تبلیغ می جپیامبر گرامی 

کرد.  ھا صحبت می ور ایستاده با آنرفت و به ط ھا می (پس از ادای نماز عشاء نزد آن
اتی را که در دوران زندگی مکی از دست قریش متحمل شده اغلب مشکلات و مشقّ 

ھایی را که در مدینه به وقوع پیوسته بودند نیز  داد و جنگ بود، برای آنان توضیح می
 .)١(کرد) بیان می

ذیل را نیز عرضه  ھا برای پذیرش اسلام اظھار آمادگی کردند و شرایط سرانجام، آن
 داشتند:

ای  زنا برای ما جایز باقی بماند، زیرا که اغلب ما مجرد ھستیم و از این چاره -۱
 اریم؛ند

ود، لذا خوردن ربا نیز ش ما در ربا خلاصه میقبیلۀ  تمام درآمد و اسباب معاش -۲
 جایز باشد؛

از نوشیدن شراب منع نشود، زیرا بیشترین محصول شھر ما انگور است و  -۳
 تجارت ما نیز ھمین است؛ رینبزگت

داشتند: ما این  ھا اظھار این ھرسه شرط را رد کردند. آنگاه آن جآن حضرت 
گیریم، ولی سؤالی دیگر داریم و آن این که نسبت به معبود ما (منات  ھا را پس می شرط

ھا از  فرمودند: شکسته خواھد شد. آن حضرت آن فرمایید؟ بت طائف) چه می بزگترین
ین جواب سخت متحیر شدند که مگر کسی توان این را دارد که خدای بزرگ شنیدن ا

                                           
 ابوداود باب تحزیب القرآن. -١
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آنان را مورد تعدی قرار دھد؟ اظھار داشتند: اگر معبود ما اطلاع حاصل کند که شما 
تاب نیاورد و  سچنین قصدی دارید، تمام شھر را ویران خواھد کرد. حضرت عمر 

فقط یک سنگ است. » منات«د. اظھار داشت: شما چقدر افرادی جاھل و نادان ھستی
عرض کردند: ما  ج حضرت آن ایم. آنگاه به ھا در پاسخ گفتند: عمر! ما نزد تو نیامده آن

خواھید با وی بکنید ولی ما را از اقدام در این  با منات کاری نداریم، شما ھرچه می
 .)١(این خواسته آنان را پذیرفت ج حضرت آن مورد معذور قرار دھید،

درخواست کردند تا از نماز، زکات و جھاد نیز معاف شوند. عفو از نماز که به آنان 
بایست نماز خواند ولی زکات در  پذیر نبود، زیرا در شبانه روز پنج بار می ھیچ وجه امکان

سال یک بار فرض است و جھاد ھم فرض کفایه است و بر ھر شخص واجب نیست. 
امر مجبور نشدند، زیرا معلوم بود که ھرگاه آنان بنابراین، در آن موقع نسبت به این دو 
سوی انجام فرایض  شود و به ھا صلاحیت پیدا می اسلام را قبول کنند، رفته، رفته در آن

 جگوید: من بعد از این واقعه از رسول اکرم  و احکام آن گام برخواھند داشت. جابر می
ز خواھند داد و در جھاد نیز ھا مسلمان شوند، زکات نی شنیدم که فرمودند: ھرگاه این

الوداع ھیچ فردی از ثقیفیان  حجة. (چنانکه پس از دو سال در )٢(شرکت خواھند کرد
 .)٣(نبود که اسلام را نپذیرفته باشد)

 جوقتی ھیأت نمایندگی ثقیف از مدینه به قصد طائف بازگشت، رسول اکرم 
را » منات«بزرگ طائف،  ابوسفیان و مغیره بن شعبه را فرستاد تا طبق قرارداد، بت

درھم شکنند. مغیره به طائف رفت و چون خواست بتکده را ویران سازد، زنان طائف 
ھا بیرون آمدند و شروع  کردند، از خانه در حالی که سر برھنه بودند و نوحه و شیون می

 )٤(به خواندن این سرودھا کردند:

 ألا أبكــين دفــاع
 

ـــاع  ـــلمها الرض  أس
 

 مصاعـم يحنــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــلــــــــــــــــ
 

                                           
 زادالمعاد به نقل از مغازی موسی بن عقبه. -١
 ابوداود، کتاب الخراج والإمارة، باب ما جاء فی خبر الطائف. -٢
 الإصابة، ترجمه جبیر بن حیه ثقفی. -٣
 تاریخ طبری. -٤
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بر مردم طائف گریه کنید که این دون ھمتان، معبودان خود را به دست دشمنان «
 ».آرایی کنند سپردند و نتوانستند در مقابل آنان صف

داشتن زنان بسیار در میان اعراب خیلی مرسوم بود. یکی از سرداران ثقیف به نام 
 اضافه بر چھار ، ده زن داشت، وقتی مسلمان شد طبق احکام اسلام»غیلان بن سلمه«

 .)١(ھا جدا شد زن را رھا کرد و از آن

 هیأت نمایندگی نجران (سال نهم هجری)
ھفت منزل به جانب فاصلۀ  نام منطقه وسیعی است که از مکه معظمه به» نجران«

کردند. در آنجا کلیسای بزرگی بود  یمن قرار دارد و در آنجا اعراب مسیحی زندگی می
کعبه برایش حرمی قائل بودند. خانۀ  د و در مقابل حرمنامیدن که آن را کعبه می

شدند، در  خوانده می» عاقب«و » سید«پیشوایان و رھبران بزرگ مذھبی که با لقب 
آن، عظمت و اندازۀ  برای مسحیت به یآنجا وجود داشتند. در میان اعراب ھیچ مرکز

 گوید: در شأن وی می» اعشی«احترام نداشت، 

ــــــ ــــــة نجــــــران حــــــتم علي  كوكعب
 

ـــــــــــ  ـــــــــــاخي بأبواب ـــــــــــى تن  هاـحت
 

 مسيحـتــــــزور يزيــــــدا وعبــــــد الــــــ
 

ــــــــــيرا وبا  ــــــــــاهم خ ــــــــــوقيس  هاـب
 

 این کعبه از سیصد تخته پوست به شکل گنبد تھیه شده بود. ھرکس به حدود آن
گرفت. درآمد سالانه آن از محل اوقاف، دویست ھزار دینار  شد در امان قرار می وارد می

ھا را به اسلام دعوت کرد. یک  ای به آنان مرقوم داشت و آن نامه جرسول اکرم  .)٢(بود
 ھیأت شصت نفره از محافظان آن کعبه و پیشوایان مذھبی عازم مدینه شد و به محضر

ھا را در مسجد اسکان داد. پس از لحظاتی وقت  آن حضرت آن حضور یافت. حضرت آن
 د آنان را منع کنند ولیتابه خواسھا نیز قصد ادای نماز کردند. صح نماز فرا رسید و آن

فرمودند: بگذارید تا نماز بخوانند. چنانکه رو به سمت مشرق کرده و نماز  حضرت آن
خواندند. ابوحارثه بزرگ کلیسا و شخصی بسیار محترم و فاضل بود. قیصر روم به او 

مسائل  ج. آنان از رسول اکرم )٣(این مقام را داده و برایش کلیسا و معبدی ساخته بود

                                           
 جامع ترمذی و ابوداود کتاب النکاح. -١
 معجم البلدان، فتح الباری ذکر وفد نجران. -٢
 زادالمعاد. -٣
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ھا در  ھا پاسخ داد. در دوران اقامت آن طبق وحی، به آن حضرت آن مختلفی پرسیدند و
ھا پاسخ  آل عمران نازل شد. در این آیات به سؤالات آن ۀابتدایی سور ۀمدینه، ھشتاد آی
 ذیل به اسلام دعوت شدند: ۀداده شد. و در آی

هۡلَ  قلُۡ ﴿
َ
أ �َّ َ�عۡبُدَ إِ�َّ َ�عَالوَۡاْ إَِ�ٰ َ�ِ  ٱلۡكَِ�بِٰ َ�ٰٓ

َ
ِۢ بيَۡنَنَا وَ�َيۡنَُ�مۡ � َ مَةٖ سَوَاءٓ وََ�  ٱ�َّ

رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ  ٔٗ شَۡ�  ۦ�ُۡ�كَِ بهِِ 
َ
ِۚ ا وََ� َ�تَّخِذَ َ�عۡضُنَا َ�عۡضًا أ ْ َ�قُولوُاْ  ٱ�َّ فإَنِ توََلَّوۡا

 ْ ِ  ٱشۡهَدُوا نَّاب
َ
 .]۶۴[آل عمران:  ﴾٦٤مُسۡلمُِونَ  �

ای که میان ما و شما برابر است و آن این که  سوی کلمه بیایید به ،ای اھل کتاب :بگو«
به جز خدا کسی دیگر را نپرستیم و با او شرک نورزیم و بعضی از ما بعضی دیگر را غیر 
از خدا رب قرار ندھیم، پس اگر نپذیرفتند آنگاه بگویید گواه باشید به این که ما 

 .»مسلمانیم
به اسلام دعوت داد، اظھار داشتند: ما که از اول آنان را  جم وقتی پیامبر اکر

پرستید، عیسی مسیح را  فرمودند: وقتی شما صلیب را می حضرت آن ایم! مسلمان بوده
 ھا قانع نشدند، توانید مسلمان باشید؟ وقتی آن دانید، چگونه می فرزند خدا می

ھای  یعنی ما و شما خانوادهھا پیشنھاد مباھله کردند.  براساس وحی به آن حضرت آن
 کنیم که ھرکس دروغگو است لعنت خدا بر وی باد: آوریم و دعا می خود را با خود می

كَ �يِهِ مِنۢ َ�عۡدِ مَا جَاءَٓكَ مِنَ  َ�مَنۡ ﴿ ۡ�نَاءَٓناَ  ٱلۡعلِۡمِ حَاجَّٓ
َ
ْ ندَۡعُ � َ�قُلۡ َ�عَالوَۡا

 
َ
ۡ�نَاءَُٓ�مۡ وَ�سَِاءَٓناَ وَ�سَِاءَُٓ�مۡ وَأ

َ
نفُسَُ�مۡ ُ�مَّ نبَۡتَهِلۡ َ�نَجۡعَل لَّعۡنَتَ وَ�

َ
نفُسَنَا وَأ

 ِ  .]۶۱[آل عمران:  ﴾٦١ ٱلَۡ�ذِٰ�ِ�َ َ�َ  ٱ�َّ
فرزندان ما و  پس ھرکس بعد از آمدن علم نزد تو جدال کند، پس بگو: بیایید تا« 

کنیم، زنان شما و خود ما و خود شما گرد آییم، آنگاه مباھله و ما  فرزندان شما، زنان
 .»پس نفرین الله را بر دروغگویان قرار دھیم

قصد را با خود آورد و به  شحضرت، فاطمه و حسن و حسین  آنولی ھنگامی که 
ھا گفت: مباھله مناسب نیست. اگر این شخص واقعاً  بیرون شد، یکی از آنمباھله 

سالانه خراج ھا راضی شدند تا  شویم. خلاصه، آن پیامبر است، ما برای ھمیشه نابود می
 بپردازند و بر ھمین امر پیمان صلح بسته شد.
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 ، سال نهم هجریبنواسدهیأت 
» طلیحه بن خولید«ھا یار و یاور قریش بود.  ای است که در جنگ این ھمان قبیله

ادعای نبوت کرد، از ھمین قبیله بود. در سال نھم  سکه در زمان حضرت ابوبکر 
ولی تا آن موقع  فرستادند. ج حضرت آن ه محضرھا مسلمان شدند و ھیأتی ب ھجری آن

 جھا به محضر رسول اکرم  ھا سرشار از غرور و خودبینی بود. نمایندگان آن ھنوز مغز آن
گذاری اظھار داشتند: شما کسانی را نزد ما  احسان و منت ۀحضور یافته و با لھج

ذیل نازل شد و  ۀایم و اسلام را پذیرفتیم. آنگاه آی نفرستادید ما به طور داوطلبانه آمده
 به آنان تذکر داد:

َّ إسَِۡ�مَُٰ�م� بلَِ  َ�مُنُّونَ ﴿ ْۖ قلُ �َّ َ�مُنُّواْ َ�َ سۡلَمُوا
َ
نۡ أ

َ
ُ عَليَۡكَ أ نۡ  َ�مُنُّ  ٱ�َّ

َ
عَليَُۡ�مۡ أ

يَ�نِٰ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ�   .]۱۷[الحجرات:  ﴾١٧هَدَٮُٰ�مۡ لِۡ�ِ
شدن خویش را بر من منت  گذارند، بگو مسلمان با اسلام خویش بر تو منت می«

سوی ایمان راھنمایی کرده  نھد که شما را به نگذارید، بلکه خداوند بر شما منت می
 .»است اگر شما راستگو ھستید

 ، سال نهم هجریبنوفزارهیأت ه
از ھمین قبیله بود، این » عیینه بن حصن«این قبیله از قبایل مقتدر و مغرور بود. 

تبوک بازگشتند،  ۀاز غزو ج حضرت آن قبیله در رمضان سال نھم ھجری، ھنگامی که
 .)١(فرستادند و اسلام را قبول کردند حضرت آن نمایندگان خود را به محضر

 سال دهم هجریهیأت کنده، 
حکومت » کندی«شھری در اطراف یمن بود. در آنجا خاندان » حضرموت«

بود. او در سال دھم » اشعث بن قیس«کردند. در آن موقع حاکم این خاندان  می
ساخت ھای ابریشمین  خاصی در حالی که شال ۀبا ھشتاد سوار با شوکت و دبدب ھجری
به بارگاه رسالت حضور یافتند. آنان قبلاً  ھای خود انداخته بودند، بر روی شانه حیره،

آنان را با آن وضع مشاھده کرد، فرمود: مگر  ج حضرت آن مسلمان شده بودند. وقتی

                                           
 زرقانی. -١
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فرمودند: پس این  حضرت آن اید؟ آنان اظھار داشتند: آری! شما قبلاً مسلمان نشده
 .)١(داختندھا را پاره کرده بر زمین ان ھای ابریشمین چیستند؟ آنان فوراً شال شال

خواھر خویش را به ازدواج او » ام فروه«در دوران خلافت خود  سحضرت ابوبکر 
دید با  درآورد. وی ھنگام جشن ازدواج به بازار شتران رفت و ھر شتری را که می

ھا شتر را ذبح کرد و بر زمین انداخت.  گذراند. پس از لحظاتی ده شمشیر از دم تیغ می
متحیر شدند. او اظھار داشت: اگر من در شھری که در آنجا حکومت مردم از این عمل وی 

کردم. آنگاه بھای شتران را پرداخت  بودم در این مراسم طوری دیگر عمل می کردم، می می
. وی در جنگ قادسیه و )٢(کرد و به مردم گفت: این شتران دعوت ولیمه شما ھستند

 .ھمراه بود سیرموک شرکت داشت و در جنگ صفین با حضرت علی 

 عبدالقیس نمایندگیهیأت 
ھا  ساکن بحرین بودند. در آنجا اسلام از مدتھمچنانکه قبلاً ذکر شد، این قبیله 

پیش نفوذ کرده بود. نخست سیزده نفر از این قبیله در حدود سال پنجم ھجری، به 
پرسیدند: شما چه  ج حضرت آن در مدینه منوره حاضر شدند. ج حضرت آن محضر

 ھستیم،» ربیعه«ھا اظھار داشتند: یا رسول الله! ما از خاندان  تید؟ آنکاره ھس

. سپس آنان گفتند: یا رسول الله! »لا خزايا ولا ندا� مرحباً «: فرمودند ج حضرت آن
اقامت داردند. » مضر«بحرین، سرزمین ما بسیار دور است و در مسیر راه، کفار قبیله 

بیاییم. لذا مطالبی به ما تلقین کنید توانیم  ھا نمی ھای حرام در دیگر ماه ما، جز در ماه
 تعلیم دھیم. ھا را ھا عمل کنیم و به ھموطنان خویش نیز آن بیاموزید تا بر آن و

 دھم: : من به شما چھار چیز تعلیم میفرمودند ج حضرت آن
 خدا را به یگانگی پرستش کنید؛ -۱
 نماز بخوانید؛ -۲
 روزه بگیرید؛ -۳
 خمس بدھید؛ -۴

 

                                           
 ابن ھشام وفد کنده. -١
 اصابه. -٢
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 :کنم و از چھار چیز منع می
 از دبّا؛ -۱
 از حنتم؛ -۲
 از نقیر؛ -۳
 از مزفت؛ -۴
ھا  ھا در آن عرب کهھا، انواع ظروفی بودند  این» مُزَفَّت«و » نقیر«، »حنتُم«، »دُبّا«

ای ھر  چنین بود که در ھر قبیله جکردند. عادت مبارک رسول اکرم  شراب تھیه می
 کردند، در موعظه و اندرزھای خویش به آن قبیله، آن معایب را نوع عیوبی احساس می

چرا این ظروف را تخصیص کردند؟  ج حضرت آن کردند کهکردند. آنان تعجب  ذکر می
دانید؟ ایشان  چه می» نقیر«چنانکه از ایشان پرسیدند: یا رسول الله! شما در مورد 

ریزید  کنید و در آن آب می ظرفی است که از چوب درخت خرما تھیه می«فرمودند: 
 ».کشید مینوشید و بر برادران خود شمشیر  آید آن را می وقتی به غلیان می

اش نشان  اتفاقاً در آن میان مردی بود که با این امر مواجه شده بود و بر پیشانی
 .)١(داشت زخم شمشیر بود که از شرمندگی آن را مخفی نگه می

پرسید: ما چه  حضرت آن از» عبدالقیس«در بعضی روایات مذکور است که خود 
 .)٢(چھار چیز را بیان کردند این حضرت آن چیزھایی بنوشیم؟ در جواب به این سؤال،

 ، سال نهم هجریبنوعامرنمایندگی 
 بود. بنوعامر» قیس بن عیلان«معروف عرب، قبیلۀ  ای از شاخه» بنوعامر« ۀقبیل

» عامر». «جبار بن سلمی«و » اربد بن قیس«، »عامر بن طفیل«دارای سه رئیس بود. 
ھای  ر بود که قبلاً باعث فتنهفقط خواھان پُست و مقام بودند. این ھمان عام» اربد«و 

                                           
 صحیح بخاری و صحیح مسلم باب الإیمان. -١
، »ابن منده«ذکر شده است. » عبدالقیس«ح، نام این وفد در صحیح مسلم و دیگر کتب صحا -٢

اند.  اند که در آن چھل نفر شرکت داشته و غیره ھیأتی دیگر از این قبیله را ذکر کرده» دولابی«
روی ھمین اساس، علامه قسطلانی برای این قبیله دو ھیأت نمایندگی ذکر کرده است. اولی در 

جری به محضر آن حضرت شرفیاب شدند. ابن حجر در سال پنجم ھجری و دومی در سال دھم ھ
کتاب المغازی عیناً ھمین تحقیق را انجام داده، ولی در شرح کتاب الإیمان سعی کرده ھردو 

 روایت را یکی ثابت کند.
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متعددی شده بود و در این وقت ھم با سوء نیت آمده بود. جبار و سایر افراد قبیله 
دارای حُسن نیت و طالب صداقت بودند. وقتی عامر به مدینه آمد، میھمان یکی از زنان 

ھا باھم دوست و  شد. جبار و صحابی معروف، کعب بن مالک از مدت» سلول«خاندان 
شنا بودند، از این جھت وی ھمراه با سیزده نفر به خانه کعب بن مالک وارد شد و آ

 برد. جھا را به محضر رسول اکرم  کعب آن

يِّد«کردند:  چنین خطاب می ج حضرت آن بنوعامر در طی گفتگو با اأَنْتَ سَ  یعنی »نَ
داشتند: فرمودند: آقا خدا است. آنان دوباره اظھار  حضرت آن شما آقای ما ھستید.

فرمودند: ھنگام تکلم مواظب  حضرت آن ما افضل و سرور ما ھستید.ھمۀ  جنابعالی از
 .)١(باشید گرفتار دام شیطان نشوید، یعنی این تکلف و تملق ھم یک نوع دروغ است

 عامر بن طفیل اظھار داشت: یا محمد! از سه پیشنھاد یکی را باید بپذیرید:
ید و من بر اھل شھر حکومت نان حکومت کنھا و صحرانشی نشین شما بر بادیه -۱

 کنم؛ می
 را جانشین بعد از خود تعیین کنید؛کنی پس م اگر این را قبول نمی -۲
ا آورده و بر شما غطفان رقبیلۀ  کنید، پس من مردان اگر این را ھم قبول نمی -۳

 حمله خواھم کرد؛
و شما به شوم  گفته بود که من مشغول گفتگو با محمد می» اربد«عامر قبلاً به 

تحرک  مبھوت و بی» اربد«نحوی بر وی حمله کنید و او را از پا درآورید. عامر دید که 
شده و جلال و عظمت نبوت دیدگانش را خیره کرده است. چنانکه ھردو از آنجا 

ھا مرا محافظت کن. عامر  فرمودند: خدایا! از شر این ج حضرت آن برخاستند و رفتند.
سرافکندگی  ھا باعث ننگ و به بیماری طاعون مبتلا شد. مرگ بر بستر در میان عرب

بود. چنانکه عامر دستور داد تا او را بر اسبی سوار کنند و در ھمان حال ھلاک گردید. 
 .)٢(زگشتندجبار و ھمراھان وی مشرف به اسلام شده و به وطن خویش با

                                           
 مشکوة باب المفاخرة به نقل از ابوداود. -١
ایع از ابن اسحاق و گفتگوی عامر و داستان مرگ وی از صحیح بخاری نقل گردیده و بقیه وق -٢

 اند. زرقانی گرفته شده
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 و غیره» حِمیَر« نمایندگیهیأت 
» حِمیر«ھای مستقلی نبودند. فرزندان سلاطین  ھا دارای حکومت حمیری

ھای کوچکی تشکیل داده و رسماً نام سلطان را بر خود گذاشته بودند. لقب  امیرنشین
به بود. آنان خودشان به بارگاه رسالت نیامدند، ولی نمایندگانی » قیل«آنان به عربی 

ایم. در ھمین  اعزام داشتند و اعلان کردند که ما اسلام را پذیرفته جحضرت آنمحضر 
 و غیره ھم به بارگاه رسالت حضور یافتند.» بنوبکاء«، »بھرا«دوران نمایندگان 

* * * * 

 
 



 
 
 
 
 

ُ وعََدَ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ لَِٰ�تِٰ ءَامَنُواْ مِنُ�مۡ وعََمِلوُاْ  ٱ�َّ لَيَسۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ�  ٱل�َّ
�ضِ 

َ
ِينَ  ٱسۡتَخۡلَفَ كَمَا  ٱۡ�  .]۵۵[النور:  ﴾مِن َ�بۡلهِِمۡ  ٱ�َّ
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 الهیتأسیس حکومت 

شود، ھنگامی که ابر سیاه و تاریک کنار  صبح پس از تاریکی شب نمودار می ۀسپید
کنده از ظلمت کند. مه جا نورافشانی میھرود، خورشید تابان به  می ھا و  جھان آ

ھای ظلم و ستم بود که ناگھان صبح سعادت طلوع کرد و آفتاب حق و صداقت  تاریکی
چنانکه پرستش خدای یگانه را شروع کرده بود، پرتو افکنی را آغاز نمود و عرب ھم

 تحت حاکمیت یک حکومت قرار گرفت. خداوند متعال ھم وعده فرموده بود که:

ُ  وعََدَ ﴿ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ْ منُِ�مۡ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ءَامَنُوا �ضِ ليَسَۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ�  ٱل�َّ
َ
 ٱۡ�

ِينَ  ٱسۡتَخۡلفََ كَمَا  ِيمۡ وََ�ُمَكِّنََّ لهَُمۡ دِينَهُمُ مِن َ�بۡلهِِ  ٱ�َّ لهَُمۡ  ٱرۡتََ�ٰ  ٱ�َّ
مۡنٗاۚ َ�عۡبُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ ِ� شَۡ� 

َ
َ�َّهُم مِّنۢ َ�عۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ اۚ وَمَن َ�فَرَ َ�عۡدَ  ٔٗ وََ�بَُدِّ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
 .]۵۵[النور:  ﴾٥٥ ٱلَۡ�سِٰقُونَ َ�لٰكَِ فَأ

و نیکوکاران از شما وعده داده است که آنان را جانشین سازد در  خداوند به مؤمنان«
ھا بودند و دینی را که برای  را که پیش از آن یزمین ھمچنان که جانشین قرار داد آنان

آنان برگزیده سیطره دھد و ترس آنان را به امنیت تبدیل کند. آنان فقط مرا 
ھرکس بعد از این ناسپاسی کند  دھند و پرستند و چیزی را با من شریک قرار نمی می

 .»اند پس آنان از گروه فاسقان
حکومت الھی و جانشینی او در زمین از لوازم نبوت نیست، ولی ھنگامی که دعوت 

کند و یا وقتی صلاح و امنیت  الھی با دیوارھای سیاست کشوری اصطکاک پیدا می
ابراھیم  ۀپیامبر الھی در قیافگیرد،  فساد و ناامنی و اضطراب قرار میمحاصرۀ  کشور در

 ھا شود و ملت و مملکت را از بردگی و غلامی نمرودھا و فرعون و موسی نمودار می
 .)١(بخشد رھایی می

                                           
خود بود و ھمیشه یک گُردان چھار صد نفری از غلامان با وی ھمراه بود با  ۀابراھیم بزرگ قبیل -١

چندین حکمران از حاکمان شام و بابل جنگید و خداوند به او وعده داده بود که فرزندان او را 
 سفر تکوین)حکومت ارض مقدس عطاء خواھد کرد. (تورات، 
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اند که ھیچگونه سھمی از حکومت  در میان پیامبران، عیسی و یحیی نیز بوده
ھا در اختیار  ھا و مملکت و سلیمان نیز بودند که سرنوشت ملت نداشتند. موسی، داود

با این ھردو گروه مشابھت  جآنان قرار داشت. ولی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد 
نبوت نه کاشانۀ  ھای عرب در اختیار و تصرف ایشان بود. اما در کامل داشت. خزانه

ای و  بارک ایشان خلعت شاھانهبستر نرمی و نه غذای چربی وجود داشت و نه بر بدن م
 دیناری بود. ھای ایشان درھم و نه در جیب و صندوق

در بارگاھش نمایان بود، وی » کسرا«و » قیصر«در عین زمانی که عظمت و اُبھت 
معصوم آسمان به نظر فرشتۀ  به عنوان یتیم مکه، شخصیتی ساده پوش و مانند

حکومت اسلامی را در قرآنکریم رسید. خداوند متعال ھدف و مقصود اصلی از  می
 فرماید: چنین بیان می

ِينَ ﴿ ْ رَ�ُّنَا  ٱ�َّ ن َ�قُولوُا
َ
ٓ أ ْ مِن دَِ�رٰهِمِ بغَِۡ�ِ حَقٍّ إِ�َّ خۡرجُِوا

ُ
ۗ أ ُ ِ وَلوََۡ� دَۡ�عُ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

مَتۡ صََ�مِٰعُ وَ�يَِعٞ وَصَلََ�تٰٞ وَمََ�ٰجِدُ يذُۡكَرُ �يِهَا  ٱ�َّاسَ  َّهُدِّ  ٱسۡمُ َ�عۡضَهُم ببَِعۡضٖ ل
 ِ نَّ  ٱ�َّ ُ  كَثِٗ��ۗ وََ�نَُ�َ هُ  ٱ�َّ َ إنَِّ  ٓۥۚ مَن ينَُ�ُ ِينَ  ٤٠لقََويٌِّ عَزِ�زٌ  ٱ�َّ هُٰمۡ  ٱ�َّ َّ� كَّ إنِ مَّ
�ضِ ِ� 

َ
قاَمُواْ  ٱۡ�

َ
لَوٰةَ أ كَوٰةَ وَءَاتوَُاْ  ٱلصَّ ِ  ٱلزَّ مَرُواْ ب

َ
ِ  ٱلمُۡنكَرِ� وََ�هَوۡاْ عَنِ  ٱلمَۡعۡرُوفِ وَأ وَِ�َّ

مُورِ َ�قٰبَِةُ 
ُ
 .]۴۱-۴۰ [الحج: ﴾٤١ ٱۡ�

کفار با آنان وارد جنگ شدند، چون مورد ظلم که فرمان جھاد داده شد به کسانی «
فرمان به آنان داده شد که به قرار گرفتند و ھمانا خداوند بر یاری آنان تواناست. این 

گفتند: پروردگار ما  ھایشان بیرون رانده شدند صرفاً به این جرم که می ناحق از خانه
کرد،  ھا را توسط بعضی دیگر دفع نمی الله است و چنانچه خداوند شر بعضی از انسان

شد  ھا برده می ھا و مساجد زیادی که نام الله در آن البته معابد، کلیساھا، کنیسه
گردید و خداوند اکیداً یاری خواھد کرد کسی را که دین او را یاری کند  تخریب می

ھا قدرت (و  به آن یناگر در زم که ی(ھمان) کسان. ھمانا خداوند توانا و غالب است
از  یو امر به معروف و نھ دھند، یو زکات را م دارند، ینماز را بر پا م یم،حکومت) بخش

 .»و سرانجام کارھا از آن الله است کنند، یمنکر م
ھا در اسلام چگونه و برای چه  در این آیات به طور اجمال گفته شده که غزوه

منظوری آغاز شدند؟ اھداف و مقاصد حکومت اسلامی چه بود، و وظایف استخلاف فی 
ھای دنیوی در چه اموری فرق و امتیاز دارند؟ مباحث  الأرض چیست؟ و با سایر حکومت
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ھای کتاب بیان خواھد شد. در اینجا منظور،  ی و مفصل در این باره در سایر قسمتاصول
 نظم اعراب است.دربارۀ  بیان مسایل عمومی و جزئی

از صفحات گذشته معلوم شد که سرانجام، امنیت و آرامش در تمام سرزمین 
ھای اجتماعی از بین رفتند. در  عربستان حاکم شد. معضلات سیاسی و نابسامانی

ھای  اکناف و اطراف ممکلت، داعیان و مبلغان اسلام منتشر شده بودند. ھیأت
یافتند. فتح  ھای دور به بارگاه نبوت حضور می نمایندگی قبایل از مناطق و سرزمین

مکه روز عظمت و اقتدار اسلام بود که در رمضان سال ھشتم ھجری به وقوع پیوست. 
افرادی را تعیین فرمودند تا اموال زکات و در میان قبایل،  جبعد از آن، رسول اکرم 

ھای خلافت الھی در اواخر سال دھم  صدقات را گردآوری کنند. ولی ارکان و پایه
 ، تکمیل و مستحکم شد.الوداع حجةنزدیک به زمان ھجری، 

 جگرچه از دید ناقص، ضعیف و ناآشنای اروپا، این دوران از زندگی رسول خدا 
رسد،  ت ایشان و مظھر یک زندگی سلطنتی به نظر میدوران جدید ریاست و سلطن
بینان، حقیقت واضح و روشن است که آقای دو جھان،  لیکن برای آشنایان و واقع

ھای مدینه در صف فقرا و مساکین و  ھای کھنه و پاره، در کوچه چگونه در لباس
صر و ایوان، نیاز از تاج و تخت، مستغنی از ق شد. وی در حالی که بی غلامان نمودار می

ھا حکومت  پروا از حاجب و دربان، دور از خدم و حشم و مال و منال بود، بر دل بی
 کرد. حکومت وی نه تشکیلات داشت و نه مراکز و نیروھای انتظامی. نه صاحب می

منصبان و نه ھیأت وزیران و نه امراء و قضات جداگانه. وی شخصیتی واحد بود که 
 ۀداد. با وجود این، وی میان خود و عام شان انجام میھا را خود ای تمام مسئولیت

ۀ زھرا شد. در دادگاه عدالت وی، فاطم نمی قائلیک مو فرق و امتیاز اندازۀ  مسلمین به
 جمقصود اصلی از بعثت پیامبر گرامی  .)١(نبوت و یک مجرم عادی، برابر بودند جگرگوشۀ

ھا ضمنی و جنبی  نفوس بود. سایر مسئولیت ۀدعوت به مذھب، اصلاح اخلاق و تزکی
به ترتیبات و مسایل امنیتی تا حدی که برای  ج حضرت آن بودند. روی این اساس!

داشتند. با وجود این، این  ل میودعوت توحید موانع و مشکلاتی پیش نیاید، توجه مبذ
 رسید. امر چندان مھم به نظر نمی

                                           
 صحیح بخاری کتاب الحدود. -١
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 حکومت اسلامی انضباطنظم و 
به سن شصت سالگی رسیده بودند، با این وصف، تمام امور حکومت  جرسول خدا 

تعیین والیان  ھا نظارت داشتند مانند: دادند و بر آن را در آن سن بالا خودشان انجام می
آوری  و عاملان، تعیین مؤذنان و ائمه جمعه و جماعات، تعیین نمایندگان برای جمع

اجانب، تقسیم اموال میان قبایل مسلمان، اموال زکات و مالیات، انعقاد پیمان صلح با 
ترتیب و نظم سپاھیان اسلام، رسیدگی به دعاوی، رفع اختلافات و جلوگیری از 

ھای نمایندگی و مذاکره با آنان، صدور فرامین لازم،  ھای داخلی، پذیرایی از ھیأت جنگ
ات در جرائم، ترتیب و انتظام امور افراد نومسلمان، افتاء در مسایل شرعی، اجرای تعزیر

 رسی از آنان. داران بزرگ مملکتی و کسب اطلاع و حساب نظارت بر مناصب و عھده
افراد متعددی از صحابه به عنوان والی به ولایات دور دست، تعیین و اعزام شده 

ھای مدینه و اطراف آن را شخصاً بر عھده داشتند. بار  بودند، ولی وظایف و مسئولیت
 کرد و سنگینی می حضرت آن ھای خلافت الھی بر دوش بزرگ وظایف و مسئولیت

ایشان به لحاظ جسمی بسیار ضعیف شده بودند. در روایات مذکور است که ایشان در 
خواندند و این از عوارض ضعف جسمی  اواخر زندگی نماز تھجد را در حالت نشسته می

چه امری بود؟ پاسخ این سؤال را از زبان مبارک نتیجۀ  بود. ولی این ضعف جسمی
 اعمال و زندگی ۀتصویر کَشَند بزگترینبشنویم، زیرا وی  لحضرت عایشه 

 است: ج حضرت آن

تُ : قَالَ  شَقِيقٍ، بنِْ  االله أنَّ َ�بدَْ «
ْ
ل
َ
فَكَانَ  عَا�شَِةَ، سَأ

َ
 حَطَمَهُ  حِ�َ : قاَلتَْ  قاَعِدًا؟ يصَُ�ِّ  أ

در  ج حضرت آن گوید: از حضرت عایشه پرسیدم: آیا عبدالله بن شفیق می« .)١(»النَّاسُ 
خواندند؟ وی اظھار داشت: آری! ولی ھنگامی که مردم ایشان را  حال نشسته نماز می

 ».خسته و نحیف کرده بودند

 جهاد درفرماندهی 
ن ھا و سرایای کوچک از بزرگان صحابه تعیی امیر و فرمانده سپاھیان اسلام در غزوه

شخصاً بر عھده  حضرت آن ھای بزرگ، قیادت و فرماندھی سپاه را شد، اما در جنگ می
بدر، احد، خیبر، فتح مکه و تبوک خود ایشان فرماندھی را  ۀگرفت. چنانکه در غزو می

                                           
 ابوداود، کتاب الصلوة، باب صلوة القاعد. -١
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بر عھده داشت. دلیل این کار، جنگ و فتح و پیروزی نبود، بلکه نظارت بر نظم و 
ی به سربازان سایل بسیار جزئبود. چنانکه در م انضباط و مسایل اخلاقی سپاھیان

دادند که موارد تذکرات صریحاً در کتب احادیث مذکور است و قوانین  اسلام تذکر می
 جنگی اسلام در پرتوِ ھمین موارد، تدوین گردیده است.

 اِفتاء
اِفتاء را بر عھده داشتند وظیفۀ  گرچه افراد متعددی از اصحاب کرام در عصر نبوت

این وظیفه را  حضرت آن دادند، لیکن اغلب، خود مردم در مسایل شرعی فتوا می به و
دادند. برای فتوادادن وقت خاصی را تعیین نفرموده بودند، بلکه در ھرحال،  انجام می

کردند، ایشان  دادند. خلاصه، ھرگاه مردم از ایشان سؤال می طبق نیاز مردم فتوا می
فتاوای ایشان را در  ۀدر کتاب العلم مجموع /ری دادند. چنانکه امام بخا جواب می

در  سابواب مختلف گرد آورده است. این ھمان شعبه مھم خلافت بود که حضرت عمر
ای مستقل در این  دوران خلافت خود به آن توجه فوق العاده مبذول داشت، و شعبه

 باب تشکیل داد.

 و فصل قضایا حلداوری و 
شده بود و پیامبر  تأسیس» قضاوت ۀمحکم« ج حضرت آن در عھد مبارکگرچه 

را به عنوان قاضی، به یمن اعزام داشت. با  باکرم، حضرت علی و معاذ بن جبل 
کردند و ھیچ  رسیدگی می ج حضرت آن وجود این، به دعاوی مدینه و اطراف آن، خود

 محدودیتی در این باره وجود نداشت.

نَّ  كِرَ ذُ  مَا باَبُ «تحت عنوان:  یامام بخاری؛ باب
َ
ُ  يَُ�نْ  لمَْ  ج  النَّبِيَّ  أ

َ
منعقد » بوََّابٌ  له

در خانه ھم استراحت و آرامش آن چنانی  حضرت آن کرده است. روی این اساس،
شد. در کتب  عرضه می حضرت آن نداشتند. مسایل و مشکلات زنان، عموماً بر اھل بیت

فصل اختلافات، مذکور عاوی و حل و دبه  حضرت آن بزرگی از رسیدگی ۀاحادیث مجموع
است که چنانچه گردآوری شوند، کتاب ضخیمی از آن تھیه خواھد شد. معمولاً در کتاب 

 اند. البیوع احادیث دعاوی عمومی و در کتاب القصاص و الدیات دعاوی نظامی ذکر شده
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 گری منشیدبیری و 
ھا و  شعبهمور، این امر به قدری مھم بود که گرچه در عصر نبوت برای سایر ا

مستقلی وجود نداشت، ولی یک برنامه ابتدایی برای این امر تنظیم شده بود و  ترتیبات
ھا،  زید بن ثابت و سپس حضرت معاویه مسئول آن تعیین شدند. علاوه بر این نخست،

به حکام و  حضرت آن ھایی که نامه شد. دعوت از سایر صحابه نیز گاھی استفاده می
ھایی  ھایی که با بعضی از قبایل منعقد کردند، دستور العمل هسلاطین نوشتند، معاھد

که برای قبایل مسلمان صادر فرمودند، احکامی که برای عُمّال و نمایندگانی که 
ھایی که از سربازان و مجاھدین  کردند، مرقوم فرمودند، فھرست صدقات را اخذ می

یادداشت  حضرت آن ستورشد و احادیثی که توسط بعضی از صحابه به د اسلام تھیه می
شد، ھمه در ھمین سلسله داخل اند. زرقانی و مؤلفان دیگری، باب مستقلی در  می

 اند. تحریر درآوردهرشتۀ  صادر شده، به حضرت آن ھایی که توسط احکام و دستورالعمل

 از میهمانان پذیراییمیزبانی و 
د، در واقع، میھمان یافتن به عنوان میھمان حضور می حضرت آن کسانی که به بارگاه

 کردند. ھا میزبانی می از ھمین جھت از آن حضرت آن نبوت و خلافت الھی بودند و
برای این  ج حضرت آن آمدند. در آغاز بعثت، بیشتر میھمانان به قصد پذیرش اسلام می

 ھدف، بلال را مأمور کرده بودند و چون یکی از مسلمانان مفلس و تھیدست به محضر
شد و گرسنه و نیازمند به لباس و یا غذا بود، به بلال دستور  ب میباریا حضرت آن
دادند تا از طریق گرفتن وام، ترتیب غذا و لباس آن مسلمان را بدھد. ھرگاه مالی از  می

کردند و اگر کسی  رسید، وام را از طریق آن پرداخت می می حضرت آن جایی نزد
 .)١(کردند ھمین راه صرف می کرد آن را در ای به محضر ایشان تقدیم می ھدیه

آوری کمک تشویق  گاھی برای این ھدف، اصحاب کرام را به صدقه و جمع
شد، میان مھاجرینی که مستمند بودند، تقسیم  آوری می کردند و آنچه جمع می
 ج حضرت آن گردید. چنانکه یک بار، گروھی از مھاجران مستضعف به محضر می

ھا دارای یک شال بر گردن و یک قبضه شمشیر بر کمر بود.  حضور یافتند. ھریک از آن
چھرۀ  ھا را مشاھده کردند، رنگ سروسامانی آن آن وضع بی ج حضرت آن ھنگامی که

                                           
 الإمام یقبل ھدایا المشرکین. يابوداود کتاب الخراج والإمارة باب ف -١



 ٦٣ ی جانشینی خداوند در زمیناله حکومت سیتأس

ای  گوید. پس از ادای نماز، خطبه مبارک متغیر شد، فوراً به بلال دستور دادند تا اذان
ای از  یکی از انصار کیسه ھا تشویق نمودند. کمک با آنایراد کردند و اصحاب را به 

آورد، کیسه به حدی سنگین بود که حمل و نقل آن  ج حضرت آن ار به محضرخواروب
گرفت. دیگران ھم تشویق شدند و پس از لحظاتی مقدار زیادی  به مشکل انجام می

 .)١(آوری شد آذوقه و لباس برای آنان جمع
 ج حضرت آن ھای زیادی از اطراف و اکناف به محضر پس از فتح مکه، ورود ھیأت

ھای  ھا را رفع و ھزینه کردند و مشکلات آن شخصاً از آنان میزبانی می حضرت آن آغاز شد.
تأثیر بسیار مطلوبی بر  ج حضرت آن کردند. این برخورد و مدارای ھا را تأمین می سفر آن

داشتند که در آخرین  به قدری به این امر توجه مبذول می ج حضرت آن گذاشت. قبایل می
 لحظات زندگی، یکی از وصایای ایشان وصیت ذیل بود که فرمودند:

جُِ�وا«
َ
جِ�هُُمْ  كُنتُْ  مَا بنِحَْوِ  الوَفدَْ  أ

ُ
ھای نمایندگی ھمچنانکه من  با ھیأت« .)٢(»أ

 ».کردم شما ھم رفتار کنید رفتار می

 عیادت از بیماران
ھا، گرچه یکی از وظایف مذھبی  دت از بیماران و شرکت در مراسم تشییع جنازهعیا

به مدینه تشریف  ج حضرت آن بود و از ھمین حیث ھم آغاز شده بود. چنانکه وقتی
اطلاع  ج حضرت آن میت به ۀآوردند، رسم بر این شد که ھنگام سکرات مرگ، خانواد

ولی از بعضی جھات  .)٣(کرد رفت و برایش دعای مغفرت می دادند. ایشان نزد او می می
بعضی از صحابه در ھمان حال  خلافت الھی ھم ارتباط داشت، زیرا کهوظیفۀ  این امر با

ھا را در این  آن ج حضرت آن خواستند مال و ثروت خود را در راه خدا صدقه کنند و می
در تشییع  حضرت آن کردند. کسانی که مقروض بودند، راھنمایی میطور صحیح  امر به
کردند. لذا وارثان آنان و یا کسانی دیگر از صحابه مجبور  آنان شرکت نمی ۀجناز

ھا را ادا کنند و بدین طریق بسیاری از مسایل و دعاوی حل و فصل  شدند قرض آن می
 ن امور مذکور است.ھای متعددی از ای شد. ھمچنانکه در احادیث، نمونه می

                                           
 .۳۵۸/  ۴مسند احمد بن حنبل  -١
 خراج الیھود من جزیرة العرب.إ/ باب  ۱بخاری  حصحی -٢
 .۶۶/  ۳مسند  -٣
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 بازرسی و تنبیه متخلفان
بازرسی، یک محکمه و دیوان مستقلی بود  ۀدر عصر شکوفایی تمدن اسلام، محکم

که در سطح بسیار وسیعی تمام امور مسلمانان را تحت نظر داشت و مراقب اخلاق و 
این محکمه و دیوان به صورت  جرفتار آنان بود. ولی در زمان پربرکت رسول اکرم 

عھده داشتند و از مسایل  شخصاً این وظیفه را بر ج حضرت آن رسمی دایر نبود، بلکه
آوردند و بر  اخلاقی و وظایف مذھبی ھریک از مسلمانان بازرسی و تحقیق به عمل می

معاملات عرب شدیداً  ۀامور تجاری آنان نیز نظارت داشتند. مسایل و امور تجاری و شعب
به مدینه تشریف آوردند، آن  ج حضرت آن نیازمند اصلاحات بود و ھنگامی که

گرفت. چنانکه  اصلاحات را آغاز کردند. این اصلاحات بدون نظارت و بازرسی انجام نمی
کردند و  ھا نظارت و تمام مردم را وادار به عمل بر آن می با شدت و دقت تمام، بر آن

دادند. در صحیح بخاری،  کردند، مورد تنبیه و مجازات قرار می تخلف می کسانی را که
 کتاب البیوع مذکور است:

يتُْ  لقََدْ «
َ
عَامَ، َ�عِْ�  جِزَافاً يبَتَْاعُونَ  ،ج االله رسَُولِ  َ�هْدِ  فِي  النَّاسَ  رَأ ُ�ونَ  الطَّ نْ  يضُْرَ

َ
 أ

  يؤُْوُوهُ  حَتىَّ  مَكَانِهِمْ، فِي  يبَِيعُوهُ 
َ

مشاھده  جھمانا من در عصر رسول اکرم « ».الهِِمْ رحَِ  إلِى
کردند و  ھا را به صورت تخمین خریداری می کردم کسانی که آذوقه و خوراکی

ھا را بفروشند، مورد تنبیه و  ھای خود ببرند، آن خواستند قبل از این که به خانه می
 ».گرفتند مجازات قرار می

رفتند. یک بار از بازار گذر  به بازار میگاھی به منظور تحقیق و بررسی، خود ایشان 
دست خود را  شان بر مقداری گندم که انباشته شده بود، افتاد. کردند، ناگھان نگاه می

دار است. از فروشنده پرسیدند:  ھا مرطوب و نم ھا فرو بردند. دیدند که گندم در آن
ثر باران خیس ھا خیس و مرطوب اند؟ وی در پاسخ اظھار داشت: بر ا چرا این گندم«

 فرمودند: ج حضرت آن اند. شده
رار ندادی تا قابل رؤیت و در ھای خیس شده و مرطوب را در ظاھر ق چرا گندم«

 .؟»دھند، از ما نیستند دید باشند؟ کسانی که مردم را فریب می معرض
آن حضرت، بازرسی و بازخواست عاملان بود. وظیفۀ  زرسی، بزرگترینادر باب ب

کردند و به  لان و نمایندگان، زکات و صدقات را از مردم دریافت مییعنی وقتی عام
ھا در این  کردند که آیا آن آوردند، ایشان تحقیق و بررسی می می ج حضرت آن محضر
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را مأمور وصول » ابن اللتیه«اند یا خیر؟ چنانکه یک بار  امر مرتکب خطا و امر ناجایزی شده
آورد و اظھار داشت:  ج حضرت آن کرد و به محضرزکات کردند، او اموال زکات را وصول 

فرمودند:  حضرت آن اند. ھا مال من اند که به من ھدیه کرده این اموال مال زکات اند و این
سپس در جمع مسلمانان  ؟»چرا وقتی در خانه نشسته بودی این ھدایا به شما نرسید«

 .)١(ای ایراد کردند و از این که چنین اموالی را مِلک خود بدانند، به شدت منع کردند خطبه

 میان مردم آشتیصلح و 
ھا از جھان،  ھا و اختلاف برداشتن تفرقه یکی از اھداف عالیه اسلام، از میان

این امر را یکی از  جاز جامعه اسلامی، بود. روی ھمین اساس، رسول اکرم  مخصوصاً 
ھایی  وظایف مھم و ضروری خویش قرار داده بودند و ھرگاه از بروز اختلافات و درگیری

گاه می ھا و برقراری صلح و آشتی را بر سایر فرایض مھم دینی، مقدم  شدند، رفع آن آ
اختلافی روی » بنی عمرو بن عوف«قبیلۀ  داشتند. چنانکه یک بار میان چند نفر از می

مطلع شدند و با چند نفر از صحابه به قصد آشتی و صلح نزد آنان رفتند.  حضرت نآ داد.
تأخیر کردند و مردم ھمچنان منتظر  ج حضرت آن وقت نماز فرا رسید و بلال اذان گفت.

 سصدیقذان گذشته بود، مردم حضرت ابوبکربازگشت ایشان بودند و چون مدتی از گفتن ا
ھا خود  تشریف آوردند و از میان صف حضرت آن را برای امامت جلو کردند. در ھمین حال
آوری ایشان متوجه نشدند. مردم  از تشریف سرا به صف اول رساندند. حضرت ابوبکر 

را متوجه کردند. ابوبکر پشت سر را نگاه  سزدن کردند و بدین طریق ابوبکر  شروع به کف
با دست اشاره کردند که به نماز  حضرت آن اند. صف ایستادهدر  حضرت آن دید که ،کرد

ادامه دھد ولی حضرت ابوبکر امامت را با حضور آن حضرت، سوء ادب تلقی کرده، به عقب 
 .)٢(به جایش ایستادند و نماز را ادامه دادند ج حضرت آن آمد.

دند. پیامبر با یکدیگر درگیر شدند و بر یکدیگر سنگ پراکنی کر» قباء«یک بار اھالی 
(امام  .)٣(مطلع شدند و با چند نفر از یاران برای صلح و آشتی به آنجا رفتند جگرامی 

                                           
 ، کتاب الأحکام.۱۶۸/  ۲بخاری صحیح  -١
کردن به  زدن و نگاه کتاب الصلح. در آن زمان اعمالی که ذکر شدند از قبیل کف ۳۷/  ۱بخاری  -٢

 این سو و آن سو جایز بودند.
 بخاری، کتاب الصلح. -٣
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بخاری این ھردو واقعه را جداگانه ذکر کرده، لیکن شارحان حدیث نظر بر این دارند 
 که این ھردو بخش از یک واقعه ھستند) در دیگر روایات بخاری مذکور است که

 پیاده به آنجا رفتند. ج حضرت آن
به حضرت کعب بن مالک بدھکار بود. کعب در مسجد از وی » ابن ابی حدرد«

ر بود تا مقداری از آن را عفو کند، صِ مُ » ابن ابی حدرد«خواست تا قرضش را ادا کند. 
از خانه بیرون آمدند  حضرت آن کرد. شور و غوغا به پا شد. ولی کعب این را قبول نمی

صف قرض را به او معاف ن«فرمودند:  حضرت آن دند. کعب جواب داد.کعب را صدا ز
قرض را بیار باقیماندۀ  برو و«گفتند: » حدرد«کعب راضی شد. آنگاه خطاب به ». کن

 داد. ی ھر روز روی میھا واقعه از این وقایع جزئ ده». نادا ک
ھای  صببرای انجام امور مھم در مدینه و خارج از آن، بزرگان صحابه را بر من

ھا،  ھا و پیام مختلف منصوب فرمودند. آنچه بیش از ھرچیز برای نوشتن وحی، نامه
یی با املاء و سواد آن روز بود. قبل از ھا مھم بود، آشنا اجرای احکام و دستورالعمل

ھا رسم خواندن و نوشتن وجود نداشت. و یکی از دستاوردھای  اسلام عموماً میان عرب
بسیاری از اسیران بدر، فقط این تعیین شد که  ۀن امر بود. فدیاسلام بر این ملت ھمی

به فرزندان مسلمانان در مدینه سواد خواندن و نوشتن را بیاموزند. حضرت زید بن 
ثابت که یکی از کاتبان و نویسندگان وحی بود، از ھمین طریق آموزش دیده بود. از 

ه تعلیم داده به اصحاب صفّ  شود که یکی از مواردی که یک روایت ابوداود معلوم می
 شد، سواد خواندن و نوشتن بود. می

 و دبیران کاتبان
آمد. از این  به شمار می جمسئولیت امر قضا از یک حیث، نیابت از رسول اکرم 

شدند. یکی از آنان  جھت بزرگان صحابه در اوقات مختلف، به این امر منصوب می
به این امر مھم منصوب گردید. وی از بود که قبل از ھمه » کندی ۀشرحبیل بن حسن«

کسی کسانی بود که اوایل اسلام، آیین اسلام را پذیرفته بود. و در مکه مکرمه نخستین 
اولین فرد » عبدالله بن ابی سرح«وحی را بر عھده داشت.  نوشتنوظیفۀ  بود که

 عب شد.نویسنده و دبیر از قریش بود. در مدینه این امتیاز قبل از ھمه نصیب ابی بن ک
حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، عامر بن فھیره، عمرو بن العاص، عبدالله بن 
ارقم، ثابت بن قیس بن شماس، حنظله، ابن الربیع الاسدی، مغیره بن شعبه، عبدالله 
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بن رواحه، خالد بن ولید، خالد بن سعید بن العاص، علاء حضرمی، حذیفه بن الیمان، 
دار این مسئولیت  در اوقات مختلف عھده شبن ثابت معاویه بن ابی سفیان و زید 

نامه حدیبیه  این بزرگان به این شرف نایل آمده بودند، چنانکه صلحھمۀ  بودند. گرچه
نویسندۀ  ھایی که به حکام و سلاطین ارسال شد، توسط حضرت علی نوشته شد. نامه

سط ثابت بن وگردید، تارسال » قطن بن حارثه«ای که به  ھا عامر بن کعب و نامه آن
دار این امر زید بن ثابت بود و در جمع  قیس نوشته شد. ولی عموماً بیش از ھمه عھده

 .)١(درخشد اصحاب کرام نام نامی وی از این حیث بیش از دیگران می
یکی از امتیازاتی که زید بن ثابت بر این دسته از اصحاب داشت، این بود که وی 

در  حضرت آن ان عبرانی را آموخت و علت آن این بود کهزب ج حضرت آن بنابه دستور
ھا زبان عبرانی بود.  مدینه منوره با یھود ارتباطات زیادی داشتند و زبان مذھبی آن

به زید بن ثابت دستور دادند تا این زبان را فرا گیرد و  ج حضرت آن روی ھمین اساس
 آن به دست آورد. او در مدت پانزده روز آن را فرا گرفت و مھارت خاصی در

 امیرانوالیان و 
برای حل و فصل دعاوی، اجرای عدالت، ایجاد امنیت و رفع اختلافات، نیاز به 

افراد متعددی از اصحاب  ج حضرت آن والیان و امیران متعددی بود. به ھمین منظور
ھا به شرح  کرام را در مناطق مختلف والی و حاکم تعیین فرمودند. چنانکه اسامی آن

 باشد: می ذیل
گور بود و نخستین کسی از سلاطین عجم بود  از خاندان بھرام »باذان بن سامان«

 او را والی یمن مقرر فرمودند. جکه مشرف به اسلام شد. نبی اکرم 
 او را والی صنعاء تعیین کردند. حضرت آن پس از باذان بن سامان، »شھر بن باذان«
او را عامل  حضرت آن وقتی شھر بن باذان کشته شد، »خالد بن سعید بن العاص«

 صنعاء تعیین کردند.
مقرر کرده » کنده و صدف«او را والی  ج حضرت آن »المخزومی ةمھاجر بن امی«

 وفات کردند. حضرت آن بودند. ولی او ھنوز اعزام نشده بود که
 

                                           
 مذکور است. ۳۷۳/  ۳اسامی و حالات مفصل این گروه از صحابه در زرقانی  -١
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 والی حضرموت زیاد بن لبید الأنصاری
 عدن، زمعه و غیرهوالی زبید،  ابوموسی اشعری

 والی جند معاذ بن جبل
 والی نجران عمرو بن حزم

 والی تیماء یزید بن ابی سفیان
 والی مکه عتاب بن اسید

 متولی اخماس یمن علی بن ابی طالب
 والی عمان عمرو بن العاص

 والی بحرین علاء بن حضرمی
 ۀانجامید. منطق میتعیین این والیان به لحاظ وسعت و ضروریات حکومت اسلامی 

تحت  جیمن بیش از دیگر مناطق سرزمین عربستان که در عصر مبارک رسول اکرم 
ھا مرکز سلطنت با  تر و مدت تر و متمدن تصرف حکومت اسلام قرار گرفته بود، وسیع

آن را به پنج منطقه تقسیم کردند و برای ھر  جشکوھی بود. به ھمین جھت، رسول اکرم 
ن ابی امیه ، مھاجر ب»صنعاء«سعید را والی  ری تعیین نمودند. خالد بنمنطقه، والی و امی

، ابوموسی »جند«، معاذ بن جبل را والی »حضرموت«، زیاد بن لبید را والی »کنده«را والی 
 .)١(و سواحل آن مقرر فرمودند» عدن«و زمعه را والی » زبید«اشعری را والی 

کردند، یک نفر  عامل و نماینده تعیین می معمولاً ھرگاه یکی از مھاجران را در جایی
عاملان و  اینوظیفۀ  بزگتریناولین و  .)٢(کردند از انصار را نیز ھمراه با وی تعیین می

نمایندگان، علاوه بر وصول صدقات و مالیات و حل و فصل اختلافات و نظم و نسق اداری، 
این که امیر و والی منطقه  ھا با وجود نشر و اشاعت اسلام و تعلیم فرائض و سنن بود. آن

 معاذ بن جبل مذکور است: ۀبودند، مبلغ و معلم اخلاق نیز بودند. در استیعاب، تذکر

م الناس القرآن وشرائع الإسلام قاضيا إلى الجند من اليمن يعلّ  ج و�عثه رسول االله«
او را  جآن حضرت « ».بينهم وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذي باليمن و�قضي

                                           
 بن جبل. استیعاب تذکرة معاذ -١
 .۱۸۶/  ۵مسند ابن حنبل  -٢
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ھای یمن تعیین و به آنجا اعزام کردند تا به مردم، احکام اسلام و  از بخش یقاضی جند یک
 ».مسائل دین را بیاموزد و اموال صدقات را از عاملان در یمن نیز تحویل گیرد

کردند، وظایف  عاملان و نمایندگان را به اطراف اعزام می جھنگامی که پیامبر اکرم 
 کردند. به معاذ بن جبل ھنگام اعزام توصیه ذیل را فرمودند: ان میھا بی آنان را نیز برای آن

ن إني رسول االله فأن لا إله إلا االله وأا من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة نك تأتي قومً إ«

ن هم إن االله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فأعلمهم أطاعوا لذلك فأهم 

ن إهم وترد إلى فقرائهم فأغنيائن االله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أعلمهم أطاعوا لذلك فأ

 ».نه ليس بينها وبين االله حجابإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإلذلك ف طاعواأهم 
توحید دعوت کن، اگر آن را  ۀروی نخست آنان را به کلم تو نزد اھل کتاب می«

نه روز پنج بار نماز فرض کرده است، اگر آن را ھا بگو که خداوند در شبا پذیرفتند به آن
ھا بگو که خداوند بر آنان صدقه را فرض کرده است که از ثروتمندان  پذیرفتند به آن

، اگر این را ھم پذیرفتند از گرفتن مال شود شود و بر مستمندان خرج می گرفته می
ی کن، زیرا میان ھا در صدقات اجتناب کن و از دعای مظلوم نیز دور آنگزیدۀ  خوب و

 ».او و خدایش ھیچ حائلی نیست
برای ادای صحیح این فرایض و عمل بر وظایف محوله، بیش از ھرچیزی نیاز به 

طرز عمل و تبحر علمی  ج حضرت آن تبحر علمی، وسعت نظر و اجتھاد بود. بنابراین،
کردند، نخست دادند. چنانکه وقتی معاذ را اعزام  شدگان را مورد ارزیابی قرار می اعزام

 استعداد و قابلیت اجتھادی وی را مورد آزمایش قرار دادند. در جامع ترمذی مذکور است:

ِ  ج رسَُولَ االلهقَالَ «  اليمََنِ  بن جبل ح� وجهه مُعَاذل
َ

قاَلَ: بمَِا فِي كِتاَبِ  »؟ضِيْ قْ �َ  مَ بِ « :إلِى
؟«، قَالَ: االله ِ فِي  تجدفإَنِْ لمَْ «، قاَلَ: سُنَّةِ رسَُولِ االله بما في قاَلَ: »فإَنِْ لمَْ يَُ�نْ فِي كِتاَبِ ا�َّ

؟ ِ جْتَهِدُ  »سُنَّةِ رسَُولِ ا�َّ
َ
يِ، بقاَلَ: أ

ْ
قَ رسَُولَ «: ج  االله رسولُ  قَالَ �َ رَأ ي وَ�َّ ِ

َّ
ِ الذ الحمَْدُ ِ�َّ

 ِ سوی یمن  را به معاذ بن جبل ج وقتی رسول اکرم« .»االله ولُ سُ رَ  بُّ لما ُ�ِ  رسَُولِ ا�َّ
کنی؟ وی اظھار  فرمودند: به وسیله چه چیزی دعاوی را حل و فصل می فرستادند،

فرمودند: اگر مسئله در قرآن مجید نباشد؟ وی  ج حضرت آن داشت: با قرآن مجید.
فرمودند: اگر راه حل آن در احادیث نیز یافت نشود؟ وی  حضرت آن گفت: با احادیث،
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 فرمودند: سپاس خدایی راست که حضرت آن کنم. اجتھاد میاظھار داشت: با رأی خود 
 ».سوی چیزی رھنمون ساخت که مورد محبت رسول است رسولش را بهنمایندۀ 

ولی آنچه بیش از حد برای تسخیر قلوب عرب، مورد نیاز بود، برخورد ملایم، خوی 
م موجود نیکو، نرمی و ملاطفت بوود. امری که تقریباً ناممکن است در وجود یک حاک

باشد و با سیاست و اقتدار یک حکومت ھم سازگاری ندارد. به ھمین منظور، پیامبر 
 . چنانکه وقتیساختند والیان و امیران را به طور مکرر به این امر متوجه می ج اکرم

ھا را چنین  معاذ بن جبل را با یک نفر از اصحاب به عنوان حاکم یمن اعزام داشتند، آن
 توصیه کردند:

» َ تْلَِفَا�
َ

 تخ
َ

رَا، وََ�طَاوعََا وَلا  ُ�نَفِّ
َ

ا وَلا َ ا، وَ�شَرِّ َ  ُ�عَسرِّ
َ

ا وَلا َ با مردم آسانی کنید « .)١(»سرِّ
ھا بشارت دھید به وحشت نیندازید، با یکدیگر ھم رأی و متفق  سختی نکنید. به آن
 ».باشید، اختلاف نکنید

طور  رکاب اسب قرار داد، بهبر این ھم بسنده نکردند و وقتی معاذ بن جبل پای در 
 خاص وی را چنین تأکید کردند:

حْسِنْ خُلُقَكَ للِنَّاسِ «
َ
 ».خلق و خویت را برای مردم نیکو گردان« .»أ

ھرچند یک حکومت مھربان باشد «اگر این اصل و ضابطه صحیح و درست است که 
کند، برای  میتسلط پیدا  و بخواھد با مدارا رفتار کند، ولی در اوایل وقتی بر مملکت

وادارکردن مخالفان و متمردان به اطاعت از نظم و قانون واقتدار آن، به ناچار 
چنین  ۀ، پس ملت عرب از ھر ملتی بیشتر شایست»بایست به خشونت متوسل شود می

یک نقطه از سرزمین عرب  ج حضرت آن مقدس تعلیماتنتیجۀ  . لیکن درامری بود
 ۀلم قرار نگرفت. حتی در اواخر، وقتی صحابان ظامامیران و حاک ۀھم تحت سیطر

تلقینات و  ۀشدند و به وسیل کردند، سخت متعجب می کرام مظالم حکام را مشاھده می
کردند. چنانکه یک بار  می عدالتی منع ھا را از ظلم و بی آن ج ارشادات آن حضرت

ھای شام در معرض آفتاب  دید که تعدادی از نبطی» ھشام بن حکیم بن حزام«
ھا گفتند: برای وصول جزیه با  اند. وی علت این امر را از مردم جویا شد. آن ایستاده

 شود او اظھار داشت: ھا این چنین رفتار می آن

                                           
 .، کتاب الإیمان۶۳/  ۲صحیح مسلم  -١
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شْهَدُ «
َ
بُ  االلهَ  إنَِّ «: َ�قُولُ  ،ج االلهِ  رسَُولَ  لسََمِعْتُ  ،أ ينَ  ُ�عَذِّ ِ

َّ
بوُنَ  الذ  فِي  النَّاسَ  ُ�عَذِّ

ْ�ياَ شنیدم که فرمودند: خداوند  ج دھم که از رسول اکرم میمن گواھی « .)١(»الدُّ
 ».دھد کسانی را که مردم را در این دنیا شکنجه و آزار بدھند عذاب می

 مأموران وصول زکات و جزیه
ھا را برای پرداخت زکات و صدقات آماده کرده بود.  اخلاص و شور ایمان، عرب

صدقات خود را به محضر آن  شدن، ای ھمزمان با مسلمان چنانکه ھر قوم و قبیله
شد. ولی برای  می مند بھره حضرت آن کرد و از دعاھای آورد و تقدیم می می ج حضرت

در یک  ج حضرت آن یک مملکت و حکومت وسیع این روش ناکافی بود. از این جھت،
ماه محرم سال نھم ھجری به منظور وصول زکات و صدقات، علاوه بر والیان و حکام، 

ای مأموری اعزام شد تا به میان  سوی ھر قبیله ا مأمور تعیین کردند و بهافراد خاصی ر
آوری کند. چنانکه آنان نزد قبایل رفته زکات  قبیله برود و اموال زکات و مالیات را جمع

نمودند. معمولاً سران  تقدیم می حضرت آن کردند و به محضر و مالیات را وصول می
شود که نمایندگی  میش بودند و از احادیث معلوم قبایل خودشان نمایندگان قبایل خوی

مھم افراد ذیل را تعیین وظیفۀ  برای انجام این حضرت آن ھا مقطعی بود. به ھرحال، آن
 :)٢(سوی قبایل و شھرھای مختلف اعزام نمودند و به

 محل خدمت نام
 طی و بنی اسد عدی بن حاتم

 مدینه عمر فاروق
 بنی عمرو صفوان بن صفوان
 بنولیث ابوجھم بن حذیفه

 بنوحنظله مالک بن نویره
 بنوھذیم ھا یکی از ھذیمی

                                           
 صحیح مسلم، باب الوعد الشدید لمن عذاب الناس بغیر حق. -١
حضرت عمر فاروق و  ۀمذکور است. تذکر ۱۱۵بیشتر افراد این فھرست در ابن سعد جزء مغازی /  -٢

جراح در بخاری کتاب الصدقات و بعضی در ابوداود و کتاب الخراج مذکور است. بقیه را در  ۀعبید
 زادالمعاد ذکر مصدقین و امرای نبوی و در فتوح البلدان بلاذری نگاه کنید.
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 غفار و اسلم بریده بن حصیب الاسلمی
 شھر نجران ابوعبیده بن جراح

 سلیم و حذیفه عباد بن بشر الاشھلی
 خیبر عبدالله بن رواحه

 جھینه رافع بن مکیث جھنی
 حضرموت زیاد بن لبید

 بنوسعد زبرقان بن بدر
 یمن ابوموسی اشعری
 بنوسعد قیس بن عاصم

 یمن خالد
 بنوفزاره عمرو بن عاص
 بحرین ابان بن سعید

 بنوکلاب ضحاک بن سفیان کلابی
 تیماء عمرو بن سعید بن عاص
 بنوکعب بسر بن سفیان کلابی
 بنوتمیم عیینه بن حسن فزاری

 بنوذبیان عبدالله بن اللتیه
 غنایم برای وصول خمس محمد بن جزء الاسدی

 در تعیین این نمایندگان، موارد ذیل را مدنظر داشت: ج حضرت آن
 دادند که در آن، مقدار نصاب زکات اموال مختلف ھا می دستورالعملی به آن -۱

ھای اموال و یا بیش  تعیین شده بود، نیز در آن دستور داده شده بود تا گزیده

 »همـياك وكرائم أموالإ«از مقدار واجب را وصول نکنند و این دستور که 
کردند و  نمایندگان با دقت بر این دستورالعمل عمل می عمومیت داشت. آن

طیب خاطر  دانستند. بعضی از مسلمانان با تعدی از آن را جایز نمی
گوید: نزد  ھا بدھند. سوید بن غفله می خواستند بیش از مقدار واجب، به آن می

نخست وی آن نوع از  آمد. من پیش او رفتم و نشستم. جنبی اکرم  ۀما نمایند
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ھا منع شده برایم توضیح داد، چنانکه در ھمان وقت  اموال را که از گرفتن آن
ورد و به او تقدیم کرد. اما وی از تحویل شخصی یک ماده شتر فربه و ممتاز را آ

 .)١(آن خودداری نمود
دریافت زکات، یک گوسفند حامله داده شد، او اظھار  نیز وقتی به یکی از نمایندگان

 .)٢(ایم داشت: ما از گرفتن اینگونه اموال منع شده
 ھای گوسفندان و یا شتران بود که در تمام دارایی و ثروت عرب، عبارت از گله -۲

چریدند و به جای این که مانند  ھا می ھای کوه ھا و دامنه ھا، جنگل بیابان
ھای  ھای جابر دنیوی مردم را وادار کنند تا اجباراً خودشان زکات حکومت

اموال خود را بیاورند و به نمایندگان تحویل دھند، نمایندگان موظف بودند تا 
کنند. یکی از اصحاب کرام ھا بروند و زکات را گردآوری  ھا و بیابان به دره

گوسفندان خود بودم که ناگھان  ای مشغول چرانیدن گوید: روزی در دره می
نمایندۀ  دو شخص که سوار بر شتر بودند، نزد من آمدند و اظھار داشتند: ما

ایم تا زکات گوسفندان شما را وصول کنیم. من  ھستیم و آمده جرسول اکرم 
ھا از گرفتن آن  تقدیم کردم ولی آن اش یک گوسفند شیری را با بزغاله

خودداری کردند و گفتند: به ما دستور داده شده تا اینگونه گوسفندھا را 
 .)٣(تحویل نگیریم. من یک بزغاله دادم آن را بر شتر خود گذاشتند و رفتند

صحابه کرام براساس تقدس و تقوای خود، از وصول ھر مال حرام و نامشروع  -۳
عبدالله بن رواحه را نزد یھود  جه وقتی رسول اکرم کردند. چنانک دوری می

ھا را تحویل گیرد،  خیبر فرستادند تا طبق قرارداد، نصف محصول زراعت آن
ھا خواستند به وی رشوه دھند ولی او آن را نپذیرفت و اظھار داشت: ای  آن

با وجود این ھمه زھد  )٤(خواھید به من مال حرام بدھید؟ دشمنان خدا! آیا می
 ج حضرت آن گشت، از مأموریت خود بازمی ج حضرت آن تقوا، وقتی نمایندهو 

کردند. چنانکه یک بار  دادند و از او حسابرسی می او را مورد بازجویی قرار می

                                           
 .۳۹۰نسائی /  -١
 .۳۹۳نسائی /  -٢
 .۳۹۳نسائی /  -٣
 .۳۱فتوح البلدان /  -٤
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 را برای وصول زکات مأمور کردند وقتی از مأموریتش بازگشت و» ابن اللتیه«
این اموال مال شما و این  از وی حسابرسی کردند، او اظھار داشت: حضرت آن

فرمودند: چرا  حضرت آن مال من است که به طور ھدیه به من رسیده است.
ای ایراد فرمودند و مردم را  این ھدیه در خانه به تو نرسیده است؟ آنگاه خطبه

 .)١(از دریافت چنین اموالی به سختی منع کردند
ام کرده بودند، برای خاندان خود صدقات واجبه را حر ج حضرت آن چون که -۴

وصول زکات تعیین نمایندۀ  یک از افراد خاندان خود را به عنوان لذا ھیچ
نکردند. یک بار عبدالمطلب بن زمعه بن حارث و فضل بن عباس که پسر عمو 

ایشان بودند، به محضر ایشان حضور یافته و درخواست کردند که  ۀو برادرزاد
راد ما را نیز مأمور وصول زکات کنید ایم و مانند سایر اف بلوغ رسیده ما به سن

 حضرت آن تا از این طریق بتوانیم مخارج ازدواج خود را تھیه کنیم. ولی
اموال  ۀفرمودند: صدقه برای خاندان محمد جایز نیست، زیرا آن چرک و تفال

 .)٢(مردم است
کردند و ھرکس  تعیین می حضرت آن عاملان و نمایندگان وصول زکات را خود -۵

گردید. چنانکه ابوموسی اشعری با  شد، انتخاب نمی امر داوطلب می برای این
 حضور یافتند. آن دو نفر داوطلب نمایندگی شدند. حضرت آن دو نفر به محضر

گوئید؟ وی اظھار داشت:  خطاب به ابوموسی فرمودند: شما چه می حضرت آن
 حضرت آن آیند. امر به محضر شما میاین دانستم که این دو نفر برای  من نمی

درخواست آنان را مسترد کردند و فرمودند: ھرکس داوطلب این امر شود، ما او 
 را نمایندگی نخواھیم داد. ولی در ھمان موقع ابوموسی اشعری را عامل و

 .)٣(خویش در یمن منصوب و به آنجا اعزام کردندنمایندۀ 
لام کرده اع حضرت آن شد. به عاملان فقط در حد نیاز و کفایت اجرت داده می -۶

ایم، بیشتر بگیرد، خیانت  بود که ھرکس از آنچه ما برایش تعیین و مقرر کرده

                                           
 .۱۱۳/  ۲صحیح مسلم  -١
 ب الصدقات.صحاح، کتا -٢
 .۱۰۹/  ۲صحیح مسلم  -٣
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چنین بیان  حضرت آن کرده است. و مقدار ضرورت و کفایت را خود
 :)١(فرمودند

ن لم �ن لم ي�ن له خادم فليكتسب خادماً وإمن كان عاملاً فليكتسب زوجة ف«
 وھرکس عامل « ».ومن اتخذ غ� ذلك فهو غال ي�ن له مس�ن فليكتسب مسكناً 

خدمتی ندارد  ھمسرش را بردارد و چنانچه نوکر و پیش ۀخرج و نفق ما باشدنمایندۀ 
برای خود نوکری بگیرد و اگر مسکن ندارد، برای خود مسکن تھیه کند و ھرکس بیش 

 ».از این بردارد خیانت کرده است
رسید.  ق نیز ھمین مقدار اجرت میبه حضرت عمر فارو جدر زمان رسول اکرم 

چنانکه در دوران خلافت وی، وقتی اصحاب کرام (رضوان الله علیھم أجمعین) بر اثر 
 جزھد و تقوا خواستند این حق الزحمه را نگیرند، ایشان به ھمین طرز عمل پیامبر اکرم 

 استدلال کردند.

 قضات
 ی نیز وجود داشت. مانندھای دیگر ھا مسئولیت ھا و منصب علاوه بر این مسئولیت

دادند. ولی گاھی  این وظیفه را انجام می ج حضرت آن غلب، خوداقضاوت و داوری که 
 دار این وظیفه بودند: به دستور وی افراد ذیل از صحابه کرام نیز، عھده

حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت 
بن جبل. گرچه در زمان خلفای راشدین  عبدالرحمن بن عوف، ابی ابن کعب و معاذ

نیز نیروی پلیس به طور منظم تشکیل نشده بود، بلکه در دوران سلطنت بنوامیه 
آن بنیان نھاده شده بود،  ۀطرح ساد ج حضرت آن ولی در عصر مبارک .)٢(تشکیل شد

 ھمراه بود و این حضرت آن چنانکه قیس بن سعد ھمیشه به عنوان محافظ شخصی با
 .)٣(داد مقدس را انجام میوظیفۀ 

                                           
 در ابوداود / باب ارزاق العمال ھردو حدیث مذکور اند. -١
 .۶۱۰/  ۱۳فتح الباری  -٢
 بخاری، کتاب الأحکام. -٣



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ٧٦

 جلاد
زدن مجرمان و اجرای احکام صادره، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت  برای گردن

 رمقر شمقداد بن اسود، محمد بن مسلمه، عاصم بن ثابت و ضحاک بن سفیان کلابی 
 .)١(و تعیین شده بودند

 و پیمان با بیگانگان معاهداتبستن 
رخت بربسته بود. البته در جاھایی  العرب ةسرزمین جزیرکفر و شرک از تمام 

ای از  کردند و گرچه افراد قابل ملاحظه از مجوس، یھود و مسیحیان زندگی می افرادی
ھا ھم، آیین اسلام را پذیرفته بودند، ولی در مجموع ھنوز آنان در ظلمت  این ملت

ر خلافت و توانستند از سیطره و اقتدا شرک و کفر قرار داشتند و با وجود این نمی
حکومت الھی سرپیچی کنند. علاوه بر یھود حجاز، تمام اقوام عرب با طیب خاطر 
اسلام را پذیرفتند. بنابراین، اسلام مسئولیت حفاظت از جان و مال، ناموس و آیین غیر 

ھا را به عھده گرفت و در مقابل آن، مبلغ ناچیزی به عنوان جزیه (مالیات) بر  مسلمان
ه شد (یعنی سالیانه بر ھر مرد مستطیع، عاقل و بالغ یک دینار)، آن ھا گذاشت عھده آن

ھم پرداخت آن به طور نقدی لازم نبود، بلکه ھرچه در توان داشتند و یا به طور 
 .)٢(توانستند معادل آن را چیزی دیگر پرداخت کنند کردند، می محصول برداشت می

، »فدک«، »خیبر«با یھودیان برای اولین بار در سال ھفتم ھجری،  ج پیامبر اکرم
پیمان صلح بست. تا آن موقع ھنوز آیه جزیه نازل نشده بود و » تیماء«و » وادی القری«

جزیه نیز بر آن  ۀبا توافق و رضایت طرفین، شرایطی تعیین شد که تا پس از نزول آی
ھا به عنوان رعیت کار کنند و نصف  شرط اصلی این بود که آن .)٣(شد عمل می

 .)٤(ت را برای خود برداشته و نصف دیگر را به مالکان زمین بپردازندمحصولا
در سال نھم ھجری قانون پرداخت جزیه نازل شد که پس از آن تمام قراردادھا بر 

شد. مسیحیان نجران به مدینه آمدند و درخواست صلح و آشتی  مبنای آن منعقد می

                                           
 زادالمعاد ابن قیم. -١
 / فصل جزیه. ۱زادالمعاد  -٢
 /. ۱زادالمعاد  -٣
 فدک و تیماء وادی القری. بخاری و مسلم و ابوداود، ذکر خیبر و فتوح البلدان ذکر -٤
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 بود: پذیرفتند. شرایط صلح از این قرار ج حضرت آن کردند.
ھا تحویل دھند. نصف آن  ھر سال دو ھزار دست لباس در دو نوبت به مسلمان -۱

 اه صفر و نصف دیگر را در ماه رجب؛را در م
ھا صورت گیرد،  در صورتی که در سرزمین یمن قیام و شورشی علیه مسلمان -۲

ھایی که  ھا به طور عاریت سی رأس اسب، سی عدد زره و از دیگر اسلحه آن
ھا پس  ھا ضامن عودت آن ھرکدام سی قبضه تحویل دھند و مسلمانداشتند از 

 اھند بود؛از رفع نیاز خو
ترک کرده باشند،  ھا دست به شورش نزنند و معاملات ربوی را تا مادامی که آن -۳

ھا  ھا مصون خواھند بود و به علما و روحانیت آن آن ۀمعابد و اماکن مقدس
 ؛)١(تعرضی نخواھد شد و برای ترک آیین خود مجبور نخواھند شد

کردند. در رجب سال  و مسیحیان زیادی زندگی میھا  در مرزھای شام نیز، یھودی
داران و مالکان بزرگ یھودیان و  تبوک بسیاری از زمین ۀنھم ھجری ھنگام غزو

» تباله«، »اذرح«، »جرباء«، »مقناء«، »دیله«، »دومة الجندل«ه در مناطق مسیحیان ک
کردند، از پذیرش اسلام خودداری نمودند و به پرداخت جزیه  زندگی می» جرش«و 

ھا مبلغ یک دینار جزیه در سال تعیین شد و نیز  ھر مرد بالغ آن راضی شدند که بر
 .)٢(ز آنجا، میزبانی و پذیرایی کنندموظف شدند تا از مسلمانان ھنگام گذر و سفر ا

مند شدند که چنانچه نتوانند آن  ھمچنین در مورد پرداخت جزیه از این ارفاق ھم بھره
. با مجوسیان )٣(تحویل دھند» معافری«پارچۀ  را به صورت نقد ادا کنند، معادل آن را

 .)٤(بحرین نیز بر ھمین مقدار جزیه، پیمان صلح بسته شد

 مصارف آن منابع درآمد و
 در اسلام بنابر اھداف و مصالح مختلف، پنج منبع درآمد مقرر شده است:

 غنیمت؛ -۱

                                           
 ابوداود کتاب الخراج باب اخذ الجزیه. -١
 فتح البلدان. -٢
 ابوداود باب أخذ الجزیة. -٣
 ابوداود باب أخذ الجزیة من المجوس و تاریخ بلاذری ذکر بحرین. -٤
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 فیئی؛ -۲
 زکات؛ -۳
 جزیه؛ -۴
 خراج؛ -۵

علاوه بر دو مورد اول و دوم، سه مورد دیگر سالیانه ھستند. مال غنیمت فقط 
رسم بر این بود که یک چھارم مال  آمد. میان اعراب ھنگام فتوحات به دست می

شد و بر باقی، ھرکس  گفته می» مرباع«ق به فرمانده سپاه بود که به آن غنیمت متعل
شد، مال او بود. برنامه و نظم خاصی برای تقسیم آن وجود نداشت، پس از  مسلط می

جنگ بدر، خداوند مال غنیمت را مِلک خویش قرار داد و اعلام کرد که یک پنجم آن 
 ھای حکومت الھی است: و مصلحت متعلق به خدا و رسول برای اھداف» خُمس«یعنی 

نفَالِ� عَنِ  لوُنكََ  َٔ �َۡ� ﴿
َ
نفَالُ قلُِ  ٱۡ�

َ
ِ وَ  ٱۡ� منظور از مالکیت خدا و رسول  ﴾ٱلرَّسُولِ ِ�َّ

این است که آن مِلک شخصی سپاھیان نیست، بلکه بر حسب مصالح، ھر طوری که 
 مس اعلام شد:کند. ھمچنین نسبت به خ خلیفه الھی مصلحت بداند، آن را مصرف می

﴿ ْ ِ ُ�ُسَهُ  وَٱعۡلَمُوٓا نَّ ِ�َّ
َ
ءٖ فَأ مَا غَنمِۡتُم مِّن َ�ۡ َّ�

َ
 ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ وَ  ٱلۡقُرَۡ�ٰ وَللِرَّسُولِ وَِ�ِي  ۥ�

بيِلِ  ٱبنِۡ وَ  ٱلمََۡ�ٰكِ�ِ وَ   .]۴۱[الأنفال:  ﴾ٱلسَّ
رسولش و و بدانید ھرآنچه مال غنیمت به دست آوردید یک پنجم آن متعلق به الله و «

 .»خویشاوندان او و یتیمان و مساکین و مسافران است
مال غنیمت را به مھاجرین و یا افراد  ج حضرت آن جز یکی دو مورد استثنایی که

چنین بود که بعد از اخراج خمس،  حضرت آن مسلمان مکه داد، ھمیشه طرز عمل تازه
ردند. به سواران سه ک باقیمانده را میان سپاھیان اسلام به طور مساوی تقسیم می

ھا یک قسمت و در بعضی از روایات آمده که به سواران دو قسمت  قسمت و به پیاده
 .)١(شد داده می

کردند و اغلب آن را بر  از خمس نیز مقدار بسیار ناچیزی صرف نیازھای شخصی می
کردند. زکات فقط بر مسلمانان فرض  بالا ذکر شدند، خرج می ۀمستحقینی که در آی

 شد: بود و از چھار چیز گرفته می

                                           
 ابوداود، حکم ارض خیبر. -١
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 وجه نقد؛ -۱
 میوه و محصولات؛ -۲
 دام (غیر از اسب)؛ -۳
 ؛)١(اسباب و وسایل تجارت -۴

در کمتر از دویست درھم نقره، بیست مثقال طلا و پنج نفر شتر، زکات واجب نبود. 
ھا پنج وسق (سیصد صاع  زکات واجب بود که مقدار آندر محصولات نیز زمانی عشر و 

ھا گرفته  بود. از طلا و نقره یک چھلم آن طبق نظر امام ترمذی) و یا بیش از آن می
ھا متفاوت بود که  ھا نیز برحسب اختلاف جنس آن شد. مقدار لازم در زکات دام می

وع بودند. یک نوع ھا دو ن تفصیل آن در کتب حدیث و فقه مذکور است. اراضی و زمین
که در  )٢(شدند ھایی بودند که از طریق آب باران و یا رودخانه و نھر آبیاری می زمین

ھایی که از طرق دیگر  ھا یک دھم از محصول به دست آمده (عشر) واجب بود. زمین آن
. در )٣(ھا یک بیستم (نصف عشر) زکات لازم بود شدند در آن با زحمت آبیاری می

 .)٤(لازم نبودسبزیجات زکات 
 قرآن مجید برای زکات ھشت مصرف را اعلام داشته است:

 فقراء؛ -۱
 مساکین؛ -۲
 نومسلمان؛ -۳
 که به قصد آزادساختن خریداری شود؛غلام و برده  -۴
 مقروض؛ -۵
 کنند؛ و کسانی که زکات دریافت می عاملان -۶
 دیگر کارھای خیر؛ -۷

نطقه خرج شد، بر مستحقین ھمان م میای که زکات وصول  معمولاً از ھر منطقه
یک  ۀھا به منزل دادند که برای آن کرام به قدری به این امر اھمیت می ۀشد. صحاب می

                                           
 ابوداود کتاب الزکوة باب العروض إذا کانت للتجارة. -١
 .۲۰۱/  ۱بخاری صحیح  -٢
 ترمذی، کتاب الزکوة. -٣
 ترمذی، کتاب الزکوة. -٤
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ای فرستاد.  به عنوان عامل و نماینده منطقه» زیاد«عادت شده بود. یکی از صحابه را 
او بازآمد زیاد از وی درخواست کرد تا مبالغی را که به طور زکات دریافت داشته،  وقتی

کنیم که در زمان  ای عمل می تحویل دھد. او در جواب اظھار داشت: ما به ھمان شیوه
به  حضرت آن ھنگامی که معاذ بن جبل، از سوی .)١(کردیم عمل می جرسول اکرم

 به وی دستور دادند که: رتحض آن عنوان عامل به یمن فرستاده شد.

غْنِياَئهِِمْ  مِنْ  تؤُخَْذُ  وَالصَْدَقةَ«
َ
زکات از ثروتمندان گرفته شود و « ».ُ�قَرَائهِِمْ  عَلىَ  وَترَُدُّ  أ

 ».به مستحقین ھمان منطقه داده شود
شد و مقدار آن  ھا گرفته می جزیه از غیر مسلمان در قبال حفاظت و حمایت از آن

در عھد خویش فرمان صادر کرده بود تا از ھر مرد بالغ  جامبر اکرم تعیین نشده بود. پی
شد. مبلغ  و مستطیع مبلغ یک دینار در سال گرفته شود. از کودکان و زنان گرفته نمی

 پرداختند سیصد دینار بود. بیشترین مبلغ جزیه در عصر ای که اھالی ایله می جزیه
شد. خراج عبارت بود از آن سھمی که از  از اھالی بحرین وصول می حضرت آن

ھا با توافق طرفین  محصولات زمین از کشاورزان غیر مسلمان در قبال حق مالکیت آن
ھای خیبر، فدک، وادی القری، تیماء و غیره خراج  شد. از زمین تعیین و گرفته می

 جرسید، پیامبر اکرم  فرا می می که فصل برداشت میوه و محصولاتشد. ھنگا وصول می
رفت و مقدار خراج را حدس و  ھا می ھا و مزرعه فرستاد. او به باغ یکی از صحابه را می

شد، یک  و برای رفع اشتباه و رعایت احتیاط از آنچه تخمین زده می زد تخمین می
 کرد. و از باقیمانده طبق قرارداد خراج دریافت می )٢(سوم آن کسر
ر و اطراف آن، قرارداد صلح مشروط بر این بود که نصف ھای خیب در زمین

محصولات خود را به حکومت اسلامی تحویل دھند. درآمدی که از طریق جزیه و خراج 
شد. از تمام  ھای جنگی می آمد، صرف حقوق سربازان اسلام و ھزینه به دست می

یه و یا شد. به محض این که جز صحابه کرام در صورت نیاز، در جنگ استفاده می
کردند. نخست به کسانی  رسید، آن را تقسیم می می حضرت آن خراجی به محضر

اند، اسامی افراد در دفتری نوشته شده بود، اسامی  دادند که قبلاً غلام و برده بوده می

                                           
 ابوداود، کتاب الزکوة باب الصدقة تحمل في البلد إلی بلد. -١
 ابوداود، کتاب الزکوة. -٢
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شدند. به افراد متأھل دو برابر افراد غیر  شد و افراد حاضر می به ترتیب خوانده می
 شد. متأھل داده می

 موات های زمیندکردن آبا
 زار و بایر بود. نقاط سرسبز اکثر مناطق سرزمین عربستان، مناطق ریگستان، شوره

تحت تسلط اقوام بیگانه قرار داشت. در مدینه و طایف زراعت و کشاورزی رواج داشت. 
کردند. رمز زندگی  دیگر اعراب از طریق تجارت و یا راھزنی و غارتگری امرار معاش می

ھای ثابت و مستقلی  ھا پیشه و شغل ھا ھمین بود که آن نامطمئن عرب متزلزل و
نداشتند. بنابراین، به منظور تأمین امنیت شغلی، لازم بود که به سوی کشاورزی و 

ھا توجه مبذول شود. در حجاز یمن، بر اثر نخلیه و کوچ اقوام بیگانه  آبادانی زمین
ھا لازم بود.  ودند که احیاء و آبادکردن آنھا خالی و بایر شده ب مقدار بسیاری از زمین

 سوی این امر متوجه و تشویق کردند و فرمودند: صحابه کرام را به جپیامبر اکرم 

حْياَ مَنْ «
َ
رضًْا أ

َ
ُ، مَنْ  فَِ�َ  مَيتْةًَ  أ

َ
حَاطَ  له

َ
رضٍْ  عَلىَ  حَائطًِا أ

َ
ُ  فَِ�َ  أ

َ
ھرکس زمین بایر و « ».له

 ».ھرکس با کشیدن دیوار زمینی را تصرف کند مال اوستمواتی را آباد کند مال اوست و 
این تشویق عمومی، مقدمات و تسھیلاتی ھم برای این امر فراھم کردند.  در ضمنِ 

قرار گرفتند و ایشان  حضرت آن ھای بنونضیر و بنوقریظه در مِلک مزارع و نخلستان
د. قسمتی از کردنھا را از جانب خود میان مھاجرین و بعضی از أنصار تقسیم  آن

ھای خیبر را در ملک خویش باقی گذاشتند و مابقی را میان آن دسته از  زمین
مھاجرین و انصار که در صلح حدیبیه شرکت داشتند، تقسیم کردند. لیکن عملاً این 

داشتند و نصف  ھا در دست و تصرف یھود بودند و آنان نصف محصول را برمی زمین
شد، در  ھایی که آباد و کشت می کردند. زمین می ھا پرداخت دیگر را به مالکان آن

، »ایله«، »ذوخیوان«، »عک«اختیار مالکان اصلی باقی گذاشته شد. چنانکه در 
ھای بایر و موات را نیز در ملک  و غیره اینچنین عمل گردید. زمین» نجران«، »اذرح«

بلال بن یک قطعه زمین دادند و » حضرموت«صحابه قرار دادند. حضرت وائل را در 
حارث مزنی را زمین بزرگی که قابل زراعت بود با یک رشته قنات دادند، به حضرت 

در حوالی » بنورفاعه«ھایی دادند به  زبیر در مدینه و به حضرت عمر در خیبر، زمین
 الجندل زمین دادند. دومة
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ھا بر حسب  شدند که ھریک از آن ای به افراد داده می ھا با چنان آزادی این زمین
به  ج حضرت آن توانست زمین خود را انتخاب و تعیین حدود نماید. یک بار دلخواه می

شان بتازد، زمین آن منطقه را در ملک  حضرت زبیر دستور دادند تا جایی که اسب
خویش قرار دھد. چنانکه وی اسب خود را تاخت. اسب پس از طی مسافتی توقف کرد. 

اش اصابت کرد، آخرین حد زمین وی تعیین  خود را پرتاب کرد، جایی که نیزه ۀوی نیز
ھای آب داشت. چنانکه  ھا و چاه شد. سرزمین خشک عربستان نیاز شدید به چشمه

 اعلام کرد: حضرت آن یک بار

  سَبقََ  مَنْ «
َ

ُ  َ�هُوَ  مُسْلِمٌ  إلَِيهِْ  �سَْبِقْهُ  لمَْ  مَاءٍ  إلِى
َ

را تصرف  ای یعنی ھرکس چشمه« ».له
 ».کند که در ملک مسلمانی نباشد، مال او است

ھای خود را تعیین  ھا و چاه آنگاه تمام مردم حرکت کردند و حریم و حدود چشمه
 این عطا و بخشش به قدری شھرت یافت که مردم از اطراف و اکناف به محضر کردند.

از » ن حمالابیض ب«کردند.  حضور یافته و از ایشان درخواست زمین می حضرت آن
با  حضرت آن حاضر شد و درخواست یک معدن نمک کرد. حضرت آن یمن به محضر

درخواست وی موافقت کردند. ولی یکی از صحابه اظھار داشت: آنچه شما به وی عطا 
بزرگ آب است. چون آن چشمه متعلق به بیت چشمۀ  کردید معدن نمک نیست، بلکه یک

پس گرفت. تمام این ھدایا و عطایا از منابعی بودند  آن را از آن شخص حضرت آن المال بود،
که برای بیت المال و رفاه عمومی لازم و ضروری نبودند. ولی آنچه برای آسایش و رفاه 

ھا از قدیم رسم داشتند که  گذاشتند. عرب عمومی لازم بود آن را به ھمان صورت باقی می
گفتند. در  می» حِمی«ردند که به آن ک ھایی تعیین می برای چارپایان خود مراتع و چراگاه

سرزمین عرب درخت اراک (درخت مسواک) غذای عمومی شتران بود و استفاده از آن 
خواست آن را جزو » ابیض بن حمال«ممنوعیت و محدودیتی نداشت. اما ھنگامی که 

 ».لاَ ح� في الأراك«منع نموده فرمودند:  حضرت آن مرتع خویش قرار دھد،
ھای  ھا و چراگاه ان اعراب رسم بود که سران و بزرگان قوم مرتعھمچنین در می

 ۀورود نداشتند و چون عام ۀخاصی برای خود داشتند و در آن محدوده، دیگران اجاز
این  حضرت آن گرفتند، از این جھت شدند و در تنگنا قرار می مردم از این امر متضرر می
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 .)١(را ھم منع کردند
و » بکر بن وائل«قبیلۀ  ستان است که در یک سوی آن،یکی از مناطق عرب» دھنا«

برای بکر بن وائل » حریث بن حسان«کردند.  زندگی می» بنوتمیم«در سوی دیگر 
دستور دادند تا سند آن نوشته شود: اتفاقاً یکی از  حضرت آن درخواست زمین کرد.

وی عرض به سوی او نگریست.  حضرت آن بنوتمیم در آنجا موجود بود.قبیلۀ  زنان
کرد: یا رسول الله! آن منطقه مرتع و چراگاه شتران و گوسفندان است و در ھمان 

 فرمودند: حضرت آن کنند. حوالی زنان و فرزندان بنوتمیم ھم زندگی می
گوید: از نوشتن سند خودداری کن، ھر مسلمان برادر  این بیچاره راست می«

 ».کند کفایت میمسلمان است. یک چشمه و یک چراگاه ھمگان را 

 های مذهبی ریزی تشکیلات و برنامه
 تر از آن، ھای لازم صورت گرفته بود. ولی مھم به منظور برقراری امنیت، اقدام

موضوع ساماندھی امور مذھبی مسلمانان بود. در میان یھودیان برای انجام این وظایف 
در این امور را ھا دیگران حق دخالت  خاندان مخصوصی تعیین شده بود و غیر از آن

نداشتند. در میان مسیحیان گرچه خاندان خاصی مقرر نبود ولی یک گروه و قشر 
» برھمنھا«خاصی مسئولیت این امر را بر عھده گرفته بود. در میان ھندوھا غیر از 

ھای جھان نیز  شد. سایر ملت دیگر کسی شایسته و مستحق این وظیفه شناخته نمی
 ،ریزی کردند در این جھان پی جشریعتی که پیامبر گرامی  اینگونه بودند. اما آیین و

افراد خاندان و طبقه خاصی در آن برای این امر در نظر گرفته نشدند، بلکه ھر فرد 
 آمد. مسلمان مستحق و شایسته این امر به شمار می

 دعوتگران و مبلغان اسلام
بی اسلام به مدینه، دارد: پس از راھیا یکی از نویسندگان معروف اروپایی اظھار می

منصب نبوت رھا شده شکل سلطنت به خود گرفته بود و به جای این که مفھوم اسلام 
عبارت از ایمان به خدا و تسلیم در مقابل او باشد، تسلیم و منقادشدن در مقابل 

 .)٢(شد مفھوم آن تلقی می )ج  (حکومت و سلطه محمد

                                           
 تمام این وقایع در ابوداود، کتاب الخراج مذکور اند. -١
 مقاله والسن در مورد اسلام. -٢
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 قرآن مجید بیان داشته:غرض و مقصود اسلام آن چیزی است که خداوند در 

ِينَ ٱ﴿ هُٰمۡ  �َّ َّ� كَّ  ٱ ِ�  إنِ مَّ
َ
ْ  �ضِ ۡ� قاَمُوا

َ
لَوٰةَ ٱأ ْ  لصَّ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُا ِ  لزَّ  ب

ْ مَرُوا
َ
ۡ ٱوَأ  مَعۡرُوفِ ل

ْ وََ�هَوۡ  ۡ ٱ عَنِ  ا   .]۴۱[الحج:  ﴾مُنكَرِ ل
 دارند و اگر کسانی را در زمین قدرت حاکمیت و سیطره دھیم آنان نماز را برپا می«

 .»کنند دھند و امر به معروف و نھی از منکر می زکات می
بنابراین، ھر فرد مسلمان ھم داعی مذھب بود و ھم محتسب. ھم واعظ بود و ھم 

سواد بودند که در  ھا قبل از اسلام آنقدر جاھل و بی آشنا به مسایل و امور مذھبی. عرب
، ولی بعد از اسلام ھر آمد ھای شریف ھم خواندن و نوشتن عیب به شمار می خاندان

خانه مرکز علم فقه، حدیث و تفسیر گردیده بود. اما چون وقت کافی برای فراگیری این 
ھا برای تمام افراد وجود نداشت، از این جھت لازم دانسته شد که در  علوم و تدریس آن

مھم باشند. بنابراین، در قرآن  ۀای افرادی ھمیشه مشغول تعلیم این فریض ھر قبیله
 جید چنین دستور داده شده:م

هُواْ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَمَا َ�نَ ﴿ تََفَقَّ ِ فرِۡقةَٖ مِّنۡهُمۡ طَآ�فَِةٞ ّ�ِ
ِ�نَفرُِواْ كَآفَّةٗۚ فلََوَۡ� َ�فَرَ مِن ُ�ّ

 .]۱۲۲ [التوبة: ﴾١٢٢وَِ�نُذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُوٓاْ إَِ�ۡهِمۡ لعََلَّهُمۡ َ�ۡذَرُونَ  ٱّ�ِينِ ِ� 
و برای تمام مؤمنان ممکن نیست که برای تحصیل علم بیرون روند، پس چرا از ھر «

روند تا اھل دانش در دین شوند و تا بیم دھند قوم  گروه آنان افرادی بیرون نمی
 .»سوی آنان بازگردند شاید آنان بیمناک شوند خویش را ھنگامی که به

 آموزش و تربیت معلمان
 گران اسلامی لازم بود که نه فقط از اوامر و نواھی شریعتبرای مربیان و دعوت

گاھی داشته باشند، بلکه می  جبایست تا چندین شبانه روز در محضر رسول اکرم  آ
بوده با خلق و خوی اسلامی اُنس گرفته گفتار، کردار، نشست و برخاست و خلاصه ھر 

 ۀا در جامعه اسلامی، اسوعمل و ھر حرکت آنان از پرتو نور تعلیمات نبوی منور گردد ت
اعراب، به قبیلۀ  حسنه و الگوی عملی قرار گیرند. به ھمین مناسبت گروھی از ھر

گردیدند. حضرت  مند می شدند و از تعلیمات ایشان بھره مشرف می حضرت آن محضر
 گوید: ابن عباس می
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 فيسألونه عما ير�دون من أمر ج كان من كل حي من العرب عصابة فيأتون النبي«
آمدند و  می حضرت آن عرب گروھی به محضرقبیلۀ  از ھر« .)١(»دينهم و�تفقوا في دينهم

گاھی پیدا  از مسایل دینی و مذھبی خود اطلاع حاصل می کردند و در دین آ
 ».کردند می

شدند که مردم را تشویق  شدند، توصیه می دعوتگران اسلام که به اطراف اعزام می
و در آنجا سکونت گزینند و این ھم یک نوع ھجرت به کنند تا به مدینه ھجرت کنند 

و دیگری » بیعت اعرابی«آمد. از این جھت بیعت بر دو نوع بود. یکی  حساب می
بیعت اعرابی فقط برای صحرانشینانی بود که چند روزی در مدینه ». بیعت ھجرت«

» ثارالآ مختصر مشکل«گرفتند. در کتاب  ماندند و احکام و مسایل دینی را یاد می می
از وی پرسیدند: آیا  جاسلام آورد، پیامبر اسلام » عقبه جھنی«روایت شده که وقتی 

 دارد: کنی و یا بیعت ھجرت؟ سپس مؤلف مرقوم می بیعت اعرابی می

يصرفه فيه من أمور الإسلام  اـليصرف فيم جقامة عنده ن البيعة من المهاجر توجب الإإ«

 ».وبخلاف البيعة الأعرابية

ھا را مشغول  بود تا ایشان آن ج حضرت آن ماندن در محضر ھجرت مستلزمبیعت «
 ».به امور دین کند و در بیعت اعرابی این لازم نبود

ھای عرب به مدینه ھجرت کردند. ابوموسی  به ھمین منظور بسیاری از خانواده
 »لوفاخلاصة ا«سکونت گزید. از کتاب اشعری، با ھشتاد خانوار به مدینه آمد و در آنجا 

ھای مختلف مدینه مساجد مختلفی  که قبیله جھینه و غیره در محله شود معلوم می
ھا قبایلی بودند که به مدینه ھجرت کرده بودند و چون مسجد نبوی برای  داشتند. این

ھای  ھمه کافی نبود، به ساخت مساجد متعدد نیاز پیش آمد. آموزش و تربیت با روش
ش این بود که افرادی ده بیست روز و یا یکی دو ماه گرفت. یک رو مختلفی انجام می

آموختند، سپس نزد قبایل  ماندند و مسایل ضروری فقھی و عقیدتی را می در آنجا می
، وقتی با ھیأتی به »مالک بن الحویرث«دادند. مانند  خود رفته به آنان آموزش می

. ھنگامی که خواست مدینه آمد، بیست روز در آنجا ماند و مسایل ضروری را یاد گرفت
 فرمودند: حضرت آن از آنجا برود،

                                           
ۚ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱوَمَا َ�نَ ﴿: ۀتفسیر خازن تحت آی -١  .﴾ِ�نَفرُِواْ كَآفَّةٗ
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  ارجِْعُوا«
َ

هْلِيُ�مْ، إلِى
َ
ْ�تمُُوِ�  كَمَا وصََلُّوا وَمُرُوهُمْ، َ�عَلِّمُوهُمْ  أ

َ
صَ�ِّ  رَأ

ُ
نزد خاندان « ».أ

ھا یاد بدھید و ھمچنانکه نماز مرا مشاھده کردید،  اید به آن خود بروید و آنچه آموخته
 ».بخوانیدھمانطور نماز 

روش دیگر، روش مستقل درسی و آموزشی بود. یعنی افرادی مستقلاً در مدینه 
ھا مکانی به نام  گرفتند. محل درس آن ماندند و عقاید و اخلاق اسلامی را یاد می می

ھای دنیوی  مشغولیتبود که در آنجا بیشتر، افرادی سکونت داشتند که از » هصفّ «
به زھد و عبادت و تعلیم و تعلم مشغول بودند. در کتاب  شب و روز ،خود را یک سو کرده

به مسجد نبوی تشریف بردند  جروایت است که یک بار رسول اکرم » ، کتاب العلمةمشکو«
 دیدند که دو مجلس جداگانه در آن تشکیل شده است. مجلس ذکر و مجلس درس،

گفتند،  می» قراء« به مجلس درس رفتند و نشستند. در آن زمان به طالبان علم حضرت آن
چنانکه در صحیح بخاری و غیره این اصطلاح در بسیاری از جاھا مذکور است. گروھی از 

ھا را با نیرنگ  رفتند و کافران آن» عرینه«قبیلۀ  صحابه که به قصد تعلیم احکام اسلام نزد
به ھمان مدرسه بودند و در کتب حدیث از آنان  ۀیافت و فریب به شھادت رساندند، تربیت

اند که ھرگاه فردی از اصحاب صُفّه  نگاران نوشته سیره .)١(یاد شده است» قراء«عنوان 
 گرفت. شد و به جای او کسی دیگر قرار می ھا خارج می کرد، از لیست آن ازدواج می

ھا دو لباس  یک از آن به قدری مفلس و تھیدست بودند که نزد ھیچ» اصحاب صُفّه«
کردند که ھم به  ھا آویزان می را بر گردن بسته تا زانوهوجود نداشت، بلکه یک لباس 

تفاوت  ھا بی این، آن جای پیراھن و ھم به جای شلوار (ازار، و رداء) بود. با وجود
کردند و  رفتند و ھیزم گردآوری می نشستند، بلکه به صحرا و بیابان می نمی
ان ھم سنگران خود کردند و نصف دیگر را می فروختند. نصف بھای آن را صدقه می می

کردند. به ھمین جھت، وقت درس و تعلیم، در شب تعیین شده بود  در صفه تقسیم می
از علمای بزرگ صحابه، از » عباده بن صامت«شود که  از بعضی روایات معلوم می

مدرسان صفه بود و در دوران خلافت خلیفه دوم از سوی ایشان برای تعلیم فقه و 
 ، در ابوداود از عباده بن صامت روایت است که:قرآن به فلسطین اعزام شد

                                           
 ر معونه.ئب ۀصحیح بخاری غزو -١
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جمعی « .)١(»ارجل منهم قوسً  ن أهل الصفة القرآن والكتاب فأهد إليم مت ناساً علّ «
 ».ھا به من کمانی ھدیه کرد از اصحاب صفه را قرآن و سواد آموختم و یکی از آن

یرش آن ھدیه عباده را از پذ جدر یکی از روایات ھم مذکور است که پیامبر اکرم  
شود که علاوه بر صفه جاھای دیگری ھم  منع فرمود. از بعضی روایات نیز معلوم می

امام  دیدند. در مسند اختصاص داده شده بود که اصحاب صفه شب در آنجا آموزش می
 احمد بن حنبل مذکور است:

مْ اللَّيْلُ نس ن أَ عَ « نَّهُ ا جَ انُوا إِذَ بْعِينَ فَكَ انُوا سَ ُمْ بِالْ كَ لِّمٍ لهَ عَ وا إِلىَ مُ ونَ ـانْطَلَقُ سُ رُ ينَةِ فَيَدْ دِ مَ

وا بِحُ تَّى يُصْ يْلَ حَ گوید: ھفتاد نفر از اصحاب صفه شب، نزد  حضرت انس می« .)٢(» اللَّ
 ».بودند رفتند و تا صبح مشغول فراگیری علم می یکی از مدرسان می

ولی اسلام نعمت خواندن و  ھا بسیار کم رواج داشت، عربمیان خواندن و نوشتن 
نوشتن را نیز با خود به ارمغان آورد. بزرگترین نیاز در این مورد مسئله تدوین و 

 از ھمان آغاز به ترویجِ  ج حضرت آن یادداشت قرآن مجید بود. روی ھمین اساس،
بدر ذکر شد که از میان اسیران  ۀخواندن و نوشتن توجه مبذول داشتند. در بیان غزو

شدند که  این امر رھا میھایی که توان پرداخت فدیه خود را نداشتند، مشروط بر  جنگی آن
در مدینه بمانند و به مردم خواندن و نوشتن را بیاموزند. از حدیث فوق ابوداود معلوم 

نوشتن بود.  شد، خواندن و شود که یکی از موادی که به اصحاب صفه تعلیم داده می می
 دادند. چنانکه حضرت عباده ھمراه با آموزش قرآن این امر را ھم آموزش می

 مساجد ساختن
سازی نفرت داشتند و به ھمین جھت صرف مال  از ساختمان جگرچه رسول اکرم 

پسندیدند. ولی چون ھدف اصلی از نھضت و قیام اسلام،  و پول را در خاک و گِل نمی
عتلای نام او بود. بنابراین، به محض این که یک قبیله مسلمان تسبیح و تقدیس الله و ا

شد، یکی از نیازھای اولیه آن، مسجد بود. علت دیگر نیاز به مساجد این بود که  می
جگانه نبودند، بلکه در واقع مرکز تجمع افراد یک نمساجد فقط محل برپایی نمازھای پ

                                           
 ).۱۲۹/  ۲(ابوداود  -١
 ).۳۷۷/  ۳(ابن حنبل  -٢
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قدرت  نمایش گذاشتن وحدت و روستا و یا یک محله، پنج بار در شبانه روز و به
 آمدند. از این جھت روزافزون این وحدت و قدرت به حساب می ۀاسلامی و توسع

فرمودند. در مدینه منوره قبایل  نماز با جماعت می ۀتأکید تمام بر اقام حضرت آن
ای یک مسجد ساخته  کردند و در ھر محله ھای مختلف زندگی می مختلفی در محله
 در کتاب المراسیل با سند ذکر کرده است که فقط در مدینه در زمان شده بود. ابوداود

ھا نماز جماعت به طور مستقل اقامه  ه مسجد وجود داشت که در آننُ  ج حضرت آن
 ھا عبارت است از: شد. اسامی آن می

 مسجد بنی عمیر؛ -۱
 مسجد بنی ساعده؛ -۲
 مسجد بنی عبید؛ -۳
 مسجد بنی سلمه؛ -۴
 بنی رایح؛مسجد  -۵
 مسجد بنی زریق؛ -۶
 مسجد غفار؛ -۷
 مسجد اسلم؛ -۸
 مسجد جھینه؛ -۹

 شوند: ھا از دیگر روایات متفرق این مساجد ھم ثابت می علاوه بر این
 مسجد بنی خداره؛ -۱
 ای از انصار)؛ مسجد بنی امیه (قبیله -۲
 مسجد بنی بیاضه؛ -۳
 مسجد بنی الحبلی؛ -۴
 مسجد بنی عصیه؛ -۵
 مسجد ابی فیصلی؛ -۶
 مسجد بنی دینار؛ -۷
 ابی بن کعب؛مسجد  -۸
 ؛النابغةمسجد  -۹

 مسجد ابن عدی؛ -۱۰
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 مسجد بلحارث بن خزرج؛ -۱۱
 مسجد بنی حطمه؛ -۱۲
 مسجد الفضیح؛ -۱۳
 مسجد بنی حارثه؛ -۱۴
 مسجد بنی ظفر؛ -۱۵
 مسجد بنی عبدالاشھل؛ -۱۶
 مسجد واقم؛ -۱۷
 مسجد بنی معاویه؛ -۱۸
 مسجد بنی قریظه؛ -۱۹
 مسجد بنی وایل؛ -۲۰
 ؛)١(ةمسجد الشجر -۲۱

اسلام، در اطراف شود که ھمزمان با توسعه و گسترش  این ھم از روایات معلوم می
و خارج مدینه، در جاھای مختلفی مساجدی ساخته شده بودند که نمازھای پنجگانه 

رسید، آن  ای که بامدادان صدای اذان به گوش می شد و از ھر محله در آنجا اقامه می
شد. چنانکه یک بار در یکی از سفرھای جھاد،  محله مورد حمله سپاه اسلام واقع نمی

رسید. ایشان فرمودند: این شھادت بر  حضرت آن به گوش مبارکالله اکبر  صدای

 حضرت آن به گوش رسید. لا االلهإله أن لا إشهد أفطرت است. پس از آن صدای 
فرمودند: از آتش رھایی یافت. صحابه کرام به این سو و آن سو متوجه شدند دیدند که 

 .)٢(این صدای چوپانی است که به گوش رسیده
اسلام به این توصیه شده بودند. چنانکه یک بار وقتی یک سریه را تمام مجاھدان 

 روانه کردند، فرمودند:

ْ�تمُْ  إذَِا«
َ
وْ  مَسْجِدًا رَأ

َ
حَدًا َ�قْتلُوُا فلاََ  صوتاً  سَمِعْتمُْ  أ

َ
ھرگاه مسجدی دیدید و یا « .)٣(»أ

 ».تان رسید، از جنگ در آنجا خودداری کنید این که صدای اذان به گوش

                                           
 اخذ گردیده. ۴۲/  ۲تمام این تفصیلات از عینی شرح بخاری  -١
دارالکفر إذا سمع منھم / کتاب الأذان، باب الإمساك عن الإغارة علی قوم في  ۱صحیح مسلم  -٢

 الأذان.
 أبوداود، کتاب الجھاد في دعاء المشرکین. -٣
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شود که در عصر نبوت، اسلام تا چه حدی توسعه  روایات از یک سو معلوم می از این
شدند، برای  شود قبایلی که مسلمان می و گسترش داشته و از سویی دیگر ثابت می

شد و  ھا اذان گفته می کردند که پنج بار در شبانه روز در آن خود مساجد احداث می
 گشت. نماز با جماعت اقامه می

امکانات کافی، مساجدی که در آن زمان ساخته شده بودند تا مدت مدیدی بر اثر نبود 
ھا از بین رفت به طوری که از  ای نماندند و قسمت اعظم آنجمقاومت نیاوردند و بر 
ھا تا  کافی در تاریخ باقی نماند. البته تعدادی از آن تھا نیز اطلاعا اسامی و تاریخ بنای آن

که اماکن مختلف سرزمین  شود ھا معلوم می تاریخ آن ادوار بعدی باقی ماندند که از
 .)١(ھا آباد بود عربستان با این شعائر دینی و یادگارھای مذھبی تا مدت

ھای بحرین اسلام آورده بود. این قبیله مسجدی ساخته بود،  عبدالقیس از عرب ۀقبیل
معه اقامه شده چنانکه در تاریخ اسلام پس از مسجد نبوی اولین مسجدی که در آن نماز ج

 ، مذکور است:الجمعةھمین مسجد عبدالقیس در بحرین بود. در صحیح بخاری کتاب 

نَّهُ : َ�بَّاسٍ  ابنِْ  عَنِ «
َ
لَ  إنَِّ : قاَلَ  � وَّ

َ
 فِي  ،ج االله رسَُولِ  مَسْجِدِ  فِي  جُمُعَةٍ  َ�عْدَ  جُمِّعَتْ  جُمُعَةٍ  أ

  القَيسِْ  َ�بدِْ  مَسْجِدِ 
َ

از عبدالله بن عباس روایت است که پس از « ».الَبحْرَ�نِْ  مِنَ  بِجوَُاثى
مسجد نبوی، اولین نماز جمعه در مسجد عبدالقیس در روستای جواثی در بحرین 

 ».اقامه شد
به آنان توصیه کردند تا در  ج حضرت آن ھنگامی که اھل طائف مسلمان شدند،

روایت است که » طلق بن علی«از  .)٢(ھا نصب بود، مسجدی بنا کنند محلی که بت آن
ای  : در شھر ما بتکدهند، اظھار داشتندحاضر شد ج حضرت آن وقتی قوم ما به محضر

آب وضوی خود را عنایت کرده فرمودند: بت را بشکنید و بتکده را  حضرت آن است.
ھا را در آنجا بپاشید و مسجدی در آنجا بنا کنید. چنانکه وقتی  تخریب کنید و این آب

 .)٣(ھا برگشتند، طبق دستور عمل کردند نآ
این نوع مساجد گرچه در مناطق مختلفی از سرزمین عربستان احداث شده بودند. 
ولی در کتب احادیث معمولاً از مساجدی ذکری به میان آمده است که در مدینه و 

                                           
 نسائی کتاب المساجد. -١
 به نقل از ابوداود طیالسی. ۴۸۵/  ۱زادالمعاد  -٢
 .۱۱۸سنن نسائی کتاب المساجد /  -٣



 ٩١ ی جانشینی خداوند در زمیناله حکومت سیتأس

حوالی آن بنا شده بودند. در صحیح مسلم، روایت شده که در روز عاشورا از سوی 
ھایی از انصار که در اطراف مدینه بودند، اعلام شد: ھرکس روزه  در محله جخدا  رسول

اند باقی روز را روزه  اش را به پایان رساند و کسانی که روزه نگرفته گرفته است، روزه
دادند که  روز عاشورا میروزۀ  گیرند. پس از این اعلام، صحابه کرام چنان اھمیتی به

گرفتند، کودکان خود را نیز به گرفتن روزه وادار  میضمن این که خودشان روزه 
آوردند و ھرگاه آب و  ھا بیرون کرده با خود به مساجد می کردند. کودکان را از خانه می

مشغول  ھایشان آنان را سرگرم و کردند، با اسباب بازی خواستند و گریه می غذایی می
 .)١(کردند می

آیا مساجد را «عنوان تحت لی در صحیح بخاری، بحث مستق /امام بخاری 
طرح نموده است و حدیثی تحت این بحث آورده  ؟»توان به نام افراد منسوب کرد می

 نام برده است.» مسجد بنی زریق«که در آن با صراحت از مسجدی به نام 
آمد. در  خود می ۀخواند و به محل می جانس بن مالک، نماز عصر را با رسول اکرم 

کرد: در مسجد نبوی نماز  آمد و اعلام می آنجا مردم در مسجد منتظر بودند. او می
صریحاً معلوم  . از این روایات)٢(خواندند خوانده شده است، آنگاه مردم در آنجا نماز می

ای برای خود مسجد بنا کرده بود. از بعضی روایات صحاح، این ھم  شود ھر قبیله می
خواندند سپس به مسجد  نماز می جشود که بعضی از اصحاب با رسول اکرم  معلوم می

کردند. چنانکه معاذ بن جبل، اینگونه  خود رفته و در آنجا نماز جماعت اقامه می ۀمحل
کردند، قبایل دیگری ھم که  کرد. علاوه از قبایلی که در مدینه زندگی می عمل می

کردند، چنانکه در طبقات  مساجدی بنا میآمدند، برای خود  ھجرت کرده به مدینه می

» جھینه ھم در مدینه مسجدی داشت« »ولجهينة مسجد بالمدينة«ابن سعد مذکور است: 
علاوه بر نیاز قبایل به احداث مساجد، یکی دیگر از عوامل ساختن مساجد این بود که 

 ۀصحاب گزاردند، کردند و نماز می توقف می جدر مسیر راه در ھرکجا که رسول اکرم 
کردند. چنانکه امام بخاری در کتاب  کرام در آنجا به طور تبرک مسجدی احداث می

                                           
 صحیح مسلم کتاب الصیام، باب من أکل في عاشورا فلیکف بقیة یومه. -١
 .۲۳۲/  ۳مسند ابن حنبل  -٢
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باب المساجد التي على طريق «صحیح بخاری، بابی، تحت این عنوان منعقد کرده است: 

 ».جالمدينة والمواضع التي صلى فيها النبي 
 قع بودند کهھای منتھی به مدینه و در جاھایی وا یعنی مساجدی که در مسیر راه

نماز خوانده بودند و در تحت این باب، مساجد متعددی از این قبیل را نام  حضرت آن
 برده است، حافظ ابن حجر اسامی ذیل را بیان کرده است:

 مسجد قبا؛ -۱
 مسجد الفصیح؛ -۲
 مسجد بنی قریظه؛ -۳
 ام ابراھیم؛ مشربه -۴
 مسجد بنی ظفر یا مسجد بغله؛ -۵
 مسجد بنی معاویه؛ -۶
 مسجد فتح؛ -۷
 قبلتین؛مسجد  -۸

حافظ ابن حجر این را ھم مرقوم نموده که در مدینه و اطراف آن، مساجدی که با 
اند، زیرا  نماز خوانده ج حضرت آن ھا آن ۀاند، در ھم ھای تراشکاری شده بنا شده سنگ

که حضرت عمر بن عبدالعزیز وقتی آن مساجد را بازسازی کرده بود، از اھل مدینه 
 .)١(تحقیقات کاملی در این باره به عمل آورده بود

 تعیین ائمه مساجد
ھای  ھمزمان با ساخت مساجد، این امر ھم لازمی بود که برای قبایل مختلف امام

ای که  در این باره چنین بود: ھر قبیله حضرت آن عادت مستقلی مقرر شود. معمولاً 
شد، ھر شخص از آن قبیله که بیش از دیگران قرآن را حفظ داشت، برای  مسلمان می

شد و در این امر، بزرگ و کوچک، آقا و غلام ھمه برابر بودند.  امامت آن قبیله تعیین می
امام و پیش » ابوحذیفه«اد شده غلام آز» سالم«به مدینه،  حضرت آن آوری قبل از تشریف

عمرو بن سلمه  حضرت آن مسلمان شد،» جرم«قبیلۀ  نماز مھاجرین در مدینه بود. وقتی
خود بیش از قبیلۀ  جرمی را که خردسال و در سن ھفت و یا ھشت سالگی قرار داشت و در

                                           
 .۴۷۱/  ۱فتح الباری  -١
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دیگران قرآن را حفظ داشت، به عنوان امام جماعت تعیین فرمودند. برای چگونگی 
 اصول و ضوابطی را مقرر فرموده بودند: حضرت آن تخاب امام جماعت،ان

بِي  َ�نْ «
َ
، مَسْعُودٍ  أ نصَْاريِِّ

َ ْ
قَوْمَ  يؤَُمُّ « :ج  ِاالله رسَُولُ  قاَلَ : قاَلَ  الأ

ْ
قرَْؤُهُمْ  ال

َ
 االلهِ، لِكِتاَبِ  أ

قِرَاءَةِ  فِي  كَانوُا فَإنِْ 
ْ
عْلمَُهُمْ  سَوَاءً، ال

َ
نَّةِ، فأَ نَّةِ  فِي  كَانوُا فإَنِْ  بِالسُّ قدَْمُهُمْ  سَوَاءً، السُّ

َ
 فَإنِْ  هِجْرَةً، فأَ

قدَْمُهُمْ  سَوَاءً، الهِْجْرَةِ  فِي  كَانوُا
َ
از ابومسعود انصاری روایت است که «. (مسلم) ».سِنًّا فأَ

فرمودند: کسی که بیش از دیگران قاری قرآن باشد، امام جماعت شود،  ج رسول اکرم
گاھی  و اگر در قرائت برابر بودند، کسی که بیش از دیگران به سنت و شریعت، علم و آ
داشته باشد امام شود و چنانچه در این ھم برابر بودند، کسی که قبل از دیگران ھجرت 

 ».تر است ند، کسی که از ھمه مسنکرده امام شود، اگر در این ھم برابر بود
 حضرت آن شد، مشرف می حضرت آن ھنگامی که یکی از قبایل به محضر

داند؟ اگر نام شخصی برده  فرمودند: چه کسی از میان شما بیشتر قرآن را می می
گزیدند. چنانکه عثمان بن ابی العاص امام  او را برای این امر برمی حضرت آن شد، می

ن طریق تعیین شد و اگر ھمه آنان از این حیث در یک ردیف قرار اھل طایف، از ھمی
تر است امام جماعت شود.  تر و مسن فرمودند: ھرکس از میان شما بزرگ داشتند، می

حضور  حضرت آن وقتی مالک بن حویرث به نمایندگی از جانب قبیله خود به محضر
 او را اینگونه راھنمایی فرمودند. حضرت آن یافت،

ای از سرزمین عربستان که مسجدی ساخته شده  از مدینه در ھر گوشهدر خارج 
 ۀبود، امام مستقلی برای آن جا تعیین شده بود. افرادی که به عنوان عامل و نمایند

ه امامت را نیز بر عھده داشتند. فدریافت صدقات در میان قبایل مقرر شده بودند، وظی
آمدند. چنانکه در  به حساب میمستقل  ،در مناطق مھم، این دو مسئولیت عمده

ولی متأسفانه در کتب  .)١(عمرو بن العاص و ابوزید انصاری امام مقرر شده بود» عمان«
طور یکجا ذکر نشده است، در طی وقایع، ھرکجا  حدیث و سیره اسامی این بزرگواران به

دسترسی ھا  ھا نام برده شده است و تا جایی که ما توانستیم به آن طور ضمنی از آن به
 شود: شان ذکر می ھا با محل امامت پیدا کنیم، ذیلاً اسامی آن

  

                                           
 فتوح البلدان بلاذری. -١
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 توضیح محل امامت نام
قبل از ھجرت امام جماعت انصار بود  مدینه منوره مصعب بن عمیر

 (ابن ھشام ذکر بیعت عقبه)
پیش از ھجرت رسول اکرم امام جماعت  مدینه منوره سالم مولی ابن حذیفه

 و ابوداود)مھاجرین بود (بخاری 
 امام جماعت قبیله خویش بود (ابوداود) بنوسالم عتبان بن مالک

امام جاعت قبیله خویش بود (صحیح  بنوسلمه معاذ بن جبل
 بخاری)

 امام جماعت قبیله خویش بود (ابوداود) مسجد قباء یکی از انصار
 امام جماعت قبیله خویش بود (ابوداود) بنوجرم عمرو بن سلمه

 امام جماعت قبیله خویش بود (ابوداود) بنوجرم حضیراسید بن 
 ۲۳۲/  ۳نام امام مشکوک است / مسند  بنونجار انس بن مالک

 امام جماعت قبیله خویش بود (ابوداود) بنونجار مالک بن حویرث
امام جماعت قبیله خویش بود (نسایی /  مکه معظمه عتاب بن اسید

۱( 
عثمان بن ابی 

 العاص
جماعت قبیله خویش بود (ذکر وفد امام  طایف

طایف ابوزید انصاری عمان (بلاذری ذکر 
 عثمان)

تشریف « حضرت آن وقتی که مدینه منوره ابوبکر صدیق
آوردند، در مسجد نبوی امامت  نمی
 کرد (صحیح بخاری) می

ھا در  به غزوه حضرت آن ھنگامی که مدینه منوره ابن مکتوم
صحابه با رفت، اکثر  خارج از مدینه می

ایشان ھمراه بودند و چون عبدالله بن ام 
مکتوم نابینا بود و در مدینه منوره 

وی را به  حضرت آن ماند از این جھت می
 کردند (ابوداود) امامت منصوب می



 ٩٥ ی جانشینی خداوند در زمیناله حکومت سیتأس

 گویندگان اذان
شد. البته شواھدی موجود است که در  برای اذان، عموماً فرد خاصی تعیین نمی

دار این امر کرده بودند. چنانکه در مکه معظمه و  ی را عھدهمساجد بزرگ، افراد مستقل
 :)١(افراد ذیل را مقرر فرموده بودند جمدینه طیبه، رسول اکرم 

 مسجد شھر مؤذن
 مؤذن مسجد نبوی مدینه منوره بلال بن رباح

 مؤذن مسجد نبوی مدینه منوره عمرو بن ام مکتوم
 مؤذن مسجد قبا عوالی مدینه القرط سعد

 مؤذن مسجد الحرام مکه مکرمه محذوره قریشی ابو

* * * * 

                                           
 .۱۸۰نسائی /  -١
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 دین الهیتکمیل 

ھا نصب العین واقعی اسلام نبودند. بلکه ھمچنانکه  انتظامو این ترتیبات و نظم 
طور مفصل ذکر شد، تمام این امور به منظور تأمین و برقراری امنیت در کشور،  قبلاً به

ل بود، تا مسلمانان فرایض مذھبی خویش را بدون ایجاد یک حکومت منظم و مستق
مزاحمت و مشکل انجام دھند. در صحیح بخاری مذکور است، شخصی از عبدالله بن 

 عمر معنی و مفھوم این آیه را پرسید:

ٰ َ� تَُ�ونَ فتِۡنَةٞ وََ�ُ�ونَ ﴿ ِ  ۥُ�ُّهُ  ٱّ�ِينُ وََ�تٰلِوُهُمۡ حَ�َّ وی در  .]۳۹[الأنفال:  ﴾ِ�َّ
است ھنگامی که تعداد مسلمین  جمربوط به عصر رسول اکرم پاسخ اظھار داشت: این 

شدند، و مورد  ھا به لحاظ دین و آیین خویش با فتنه و مشکل مواجه می اندک بود و آن
گرفتند. حالا که اسلام پیشرفت و توسعه پیدا کرده و مقتدر شده  قتل و آزار قرار می

 .)١(رفته استاست، فتنه نیز از بین 
ھا علیه  ھا و قیام شورش ھا، دوران ھشت سال اول ھجرت، بیشتر در کشمکش فتنه

ھا و برقراری امنیت و آسایش در کشور سپری شد. به ھمین  اسلام و دفاع در مقابل آن
جھت در این مدت مدید از فرایض و شعایر اسلام، آنچه بیش از ھرچیز و در ھمه جا 

مقدس جھاد است و روی ھمین اساس، شرح و تفصیل  ۀفریض رسد، نمایان به نظر می
نماز، دربارۀ  ھریک از غزوات در اوراق زیادی، در تاریخ ثبت و ضبط گردیده است. ولی

روزه و زکات بیش از چند سطر وقایعی ثبت نشده است، آن ھم بدین صورت که پس از 
مثلاً نماز فرض از  مان سالبیان وقایع سال، در پایان آن اینقدر مرقوم گردیده که در ھ

 دو رکعت به چھار رکعت تغییر یافت.
نگاران از اھمیت و عظمت دیگر فرایض غفلت  علت این امر این نیست که سیره

اند، بلکه واقعیت این است که بر اثر مصروفیت در غزوات و ناامنی در سرزمین  ورزیده
عربستان، بیشتر فرایض دینی تدریجاً و با تأخیر نازل شدند و احکامی که ابتدا فرض 

ل شدند که مجاھدین اسلام تمام وقت خویش را گردیدند تدریجاً در ھمان مدتی تکمی

                                           
 انفال. ۀتفسیر سور ۶۷۰/  ۱صحیح بخاری  -١
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کردند. احکامی که متعلق به سیاست و امور کشورداری  صرف دفاع از کیان اسلام می
بودند، تا آن موقع نازل نشدند، زیرا ھنوز یک حکومت مقتدر و مستقل اسلامی به 

 وجود نیامده بود.
ھا عرضه و بیان بر  آنھدف از  ه،حکمت نزول تدریجی احکام این بود ک بزرگترین

ھا در قالب آن احکام و خوگرفتن بر عمل به  اعراب نبود، بلکه عملاً قراردادن زندگی آن
با وضاحت تمام بیان کرده که  لھا بود. این نکته را حضرت عایشه صدیقه  آن

ھا آمادگی و رقت پیدا شد، احکام  نخست آیات کیفر و پاداش نازل شدند. وقتی در دل
شد که شراب ننوشید،  و چنانچه از ھمان روز اول این حکم نازل می نازل شدند

 .)١(پذیرفتن آن بسیار مشکل بود
به ھرحال، بنابه دلالیل مختلف، اکثر احکام و فرایض اسلام زمانی تکمیل شدند که 
در تمام مناطق امنیت و آسایش برقرار شده بود. در دوران زندگی مکی، روزه فرض 

ه منوره روزه فرض گردید و فرضیت زکات پس از ھفت، ھشت سال نشده بود، در مدین
توانستند به آن شھر مقدس وارد شوند، از  تح مکه مسلمانان نمیفنازل گردید. قبل از 

این جھت حج نیز تا آن موقع فرض نشد. نماز از فرایض روزانه است و از ابتدای اسلام 
تدریجاً تکمیل یافت، تا سال فرض گردید. اما پس از شش، ھفت سال بعد از ھجرت 

شد و سلام  گفتن در نماز جایز بود و اگر کسی از بیرون وارد می پنجم ھجری سخن
در ابوداود و  توانست جواب اسلام او را بدھد. ھمچنانکه کرد شخص نمازگزار می می

 .)٢(غیره، روایات متعددی در این باره مذکور است
دار و شوکت کفر در ھم شکست و در تمام خلاصه، پس از فتح مکه، ھنگامی که اقت

سرزمین اسلامی امنیت برقرار شد، وقت آن فرا رسید که احکام اسلامی تشریح و نظام 
و قانون شریعت تکمیل گردد. بسیاری از احکام تا آن موقع فرض نشده بودند و 

لی ھای اساسی احکام مانند زکات، حج، حرمت ربا و غیره بنیانگزاری شده بود، و پایه
 .)٣(تکمیل نشده بودند

                                           
 صحیح بخاری، باب تألیف القرآن. -١
 ابوداود باب رد السلام فی الصلاة. -٢
اول، ضمناً ذکر ھا در وقایع متفرقه جلد  نزول بعضی از احکام اسلام و تاریخ تکمیل تدریجی آن -٣

شاید خوانندگان گرامی در یکی دو جا در این باره احساس اختلاف و تضاد کنند، اما در این  ،شد
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اولین فرایض اسلام عقاید ھستند. یعنی ایمان بر توحید، رسالت، فرشتگان، قیامت، 

 ﴿ نازل شد یعنی حضرت آن حشر و نشر و غیره. نخستین وحیی که بر
ۡ
ِ  ٱقۡرَأ رَّ�كَِ  ٱسۡمِ ب

ِي اوند بیان شده و این عقیده در آن فقط عظمت و بزرگی خد .]۱[العلق:  ﴾١خَلقََ  ٱ�َّ
 :)١(داده شد. چیزی دیگر در آن وجود نداشت. ولی بار دوم این وحی نازل گردیدتعلیم 

هَا﴿ ُّ�
َ
� ثرُِّ  َ�ٰٓ نذِرۡ  ١ ٱلمُۡدَّ

َ
ۡ  ٢ُ�مۡ فَأ  ٱلرُّجۡزَ وَ  ٤وَ�يَِابكََ َ�طَهِّرۡ  ٣وَرَ�َّكَ فكََّ�ِ

 .]۵-۱[المدثر:  ﴾٥ ٱهۡجُرۡ فَ 
ای برخیز پس بترسان و عظمت پروردگار خود را  بر خود پیچیدهای پیامبر که جامه «

 .»ھایت را پاک ساز و پلیدی را دور کن بیان کن و لباس
سپس تمام آیاتی که در مکه مکرمه نازل شدند، اکثرشان در باب عقاید بودند. یعنی 

و  پرستی، بیان عظمت و جلال خداوند، بیان مناظر ھولناک قیامت نکوھش شرک و بت
ھای بعثت و دلایل لزوم آن. در  دوزخ و بھشت و خصوصیتدربارۀ  یان گیرا و مؤثرب

 .)٢(شدند زندگی سیزده ساله مکه، اغلب، ھمین مطالب بیان می
عقاید در ابتدای اسلام به مردم ابلاغ نشده بود، ولی از بررسی  ۀخلاصه، گرچه مجموع

شد. بیان مسلسل و  تقل بیان میھا به طور مس شود که ھریکی از آن آیات مکی معلوم می
مرتب عقاید در سوره بقره و سوره نساء مذکور است و این ھردو سوره در مدینه نازل 

ھای مکی بیشتر به توحید، معاد و رسالت توجه شده است و پس از آمدن  اند. در سوره شده
 ید.عقاید اسلام و اصول اولین آن به طور مفصل آغاز گرد ۀبه مدینه، آموزش مجموع

 بقره این است: ۀدرباره ایمان و اولین اصول اسلام، نخستین آیه سور

يِنَ ﴿ ِ  ٱ�َّ لوَٰةَ وَ�قُيِمُونَ  ٱلغَۡيبِۡ يؤُۡمنِوُنَ ب ا رَزقََۡ�هُٰمۡ ينُفقُِونَ  ٱلصَّ يِنَ  ٣وَمِمَّ يؤُۡمنِوُنَ  وَٱ�َّ
 ِ نزلَِ منِ َ�بۡلكَِ وَ�

ُ
نزلَِ إَِ�كَۡ وَمَآ أ

ُ
 .]۴-۳[البقرة:  ﴾٤هُمۡ يوُقنِوُنَ  ٱ�خِرَةِ بمَِآ أ

                                                                                                       
نگاران پیروی شده و در اینجا از بررسی  شود که در جلد اول، از مورخان و سیره باره یادآوری می
ریخ تشریع احکام در ھایشان نزول آنچه محقق به نظر رسیده مرقوم گردیده. تا احادیث و کتاب

کتب احادیث صریحاً مذکور نیست. فقط نظر و حدس محدثین است. ما سعی کردیم تا با دلایل 
 صحیح و معتبر آنچه به دست آید مرقوم داریم. (سلیمان ندوی)

 از این جا تا پایان بحث تیمم از جانب بنده اضافه شده است. (سلیمان ندوی) -١
 بخاری باب تألیف القرآن. -٢
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دارند و از آنچه به آنان  آورند و نماز را برپا می ھایی که بر امور پوشیده ایمان می آن«
آورند بر آنچه بر تو نازل شده و بر آنچه  ھایی که ایمان می کنند و آن ایم خرج می داده

 .»پیش از تو نازل شده و به روز آخرت باور دارند
 وره، این عقاید دوباره چنین بیان شده است:در میان س

ِ  ٱلِۡ�َّ وََ�ِٰ�نَّ ﴿ ِ مَنۡ ءَامَنَ ب  ﴾نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ وَ  ٱلۡكَِ�بِٰ وَ  ٱلمََۡ�ٰٓ�كَِةِ وَ  ٱ�خِرِ  ٱۡ�َوۡمِ وَ  ٱ�َّ
 .]۱۷۷[البقرة:

ھای آسمانی و پیامبران  لکن نیکی آن است که بر الله، روز آخرت، فرشتگان، کتاب«
 .»ایمان آورد

پس از آن، نماز، روزه، زکات و قسمتی از مسائل اخلاقی بیان شده است. این آیات 
ھمراه با آیه تحویل قبله در سال یکم ھجری نازل شدند. تفصیل این مطالب در آخر 
سوره بیان گردیده است. این آیات غالباً چند سال بعد از ھجرت نازل شدند، چنانکه از 

 شود. ثابت می باسو ابن عب لروایات حضرت عایشه

ّ�هِِ  ٱلرَّسُولُ  ءَامَنَ ﴿ نزلَِ إَِ�ۡهِ مِن رَّ
ُ
ٓ أ ِ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ وَ  ۦبمَِا ِ ُ�ٌّ ءَامَنَ ب  ۦوَمََ�ٰٓ�كَِتهِِ  ٱ�َّ

 .]۲۸۵[البقرة:  ﴾ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَُ�تُبهِِ 
 در سوره نساء توضیح داده شده که مسلمانان باید دارای چه عقایدی باشند:

هَايَ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ  �ٰ�ٓ� ِ  ٱ�َّ  ب

ْ ْ ءَامِنُوا ِ ءَامَنُوآ ِي ٱلۡكَِ�بِٰ وَ  ۦوَرسَُوِ�ِ  ٱ�َّ ٰ رسَُوِ�ِ  ٱ�َّ لَ َ�َ  ۦنزََّ
ِيٓ  ٱلۡكَِ�بِٰ وَ  ِ  ٱ�َّ ۚ وَمَن يَۡ�فُرۡ ب نزَلَ مِن َ�بۡلُ

َ
ِ أ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَُ�تُبهِِ  ۦوَمََ�ٰٓ�كَِتهِِ  ٱ�َّ

 .]۱۳۶[النساء:  ﴾١٣٦ضََ�َٰ�ۢ بعَيِدًا  لَّ َ�قَدۡ ضَ  ٱ�خِرِ  ٱۡ�َوۡمِ وَ 
ھایی که  ن! بر الله و رسولش و بر کتابی که بر رسولش نازل کرده و بر کتاباای مؤمن«

ھایش و فرشتگان و پیامبرانش و روز  قبلاً نازل کرده ایمان آورید و ھرکس الله و کتاب
 .»آخرت را منکر شود پس در گمراھی دوری واقع شده است

 ج حضرت آن الایمان کتب احادیث، وقایع بسیاری مذکور است که مردم از در کتاب
پرسیدند و ایشان بر مبنای مقتضای حال سائل و یا با توجه  مفھوم اسلام و ایمان را می

دادند یک بار فرمودند: به من دستور داده  ھای مختلفی می به مناسبت وقت، جواب
ه به وحدانیت خداوند و نبوت محمد گواھی شده که ھمواره با مردم بجنگم، مگر این ک

 ج حضرت آن دھند، نماز بخوانند و زکات بدھند. یک بار یک فرد روستایی به محضر
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سه چیز بیان  ج حضرت آن حضور یافت و از ایشان پرسید: حقیقت اسلام چیست؟
 فرمود:
 پنج وقت نماز در شبانه روز؛ -۱
 روزه رمضان؛ -۲
 زکات؛ -۳

رسید  حضرت آن عبدالقیس، در سال پنجم ھجری به محضروفد و ھیأت نمایندگی 
توانیم به محضر شما حضور پیدا  و عرض کرد: ما بر اثر مزاحمت دشمنان ھمیشه نمی

د به محضر شما حضور یابند، ان ھایی که نتوانسته نید تا به آنکنیم، لذا احکامی بیان ک
 فرمودند: حضرت آن ابلاغ کنیم.

نْ  شَهَادَةُ «
َ
َ  لاَ  أ

َ
  إلِه

َّ
ُ  إلاِ نَّ  ا�َّ

َ
دًا وَأ ، رسَُولُ  ُ�مََّ ِ لاَةِ، وَ�قِاَمُ  ا�َّ كَاةِ، وَ�ِيتاَءُ  الصَّ  وصَِيَامُ  الزَّ

نْ  رَمَضَانَ،
َ
شھادت به وحدانیت خداوند و به رسالت « ».الخمُُسَ  المَغْنمَِ  مِنَ  ُ�عْطُوا وَأ

رمضان و تحویل یک پنجم از مال غنیمت به  محمد. خواندن نماز، دادن زکات، روزه
 ».حکومت اسلامی

حضور داشتند. شخصی وارد شد و  حضرت آن یک بار اصحاب کرام در محضر
فرمودند: ایمان این است که بر خداوند، فرشتگان،  حضرت آن پرسید: ایمان چیست؟

پرسید: اسلام ملاقات پروردگار، پیامبران الھی و بر قیامت، یقین و باور داشت. آنگاه 
فرمودند: اسلام این است که فقط خدا را بپرستید، احدی را با وی  حضرت آن چیست؟

 رمضان را بگیرید.روزۀ  شریک نکنید، نماز بخوانید، زکات بدھید، و
فرمودند: احسان این است که خدا را  حضرت آن سپس پرسید: احسان چیست؟

بینید او شما را  ا اگر شما او را نمیبینید، زیر طوری عبادت کنید که گویا او را می
کاملی از اسلام است. غالباً این گفتگو مربوط  ۀبیند. این اصول و موارد، تقریباً نقش می

به پیش از فتح مکه است، زیرا در آن، بحثی از حج به میان نیامده است. البته این قدر 
افه شود. آخرین اطمینان حاصل بوده که برای تکمیل عبادت، قید خشوع و خضوع اض

 اعلامیه اسلام در باب عقاید این است:

نْ  شَهَادَةِ : خَمسٍْ  عَلىَ  الإسِْلاَمُ  بُِ�َ «
َ
َ  لاَ  أ

َ
  إلِه

َّ
ُ  إلاِ نَّ  ا�َّ

َ
دًا وَأ ، رسَُولُ  ُ�مََّ ِ لاةَِ، وَ�قِاَمِ  ا�َّ  الصَّ

كَاةِ، وَ�يِتاَءِ  ، الزَّ اساس اسلام بر پنج چ� بنيان نهاده شده؛ شهادت به « ».رَمَضَانَ  وصََوْمِ  وَالحجَِّ
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 ».رمضان ۀروز وحدانيت خداوند و رسالت �مد، خواندن نماز، دادن ز�ت، ادای حج و
رفته رفته وقتی اصول اساسی ایمان و اسلام تکمیل شدند، جزئیات و سایر لوازم 

ت شعبه دارد که فرمودند: ایمان بیش از شص حضرت آن آن، بیان و آموزش داده شدند.
 است.» حیا«ھا آن  ھا و شاخه یکی از شعبه

ر فرمودند: بھترین اسلام شخص این است که مسلمانان از دست و زبان وی ایکب
آسوده باشند. یکبار در جواب سؤال یکی دیگر از مسلمانان چنین فرمودند: بھترین 

بشناسید و نشناسید بر وی اسلام این است که به نیازمندان طعام بدھید و چه کسی را 
شود مگر این که آنچه را  یک از شما مؤمن نمی سلام کنید. این را ھم فرمودند: ھیچ

 .)١(پسندی برای برادرت بپسندی که برای خود می
به ھرحال، آموزش تمام اصول و فروع اسلام به طور تدریجی به تکمیل رسید و 

 ند متعال این آیه را نازل فرمود:سرانجام، در نھم ذی الحجه سال دھم ھجری، خداو

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ٱۡ�َوۡمَ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�

َ
أ

ۚ  ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ   .)٢(]۳[المائدة:  ﴾دِينٗا
امروز من دین و نعمت خویش را بر شما کامل کردم و دین اسلام را برای شما «

 .»برگزیدم

* * * * 

                                           
 تمام این احادیث در کتاب الإیمان صحیح بخاری مذکور اند. -١
 صحیح بخاری تفسیر آیه مذکور. -٢



 
 
 

 عبادات

قبلاً حدیثی ذکر شد که بنیان اسلام بر پنج چیز استوار است که علاوه بر توحید و 
ھا  رسالت، چھار چیز دیگر یعنی نماز، روزه، حج و زکات در عبادات داخل اند. اولین آن

ترین شرایط،  وجود دارد. اولین و ضرورینماز است. برای صحت نماز شرایط متعددی 
 بود.» طھارت«شرط 

 طهارت
مفھوم طھارت این است که بدن و لباس از ھرنوع نجاست ظاھری و باطنی پاک 

احکام و فرایض آغاز  باشد. طھارت در اسلام به قدری مھم است که بار دوم وقتی وحیِ 
 شد، پس از توحید، حکم دوم مربوط به طھارت است:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ثرُِّ  َ�ٰٓ نذِرۡ  ١ ٱلمُۡدَّ

َ
ۡ  ٢ُ�مۡ فَأ  ٱهۡجُرۡ فَ  ٱلرُّجۡزَ وَ  ٤وَ�يَِابكََ َ�طَهِّرۡ  ٣وَرَ�َّكَ فكََّ�ِ

 .]۵-۱[المدثر:  ﴾٥
گرچه مفسران از طھارت لباس، طھارت قلب، و از طھارت از ناپاکی، طھارت از 

یزگی ظاھری نیز از این آیه اند، با وجود این، اھمیت طھارت و پاک پرستی مراد گرفته بت
شود. وضو قبل از نماز فرض است، فرضیت آن از ابتدای اسلام ثابت است.  معلوم می

ت که جبرئیل در در کتب تاریخ و سیره و در بعضی از روایات کتب حدیث مذکور اس
. حاکم در مستدرک از ابن )١(تعلیم داده بود حضرت آن را به آغاز وحی روش وضو

پیش از ھجرت نیز وضو  حضرت آن شود که کرده از آن معلوم میعباس روایت 
 ولی به اتفاق محدثین حکم وضو در قرآن، در مدینه نازل شد: )٢(گرفتند می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ إذَِا ُ�مۡتُمۡ إَِ�  ٱ�َّ ِ ءَامَنُوآ لَوٰة ْ فَ  ٱلصَّ يدِۡيَُ�مۡ إَِ�  ٱغۡسِلوُا

َ
وجُُوهَُ�مۡ وَ�

ْ ٱمۡ وَ  ٱلمَۡرَافقِِ  رجُۡلَُ�مۡ إَِ�  سَحُوا
َ
� برُِءُوسُِ�مۡ وَأ  .]۶[المائدة:  ﴾ٱلۡكَعۡبَۡ�ِ

                                           
 و ابن ماجه. ۱۶۲/  ۴ابن ھشام و فتح الباری به نقل از مغازی ابن المعیه و امام احمد  -١
 و طبرانی فی الأوسط. ۲۰۵/  ۱فتح الباری  -٢
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ھا  ھای خویش و دست ای مؤمنان! ھنگامی که به قصد نماز حرکت کنید، پس صورت«
 .»ھا بشویید و بر سر مسح کنید و پاھا را تا قوزک پا نیز بشویید را تا آرنج

ن سوره، چھار پنج سال بعد از ھجرت این آیه از سوره مائده است و اکثر آیات ای
تیمم نازل شده  ۀگوید: این آیه ھمراه با آی اند. بخاری در مورد این آیه می نازل شده

است. بنابراین، نظر اکثر علما چنین است که در آغاز اسلام وضو وجود داشت، اما 
شود که  فرضیت آن در قرآن، چھار پنج سال بعد از ھجرت نازل شد. چنین معلوم می

دادند و با عجله و شتاب اعضای وضو را  مردم به وضو اھمیت چندانی نمی در اوایل،
ماند. در سال ششم ھجری و  ھایی ھم خشک می ری که قسمتکردند، به طو خیس می

گشت. تعدادی از مردم با عجله خود را  از سفری از مکه بازمی حضرت آن یا بعد از آن،
شان  ای که قسمتی از اعضای وضوی به گودال آبی رساندند و وضو گرفتند به گونه

 فرمود: حضرت آن خشک باقیمانده بود

ْ�قَابِ  وَ�لٌْ «
َ ْ
سْبِغُوا ،النَّارِ  نَ مِ  للأِ

َ
وضو را كامل كنيد، ز�را آ�ش جهنم به « ».الوْضُُوءَ  أ

 ».اند خواهد رسيد پاهای كه كاملاً شسته �شده
کردن وضو) لازم قرار داده شد و فضایلی برای آن  (کامل» اسباغ وضو«از آن به بعد 

ود و چه شکسته کردند چه وضو باقی ب بیان گردید. در آغاز در وقت ھر نماز، وضو می
و عملاً این  )١(شده بود. ولی در آخر برای سھولت عموم مسلمین در ھر وقت لازم نشد

 .)٢(در فتح مکه اعلام فرمودند حضرت آن مطلب را

 تیمم
برای وضو، آب لازم است، ولی در حالت سفر میسرشدن آن در تمام اوقات مشکل 

است، به ھمین جھت در سال است، نیز گاھی در حال بیماری استفاده از آب مضر 
 پنجم ھجری آیه تیمم نازل شد:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ إذَِا ُ�مۡتُمۡ إَِ�  ٱ�َّ ِ ءَامَنُوآ لَوٰة ْ فَ  ٱلصَّ يدِۡيَُ�مۡ إَِ�  ٱغۡسِلوُا

َ
وجُُوهَُ�مۡ وَ�

ْ وَ  ٱلمَۡرَافقِِ  رجُۡلَُ�مۡ إَِ�  ٱمۡسَحُوا
َ
� برُِءُوسُِ�مۡ وَأ ْۚ جُنُبٗا فَ  �ن كُنتُمۡ  ٱلۡكَعۡبَۡ�ِ رُوا هَّ  ٱطَّ

                                           
 فتح الباری به نقل از ابوداود و احمد. -١
 صحیح مسلم. -٢
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حَدٞ مِّنُ�م مِّنَ 
َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
ٰ سَفَرٍ أ وۡ َ�َ

َ
رَۡ�ٰٓ أ وۡ َ�مَٰسۡتُمُ  ٱلۡغَآ�طِِ �ن كُنتُم مَّ

َ
 ٱلنّسَِاءَٓ أ

ْ صَعيِدٗا طَيّبِٗا فَ  مُوا ْ مَاءٓٗ َ�تَيَمَّ ْ فلََمۡ َ�ِدُوا يدِۡيُ�م مِّنۡهُۚ مَا  ٱمۡسَحُوا
َ
بوِجُُوهُِ�مۡ وَ�

ُ �دُ يرُِ   ۥيرُِ�دُ ِ�طَُهِّرَُ�مۡ وَِ�تُمَِّ نعِۡمَتَهُ  ِ�نِ�َجۡعَلَ عَليَُۡ�م مِّنۡ حَرَجٖ وََ�ٰ  ٱ�َّ
 .]۶[المائدة:  ﴾٦عَليَُۡ�مۡ لعََلَُّ�مۡ �شَۡكُرُونَ 

و اگر شما بیمار و یا مسافر باشید یا به دستشویی رفتید و یا با زنان ھمبستر شدید و «
ھای خویش و  ید پس با خاک پاک تیمم کنید پس بر چھرهآبی برای طھارت نیافت

خواھد شما را در حرج قرار دھد و  ھای خویش از آن خاک بمالید، خداوند نمی دست
خواھد تا شما را پاک کند و تا نعمت خویش را بر شما تکمیل کند شاید شما  لکن می

 .»سپاسگزار باشید
بنی مصطلق (در سال  ۀاز غزو ج حضرت آن شأن نزول این ایه چنین است که

نیز ھمراه بود. وقتی  لپنجم ھجری) بازگشت. ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه 
گم شد. تمام  لسپاه اسلام نزدیک مدینه رسید، اتفاقاً گردنبند حضرت عایشه 

مسلمانان در آنجا رحل اقامت افکندند. وقت نماز فرا رسید. آب برای وضو موجود 
از نگرانی و اضطراب  جمضطرب و پریشان شدند. رسول اکرم  نبود. تمام صحابه

 ۀصحابه مطلع شد. در ھمین اثنا آیه فوق نازل شد. مسلمانان از این دستور و اجاز
اظھار داشت: » اسید بن حضیر«استفاده از خاک به جای آب، بسیار خوشحال شدند. 
 ای خاندان ابوبکر! شما برای مردم مایه برکت ھستید.

 نماز
فرض گردید. چنانکه در مرحله دوم وحی، دستور  ج حضرت آن از ھنگام بعثتنم

ۡ ﴿ داده شد: منظور از این تکبیر جز نماز چیزی دیگر نیست، ولی  )١(﴾٣وَرَ�َّكَ فكََّ�ِ

                                           
به  ۳۹۳/  ۱در مورد تاریخ فرضیت نماز اختلاف نظر وجود دارد. علامه ابن حجر در فتح الباری  -١

گروھی بر این باورند که قبل از معراج نماز شب فرض «طور خلاصه بحث چنین مرقوم داشته: 
علماء روایت  گوید: نماز صبح و نماز شام دو رکعت فرض بود. امام شافعی از بعضی بود. حربی می

ْ ٱفَ ﴿کرده که فقط نماز شب فرض بود و سپس با آیه  َ مِنَ  قۡرَءُوا منسوخ گردید  ﴾قُرۡءَانِ� لۡ ٱمَا تيََ�َّ
و در پاس اول شب فرضیت آن باقی ماند تا این که آن ھم با فرضیت نمازھای پنجگانه منسوخ 
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توانستند  چون تا سه سال، دعوت اسلام غیر علنی بود و مسلمانان از ترس کفار نمی
ده شده بود که تا پاسی از شب نماز تداوم داشته باشد و علناً نماز بخوانند، لذا دستور دا

 اکثر شب، در خواندن نماز سپری شود.
تا آن موقع در روز نماز فرض نشده بود. چنانکه در آیات ابتدایی سوره مزمل این 

 دستور صریحاً مذکور شد:

هَا﴿ ُّ�
َ
� مِّلُ  َ�ٰٓ لَۡ قمُِ  ١ ٱلمُۡزَّ وِ   ٓۥنصِّۡفَهُ  ٢إِ�َّ قلَيِٗ�  ٱ�َّ

َ
وۡ زدِۡ  ٣مِنۡهُ قلَيًِ�  ٱنقُصۡ أ

َ
أ

لِۡ إنَِّ ناَشِئَةَ  ٥سَنُلِۡ� عَليَۡكَ قَوۡٗ� ثقَيًِ�  إنَِّا ٤ترَۡ�يًِ�  ٱلۡقُرۡءَانَ عَليَۡهِ وَرَتلِِّ   ٱ�َّ
شَدُّ وَۡ� 

َ
قۡوَمُ �يًِ�  ٔٗ ِ�َ أ

َ
رَّ�كَِ  مَ ٱسۡ  ٱذۡكُرِ وَ  ٧سَبۡحٗا طَوِ�ٗ�  ٱ�َّهَارِ لكََ ِ�  إنَِّ  ٦ا وَأ

 .]۸-۱[المزمل:  ﴾٨وَتبَتََّلۡ إَِ�ۡهِ تبَۡتيِٗ� 
ای در شب قیام لیل کن، مگر اندکی به اندازه  ای پیامبری که شال بر خود پیچیده«

قداری از آن کمتر و یا اندکی بر نصف بیفزا و قرآن را با ترتیل تلاوت منصف آن و یا 
یم کرد. ھمانا قیام شب برای ثبات در کن، ھمانا ما فرمانی دشوار بر تو نازل خواھ

ھای فراوان  تر است. چون در روز مشغولیت تر و برای تلاوت قرآن مناسب عبادت قوی
سوی او  دیگری برای تو وجود دارد و پروردگار خویش را یاد کن و با یک سویی تمام به

  .»متوجه باش
 سپس دو رکعت در صبح و دو رکعت در شامگاه فرض گردید:

صِيٗ�  ٱسۡمَ  ٱذكُۡرِ وَ ﴿
َ
لِۡ  وَمنَِ  ٢٥رَّ�كَِ بُۡ�رَةٗ وَأ  ﴾٢٦وسََبّحِۡهُ َ�ٗۡ� طَوِ�ً�  ۥَ�ُ  ٱسۡجُدۡ فَ  ٱ�َّ

 .]۲۶-۲۵[الإنسان: 
 گوید: می لخواندن نماز در شب تا یک سال باقی بود. چنانکه حضرت عایشه 

نماز  کردند و به قدری و اکثر صحابه تا یک سال بر آن عمل می ج حضرت آن
کرد. پس از یک سال، فرضیت نماز شب منسوخ  شان ورم می خواندند که پاھای می

 گردید و دستور داده شد:

                                                                                                       
است که با چند آیات قرآنی شد، آنچه ما در تعیین تاریخ فرضیت نمازھا بیان داشتیم انطباقی 

کریم اوقات نمازھا به طور  صورت گرفته. با این توضیح این ابھام ھم برطرف شد که چرا در قرآن
 »سلیمان ندوی«مختلف بیان شده است. 
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دَۡ�ٰ مِن ثلَُُ�ِ ﴿
َ
نَّكَ َ�قُومُ أ

َ
ۡلِ إنَِّ رَ�َّكَ َ�عۡلَمُ � ِينَ وَطَآ�فَِةٞ مِّنَ  ۥوَثلُثَُهُ  ۥوَنصِۡفَهُ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

ُ مَعَكَۚ وَ  رُ  ٱ�َّ ۡلَ ُ�قَدِّ ۚ وَ  ٱ�َّ ن لَّن ُ�ۡصُوهُ َ�تَابَ عَليَُۡ�مۡۖ فَ  ٱ�َّهَارَ
َ
ْ عَلمَِ أ مَا  ٱقۡرَءُوا

َ مِنَ  رَۡ�ٰ وَءَاخَرُونَ يَۡ�ُِ�ونَ ِ� ٱلۡ تيََ�َّ ن سَيَكُونُ مِنُ�م مَّ
َ
�ضِ قُرۡءَانِ� عَلمَِ أ

َ
 ٱۡ�

ِ يبَۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ  ِۖ يلِ وَءَاخَرُونَ يَُ�تٰلِوُنَ ِ� سَبِ  ٱ�َّ ْ فَ  ٱ�َّ َ مِنۡهُۚ  ٱقۡرَءُوا  ﴾مَا تيََ�َّ
 .]۲۰[المزمل: 

خیزی و نصف آن و ثلث  داند که نزدیک به دو ثلث از شب برمی ھمانا پروردگار تو می«
کند، او  آن و گروھی از کسانی که با تو ھستند و خداوند شب و روز را اندازه می

نید، پس رجوع کرد با رحمت خویش توانید قیام لیل را احاطه ک داند که نمی می
داند که بعضی از شما  توانید از قرآن. او می سوی شما، پس بخوانید ھر اندازه که می به

کنند، پس ھر مقدار که  بیمار و بعضی دیگر مسافر ھستند و بعضی در راه او جھاد می
 .»آسان شد بخوانید

ماز: فجر، مغرب و عشاء نام این نماز شب، تھجد است. پس از این نماز نفل، سه ن

قمِِ ﴿ فرض شدند:
َ
لَوٰةَ  وَأ ۡلِ وَزُلفَٗا مِّنَ  ٱ�َّهَارِ طَرََ�ِ  ٱلصَّ  .]۱۱۴[ھود:  ﴾ٱ�َّ
 .)٢(از بعثت در معراج پنج وقت نماز فرض گردید )١(در سال پنجم

 و در سوره اسرا که معراج ذکر شده این آیه نازل گردید:

قمِِ ﴿
َ
لَوٰةَ  أ لوُكِ  ٱلصَّ مۡسِ ِ�ُ ۡلِ إَِ�ٰ غَسَقِ  ٱلشَّ َ�نَ  ٱلفَۡجۡرِ إنَِّ قُرۡءَانَ  ٱلفَۡجۡرِ� وَقُرۡءَانَ  ٱ�َّ

ۡلِ  وَمِنَ  ٧٨مَشۡهُودٗا  دۡ بهِِ  ٱ�َّ  .]۷۹-۷۸[الإسراء:  ﴾ناَفلِةَٗ لَّكَ  ۦَ�تَهَجَّ
ولی تعداد رکعات ھمان دو بود، پس از ھجرت به مدینه دو رکعت به چھار رکعت 

با وجود این، خشوع و خضوع و آرامش در  .)٣(چھار رکعت فرض گردیدافزایش یافت و 
شدند و الزامی ھم نبود. از این  نماز که از لوازمات نماز ھستند، تا مدتی رعایت نمی

طور تدریجی تکمیل شدند.  جھت این ارکان و آداب فوراً لازم قرار داده نشدند، بلکه به
کردند.  بردند و به سوی آسمان نگاه می ا بالا میشان ر ھای در اوایل، مردم در نماز نگاه

 فرمودند: جسرانجام، رسول اکرم 

                                           
 طبق تحقیق ما معراج در سال نھم بعثت روی داده است. -١
 .۵۵فتح الباری /  -٢
 صحیح بخاری باب الھجرة. -٣
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قوَْامٍ  باَلُ  مَا«
َ
  البصر يرََْ�عُونَ  أ

َ
مَاءِ  إلِى چه شده که ایشان «.)١(»صَلاَتهِِمْ  فِي  السَّ

 ».کنند سوی آسمان بلند می ھایشان را به نگاه
بود و در نماز با یکدیگر صحبت ھا کلام و جواب سلام در نماز جایز  نیز تا مدت

 کردند. وقتی مھاجرین حبشه در سال ششم ھجری به مدینه آمده و به محضر می
ھا طبق معمول سلام گفتند،  مشغول نماز بودند. آن حضرت آن حاضر شدند، حضرت آن

فرمودند: حالا خداوند  ج حضرت آن ولی ایشان جواب سلام را ندادند. بعد از نماز
ه در نماز سخن نگوئید. از آن به بعد کلام و جواب سلام در نماز منع دستور داده ک

خواندم، شخصی  نماز می ج حضرت آن گوید: یک بار با گردید. معاویه بن حکم می
سوی من  ھای تندشان به گفتم، مردم با نگاه یرحمک اللهعطسه زد، من در جواب 

ھا بر زانوھای خود دست  آن کنید؟ سوی من نگاه می نگریستند. من گفتم: شما چرا به
کردن بازدارند. من  خواھند مرا از صحبت ھا می زدند. آن وقت بنده فھمیدم که آن

از نماز فارغ شدند، نه مرا تھدید کردند و نه مورد  حضرت آن ساکت شدم. وقتی
 دادند، فقط فرمودند: نماز عبارت از تسبیح، تکبیر و قرائت است.قرار سرزنش 

 .)٢(جایز نیست کردن در آن صحت
روش فعلی تشھد در اوایل وجود نداشت. ھنگام سلام، اسامی افراد مختلف را 

سرانجام، کلمات خاص تشھد که فعلاً در نماز  السلام علی فلان وفلانگفتند:  گرفته می
کودکان را  ج حضرت آن در احادیث وارد شده که .)٣(شوند، آموخته شدند خوانده می

دادند و ھنگام رفتن به سجده از دوش خویش پایین  رار میدر نماز بر دوش خود ق
نھادند.  شدند، دوباره بر دوش خویش می آوردند و چون برای رکعت دوم بلند می می

در حال نماز بودند  حضرت آن زدند آمدند و در می می از بیرون لحضرت عایشه
 .)٤(کردند رفتند و در را باز می می

از فقھا این است که تمام این افعال و حرکات در بسیاری  طبق این احادیث، نظر
ھا  این حرکات را در آن جنمازھای نفلی جایز ھستند. زیرا نمازھایی که رسول خدا 

                                           
 اب الصلوة باب رفع البصر إلی السماء فی الصلوة.بخاری، کت -١
 ابوداود کتاب الصلوة. -٢
 ابوداود کتاب الصلوة باب التشھد. -٣
 ابوداود کتاب الصلوة باب العمل فی الصلوة. -٤



 ١١١ شریعت لیتکم

ما این توجیه صحیح نیست. در یکی از دادند، نمازھای نفل بودند. ولی از نظر  انجام می
عاص را بر دوش گرفته بنت ابوال »امامة« جحضرت آن روایات، صریحاً مذکور است که
از نظر ما تمام این روایات مربوط به دورانی ھستند  .)١(به مسجد آمدند و نماز گزاردند

که کلام و انجام اینگونه حرکات در نماز جایز بود. رفته رفته نماز به حدی از کمال 
کامل باید  رسید که خشوع و خضوع از ارکان آن قرار گرفت و نماز با سکوت و آرامشِ 

 فرماید: شد. قرآن می وانده میخ

فۡلَحَ  قَدۡ ﴿
َ
ِينَ  ١ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ أ  .]۲-۱[المؤمنون:  ﴾٢هُمۡ ِ� صََ�تهِِمۡ َ�شِٰعُونَ  ٱ�َّ

 .»کنند رستگار شدند مسلمانانی که نمازھای خود را با خشوع ادا می«
و یا انجام عملی که منافی با  کردن بر ھمین اساس در نماز به این سو و آن سو نگاه

خضوع و خشوع باشد، منع گردید و ادای تمام ارکان نماز با خشوع و آرامش کامل لازم 
نماز گزارد و چون ارکان نماز را با  جر رسول اکرم ضقرار داده شد. چنانکه شخصی در مح

نماز فرمودند: دوباره نماز بخوان، چو تو  حضرت آن آرامش و خشوع به جای نیاورد،
دوباره به وی گفتند: برو نماز  حضرت آن نخواندی. وی دوباره به ھمان روش نماز گزارد.

در مورد  حضرت آن بخوان، چون تو نماز نخواندی. بار سوم او پرسید: چگونه نماز بخوانم؟
جای آورده شوند.  رکوع و سجده و دیگر ارکان نماز راھنمایی کردند که با اطمینان کامل به

 .)٢(طور مفصل مذکور است در صحیح بخاری و غیره این روایت بهچنانکه 
در مسجد نبوی  ج حضرت آن داستان دیگری نیز مؤید این نظر است. چنانکه یکبار

گزاردند، در میان نماز، کاروانی که کالای تجارت ھمراه داشت از شام رسید.  نماز می
ھمراه بودند، نماز را ترک  حضرت آن علاھو بر دوازده نفر، سایر افرادی که در نماز با

 سوی کاروان شتافتند، آنگاه این آیه در شان آنان نازل گردید: کرده به

وۡ لهَۡوًا  �ذَا﴿
َ
ْ تَِ�رَٰةً أ وۡا

َ
ْ رَأ وٓا ۚ قلُۡ مَا عِندَ  ٱنفَضُّ ِ إَِ�ۡهَا وَترََُ�وكَ قآَ�مِٗا خَۡ�ٞ مِّنَ  ٱ�َّ

 .]۱۱معة: [الج ﴾ٱّ�َِ�رَٰةِ وَمِنَ  ٱللَّهۡوِ 

                                           
 ایضاً. -١
 من لا یتم الصلوة، باب الإعادة. جصحیح بخاری باب أمر النبي  -٢
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کنند و تو را  سوی آن حرکت می ای را ببینند به و ھرگاه مال تجارت و یا امر بیھوده«
کنند، بگو آنچه در نزد الله است از امر بیھوده و از مال تجارت بھتر  تنھا ایستاده رھا می

 .»است
کند. او نماز را  ھمچنین یکی از انصار در حال نماز سه تیر به وی اصابت می

ای را که آغاز کرده بود، لذت آن بیش از درد زخم آن تیرھا بود.  ند، زیرا سورهشک نمی
در حال نماز مورد حمله قرار گرفته، شدیداً مجروح  سبالاتر از این آنکه عمر فاروق 

ھا  یک از آن دھد، ولی ھیچ ھولناک در مقابل دید صحابه روی می ۀشوند. این حادث می
 کنند، زیرا خشیت الھی به این سو و آن سو ھم نگاه نمیکنند و حتی  نماز را ترک نمی

 شود. سوی غیر خدا می ھا طاری است که مانع از توجه آنان به ھای آن چنان بر دل

 و عیدین جمعهنماز 
 ادای نماز با جماعت در مکه مکرمه به صورت علنی غیر ممکن بود. از این جھت

نماز جمعه، جماعت است. ولی در نماز جمعه در آنجا واجب نبود، چون اولین شرط 
توانست در  از انصار مشرف به اسلام شده بودند و کسی نمی مدینه منوره جمع کثیری

به مدینه،  ج حضرت آن آنجا ایجاد مزاحمت کند. به ھمین جھت قبل از ھجرت
مسلمانان آنجا با تحریک و فعالیت اسعد ابن زراره در محله بنی بیاضه، اولین نماز 

مصعب بن عمیر، امام جمعه و تعداد مسلمانان چھل نفر بود.  .)١(اقامه کردندجمعه را 
قبا اقامت  ۀبه مدینه تشریف آوردند، نخست در محل ج سپس وقتی پیامبر گرامی

گزیدند. روز جمعه از قبا خارج شدند، وقتی به محله بنی سالم رسیدند، وقت نماز فرا 
نجا اقامه نمودند. این در اواخر ماه ربیع در آ حضرت آن رسید و اولین نماز جمعه را

 .)٢(الاول سال اول ھجری بود
در بحرین بود. ابن » جواثی«در خارج از مدینه، بزرگترین اجتماع مسلمانان در 

 .)٣(نبوی، اولین نماز جمعه در آنجا اقامه شد بعد از مسجد کند که عباس روایت می

                                           
الجمعة، نیز مصنف عبدالرزاق و مسند احمد و صحیح ابن ابوداود، ابن ماجه و دارقطنی کتاب  -١

 خزیمه به نقل از فتح الباری.
 .۱۳۵۶طبری /  -٢
 صحیح بخاری باب الجمعة. -٣
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اھمیت که در شأن نماز جمعه است، برای آن ولی ظاھراً در آن موقع مسلمانان آنقدر 
در مسجد نبوی مشغول اقامه  جشدند. قبلاً ذکر شد که یک بار رسول اکرم ل نمیئقا

خواندند که ناگھان یک  نماز جمعه بودند و در بعضی از روایات، خطبه جمعه را می
آنجا مسلمانان مسجد را ترک کرده به ھمۀ  کاروان تجارتی از شام وارد مدینه شد.

آنگاه  .)١(باقی ماندند حضرت آن رفتند (فقط دوازده نفر)، و طبق یک روایت چھل نفر با
 این آیات نازل شدند:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ لَوٰةِ مِن يوَۡمِ  ٱ�َّ ْ إذَِا نوُديَِ للِصَّ ْ فَ  ٱۡ�ُمُعَةِ ءَامَنُوآ ِ إَِ�ٰ ذكِۡرِ  ٱسۡعَوۡا  ٱ�َّ

 ْ لَوٰةُ قُضِيَتِ  فإَذَِا ٩َ�لُِٰ�مۡ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ٱۡ�يَۡعَۚ وَذَرُوا  ٱلصَّ
ْ فَ  وا �ضِ ِ�  ٱنتَِ�ُ

َ
ْ وَ  ٱۡ� ِ مِن فَضۡلِ  ٱۡ�تَغُوا ْ وَ  ٱ�َّ َ  ٱذۡكُرُوا كَثِٗ�� لَّعَلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  ٱ�َّ

وۡ لهَۡوًا  �ذاَ ١٠
َ
ْ تَِ�رَٰةً أ وۡا

َ
ْ رَأ وٓا ِ إَِ�ۡهَا وَترََُ�وكَ قآَ�مِٗاۚ قلُۡ مَا عِندَ  ٱنفَضُّ خَۡ�ٞ مِّنَ  ٱ�َّ

ِ� وَمِنَ  ٱللَّهۡوِ  ُ وَ  ٱّ�َِ�رَٰة زِٰ�ِ�َ خَۡ�ُ  ٱ�َّ  .]۱۱-۹[الجمعة:  ﴾١١ ٱل�َّ
سوی یاد خدا بشتابید و  ای مؤمنان! ھرگاه برای نماز جمعه اذان گفته شد پس به«

دانید. پس ھرگاه  ھتر است برای شما اگر شما میخرید و فروش را ترک کنید، این ب
نماز جمعه به پایان رسید پس در زمین پراکنده شوید و از فضل و نعمت الله طلب 
کنید و الله را بسیار یاد کنید شاید شما رستگار شوید و ھرگاه کالای تجارت و یا امر 

سازند، بگو  تاده رھا میکنند و تو را تنھا ایس سوی آن حرکت می ای را ببینند به بیھوده
دھندگان  رزق آنچه نزد الله است بھتر است از امر بیھوده و از تجارت و خداوند بھترینِ 

 .»است
پس از آن، مسلمانان چنان اھمیتی برای نماز قائل شدند که تمام ثروت دنیا را در 

ھا  نپنداشتند. چنانکه قرآن مجید در مدح و وصف آ ھیچ و پوچ می ،مقابل این فریضه
 گوید: چنین می

ِ �َّ تلُۡهِيهِمۡ تَِ�رَٰةٞ وََ� َ�يۡعٌ عَن ذكِۡرِ  رجَِالٞ ﴿  .]۳۷[النور:  ﴾ٱ�َّ

                                           
 دارقطنی کتاب الجمعة. -١
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، یعنی در سال )١(به مدینه آمدند، واجب شد ج حضرت آن نماز عید، پس از این که
رمضان است و روزه رمضان در سال دوم  ۀدوم ھجری، زیرا که نماز عید تابع روز

 ھجری فرض گردید.

 خوفنماز 
توان قضا کرد. در حال خوف، مثلاً در حال جنگ،  نماز را در ھیچ صورتی نمی

دستور داده شده که سپاه اسلام را به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته مسلح  چنین
وم که در مقابل دشمن د ۀشده پشت سر امام بایستند و دو رکعت نماز بخوانند و دست

ایستد،  قرار دارد عقب نشیند و دو رکعت پشت سر امام بخواند. امام در جای خود می
ای دو رکعت با امام یا یک رکعت بخواند و دو رکعت  در روایات مذکور است که ھر دسته

و یا یک رکعت دیگر را تنھا به جا آورد. ابوداود تمام طرق نماز خوف را به نقل از 
ذکر کرده است. از نظر ما ھیچ اختلافی میان آن روایات وجود ندارد و این  صحابه

اگر جنگ  .بستگی به موقعیت جنگی دارد. ھر طوری که امام صلاح بداند عمل کند
 ۀشدت داشت ھریک از مجاھدین در جای خود بایستد و با اشاره نماز گزارد. در سور

 ۀاست. حکم نماز خوف در غزو طور مفصل ذکر شده نساء روش ادای نماز خوف به
 ۀذات الرقاع در سال پنجم ھجری نازل گردید. نام این غزوه را بعضی از راویان، غزو

اند. در ابوداود یک روایت از ابوعباس زرقی مذکور است که از آن معلوم  نجد ذکر کرده
نازل شد، یعنی در سال » عسفان«شود، حکم نماز خوف در صلح حدیبیه در محل  می

نگاران نظر بر این دارند که حکم آن در  ششم ھجری، ولی بیشتر راویان حدیث و سیره
 .)٢(جری نازل شده استغزوه ذات الرقاع در سال پنجم ھ

 روزه
گرفتند و در ھمین روز غلاف خانه  قریش پیش از اسلام در روز عاشورا روزه می

گرفتند و صحابه کرام نیز به  نیز در این روز روزه می حضرت آن شد، کعبه عوض می
گرفتند. در سال پنجم بعثت، یعنی ھشت سال پیش از  پیروی از ایشان روزه می

اسلام ایراد کرد، روزه نیز درباره  ای که در محضر نجاشی سخنرانیھجرت، جعفر طیار 

                                           
 .۱۲۸۸طبری  -١
 .۴۳/  ۲، ابن سعد ۴۵/  ۳کتب احادیث، صلوة الخوف و طبری  -٢
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در آن مذکور است و آن روزه غالباً ھمین روزه روز عاشورا بود. پس از آن، وقتی رسول 
 حضرت آن گیرند. اکرم به مدینه تشریف آوردند، دیدند که یھود نیز در این روز روزه می

ھا گفتند: حضرت موسی در ھمین روز از دست  روزه را از مردم پرسیدند، آن علت این
 تریم چنانکه در مدینه فرعون نجات یافته است. ایشان فرمودند: ما به این امر مستحق

گرفتند و اصحاب کرام را دستور دادند تا روزه  روز عاشورا روزه می ج حضرت آن
تحب عاشورا مسروزۀ  بگیرند. سپس در سال دوم ھجری که روزه رمضان فرض گردید،

ولی  .)١(گرفت خواست روزه نمی گرفت و ھرکس نمی خواست روزه می شد و ھرکس می
گرفتند. در سال یازدھم ھجری، صحابه  ھمواره در این روز روزه می حضرت آن خود

فرمودند:  حضرت آن دارد. عرض کردند: یا رسول الله! یھود این روز را بسیار گرامی می
روز تاسوعا یعنی نھم را روزه خواھم گرفت، در  ینده به جای دھم عاشوراآدر سال 

 .)٢(ھمان سال وفات کردند
خوردند و این را  گرفتند که بعد از نماز عشاء چیزی نمی یھودیان اینگونه روزه می

شدند. در ابتدای اسلام مسلمانان نیز مأمور بر  دانستند. با زن ھمبستر نمی حرام می
 گرفتند: یشه این اصول ملحوظ قرار میھمین بودند. در تمام احکام اسلام ھم

ُ يرُِ�دُ ﴿  .]۱۸۵[البقرة:  ﴾ٱلۡعُۡ�َ وََ� يرُِ�دُ بُِ�مُ  ٱلۡيُۡ�َ بُِ�مُ  ٱ�َّ
 .»سانی دارد نه قصد مشقت و سختیآخداوند برای شما قصد «

» 
َ

ورَةَ  لا سِْلاَمِ  فِي  صَرُ
ْ

 (ابوداود، احمد) ».الإ
 آنگاه این آیه نازل گردید:نکردن نیست)  (در اسلام تجرد و ازدواج

حِلَّ ﴿
ُ
يَامِ لَُ�مۡ َ�ۡلةََ  أ فثَُ  ٱلصِّ ْ وَ  ... إَِ�ٰ �سَِآ�ُِ�مۚۡ  ٱلرَّ ْ وَُ�وُا �وُا َ  ٱۡ�َ ٰ يتَبََ�َّ حَ�َّ

ۡ�يَضُ  ٱۡ�َيۡطُ لَُ�مُ 
َ
سۡوَدِ  ٱۡ�يَۡطِ مِنَ  ٱۡ�

َ
 .)٣(]۱۸۷[البقرة:  ﴾ٱلۡفَجۡرِ� مِنَ  ٱۡ�

شما در شبی که روزه دارید حلال است و بخورید و ھمبسترشدن با زنان برای «
بنوشید تا این که خط سفید از خط سیاه ھنگام صبح صادق تشخیص داده شود. 

 .»تا طلوع فجر) (یعنی

                                           
 ابوداود کتاب الصوم. -١
 صحیح مسلم و ابوداود، کتاب الصلوة.صحیح بخاری،  -٢
 ابوداود کتاب الصوم باب بدأ فرض الصیام، و أسباب النزول للسیوطی. -٣
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نمود. به  ھا دشوار می گرفتن خو نگرفته بودند. در اوایل، روزه بر آن ھا به روزه عرب
به مدینه  جکه رسول اکرم  ھمین جھت با نھایت تدریج تکمیل گردید. ھنگامی

تشریف آوردند، دستور دادند تا سه روز در سال، روزه گرفته شود. سپس فرضیت روزه 
خواھد در  خواھد روزه بگیرد و ھرکس می نازل گردید و اختیار داده شد که ھرکس می

عوض آن به یک فقیر طعام بدھد. رفته رفته وقتی مردم، به گرفتن روزه عادی شدند، 
 این آیه نازل شد:

هۡرَ ن شَهِدَ مِنُ�مُ َ�مَ ﴿  .)١(]۱۸۵[البقرة:  ﴾فلَۡيَصُمۡهُ  ٱلشَّ
 .»پس ھرکس ماه رمضان را درک کرد باید روزه گیرد«

دادن از میان رفت. البته برای  فدیه ۀن، روزه قطعاً فرض گردید و اجازأپس از 
د، کسانی که بیمار و یا در سفر باشند، این دستور داده شد که در آن موقع روزه نگیرن

 بعداً آن را قضا کنند.
ھا مخصوصاً در میان مسیحیان ارزش و فضیلت بزرگی  رھبانیت، در میان تمام ملت

داشت. به ھمین جھت کسانی که بیشتر خداپرست و باتقوا بودند. بیشتر به روزه توجه 
ھمواره از این وضع  جشدند. لیکن رسول اکرم  ھا را متحمل می کردند و سختی می

ر اطراف ددر سفر بودند، شخصی را دیدند که مردم  حضرت آن کردند. یک بار منع می
او تجمع کرده و او را در سایه قرار دادند. علت را پرسیدند. معلوم شد که در گرمای 

 .)٢(گرفتن در سفر ثوابی ندارد فرمودند: روزه حضرت آن است. گرفته  شدید آن روز روزه
افطار  و گیرندبگیرند، یعنی شب و روز روزه ب لوصاروزۀ  از مردم خواستند کهبعضی 
 از این ھم منع کردند. حضرت آن نکنند،

انداختن ثواب   ھدف از روزه معمولاً این فھمیده شده بود که خود را در مشقت
احکامی اساسی صادر فرمودند. در سفر و در حال  ج حضرت آن دارد. از این جھت

بیماری روزه فرض نبود. شب تا طلوع فجر به خوردن و نوشیدن اجازه داده شد و 
برای خوردن سحری، فضایلی بیان کردند و فرمودند سحری نزدیک به صبح خورده 

عاصی و شود تا اثر آن در تمام روز باقی بماند. ھدف از روزه، فقط بازداشتن نفس از م

                                           
 ابوداود کتاب الصلوة باب کیف الأذان. -١
 صحیح بخاری، کتاب الصوم. -٢
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. به ھمین جھت پیامبر بزرگوار وسیلۀ خوبی برای این ھدف بودگناھان بود و روزه، 
 فرمودند: جاسلام 

گویی را رھا نکند، خداوند ھیچ نیازی به تشنه و  ھرکس در حال روزه دروغ«
 .)١(»ماندن وی در روزه ندارد گرسنه

 زکات
مورد توجه بود.  ترغیب و تشویق به زکات و صدقات از ھمان ابتدای اسلام

ھا صریحاً ذکر شده و کسانی که صدقه  ھایی که در مکه نازل شدند، زکات در آن سوره
 دھند مورد سرزنش قرار گرفتند: نمی

رءََيتَۡ ﴿
َ
ِي أ ِ  ٱ�َّ بُ ب ِيفََ�لٰكَِ  ١ ٱّ�ِينِ يَُ�ذِّ ٰ طَعَامِ  ٢ ٱۡ�َتيِمَ يدَُعُّ  ٱ�َّ وََ� َ�ضُُّ َ�َ

 .]۳-۱[الماعون:  ﴾٣ ٱلمِۡسۡكِ�ِ 
منوره، بیشترین آیات تأکیدی نازل شدند. در سال دوم ھجری، دادن  ۀدر مدین

مسلمانان  ،فطر در روز عید فطر لازم قرار داده شد. در دوران آغازین ھجرت ۀصدق
 ۀمخصوصاً مھاجرین در فقر شدیدی قرار داشتند. آنچه در احادیث در مورد فقر و فاق

ق به ھمان دوران است. بنابراین، دستور داده شد که ھرکس صحابه مذکور است، متعل
بیش از مصرف مورد نیاز خود ھرچه داشته باشد، صدقه کند و گرنه مستحق عذاب 

 :)٢(شود. چنانکه این آیه به ھمین مناسبت نازل شد می

ِينَ وَ ﴿ ونَ  ٱ�َّ هَبَ يَۡ�ِ�ُ ةَ وَ  ٱ�َّ ِ وََ� ينُفقُِوَ�هَا ِ� سَبيِلِ  ٱلۡفِضَّ  .]۳۴[التوبة:  ﴾ٱ�َّ
 .»کنند ھا را در راه خدا خرج نمی آورند و آن ھایی که طلا و نقره گرد می آن«

 مطلب این آیه ھمین است:

 .]۲۱۹[البقرة:  ﴾ٱلۡعَفۡوَ لُونكََ مَاذَا ينُفِقُونَۖ قلُِ  َٔ وَ�َۡ� ﴿
 .»پرسند چه چیزی خرج کنند، بگو: آنچه اضافه ھست از تو می«

کردند و اموال خوب و  ارزش خود را صدقه می مردم اموال بنجل و بیبسیاری از 
 داشتند در این مورد این آیه نازل گردید: بھا را برای خود نگه می گران

                                           
 صحیح بخاری، کتاب الصوم. -١
 صحیح بخاری، مقوله عبدالله بن عمر. -٢
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هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ خۡرجَۡنَا لَُ�م مِّنَ  ٱ�َّ

َ
ٓ أ ا ْ مِن طَيَِّ�تِٰ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّ نفقُِوا

َ
ْ أ ءَامَنُوٓا

�ضِ� 
َ
 .]۲۶۷رة: [البق ﴾ٱۡ�
آورید و از آنچه برای شما از زمین  ای که به دست می ای مؤمنان! از رزق پاکیزه«

 .»ایم خرج کنید بیرون آورده
خود صدقه نکند، به  ۀمزید بر این، تأکید شد که ھرکس از اموال خوب و مورد علاق

ٰ تنُفقُِواْ مِمَّ  ٱلِۡ�َّ َ�نَالوُاْ  لنَ﴿ او ثوابی نخواھد رسید:  .]۹۲[آل عمران:  ﴾ا ُ�بُِّونَۚ حَ�َّ
سوی صدقه رغبت پیدا کردند که کسانی که مالی  از آن پس به قدری مردم به

کردند تا چیزی به  رفتند و کارگری و حمالی می نداشتند تا صدقه کنند، به بازار می
با وجود این، تا سال ھشتم ھجری زکات فرض نشد.  )١(دست آورند و آن را صدقه کنند

برای  جبلکه پس از فتح مکه فرض گردید و مصارف آن نیز بیان شدند. رسول اکرم 
وصول زکات در ماه محرم سال نھم ھجری در تمام مناطق عربستان، عاملان و 

 نمایندگانی را مقرر فرمودند. مصارف زکات به قرار ذیل بیان شد:

مَا ﴿ دََ�تُٰ ٱلإِ�َّ قلُوُ�هُُمۡ وَِ�  ٱلمُۡؤَلَّفَةِ عَليَۡهَا وَ  ٱلَۡ�مِٰلِ�َ وَ  ٱلمََۡ�ٰكِ�ِ للِۡفُقَرَاءِٓ وَ  صَّ
ِ وَِ� سَبيِلِ  ٱلَۡ�رٰمِِ�َ وَ  ٱلرّقِاَبِ  بيِلِ�  ٱبنِۡ وَ  ٱ�َّ ِۗ فرَِ�ضَةٗ مِّنَ  ٱلسَّ ُ وَ  ٱ�َّ عَليِمٌ  ٱ�َّ
 .]۶۰[التوبة:  ﴾٦٠حَكِيمٞ 

القلوب،  مولفةھمانا مصارف زکات، فقیران، مسکینان، نمایندگان دریافت زکات، «
ای است از  باشند این وظیفه دیدگان و کسانی که در راه الله اند، می بردگان، زیان

 .»جانب الھی و خداوند دانا و با حکمت است
در طور مفصل بیان شده و کتاب الزکات  شرح و تفسیر زکات در احادیث نبوی به

 فقه مأخوذ از ھمین احادیث است.

 حج
برای عبادت و پرستش خداوند متعال  در جھان قبل از ھمه، حضرت ابراھیم 

اعلام کرد تا بیایند و خدای  نھاد و در آنجا به تمام جھانیان یک معبد عمومی را بنیان
 یگانه را پرستش کنند.

                                           
 بخاری کتاب الزکوة. -١
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بَۡ�هٰيِمَ مََ�نَ  �ذۡ ﴿ ناَ ِ�ِ
ۡ
ن �َّ �ُۡ�كِۡ ِ� شَۡ�  ٱۡ�يَۡتِ بوََّ�

َ
آ�فَِِ�  ٔٗ أ ا وَطَهِّرۡ بيَِۡ�َ للِطَّ

عِ وَ  ٱلۡقَآ�مِِ�َ وَ  كَّ جُودِ  ٱلرُّ ذّنِ ٢٦ ٱلسُّ
َ
ِ  ٱ�َّاسِ ِ�  وَأ ِ  ٱۡ�َجِّ ب

ّ�ُ ٰ توُكَ رجَِاٗ� وََ�َ
ۡ
يَ�

ِ فجٍَّ عَمِيقٖ 
�َِ� مِن ُ�ّ

ۡ
ْ  ٢٧ضَامِرٖ يأَ ْ مََ�فٰعَِ لهَُمۡ وَ  لّيَِشۡهَدُوا ِ  ٱسۡمَ َ�ذۡكُرُوا ِ�ٓ  ٱ�َّ

عۡلوَُ�تٍٰ  يَّاٖ� مَّ
َ
 .]۲۸-۲۶[الحج:  ﴾�
و ھنگامی که معین کردیم محل ساخت خانه کعبه را برای ابراھیم و به او دستور «

کنندگان و ایستادگان  من شریک مگردان و بیت مرا برای طوافا دادیم که چیزی را ب
در میان مردم اعلام کن تا برای حج بیایند، کنندگان پاکیزه گردان و  و رکوع و سجده

ھای دور خواھند آمد تا به  آنگاه نزد تو به صورت پیاده و سوار بر شتر لاغر از راه
 .»ھا و منافع خویش برسند و الله را در روزھای خاص و معین یاد کنند فایده

لبیک گفته و مردم ھر سال از اطراف  جھانیان به این ندای توحیدی ابراھیم 
ای  آمدند. ولی متأسفانه آن خانه سرزمین عربستان، برای انجام مناسک حج، به آنجا می

ای قرار گرفت و سیصد و شصت بت در  که بر مبنای توحید خالص بنا شده بود، بتکده
ردید و واقعی تولیت آن بود، از آنجا اخراج گ ۀآنجا قرار داده شد و کسی که شایست

 ھشت سال کامل نتوانست به آن جا بازگردد.
حق بر باطل فرا رسید و جانشین ابراھیم و پیروانش را فرصت  ۀسرانجام، وقت غلب

 حاصل شد تا دوباره این شعار ابراھیمی زنده گردد. بر ھمین اساس در سال نھم
 ۀاین فریض در آن سال ھم، نتوانست جاما پیامبر گرامی  .)١(ھجری حج فرض گردید

کعبه را عریان طواف کنند و  ۀھا رسم داشتند که خان عظیم را به جا آورد، زیرا که عرب
توانستند تحمل کنند. به ھمین جھت،  کریھی را نمی ۀچنین منظر ج آن حضرت

کعبه بروند و خانۀ  را به مکه اعزام کردند تا در بحضرت ابوبکر و حضرت علی 
 .)٢(کعبه را به طور عریان طواف کندخانۀ  تواند نمی کس اعلام کنند: در آینده ھیچ

ردند، این بود که طبق ضابطه در این سال حج نک ج حضرت آن علت دیگری که
کردند، ماه حج در آن سال  ھا را جابجا می که مشرکان وضع کرده بودند و ماه» يءنس«

اه انجام در ذوالقعده قرار داده شده بود. چنانکه حج سال نھم ھجری در ھمین م

                                           
 .۱۸۰ادالمعاد / ز -١
 ولا یطوف بالبیت عریان. كصحیح مسلم، کتاب الحج باب لا یحج البیت مشر -٢
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یک سال منتظر ماندند و زمانی که حج در ماه  ج حضرت آن گرفت. به ھمین جھت
 .)١(اصلی خود قرار گرفت. حج ادا کردند

 حج اصلاحات
، ولی صورت و روش آن را کاملاً تغییر داده در میان کفار رواج داشتگرچه حج 

تر این که ھدف از حج و تمام  از ھمه مھم ،در آن افزوده بودندزیادی خرافات و بدعات 
آمدند و به  ھا در دوران حج گرد می سوی اوست. لیکن عرب عبادات، یاد خدا و توجه به

ذیل به  ۀکردند. آی جای ذکر خدا، مفاخر و شاھکارھای پدران و نیاکان خود را بیان می
 کند: ر اشاره میھمین ام

َ�سِٰكَُ�مۡ فَ  فإَذَِا﴿ ْ ٱقَضَيۡتُم مَّ َ  ذۡكُرُوا شَدَّ ذكِۡرٗ� ٱ�َّ
َ
وۡ أ

َ
[البقرة:  ﴾كَذِۡ�رُِ�مۡ ءَاباَءَُٓ�مۡ أ

۲۰۰[)٢(. 
جا آوردید، پس الله را یاد کنید، ھمانگونه که پدران  پس ھرگاه مناسک حج را به«

 .»کنید بلکه بیشتر از آن خویش را یاد می
کردند و  میکردند که بت منات را طواف  مخصوصاً اھل مدینه چنین عمل می

کردند. حال آن که یکی از مقاصد  کعبه، میان صفا و مروه، سعی نمیخانۀ  ھنگام طواف
جای آورده شوند و سعی  مھم حج این است که یادگارھا و مناسک ابراھیمی عیناً به

این آیه نازل  است، به ھمین جھت میان صفا و مروه از یادگارھای عصر ابراھیم 
 شد:

فَا۞إنَِّ ﴿ ِۖ مِن شَعَآ�رِِ  ٱلمَۡرۡوَةَ وَ  ٱلصَّ وِ  ٱۡ�يَۡتَ َ�مَنۡ حَجَّ  ٱ�َّ
َ
ن  ٱۡ�تَمَرَ أ

َ
فََ� جُنَاحَ عَليَۡهِ أ

 ۚ وَّفَ بهِِمَا  .]۱۵۸[البقرة:  ﴾َ�طَّ
ھمانا صفا و مروه از شعایر دین الھی ھستند، پس ھرکس حج و یا عمره انجام داد «

 .»و بین صفا و مروه سعی نمود گناھی بر وی نیست

                                           
مَانُ «در خطبه حجة الوداع چنین فرمودند:  جپیامبر گرامی اسلام  -١  يوَْمَ  كَهَيئَْةِ  اسْتَدَارَ  قَدِ  الزَّ

مَوَاتِ  خَلقََ  رضَْ، السَّ
َ
نةَُ  وَالأ رَْ�عَةٌ  مِنهَْا شَهْرًا عَشَرَ  اْ�ناَ السَّ

َ
 وذَُو القَعْدَةِ، ذُو: مُتَوَالِياَت ثلاََث: حُرُمٌ  أ

ةِ، مُ، الِحجَّ ين مُضَرَ  وَرجََبُ  وَالمُحَرَّ ِ
َّ

 و این اشاره به ھمین مطلب بود. »وشََعْباَنَ  جُمَادَى َ�ْ�َ  الذ
 اسباب النزول واحدی. -٢
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سفر را نداشتند، بدون مقدمه  ۀیک روش رایج این بود، اکثر مردم که توانایی توش
ھا در مسیر راه  گفتند: ما متوکل ھستیم. آن کردند و می سوی خانه کعبه حرکت می به

 شدند، به ھمین جھت این آیه نازل گردید: مواجه با فقر و گداگری می

دُواْ فإَنَِّ خَۡ�َ ﴿ ادِ وَتزََوَّ  .)١(]۱۹۷[البقرة:  ﴾ٱ�َّقۡوَىٰۖ  ٱلزَّ
در حال احرام، گرفتن و یا تراشیدن موھای سر ممنوع است، ولی مشرکان جاھل 

کردند تا جایی که موھای بعضی آنقدر آلوده شده شپش گرفته بود که  بسیار افراط می
تراشیدند و چون در  دادن بینایی وجود داشت. با وجود این، موھا را نمی خطر از دست

لام ھمواره این امر مورد توجه است که عبادت و احکام آن، باعث تکلیف مالایطاق اس
 نباشد، از این جھت این دستور نازل شد:

وۡ بهِِ ﴿
َ
رِ�ضًا أ سِهِ  ۦٓ َ�مَن َ�نَ منُِ�م مَّ

ۡ
أ ذٗى مِّن رَّ

َ
وۡ ففَدِۡيةَٞ مِّن صِيَاٍ�  ۦأ

َ
وۡ  أ

َ
صَدَقةٍَ أ

 .]۱۹۶[البقرة:  ﴾�سُُكٖ� 
مالیدند و این  کعبه میخانۀ  سم بود که خون حیوان را بر در و دیوارھنگام قربانی ر

 :)٢(ذیل نازل شد ۀپنداشتند، در این مورد آی عمل را ثواب می

َ َ�نَالَ  لَن﴿  .]۳۷[الحج:  ﴾منُِ�مۡ  ٱ�َّقۡوَىٰ ُ�ُومُهَا وََ� دمَِاؤٓهَُا وََ�ِٰ�ن َ�نَاُ�ُ  ٱ�َّ
رسد، بلکه تقوای شما تا به او  شما نمی ھرگز به خداوند گوشت و خون قربانی«

 .»رسد می
در این آیه، فقط از این کار منع گردید، بلکه اعلام شد که قربانی خودش مقصود به 

کند  و قابل توجه نیست، بلکه آنچه مھم است این است که آنچه خداوند قبول می تذا
 و مورد پسند اوست، تقوا و پرھیزگاری است.

ج که قریش برخلاف اصول اسلام وضع کرده بودند، این بود یکی دیگر از رسوم ح
گفتند: ما  دانستند و می که رفتن به عرفات را که از ارکان حج است، بر خود لازم نمی

رویم، زیرا این اھانت به خاندان ما  ساکنان حرم ھستیم و از حدود حرم بیرون نمی
ھا  شدند. سایر عرب متوقف میرفتند و در آنجا  است، به ھمین جھت فقط تا مزدلفه می

آمدند. چون یکی از اصول اصلی  رفتند و از آنجا به مزدلفه و منی می به عرفات می

                                           
دُواْ فإَنَِّ خَۡ�َ ﴿بخاری کتاب الحج باب  -١ ادِ ٱوَتزََوَّ  .﴾�َّقۡوَىٰ ٱ لزَّ
 تفسیر بیضاوی. -٢
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طور یکسان باید عمل کنند، به ھمین  اسلام مساوات است و در عبادات، ھمگی به
 :)١(منظور این حکم نازل گردید

فضَۡتُم مِّنۡ عَرََ�تٰٖ فَ ﴿
َ
ٓ أ ْ فإَذَِا َ  ٱذۡكُرُوا كَمَا  ٱذۡكُرُوهُ وَ  ٱۡ�َرَامِ�  ٱلمَۡشۡعَرِ عِندَ  ٱ�َّ

آلِّ�َ لمَِنَ  ۦهَدَٮُٰ�مۡ �ن كُنتُم مِّن َ�بۡلهِِ  فاَضَ  ُ�مَّ  ١٩٨ ٱلضَّ
َ
ْ مِنۡ حَيۡثُ أ �يِضُوا

َ
أ

ْ وَ  ٱ�َّاسُ  ۚ  ٱسۡتَغۡفِرُوا َ َ إنَِّ  ٱ�َّ  .]۱۹۹-۱۹۸[البقرة:  ﴾١٩٩َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  ٱ�َّ
ه از عرفات حرکت کردید، پس الله را در نزد مشعر الحرام یاد کنید و او را پس ھرگا«

یاد کنید، ھمچنانکه شما را ھدایت نمود و به درستی که قبلاً شما از گمراھان بودید. 
سپس حرکت کنید از جایی که مردم حرکت کردند و از خداوند طلب آمرزش کنید، 

 .»ھمانا خداوند بخشاینده و مھربان است
ھمچنین در مورد جانور قربانی، چون معتقد بودند که این حیوان برای خدا نذر شده، 

شدند. این رسم تا  روی را متحمل می شدند و مشقت و پیاده از این جھت بر آن سوار نمی
شخصی را دیدند که در سفر حج شتر  جابتدای اسلام وجود داشت، یک بار رسول اکرم 

فرمودند:  حضرت آن رود. شود و پیاده می بر آن سوار نمی قربانی با وی ھمراه است، ولی
دوباره به وی تذکر دادند و او  حضرت آن سوار شو! وی اظھار داشت: این شتر قربانی است.

 !)٢(به عنوان تنبیه فرمودند: بنشین حضرت آن دوباره ھمین پاسخ را داد.
رفت از  حج می گفتند، یعنی کسی که به می» مصمت«نوعی حج بود که به آن حج 

ھا منع کرد. در  گفت. اسلام از اینگونه تحمل مشقت آغاز تا پایان آن با زبان چیزی نمی
را دید » احمس«یکی از زنان  سصحیح بخاری مذکور است که یک بار حضرت ابوبکر 

کرده » مصمت«گفت. پس از تحقیق معلوم شد که نیت حج  که با کسی سخن نمی
ای ھ از رسم لداشت: این امر جایز نیست، این عم اظھار ساست. حضرت ابوبکر 
بزرگترین مسئله منافی با عفت و حیاء این بود که غیر از  .)٣(دوران جاھلیت است

کردند. زنان نیز  قریش، دیگر اعراب، چه مرد و چه زن، خانه کعبه را عریان طواف می
 خواندند: کردند و این سرود را می برھنه طواف می

                                           
 .۲۴۶/ کتاب الحج ص  ۱صحیح بخاری  -١
 بخاری، کتاب الحج. -٢
 .۵۴۱/  ۱بخاری  -٣
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 بعضــــــه أو كلــــــهاليــــــوم يبــــــدو 
 

ـــــــه  ـــــــلا أحل ـــــــه ف ـــــــدا من ـــــــا ب  وم
 

شود و آنچه ظاھر شود آن را حلال  امروز قسمتی از آن و یا تمام آن ظاھر می«
 ».کنم نمی

ِ مَسۡجِدٖ ﴿ چنانکه این آیه نازل شد:
ْ زِ�نتََُ�مۡ عِندَ ُ�ّ  ﴾َ�بَِٰ�ٓ ءَادَمَ خُذُوا

را  سابوبکر صدیق  ج حضرت آن بر ھمین اساس، در سال نھم ھجری .]۳۱[الأعراف:
 .)١(کس حق ندارد برھنه حج کند فرستاد تا در موسم حج اعلان کند که در آینده ھیچ

                                           
 صحیح بخاری، صحیح مسلم و تمام کتب احادیث، باب لا یطوف بالبیت عریانا. -١





 
 
 

 معاملات

، احکام و ه در تکمیل شریعت ملحوظ بوده استک ای روش تدریجیبر مبنای 
بعد از بعثت نازل شدند، و ھا  قوانین ارث، نکاح، طلاق، قصاص، تعزیرات و غیره، مدت

قوی  ۀمجری ۀھا این بود که برای اجرای این احکام، نیاز به یک قو علت تأخیر نزول آن
گیری قدرت سیاسی  ای را در اختیار نداشت. شکل بود که تا آن موقع، اسلام چنین قوه

بدر آغاز شد. احکامی که در سال اول و دوم ھجرت نازل شدند،  ۀاسلام، بعد از غزو
تحویل قبله، فرضیت روزه، زکات فطر، نماز عید و قربانی بود. وقتی در سال سوم 

 ھجری، نفوذ و قدرت اسلام توسعه یافت، نخست قانون و احکام ارث نازل شد.

 ارث
وقتی مسلمانان به مدینه آمدند، وضعیت چنین بود که پدر مسلمان، و فرزند کافر، 

د. در آن موقع، اجرای قانون ارث غیر ممکن یک برادر مسلمان و یا یک برادر کافر بو
به مدینه آمدند، میان مھاجرین و انصار مؤاخات  ج حضرت آن بود. از این جھت وقتی

مرد، ارث او به برادر مھاجر  (برادری) برقرار کردند که براساس آن، اگر یکی از انصار می
 .)١(رسید وی می

بستند که ما  نفر با یکدیگر پیمان میاز دوران قدیم نیز میان اعراب رسم بود که دو 
آمد.  مرد، آن دیگر وارث او به حساب می وارث یکدیگر ھستیم و چون یکی از آن دو می

 ولی در سال سوم ھجری این حکم با این آیه قرآن منسوخ شد:

وْلوُاْ ﴿
ُ
رحَۡامِ وَأ

َ
وَۡ�ٰ ببَِعۡضٖ  ٱۡ�

َ
 .]۷۵[الأنفال:  ﴾َ�عۡضُهُمۡ أ

ارث، مؤاخات از بین رفت و توارث فقط در میان ذوی الارحام تو ۀیآبر مبنای این 
وصیت را نازل کرده  ن حکم ارث، قرآن مجید حکم و ضابطۀشد باقی ماند. قبل از نازل

                                           
بخاری و غیره از ابن عباس روایت شده که این حکم مفسران است، ولی در صحیح نظر این اظھار  -١

ٖ ﴿در آیه ذیل منسوخ شده:  ا ترََكَ  وَلُِ�ّ انِ ٱجَعَلۡنَا مََ�ِٰ�َ مِمَّ قۡرَُ�ونَۚ ٱوَ  لَۡ�ِٰ�َ
َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� َ�قَدَتۡ  �َّ

يَۡ�نُُٰ�مۡ َ� 
َ
 فوق). ۀر.ک: (صحیح بخاری تفسیر آی ]۳۳ [النساء: ﴾ۚ�اتوُهُمۡ نصَِيبَهُمۡ  َٔ �
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کرد که چه مقدار از اموال وی به  مال و ثروت خود وصیت میدربارۀ  بود. یعنی شخصی
شد. پیش از مرگ، این  چه کسانی داده شود. پس از مرگ وی، طبق وصیت عمل می

 وصیت بر ھر مسلمان فرض بود:

حَدَُ�مُ  كُتبَِ ﴿
َ
ينِۡ  ٱلوۡصَِيَّةُ إنِ ترََكَ خَۡ�ًا  ٱلمَۡوتُۡ عَليَُۡ�مۡ إذَِا حََ�َ أ للَِۡ�ِٰ�َ

قۡرَ�ِ�َ وَ 
َ
ِ  ٱۡ� ا َ�َ  ٱلمَۡعۡرُوفِ� ب  .]۱۸۰[البقرة:  ﴾١٨٠ ٱلمُۡتَّقِ�َ حَقًّ

ھا اعلام داشت و  آن قانون استشھاد را برای آنرفتند، قر کسانی که به سفر می
کردن شھادت و گواھی را گناه بیان نمود. چنانکه در سوره بقره و سوره مائده  پنھان

 طور مفصل ذکر شده است. به
به افزایش و گسترش بود و قبایل رو به روز  بدر، روز ۀجمعیت مسلمانان بعد از غزو

ھمین لحاظ نیاز به قانون خاص توارث وجود آوردند، به  مختلف به اسلام روی می
ھای ناگھانی،  وصیت، این مشکل ھم پیش آمد که در مواقع مرگ داشت و در قانونِ 

اجرای ضابطه خاصی برای تقسیم ارث ممکن نبود، مثلاً صدھا نفر در جھاد شرکت 
شوند. در چنین حالی که وصیتی  کردند و معلوم ھم نبود که چه کسانی شھید می می

آورد، اموال و  اث که فرصت به دست میز جانب میت باقی نمانده بود، ھرکس از ورّ ا
احد، ھمین مسأله پیش آمد. سعد بن  ۀکرد، چنانکه در غزو میت را تصاحب می ۀترک

داران و ثروتمندان صحابه بود، شھید شد. ھمسرش به محضر رسول  ز سرمایهاربیع که 
ید شده و دو دختر از وی باقی است، ولی حضور یافت و عرض کرد: سعد شھ جاکرم 

فرمودند:  ج حضرت آن ھای وی را تصاحب کرده است. برادرش تمام اموال و دارایی
 کند (آنگاه غالباً این آیه نازل شد) و تمام احکام ارث را بیان کرد: خداوند فیصله می

ُ  يوُصِيُ�مُ ﴿ كَرِ مِثۡلُ حَظِّ  ٱ�َّ وَۡ�دُِٰ�مۡۖ لِ�َّ
َ
 ِ�ٓ أ

ُ
� ٱۡ�  جرسول اکرم  .]۱۱[النساء:  ﴾نثيََۡ�ِ

برادر سعد را خواست و فرمود: دو سوم از مال متروکه سعد را به دخترانش و یک 
 ھشتم به ھمسرش بدھید و آنچه باقی بماند مال تو است.

کردند و بر این باور بودند که ارث مال کسانی  ھا زنان را از حق ارث محروم می عرب
ھای جھان نیز ھمین رسوم را  زنند، یعنی مال مردان. سایر ملت است که شمشیر می

باطل خط بطلان کشید و از این قشر  داشتند، ولی اسلام برای اولین بار بر این رسمِ 
 ضعیف حمایت نمود و برای آنان سھم خاصی در ارث در نظر گرفت.



 ١٢٧ شریعت لیتکم

 وصیت
رفتن حق وارثان  حکم وصیت بعد از احکام ارث باقی بود، ولی چون خطر از بین

مستحق وجود داشت، لازم بود که وصیت محدود شود. در سال دھم ھجری سعد 
مرگ قرار  ۀبه عیادتش رفت، او اظھار داشت: من در لب جبیمار شد، رسول اکرم 

 ھای خود را صدقه کنم، اراییخواھم دو سوم د ام و فقط یک دختر دارم، لذا می گرفته
این را ھم قبول  حضرت آن اجازه ندادند. وی درخواست صدقه نصف را کرد حضرت آن

یک «فرمودند:  حضرت آن کنم؟ نکردند، چنانکه در آخر گفت: یک سوم را صدقه می
نیاز باشند، بھتر از این است که  سوم نیز بسیار است. اگر وارثان بعد از میت، غنی و بی

 .)١(»باشند و گداگری کنند فقیر
یک سوم را جایز قرار دادند. از آن به بعد، وصیت بیش از یک سوم منع  ۀولی صدق

 گردید.

 وقف
که اسلام برای این امر  قدر آنوقف در اسلام، از اھمیت بسیاری برخوردار است و 

ھم  اند، بلکه در مذاھب دیگر اسمی از وقف نشده قائلل شده، مذاھب دیگر ئاھمیت قا
 ، ادعاحجة الله البالغةدھلوی در الله محدث  وجود ندارد. بر ھمین اساس، شاه ولی

 ج وقف در اسلام طولانی است. رسول اکرم ۀکرده که اسلام بانی قانون وقف است. سابق
در سال اول ھجرت، در مدینه خواستند، مسجد نبوی را بنا نھند. زمین آن متعلق به 

ھا از فروش آن امتناع  خواستند بھای آن را بپردازند، ولی آن حضرت آن دو یتیم بود،

االله لاَ « کردند و اظھار داشتند: نَهُ  نَطْلُبُ  لاَ  وَ خیر، سوگند به خدا! ما « ».االله إِلىَ  إِلاَّ  ثَمَ
 ».خواھیم. بھای آن را از خداوند دریافت خواھیم کرد بھای آن را نمی

این  /ای بود. چنانکه امام بخاری  سادهاین اولین وقف در اسلام، و وقف بسیار 
حدیث را در بحث اثبات وقف مشاع، نقل کرده است. پس از آن در سال چھارم یا پنجم 

ْ  لَن﴿ ھجری وقتی این آیه نازل شد. ا ُ�بُِّونَ  ٱلِۡ�َّ َ�نَالوُا ْ مِمَّ ٰ تنُفقُِوا [آل عمران:  ﴾حَ�َّ

حضور یافت و عرض کرد: یا رسول الله!  جابوطلحه انصاری به محضر رسول اکرم  .]۹۲

                                           
 بخاری کتاب الوصایا. -١
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خواھم آن را در راه  تر است و می ھای من مرا دوست از تمام دارائی (چاه حا)» بیرحا«
خواھم. شما در ھر راھی که  خدا صدقه کنم و اجر و پاداش آن را از خداوند می

آن را  خواھید آن را صرف کنید. چنانکه با نظر و مشورت آن حضرت، منافع و درآمد می
 بر عزیزان و خویشاوندان خود وقف کرد.

صورت وقف تا آن موقع، چنین بود که آن را از ملک خویش درآورده در ملک خدا 
خیبر، وضعیت آن روشن گردید.  ۀدادند. ولی در سال ھفتم ھجری، بعد از غزو قرار می

د به در غزو خیبر قطعه زمینی به حضرت عمر رسیده بود، وی خواست آن را وقف کن
 فرمودند: حضرت آن حضور یافت، جمحضر پیامبر اکرم 

صْلهََا، حَبسَْتَ  شِئتَْ  إنِْ «
َ
خواھی اصل آن را نگه دار و منافع  اگر می« ».بِهَا قَ وَتصََدَّ  أ

 ».آن را صدقه کن
نَّهُ « چنانکه با این شرایط وقف شد:

َ
صْلُهَا ُ�باَعُ  لاَ  �

َ
 اصل آن».«يوُرثَُ  وَلاَ  يوُهَبُ  وَلاَ  أ

 ».شود شود و نه ھبه و نه به ارث برده می فروخته نمی

 نکاح و طلاق
بیان » اصلاحات«ھا تحت عنوان  اصلاحاتی که در مورد نکاح انجامید، تفصیل آن

 ھا قدر توضیح کافی است که پیش از اسلام، میان عرب خواھد شد. در این جا فقط این
ایر انواع آن ھمگی مشابه با زنا چندین نوع نکاح رواج داشت که علاوه بر یک نوع، س

ھا را غیر جایز قرار داد. ازدواج موقت که از دوران جاھلیت رواج  است. اسلام تمام آن
شد، تا این که در سال ھفتم  داشت، در مراحل مختلف، گاھی حلال و گاھی حرام می

د خیبر، قطعاً حرام گردید و در زمان خلافت فاروق اعظم برای تأکی ۀھجری در غزو
 بیشتر، عمر فاروق بر بالای منبر حرمت آن را یادآور شد.

 فرزندخوانده، نبودن زنِ  دیگر احکام نکاح و طلاق مانند محارم شرعی، حرام
طلاق، تعیین زمان عدت، لزوم مھر، ظھار (نوعی از طلاق  ج، تعیین عددازدوا تمحدوی

د تحت عنوان اصلاحات دھد) و لعان، تمام این موار که ھمسر را به محرمات تشبیه می
ھای  ھا در سال بیان خواھد شد. البته تمام این احکام در قرآن مجید ذکر شده، آیات آن

 چھارم و پنجم ھجری نازل شده است.

* * * * 



 
 
 
 
 
 
 

 حدود و تعزیرات





 
 
 

 حدود و تعزیرات

مادی ھیچ چیزی به قدر جان آدمی ارزش و اعتبار ندارد. اکثر در این جھان 
قوانین حدود و تعزیرات چند سال پس از ھجرت نازل شدند. ولی حکم قتل نفس در 

 مکه نازل شده بود:

ْ  وََ� ﴿ مَ  ٱلَِّ�  ٱ�َّفۡسَ َ�قۡتُلوُا ُ حَرَّ ِ  ٱ�َّ  ب
� إِ�َّ ا وَمَن قتُلَِ مَظۡلوُمٗا َ�قَدۡ جَعَلۡنَ  ٱۡ�َقِّ

 .]۳۳[الإسراء:  ﴾٣٣َ�نَ مَنصُورٗ�  ۥإنَِّهُ  ٱلۡقَتۡلِ� سُلَۡ�نٰٗا فََ� �ُۡ�فِ ّ�ِ  ۦلوَِِ�ّهِِ 
و به قتل نرسانید نفسی را که خداوند کشتنش را حرام قرار داده، مگر با حق و «

روی  ایم، پس در کشتن زیاده ھرکس به ناحق کشته شده وارث او را حق قصاص داده
 .»گیرد که او مورد نصرت قرار مینکند، زیرا 

 ۀپیش از اسلام نیز میان اعراب قوانینی برای قتل و قصاص وجود داشت. مجموع
حدود و تعزیرات تورات نزد قوم یھود که از موقعیت اجتماعی خاصی برخوردار بود 

اخلاقی  ۀھا دارای قدرت و حکومت اجرایی و روحی وجود داشت. ولی چون عرب
به مدینه تشریف  ج حضرت آن نمود، پس از این که ین احکام دشوار مینبودند، اجرای ا

کردند، و  آوردند، یھود نیز برای حل و فصل اختلافات خود به محضر ایشان رجوع می
ھا  کردند. یک قتل در میان عرب ھا داوری می ایشان براساس احکام تورات میان آن

پس از جنگ بدر، وقتی اسلام شد.  ای شدیدی می ھای قبیله باعث کشتارھا و جنگ
قبیلۀ  قوت گرفت، حکم قصاص نازل گردید. قبلاً بیان شد که در اطراف مدینه دو

 ۀکردند. قبیله بنونضیر از اعتبار و رتب بنوقریظه و بنونضیر از قبایل یھود زندگی می
قبیلۀ  والایی برخوردار بود. به ھمین جھت چنانچه فردی از بنونضیر به دست

گرفتند و چنانچه از بنوقریظه  شد، بنونضیر از قاتل قصاص می کشته میبنوقریظه 
خرما از » وسق«وی به مقدار یکصد  ۀشد، دی بنونضیر کشته می فردی به دست

ھا  به مدینه، چنین قتلی رخ داد. آن حضرت آن شد. پس از ھجرت بنونضیر گرفته می
مین رابطه چند آیه از مراجعه کردند که در ھ حضرت آن برای حل و فصل قضیه نزد

 مائده نازل شد و یکی از آیات این است: ۀسور
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نَّ  وََ�تَبۡنَا﴿
َ
ِ  ٱ�َّفۡسَ عَليَۡهِمۡ �يِهَآ أ ِ  ٱلعَۡۡ�َ وَ  ٱ�َّفۡسِ ب نفَ وَ  ٱلۡعَۡ�ِ ب

َ
ِ  ٱۡ� نفِ ب

َ
ذنَُ وَ  ٱۡ�

ُ
 ٱۡ�

 ِ ذُنِ ب
ُ
نَّ وَ  ٱۡ� ِ  ٱلسِّ نِّ ب  .]۴۵[المائدة:  ﴾قصَِاصٞۚ  ٱۡ�ُرُوحَ وَ  ٱلسِّ

بر آنان مقرر داشتیم که نفس در مقابل نفس، چشم در مقابل چشم، بینی در و «
ھا نیز قصاص گرفته  شود و از زخم مقابل بینی، گوش در مقابل گوش قصاص می

 .»شود می
ای دیگر مسئله قصاص را  این حکم گرچه در مورد یھود نازل شده بود، ولی آیه

 چنین توضیح داده است:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ  .]۱۷۸[البقرة:  ﴾ٱلۡقَتَۡ�� ِ�  ٱلۡقِصَاصُ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ  ٱ�َّ

دارد.  این فرمان، عدالت و مساوات را در جھان برای ھمیشه در این مورد اعلام می
مسئله دیه میان یھود رواج نداشت، ولی میان اعراب وجود داشت و اسلام با بیان 

 اصلاحاتی آن را باقی گزارد.

ءٞ فَ  ۥَ�مَنۡ عُِ�َ َ�ُ ﴿ خِيهِ َ�ۡ
َ
ۢ منِۡ أ ِ  ٱّ�بِاَعُ دَاءٌٓ إَِ�هِۡ �إِحَِۡ�ٰنٖ�  ٱلمَۡعۡرُوفِ ب

َ
 .]۱۷۸[البقرة:  ﴾وَأ

تا آن موقع ھنوز تفاوتی میان قتل عمد و خطا وجود نداشت. در سال ششم ھجری 
یکی از مسلمانان به طور خطا توسط یک نفر مسلمان کشته شد و یکی از قریش به 

با پرداخت دیه به برادر مقتول  جدست یکی از مسلمانان انصار کشته شد، رسول اکرم 
فقانه مسلمان شد و با فریب، شخص رضای وی را جلب نمود، سپس وی به صورت منا

انصاری را به قتل رساند و نزد قریش پناھنده شد. با توجه به این وقایع در مورد قتل 
 خطا احکامی نازل شد:

ن َ�قۡتلَُ مُؤۡمنِاً إِ�َّ خََ�  وَمَا﴿
َ
ۚ وَمَن َ�تلََ مُؤۡمِنًا خََ�  ٔٗ َ�نَ لمُِؤۡمنٍِ أ ا َ�تحَۡرِ�رُ رََ�بةَٖ  ٔٗ ا

ؤۡمنَِ  هۡلهِِ مُّ
َ
سَلَّمَةٌ إَِ�ٰٓ أ ْۚ فإَنِ َ�نَ منِ قوٍَۡ� عَدُوّٖ لَُّ�مۡ وهَُوَ   ٓۦةٖ وَديِةَٞ مُّ قوُا دَّ ن يصََّ

َ
ٓ أ إِ�َّ

سَلَّمَةٌ  حۡرِ�رُ مُؤۡمنِٞ َ�تَ  ؤۡمنِةَٖ� �ن َ�نَ منِ قوَۡ� بيَنَُۡ�مۡ وَ�يَنۡهَُم مّيَِ�قٰٞ فدَِيةَٞ مُّ رََ�بةَٖ مُّ
هۡلهِِ 

َ
ؤۡمنِةَٖ� َ�مَن لَّمۡ َ�دِۡ فصَِياَمُ شَهۡرَۡ�نِ مُتتَاَبعَِۡ�ِ توَۡ�ةَٗ مّنَِ  ۦإَِ�ٰٓ أ ِۗ وََ�رِۡ�رُ رََ�بةَٖ مُّ  ٱ�َّ

ُ وََ�نَ  تعََمِّدٗا فجََزَاؤُٓهُ  وَمَن ٩٢عَليِمًا حَكِيمٗا  ٱ�َّ ا �يِهَا  ۥَ�قۡتلُۡ مُؤۡمِنٗا مُّ جَهَنَّمُ َ�ِٰ�ٗ
ُ وغََضِبَ  عَدَّ َ�ُ  ۥوَلعََنهَُ  عَليَهِۡ  ٱ�َّ

َ
 .]۹۳-۹۲[النساء:  ﴾٩٣عَذَاباً عَظِيمٗا  ۥوَأ



 ١٣٣ راتیتعز و حدود

و برای فرد مؤمن شایسته نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر قتلی که اشتباھی «
طور کفاره  مؤمن به ۀروی دھد و ھرکس مؤمنی را اشتباھی به قتل رساند، پس یک برد

ایند، پس اگر مقتول از بپردازد مگر این که عفو نمبھایش را به وارثان  آزاد کند و خون
مسلمان کافی است و  ۀا باشد و مسلمان نیز باشد پس آزادکردن یک برددشمنان شم

چنانچه مقتول از کسانی باشد که میان شما و آنان پیمان صلح منعقد است، پس لازم 
آزاد گردد و مسلمان نیز  ۀبھای او به وارثانش پرداخت شود و یک برد است که خون

ای را نیافت پس دو ماه پیاپی روزه گیرد، تا مورد توبه و مغفرت الھی قرار  ھرکس برده
گیرد و خداوند دانا و حکیم است و ھرکس مسلمانی را عمداً به قتل رساند پس کیفر 
او آتش دوزخ است که برای ھمیشه در آن باقی خواھد ماند و خشم و لعنت خدا بر 

 .»اوند برای او عذابی بزرگ آماده ساخته استوی خواھد بود و خد
قتل و قصاص است که نازل شد. درباره حکم  گوید: این آخرین ابن عباس می

فرمودند: تمام  ج حضرت آن حرمت و ارزش جان آدمی در روز فتح مکه اعلام گردید و
قتل خطا بیان  ۀھای من ھستند. بعد از آن دی ھای دوره جاھلیت در زیر قدم خون

  .)٢(قاتل تعیین گردید ۀبھای آن بر اھل قریه و قبیل . و مبلغ چھارصد دینار خون)١(شد
به مدینه آمده، اسلام را » عرینه«و » عکل«قبیلۀ  تا سال ششم ھجری، تعدادی از افراد

ھای خارج  ھا را به چراگاه آن ج حضرت آن ھا سازگار نشد. آب و ھوای مدینه با آن ،پذیرفتند
ھا به آنجا رفتند و در آنجا در فرصت  از مدینه ھدایت کرد تا در آجا اقامت گزینند. آن

ھای مسلمانان حمله کردند و آنان را به طرز فجیعی شکنجه داده به قتل  مناسب بر شبان
ند و به مدینه ھا را غارت کردند. مسلمانان آنان را تعقیب و دستگیر کرد رساندند و دام

به ھمان صورت مورد شکنجه قرار گرفته به قتل رسیدند.  حضرت آن آوردند، طبق دستور
 :)٣(ای نازل کرد و اعلام نمود آنگاه خداوند برای راھزنان احکام جداگانه

مَا﴿ ْ  إِ�َّ ؤُا ِينَ جََ�ٰٓ َ ُ�اَرُِ�ونَ  ٱ�َّ �ضِ وَ�سَۡعَوۡنَ ِ�  ۥوَرسَُوَ�ُ  ٱ�َّ
َ
ن ُ�قَتَّلُوآْ فَسَا ٱۡ�

َ
دًا أ

ْ مِنَ  وۡ ينُفَوۡا
َ
رجُۡلهُُم مِّنۡ خَِ�فٍٰ أ

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ � وۡ ُ�قَطَّ

َ
ْ أ وۡ يصَُلَّبُوٓا

َ
�ضِ� أ

َ
َ�لٰكَِ لهَُمۡ  ٱۡ�

�ۡ خِزۡيٞ ِ�   .]۳۳[المائدة:  ﴾٣٣عَذَابٌ عَظِيمٌ  ٱ�خِرَةِ يَاۖ وَلهَُمۡ ِ� ٱ�ُّ
                                           

 ابوداود کتاب الدیات، باب فی دیة الخطأ شبه العمد. -١
 ابوداود دیات الأعضاء. -٢
 ابوداود کتاب الحدود باب المحاربة. -٣



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ١٣٤

کنند و در زمین از طریق راھزنی  رسولش جنگ میھمانا کیفر کسانی که با الله و «
ھا و  کنند این است که کشته شوند و یا به دار آویخته شوند و یا دست فساد برپا می

پاھایشان به صورت چپ در راست بریده شوند و یا این که تبعید گردند این رسوایی 
 .»دنیوی است و برای آنان در جھان آخرت عذاب بزرگی خواھد بود

ھا قطع دست  از حفظ جان، حفظ مال اھمیت دارد. قبل از اسلام میان عرببعد 
 دزدھا نیز رواج داشت، اسلام آن را باقی گذاشت و فرمود:

ارقُِ ﴿ ارقِةَُ وَ  وَٱلسَّ ْ فَ  ٱلسَّ يدَِۡ�هُمَا ٱۡ�طَعُوٓا
َ
 .]۳۸[المائدة:  ﴾�

قت زنی از قبیله بنی مخزوم، در سال ھشتم ھجری (ھنگام فتح مکه) مرتکب سر
شد و چون وی از یک خاندان وجیه و شریف بود، مسلمانان خیلی مضطرب شدند. 

بود، به او متوسل شدند تا نزد  ج حضرت آن اسامه بن زید از دوستان و یاران خاص
برآشفته  حضرت آن در این باره سفارش کند، تا دست آن زن قطع نشود. جپیامبر اکرم

 ایراد کرده فرمودند:ای  شدند و مردم را گرد آوردند و خطبه
 ۀھای پیش از شما ھمین بود که احکام و قوانین را بر افراد طبق سبب نابودی امت«

شدند، از اجرای احکام  کردند و چون افراد طبقات بالا مرتکب جرم می پایین جاری می
کردند. سوگند به خدا! اگر فاطمه دختر محمد دزدی  و مقررات بر آنان صرف نظر می

 ».را قطع خواھم کردکند، دستش 
چنان تأثیری بر مسلمانان گذارد که بلادرنگ اقدام به اجرای  حضرت آن ۀاین خطب

 .)١(حکم سرقت کردند
ھا برای زنا کیفر خاصی مقرر نشده بود، برای یھود طبق دستور تورات  میان عرب

کردند.  سزای زنا سنگسار بود، ولی بر اثر ضعف عملی و اخلاقی، آن را اجرا نمی
کردند برای زناکننده به جای رجم این سزا را  یھودیانی که در اطراف مدینه زندگی می

کردند،  مقر کرده بودند که صورت مجرم را سیاه کرده در کوچه و بازار تشھیر می
شخصی که مرتکب زنا شده بود  ۀبه مدینه آمدند، قضی ج حضرت آن ھنگامی که

از  حضرت آن لق به سال سوم ھجری است).برایشان عرضه شد. (غالباً این جریان متع
آنان رسم خود را بیان  ؟»در شریعت شما سزای چنین مجرمی چیست«آنان پرسیدند: 

                                           
 فتح. ۀصحیح بخاری غزو -١
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ھا تورات خواست و گفت: حکم این جرم را در آن برایم  از آن حضرت آن کردند،
که رجم انگشت گذاشتند و آن را پنھان کردند. آنگاه یکی از یھود  ۀبخوانید. آنان بر آی

 حضرت آن نشان داد و برایش قرائت کرد، حضرت آن مسلمان شده بود، آن را به
اند،  فرمودند: بار الھا! من اولین کسی ھستم که این فرمان تو را که آنان نادیده گرفته

 . چنانکه به رجم آن شخص دستور دادند و وی سنگسار شد.)١(کنم احیا و اجرا می
ل شد که در آن سزای زنا یکصد ضربه شلاق نور ناز ۀدر سال پنجم ھجری، سور

گوید: حکم رجم را نیز قرآن باقی گزارد،  می سبیان شده است. حضرت عمر فاروق 
 .)٢(البته تلاوتش منسوخ گردید

اند  شود که حکم زنا برای کسانی که ازدواج نکرده به ھرحال، از احادیث ثابت می
اند، رجم مقرر شده است. چنانکه در  یکصد ضربه شلاق و برای کسانی که ازدواج کرده

سال ھفتم ھجری یکی از مسلمانان مرتکب این جرم شد و گرچه مردم از این امر 
 اطلاعی نداشتند، ولی وی سزای دنیا را بر سزای آخرت ترجیح داد و به محضر

ام مرا پاک  حاضر شد و اظھار داشت: یا رسول الله! من مرتکب گناه شده حضرت آن
 .)٣(تحقیق و بررسی کردند و حکم رجم وی را صادر فرمودند رتحض آن کنید.

سزای خاصی  جشراب در سال پنجم ھجری حرام گردید. در زمان رسول اکرم 
نوشیدند تا چھل ضربه شلاق  برای نوشیدن آن مقرر نشده بود، به کسانی که شراب می

خلافت خویش، ھشتاد ضربه شلاق تعیین  در دوران سشد. حضرت عمر فاروق زده می
 .)٤(کرد

 :)٥(زدن زنان پاکدامن) در سال پنجم ھجری نازل شد حد قذف، (یعنی تھمت

                                           
 ابوداود باب فی رجم الیھودیین. -١
 صحیح بخاری، رجم المحصن. -٢
اند که  این سال را شارحان حدیث از این جھت تعیین کردهتعیین تاریخ این واقعه مستند نیست،  -٣

م است که او در سال ھفتم ھنگام فتح خیبر به مدینه در آن موقع ابوھریره در مدینه بود و مسلّ 
 آمده بود.

 ذا تتابع فی الخمر.إابوداود باب  -٤
ال نزول آن سال واقعه افک مربوط به ھمین سال است و این آیه در ھمین رابطه نازل شد، پس س -٥

 پنجم ھجری است.
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ِينَ ﴿ رَۡ�عَةِ شُهَدَاءَٓ فَ  ٱلمُۡحۡصََ�تِٰ يرَۡمُونَ  وَٱ�َّ
َ
ْ بأِ توُا

ۡ
وهُمۡ ُ�مَّ لمَۡ يَ� ةٗ  ٱجِۡ�ُ ثََ�نَِٰ� جَۡ�َ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ وََ� َ�قۡبَلوُاْ لهَُمۡ شََ�ٰ 
ُ
بدَٗ�ۚ وَأ

َ
 .]۴[النور:  ﴾٤ ٱلَۡ�سِٰقُونَ دَةً �

زنند و این تھمت را با چھار گواه نتوانند ثابت  و کسانی که زنان پاکدامن را تھمت می«
کنند، پس به آنان ھشتاد ضربه شلاق بزنید و برای ھمیشه گواھی آنان را قبول نکنید، 

 .»ھا فاسق و گناھکار ھستند زیرا آن
در این جھان سه چیز بسیار مھم و باارزش ھستند: جان، مال و آبرو. حدود و 

 جتعزیراتی که ذکر شدند، برای حفظ ھمین چیز بودند. به ھمین جھت رسول اکرم 
در حرم  حجة الوداعشدن این قوانین و مقررات، در سال دھم ھجری در  بعد از نازل

 چنین فرمودند:
روی ھر مسلمان حرام است، مانند حرمت این ای مسلمانان! جان، مال و آب«

 ».این حرممحدودۀ  روزھای مقدس در این شھر و در

 و حرام حلال
ھا خوردن و نوشیدن ھیچ محدودیتی وجود نداشت و نه چیزی حلال  در میان عرب

خوردند. البته بعضی از جانورانی که  شد. مردار و حشرات را ھم می و یا حرام تلقی می
دانستند، بعضی جانوران را  ھا را گناه می کردند، ذبح آن نذر و رھا می ھا به نام بت

توانند بخورند و  توانند از آن بخورند، زنان نمی کردند که فقط مردان می اینگونه نذر می
شد، فقط  د بخورند و اگر زنده متولدتوانن یا اگر جانور مرده متولد شد، مردان و زنان می

انعام که  ۀھای خرافی دیگری نیز وجود داشت. سور بیل، رسممردان بخورند و از این ق
کند. اکثر احکام اسلام گرچه در مدینه  ھا را بیان می در مکه نازل شد، اینگونه رسم

ھا از مکه شرع شده بود. چنانکه در سوره  ت و حرمت خوردنینازل شدند، اما نزول حلّ 
 لام شد:ھای خرافی مشرکان رد و باطل اع انعام اینگونه رسم

ٰ طَاعِٖ� َ�طۡعَمُهُ  قلُ﴿ مًا َ�َ وِ�َ إَِ�َّ ُ�َرَّ
ُ
ٓ أ جِدُ ِ� مَا

َ
ٓ أ وۡ   ٓۥ�َّ

َ
ن يَُ�ونَ مَيۡتَةً أ

َ
ٓ أ إِ�َّ

وۡ َ�ۡمَ خِ�ِ�رٖ فإَنَِّهُ 
َ
سۡفُوحًا أ هلَِّ لغَِۡ�ِ  ۥدَمٗا مَّ

ُ
وۡ فسِۡقًا أ

َ
ِ رجِۡسٌ أ  ٱضۡطُرَّ َ�مَنِ  ۚۦ بهِِ  ٱ�َّ

 .]۱۴۵[الأنعام:  ﴾١٤٥فإَنَِّ رَ�َّكَ َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  دٖ َ�ۡ�َ باَغٖ وََ� َ� 
بینم مگر  بگو ای پیامبر! در آنچه بر من وحی گردیده چیز حرامی برای خورنده نمی«

مردار و یا خون ریخته شده و یا گوشت خوک که حرام و پلید است و یا آنچه برای غیر 
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ھرکس مضطر و مجبور شد، بدون این که از حد نیاز تجاوز خدا ذبح و داده شود، پس 
 .»کند پس ھمانا پروردگار تو بخشاینده و مھربان است

زده شده بودند که چگونه آنچه خودش بمیرد، حرام و  مشرکان از این امر شگفت
آنچه را ذبح کنیم حلال است، حال آن که فرق و تفاوتی میان این دو نیست، در پاسخ 

 ه آنان آیه ذیل نازل شد:به این شبھ

﴿ ْ ا ذكُرَِ  فَُ�وُا ِ  ٱسۡمُ ممَِّ ُ�لوُاْ  وَمَا ١١٨مُؤۡمنَِِ�  ۦَ�تٰهِِ عَليَۡهِ إنِ كُنتمُ � ٱ�َّ
ۡ
�َّ تأَ

َ
لَُ�مۡ �

ا ذكُرَِ  ِ  ٱسۡمُ ممَِّ ا حَرَّمَ عَليَُۡ�مۡ  ٱ�َّ لَ لَُ�م مَّ  .]۱۱۹-۱۱۸[الأنعام:  ﴾عَليَهِۡ وَقدَۡ فصََّ
بخورید از آنچه نام خدا بر آن برده شده است اگر شما به آیات خداوند ایمان پس «

خورید در حالی که خداوند آنچه را  دارید و چرا از آنچه نام خدا بر آن گرفته شده نمی
 .»بر شما حرام است با تفصیل بیان کرده است

ْ ﴿ سپس در مکه معظمه این آیه سوره نحل نازل شد: ا رَزَ  فَُ�وُا ُ قَُ�مُ مِمَّ  ﴾ٱ�َّ
که در آن ھمان حکم گذشته اعاده شد و چھار چیز: مردار، خون، خوک  .]۱۱۴[النحل: 

 سوره بقره: ۀھا نذر شود، حرام اعلام گردید. بعد از ورود به مدینه این آی و آنچه بر بت

مَا﴿ محرمات نازل شد و برای سومین بار  ]۱۷۳[البقرة:  ﴾ٱلمَۡيۡتةََ حَرَّمَ عَليَُۡ�مُ  إِ�َّ
ھا به مسأله حرام و حلال توجه اندکی داشتند، علت این امر  چھارگانه بیان شدند. عرب
گری، افلاس و تھیدستی بود. به ھمین جھت وقتی وضعیت  علاوه بر جھالت و وحشی

شد، تشخیص حلال و حرام و مراعات آن نیز بیشتر  مالی مسلمانان روز به روز بھتر می
مُرد و چنانچه  دانستند که بر اثر بیماری می وری را مردار میشد. مردم عموماً جان می

دانستند. چھار، پنج سال بعد از ھجرت، تفصیل  مرد آن را حرام نمی به صورت دیگر می

و  ﴾ٱلمُۡنۡخَنقَِةُ ﴿مردار در سوره مائده چنین بیان گردید. ھر جانوری که بر اثر خفگی 

و یا این  ﴾وَٱ�َّطِيحَةُ  ٱلمَُۡ�َدِّيةَُ ﴿زدن جانور دیگری  و یا از شاخ ﴾ٱلمَۡوۡقوُذَةُ ﴿افتادن از بالا 

ٓ ﴿ای آن را کشته باشد  که درنده َ�لَ  وَمَا
َ
بُعُ  أ فقط ھمان جانور حلال است که  ﴾ٱلسَّ

يۡتُمۡ  مَا إِ�َّ ﴿اید.  آن را ذبح کرده  .﴾ذَكَّ
نان درآمدند، ھای خیبر به دست مسلما در سال ھفتم ھجری، وقتی اموال و زمین

برای حرمت بعضی از جانوران احکامی صادر شد، چنانکه اعلام گردید، از امروز به بعد 
الاغ، جانوران درنده و پرندگانی که دارای چنگ و پنجه ھستند، حرام اند. در سال 
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که مسیحی بود، مسلمان شد و بعضی از » طی«قبیلۀ  ھشتم ھجری، بعد از فتح مکه،
ھا شکار  ھای شکاری داشتند که با آن ھا سگ لمان شدند. آنمسیحیان شام نیز مس

حرام » خود مرده«ھا معلوم شد که جانوران  کرند، وقتی مسلمان شدند و برای آن می
 حضرت آن کنند، از شکار میھا  سگ ۀوضع خودشان و این که به وسیلدرباره  اند،

 ھا این آیه نازل شد: پرسیدند، در پاسخ به سؤال آن

حِلَّ لَُ�مُ  لوُنكََ  َٔ �َۡ� ﴿
ُ
حِلَّ لهَُمۡۖ قلُۡ أ

ُ
يَِّ�تُٰ مَاذَآ أ  .]۴[المائدة:  ﴾ٱلطَّ

 .»پرسند چه چیزی برای آنان حلال است، بگو ھر شیء پاکیزه حلال است از تو می«
کنند، این توضیح وجود دارد که اگر  ھا شکار می در باره جانورانی که به وسیله آن

شند و ھنگام رھاکردن به دنبال شکار، نام خدا برده شود آن شکار ھا آموزش دیده با آن
 حلال است.

 شراب حرمت
پندارند بزرگترین علت گسترش اسلام این بوده است  دشمنان و مخالفان اسلام می

ھای متعدد و غیره) در جھت ھواھای نفسانی بوده،  که بیشتر احکام آن (مانند ازدواج
آن ایثار و یا شھامتی از خود نشان ندادند، بلکه اسلام به ھمین جھت اعراب در پذیرش 

کرد که مطابق با خواست و میل نفسانی آنان بوده است.  ھا را به چیزھایی دعوت می آن
بحث و تحقیق در حول این موضوع بعداً بیان خواھد شد، در اینجا، فقط چگونگی 

 دھیم. حرمت شراب را به لحاظ تاریخی مورد بررسی قرار می
شراب مورد محبت و علاقه اعراب نبوده است. تمام سرزمین اندازۀ  چ چیزی بهھی

عربستان با این بیماری مواجه بود و ھمچنانکه سایر احکام اسلام به طور مصلحتی 
تدریجاً نازل شدند، شراب نیز به تدریج حرام گردید. میان مردم مدینه، نوشیدن شراب 

نوشیدند. افراد  م به طور علنی شراب میخیلی رواج داشت. افراد بزرگ و شریف ھ
صالحی نیز بودند که نوشیدن شراب را امری خلاف و نادرست دانسته و آن را ترک 

ع به پرسیدن کرده بودند. ھنوز اسلام در این باره اظھار نظری نکرده بود که مردم شرو

هم الل«اظھار داشت:  سن حکم شرعی شراب شدند. حضرت عمر کردند و خواستار بیا

(بار الھا! حکم شراب را برای ما بیان بفرما)، آنگاه این آیه  » لنا في الخمر بيانا شافيابينّ 
 نازل شد:
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ٓ إثِمۡٞ كَبِ�ٞ وَمََ�فِٰعُ للِنَّاسِ �ۡ�مُهُمَآ  ٱلمَۡيِۡ�ِ� وَ  ٱۡ�َمۡرِ لوُنكََ عَنِ  َٔ �َۡ� ﴿ قلُۡ �يِهِمَا
 ۗ فۡعهِِمَا ۡ�َ�ُ مِن �َّ

َ
 .]۲۱۹[البقرة:  ﴾أ
ھا منافعی برای مردم وجود دارد  کنند بگو در آن شراب و قمار سؤال میدربارۀ  از تو«

 .»ھا بیشتر است ھا از نفع آن ولی ضرر و گناه آن
نوشیدند. یک بار یکی از انصار، حضرت  بعد از نزول این آیه، ھنوز مردم شراب می

از غذا وقت نماز  علی و حضرت عبدالرحمن بن عوف را دعوت کرد و شراب آورد. بعد
نماز خوانده شد. ولی چون ایشان بر اثر  سمغرب فرا رسید و به امامت حضرت علی 

نوشیدن شراب نشه بود، در نماز مرتکب اشتباه شد. دوباره حضرت عمر دعا کرد: 
 پروردگارا! حکم صریح شراب را برای ما بیان کن! آنگاه این آیه نازل شد:

لَوٰةَ َ� َ�قۡرَُ�واْ ﴿ ٰ َ�عۡلَمُواْ مَا َ�قُولوُنَ  ٱلصَّ نتُمۡ سَُ�رَٰىٰ حَ�َّ
َ
 .]۴۳[النساء:  ﴾وَأ

 .»خوانید بفھمید در حالی نشگی نماز نخوانید، تا این که آنچه را می«
اعلام  جرسید، به دستور نبی اکرم  شدن این آیه، چون وقت نماز فرا می بعد از نازل

ولی چون حکم  )١(شد: ھرکس شراب نوشیده است، حق شرکت در نماز را ندارد می
حرمت قطعی نشده بود جز در مواقع نماز در دیگر اوقات مردم ھنوز شراب 

ھا شراب  بار سوم ھمان دعا را کرد. در ھمان موقع بعضی سنوشیدند. حضرت عمر  می
کدیگر درگیر شده و یکدیگر را مورد نوشیده بودند و چنان مست شده بودند که با ی

 . آنگاه این آیه نازل شد:)٢(ضرب و شتم قرار داده بودند

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ مَا  ٱ�َّ ْ إِ�َّ نصَابُ وَ  ٱلمَۡيِۡ�ُ وَ  ٱۡ�َمۡرُ ءَامَنُوٓا

َ
زَۡ�مُٰ وَ  ٱۡ�

َ
رجِۡسٞ مِّنۡ َ�مَلِ  ٱۡ�

يَۡ�نِٰ  يَۡ�نُٰ يرُِ�دُ  إِ�َّمَا ٩٠لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  ٱجۡتَنبُِوهُ فَ  ٱلشَّ ن يوُقعَِ بيَۡنَُ�مُ  ٱلشَّ
َ
أ

ُ�مۡ عَن ذكِۡرِ  ٱلمَۡيِۡ�ِ وَ  ٱۡ�َمۡرِ ِ�  ٱۡ�غَۡضَاءَٓ وَ  ٱلۡعََ�وَٰةَ  ِ وََ�صُدَّ لَوٰةِ� وعََنِ  ٱ�َّ َ�هَلۡ  ٱلصَّ
نتَهُونَ  نتُم مُّ

َ
 .]۹۱-۹۰ [المائدة: ﴾٩١أ
ھای معبودان باطل و تیرھای فال از عمل پلید  ای مؤمنان! ھمانا شراب، قمار، نشانه«

خواھد از  شیطان است، پس از آن دوری جویید تا شما رستگار شوید. ھمانا شیطان می

                                           
 تمام داستان در ابوداود کتاب الأشربة مذکور است. -١
 ذکر سعد وقاص. ۳۲۸/  ۲صحیح مسلم  -٢
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طریق شراب و قمار میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد الھی و از نماز 
 .»آیید یبازدارد، پس آیا شما بازم

 جشدن این آیات، شراب قطعاً حرام گردید. در ھمان موقع رسول اکرم  بعد از نازل
ینه اعلام کنند: از امروز به بعد شراب حرام است، ولی دھای م دستور دادند تا در کوچه

با وجود این خرید و فروش شراب ھمچنان ادامه داشت، تا این که در سال ھشتم 
مردم را در مسجد نبوی جمع کردند و این  ج حضرت آن .ھجری، این ھم حرام گردید

علناً  ج حضرت آن : سپس در ھمان سال در زمان فتح مکه،)١(حکم را ابلاغ فرمودند
 خرید و فروش چیزھایی را که حرام ھستند اعلام فرمودند:

�ـرِ « مَ َ�يعَْ الخمَْرِ، وَالمَيتَْـةِ وَالِخْ�ِ ُ حَرَّ
َ

َ وَرسَُوله صْـنَامِ إنَِّ ا�َّ
َ
اللـه و رسـولش « .)٢(»وَالأ

 ».اند ھا را حرام کرده معامله شراب، خود مرده، خوک و بت
سرانجام، حرمت شراب با این وضع اعلام گردید. با وجود این ھنوز معلوم نیست در 

نگاران نظریات مختلفی را در  چه سالی دقیقاً این اعلام صورت گرفت؟ محدثین و سیره
 .)٣(اند تهاین باره اظھار داش

ِينَ ٱليَۡسَ َ�َ ﴿باب «حافظ ابن حجر، در فتح الباری کتاب التفسیر سوره مائده  َّ� 
 ْ  نویسد: می »﴾ءَامَنُوا

فَتحِْ سَنةََ َ�مَانٍ «
ْ
رِْ�مَهَا كَانَ عَامَ ال

َ
نَّ تح

َ
ي َ�ظْهَرُ أ ِ

َّ
حْمَدُ مِنْ طَرِ�قِ َ�بدِْ  كماوَالذ

َ
رَوَى أ

مَْرِ 
ْ
لت بن َ�بَّاسٍ َ�نْ َ�يعِْ الخ

َ
صَدِيقٌ مِنْ  ج َ�قَالَ كَانَ لرِسَُولِ اهللالرَّحْمَنِ بنِْ وعَْلةََ قاَلَ سَأ

فَتحِْ برَِاوِ�َةِ خَمرٍْ ُ�هْدِيهَا إلَِيهِْ َ�قَالَ ياَ فلاَُ 
ْ
وْ دَوسٍْ فلََقِيهَُ يوَْمَ ال

َ
نَّ االلهثقَِيفٍ أ

َ
مَا عَلِمْتَ أ

َ
 نُ أ

مَهَا شود که شراب در سال ھشتم ھجری، در زمان فتح  ظاھراً چنین معلوم می« .؟»حَرَّ
وعله رووایت بن مکه حرام گردید و دلیل آن این است که امام احمد از عبدالرحمن 

کرد: من از عبدالله بن عباس پرسیدم که فروش شراب چگونه است؟ وی اظھار داشت: 
داشتند. او نزد آن حضرت، در » دوس«یا از » ثقیف«قبیلۀ  دوستی از ج سول اکرمر

                                           
 صحیح بخاری تفسیر آیه ربوا و صحیح مسلم. -١
 صحیح بخاری و مسلم باب تحریم بیع الخمر والمیتة والأصنام. -٢
شراب دو تاریخ ذکر شده تاریخ نخست از عموم  در سیرت النبی جلد اول برای اعلام حرمت -٣

 نگاران در این جا بیان شده است. سیره
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فرمودند:  حضرت آن اھداء کرد، حضرت آن ای از شراب به زمان فتح مکه آمد و مشکیزه
 .؟»آیا تو را معلوم نیست که خداوند شراب را حرام کرده است

ت. از این روایت فقط به نظر ما این نظر حافظ ابن حجر و استدلال وی صحیح نیس
. )١(این قدر ثابت است که آن شخص از حرمت شراب تا زمان فتح مکه اطلاعی نداشت

این ثابت نیست که تا آن موقع حرمت آن نازل نشده بود. بسیاری از احکام ھستند که 
 رسد. ھا به کسانی که دور ھستند، خیلی دیر می خبر نزول آن

شود که حرمت شراب، قبل از فتح مکه نازل  علاوه بر این، از خود روایات معلوم می
شده است. این به ھیچ وجه معقول نیست که چیز ناپاکی ھمچون شراب تا سال ھشتم 

                                           
بود. » دوس«و یا از قبیله » ثقیف«این نظر مؤلف کاملاً صحیح است، شخص مذکور از قبیله  -١

گرچه قبلاً مسلمان شده بود » دوس«در سال ھشتم ھجری مسلمان شد. و قبیله » ثقیف«قبیله 
سوی آن  منوره خیلی دور بودند. علاوه بر این، نکته دیگری که محدثین گرامی بهولی از مدینه 

اند، اینست، ھمچنانکه قبلاً بیان شد حرمت نوشیدن شراب در سال چھارم ھجری  توجه نکرده
نازل شد، ولی خرید و فروش شراب ھمراه با حرمت ربا یکجا نازل شد و ربا در اواخر حرام شد. 

ھجری و نوشیدن شراب در اوایل، در مدینه منوره منع شده بود، لیکن اعلام یعنی در سال ھشتم 
عمومی آن در زمان فتح مکه انجام گرفت، ھمچنانکه در احادیث صحیح تصریح شده، رجوع 
کنید به صحیح بخاری تفسیر آیه ربا باب بیع المیتة والاصنام و صحیح مسلم باب تحریم بیع 

 الخمر.
د است، شراب در سال ھشتم ھجری حرام گردیده در جلد اول فتح / حافظ ابن حجر که معتق 

 دارد: ، در جواب قاضی عیاض مرقوم می۱۶۱

االله أعلم«  ا وَ يم عينهَ رِ ْ قت تحَ نْ وَ رَ عَ أَخَّ ا تَ ةِ فِيهَ ارَ يمُ التِّجَ رِ ْ ونَ تحَ كُ لُ أَنْ يَ تَمَ ْ يحُ لْتُ وَ  .»قُ
شود، نوشیدن شراب و معامله  آن معلوم می در صحیح مسلم از ابوسعید خدری روایت شده که از 

معلوم  باند، لیکن بعد از آن، از روایت حضرت عایشه و جابر بن عبدالله آن ھمزمان منع شده
شود که در روایت قبلی از ابوسعید خدری و یا یکی از راویان بعد از وی، تسامحی صورت  می

مام احمد بر نزول حرمت حکم شراب در گرفته است. علاوه بر این، علامه ابن حجر که از حدیث ا
نیز موجود است » تحریم بیع الخمر«فتح مکه استدلال کرده، آن حدیث در صحیح مسلم باب 

 »سلیمان ندوی«ولی در آن، فتح مکه مذکور نیست. 



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ١٤٢

حرمت آن اعلام  ج حضرت آن ھجری حلال باقی بماند و فقط دو سال قبل از وفات
 .)١(ھجری حرام شده بودگردد. در واقع شراب در سال سوم یا چھارم 

 ربا حرمت
ای که اعراب گرفتار آن بودند، سودخواری بود. به  یکی از عادات و اخلاق ذمیمه

ھمین جھت احکام حرمت آن با تدریج نازل شد. قریش عموماً پیشه تجارت داشتند و 
ر گرفتند، ھ دادند و ربا می کسانی که ثروتمند و غنی بودند به فقرا و مستمندان وام می

کردند. حضرت عباس  شد سود آن را اضافه می مقدار که در پرداخت وام تأخیر می
عموی پیامبر، قبل از اسلام از کسانی بود که در سطح بالایی کارھای سودی و ربوی 

به مدینه آمدند بر اثر وجود تاجران یھودی  ج. ھنگامی که رسول اکرم )٢(داد انجام می
خرید و فروش طلا را به  حضرت آن اج داشت: نخستخیلی رومختلفی ھای  ربا به شکل

 برابر نازل شد. برابر و چھار دو . سپس حرمت سودِ )٣(طور وام، ربا و ممنوع قرار دادند

                                           
بزرگترین دلیل این است که وقتی حرمت شراب نازل شد، مسلمانان گفتند: پس حال برادران ما  -١

د شرکت کرده و شھید شدند، چگونه خواھد بود، زیرا که آنان شراب نوشیده که در جنگ اح

ِينَ ٱَ�َ  لَيۡسَ ﴿بودند؟ در جواب این آیه نازل شد:  َّ�  ْ از این آیه معلوم است که حرمت  ﴾ءَامَنُوا
شراب متصل بعد از جنگ نازل شده است و جنگ احد در ھمین سال روی داده است. در صحیح 

، «مذکور این روایت از حضرت جابر نقل شده:  ۀر آیبخاری تحت تفسی رَ دٍ الخَمْ اةَ أُحُ دَ بَّحَ أُنَاسٌ غَ صَ

ا هَ يمِ رِ ْ بْلَ تحَ لِكَ قَ ذَ اءَ وَ دَ هَ ا شُ ِيعً مْ جمَ هِ مِ وْ نْ يَ تِلُوا مِ قُ (صبح غزوه احد تعدادی از مردم شراب  »فَ
حرمت شراب بود). در کنار ھا در ھمان روز شھید شدند و این پیش از نزول  نوشیدند و ھمه آن

 روایت جابر به این روایت انس ھم توجه شود:

لَ االله«  أَنْزَ : فَ ، قَالَ ِمْ مٌ وهي فيِ بُطُونهِ وْ تِلَ قَ : قُ مِ وْ الَ بَعْضُ القَ قَ نُوافَ ينَ آمَ ذِ لىَ الَّ يْسَ عَ (پس از این  »: لَ
ھید شدند که شراب در ھا در حالی ش یه حرمت شراب نازل شد بعضی از مردم گفتند: بعضیأکه 

شکم آنان بود، آنگاه این آیه نازل شد که بر آن مؤمنان در این باره گناھی نیست. (سید سلیمان 
 ندوی)

 موطا امام مالک باب الربا. -٢
 صحیح مسلم باب الصرف. -٣



 ١٤٣ راتیتعز و حدود

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ُ�لوُا

ۡ
ْ َ� تأَ ْ ءَامَنُوا ا ۖ وَ  ٱلرَِّ�وٰٓ َ�عَٰفَةٗ ضَۡ�فٰٗا مُّ

َ
ْ أ قُوا َ  ٱ�َّ لعََلَُّ�مۡ  ٱ�َّ

 .]۱۳۰[آل عمران:  ﴾١٣٠ُ�فۡلحُِونَ 
 .»ای مؤمنان! سود چند برابر نخورید و از خداوند بترسید تا رستگار شوید«

طور کم یا زیاد منع  اشیایی را که از یک جنس باشند، به ۀپس از آن، مبادل
 .)١(فرمودند

بوی با تجار در سال ھفتم ھجری ھنگام غزوه خیبر مسلمانان شروع به معاملات ر
طور  اعلام فرمودند که طلا را با اشرفی فروختن به حضرت آن یھود کردند. در آن موقع

حرمت سود، در سال ھشت ھجری نازل درباره  احکام مفصل. )٢(کم و زیاد ربا است
 سوره بقره در این باره نازل شد: ۀشدند. بعد از سوره آل عمران، اولین آی

ِينَ ﴿ ُ�لوُنَ  ٱ�َّ
ۡ
ْ يأَ ِيَ� َ�قُومُونَ إِ�َّ كَمَا َ�قُومُ  ٱلرَِّ�وٰا يَۡ�نُٰ َ�تَخَبَّطُهُ  ٱ�َّ مِنَ  ٱلشَّ

 ۚ مَا  ٱلمَۡسِّ هُمۡ قاَلوُٓاْ إِ�َّ َّ�
َ
ْۗ مِثۡلُ  ٱۡ�يَۡعُ َ�لٰكَِ بِ� حَلَّ  ٱلرَِّ�وٰا

َ
ُ وَأ مَ  ٱۡ�يَۡعَ  ٱ�َّ ْۚ وحََرَّ َ�مَن  ٱلرَِّ�وٰا

ِ  ۥجَاءَٓهُ  �ّ  .]۲۷۵[البقرة:  ﴾مَا سَلفََ  ۥفلَهَُ  ٱنتََ�ٰ فَ  ۦهِ مَوعِۡظَةٞ مِّن رَّ
خورند از قبرھایشان مانند کسی که شیطان او را دیوانه کرده  ھایی که سود می آن«

گفتند سوداگری مانند سود است و خداوند  آیند، به سبب آن که می بیرون می
انب الله سوداگری را حلال کرده و سود را حرام ساخته است، پس ھرکس پندی از ج

 .»نزد او آمد و او از این کار ناجایز خویش بازآمد پس برای اوست آنچه گذشته است
برای مردم این سؤال نیز پیش آمد که سود نیز نوعی تجارت است، وقتی تجارت جایز 

سود چرا حرام باشد؟ پاسخ به این سؤال در جلدھای بعدی بیان خواھد شد، در اینجا  ،است
شود. به ھرحال، در این آیه نیز حرمت قطعی ربا  فقط از تاریخ حرمت سود و ربا بحث می

 صادر نشد. سرانجام، تقریباً بعد از سال ھشتم ھجری این آیه نازل شد:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ ٱءَامَنُوا َ  �َّقُوا ْ مَا بَِ�َ مِنَ  ٱ�َّ ْ وَذَرُوا ا ؤۡمنَِِ�  ٱلرَِّ�وٰٓ  ٢٧٨إنِ كُنتُم مُّ
ذَنوُاْ ِ�َرۡبٖ مِّنَ  فإَنِ

ۡ
ِ لَّمۡ َ�فۡعَلوُاْ فأَ مَۡ�لُِٰ�مۡ  ۖۦ وَرسَُوِ�ِ  ٱ�َّ

َ
�ن تبُۡتُمۡ فلََُ�مۡ رءُُوسُ أ

 .]۲۷۸-۲۷۹[البقرة:  ﴾٢٧٩َ� َ�ظۡلمُِونَ وََ� ُ�ظۡلمَُونَ 

                                           
 صحاح کتاب البیوع. -١
 صحیح مسلم باب بیع القلادة فیھا خرز. -٢
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ای مؤمنان! از خدا بترسید و سود را رھا کنید اگر ایمان دارید، پس اگر سود را رھا «
نکنید، پس برای جنگ با الله و رسول او آماده شوید و اگر توبه کنید پس برای شما 

 .»اصل مال شما حلال است نه بر دیگران ظلم کنید و نه مورد ظلم دیگران واقع شوید
تمام صحابه را در مسجد گرد آورد و این حکم را  حضرت آن ،وقتی این آیه نازل شد

ه شد، یکی از پیمان صلحی که با اھل نجران بست . در سال نھم ھجری)١(اعلام نمود
در ذی الحجه سال دھم ھجری در حجة الوداع، قبل از  )٢(مواد آن این بود: ربا نگیرند

 نزول این آیه، تمام معاملات ربوی که در سرزمین عربستان منعقد شده بود، ھمگی را
فرماید: حکم حرمت ربا آخرین  باطل اعلام نمودند، حضرت ابن عباس می حضرت آن

 احکام اسلامی است که نازل گردید. ۀحلقه از زنجیر

* * * * 

                                           
 تحریم بیع الخمر. صحیح بخاری و صحیح مسلم باب -١
 ابوداود باب أخذ الجزیة. -٢



 
 
 
 

ِ إذَِا جَاءَٓ نَۡ�ُ ﴿ يتَۡ  ١ٱلۡفَتۡحُ وَ  ٱ�َّ
َ
ِ يدَۡخُلوُنَ ِ� ديِنِ  ٱ�َّاسَ وَرَ� فۡوَاجٗا ٱ�َّ

َ
فسََبّحِۡ  ٢أ

ۚ ِ�َمۡدِ رَّ�كَِ وَ  ابَۢ� ۥإنَِّهُ  ٱسۡتَغۡفِرۡهُ  ]۳-۱[النصر:  ﴾٣َ�نَ توََّ
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 میلادی) ۶۲۳(ذی الحجه سال دھم ھجری مطابق با فوریه 





 
 
 

 پایان رسالت

رسد که در مقابل فتح و نصرت الھی، توصیه به شکر مناسب است،  ظاھراً به نظر می
تفسیر  ساما تسبیح و استغفار با فتح مناسبتی ندارند، روی ھمین اساس، حضرت عمر 

ھای مختلفی بیان داشتند. حضرت عمر  ھا جواب این آیه را از صحابه پرسید. آن
ردی کم سن و نوجوان بود و در جواب تأنی سوی عبدالله بن عباس متوجه شد او ف به

 ج حضرت آن کرد، ولی بر اثر تشجیع حضرت عمر اظھار داشت: این آیه نزدیکی وفات می
شدن  . زیرا استغفار ھم مخصوص مرگ است. پس از نازل)١(کند را به ایشان اعلام می

 .)٢(شان نزدیک است متوجه شدند که وفات حضرت آن این سوره،
رورت داشت که اصول اساسی اخلاق اسلامی و آیین شریعت در یک از این جھت ض

از زمان ھجرت تا حالا حج نکرده  حضرت آن مجموعه برای جھانیان اعلام گردد.
. تا مدتی قریش سد راه بودند، پس از صلح حدیبیه فرصت پیش آمد، اما )٣(بودند

ماه ذی القعده اعلام  مصلحت بر این بود که این حج در آخر انجام گیرد. به ھرحال، در

                                           
 ذا جاء.إه رصحیح بخاری تفسیر سو -١
نازل  جواحدی، در اسباب النزول نوشته است که این سوره دو سال قبل از وفات رسول اکرم  -٢

شد، ولی ابن قیم، در زادالمعاد نوشته است که در سال دھم ھجری، در روزھای ایام تشریق نازل 
اند که سندش ضعیف  بیھقی است ابن حجر و زرقانی تصریح کرده ازروایت در اصل  شد (این

است. لذا روایت واحدی صحیح است، سیوطی در اسباب نزول به نقل از مصنف عبدالرزاق ھمین 
روایت را بیان کرده که این سوره پس از فتح مکه متصل نازل شد. علاوه بر تصریحات ائمه و 

، گویای این است که این سوره بعد از فتح مکه نازل شده، یعنی حدود دو حدیث، طرز بیان ۀاشار
ھا بیان شده این سوره چند روز قبل از وفات، نازل  سال پیش از حجة الوداع، روایاتی که در آن

 شده به لحاظ روایت و درایت ھردو ضعیف اند. (سلیمان ندوی)
جرت دو بار حج کردند، در بعضی از در سنن ابن ماجه مذکور است که آن حضرت پیش از ھ -٣

احادیث مذکور است که ایشان یک بار حج کرده بودند، ولی منظور از این بعد از ھجرت است. 

 ».حراموقت الإ«و ابوداود باب  »ج كم حج النبي«ترمذی باب 
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. این خبر ناگھان )١(کنند به قصد ادای حج به مکه مکرمه سفر می حضرت آن گردید که
به حرکت درآمدند.  حضرت آن پخش شد و تمام اعراب به منظور نیل افتخار ھم رکابی

. و پس از نماز ظھر از )٢(غسل کرده لباس پوشیدند حضرت آن ذی القعده، ۲۶در روز 
مدینه خارج شدند و به تمام ازواج مطھرات دستور دادند تا با ایشان ھمراه شوند. ذو 
الحلیفه به فاصله شش مایل از مدینه قرار دارد و میقات اھل مدینه است. شب در آن 

 با دست خود بدن مبارک لجا ماندند روز بعد دوباره غسل کردند، حضرت عایشه 
سوار » قصوا«(شتر) خود  ۀ. سپس دو رکعت نماز خوانده بر ناق)٣(عطر زد را حضرت آن

 شدند، احرام بستند و با صدای بلند چنین گفتند:

ي« ِ ، لاَ شرَ المُلْكَ ةَ لَكَ وَ مَ النِّعْ دَ وَ ، إِنَّ الحَمْ بَّيْكَ يكَ لَكَ لَ ِ بَّيْكَ لاَ شرَ ، لَ بَّيْكَ مَّ لَ بَّيْكَ اللَّهُ كَ لَ

الھا! ما به محضرت حاضر ھستیم بار الھا! برایت شریکی نیست. ما حاضر بار « .»لَكَ 
 ».ھا مال تو اند و در حکومت تو احدی با تو شریک نیست ھا و نعمت ھستیم. تمام خوبی

گوید: نگاھم را بالا بردم و به اطراف نگاه  حضرت جابر که راوی این حدیث است می
 . ھنگامی)٤(محیط مملو از جمعیت بودرسید تمام آن  کردم تا جایی که نگاھم می

گویان، به گوش  انگیز لبیک گفتند: از ھر طرف صدای ولوله لبیک می ج حضرت آن
رسید و تمام دشت و کوه از صدای لبیک به تکان درآمده بود. در فتح مکه، در  می

نماز گزارده بودند، مردم به قصد تبرک مساجدی در آنجا بنا  ججاھایی که رسول اکرم 
رسیدند » سرف«خواندند. وقتی به محل  در آن مساجد نماز می حضرت آن رده بودند،ک

                                           
در ابوداود و صحیح مسلم، داستان حجة الوداع به طور مفصل بیان شده. داستان از این قرار  -١

ست که حضرت امام باقر از حضرت جابر وقتی او نابینا بود، داستان حج آن حضرت را پرسید، ا
ھای گریبان امام باقر را باز کرد و دست محبت  رسول دکمه لآبه محبت و حضرت جابر با احترام 

طور مفصل  پرسی؟ سپس به اش گذاشت و اظھار داشت: عمو جان! بپرس آنچه می را بر سینه
نبوی را بیان کرد. تاریخ حرکت آن حضرت از مدینه نیز در صحیح بخاری و صحیح واقعه حج 

مسلم از ابن عباس، انس، و حضرت عایشه روایت شده و امام نسائی در کتاب المناسک باب 

 منعقد کرده است. »ج باب الوقت الذي خرج فيه النبي« خاصی تحت عنوان
 صحیح بخاری، مسلم. -٢
 .۱۲۴حجة الوداع / طبقات ابن سعد ذکر  -٣
 حدود یکصد ھزار نفر مسلمان در این حج شریک بودند. -٤



 ١٤٩ جالوداع پایان رسالت آن حضرت حجة 

غسل کردند. روز بعد که روز یکشنبه، چھارم ذی الحجه بود، بامدادان وارد مکه 
انجامید. نوجوانان و  لمعظمه شدند. این سفر از مدینه تا مکه مدت نه روز به طو

را شنیدند از شادی و سرور از  حضرت آن کودکان خاندان بنی ھاشم وقتی خبر ورود
ھا را بر شتر  از فرط محبت، بعضی حضرت آن کردند. ھا بیرون آمدند و تماشا می خانه

 .)١(ھا را جلو خود سوار کردند پشت سر خود و بعضی
بر خانه کعبه افتاد، فرمود: بار الھا! بر عزت و شرف این  حضرت آن ھنگامی که نگاه

ه کعبه را طواف کردند از طواف فارغ شده به مقام ابراھیم رفتند خانه بیفزا. سپس خان
 و دو رکعت نماز خواندند و این آیه را تلاوت فرمودند:

ْ وَ ﴿ ذُِوا قَامِ إبَِۡ�ِٰ� مِن  ٱ�َّ  .]۱۲۵[البقرة:  ﴾مَ مُصَّ�ٗ  ۧمَّ
 به صفا رفتند و در آنجا این آیه را تلاوت کردند:

فَا۞إنَِّ ﴿ ِۖ مِن شَعَآ�رِِ  ٱلمَۡرۡوَةَ وَ  ٱلصَّ  .]۱۵۸[البقرة:  ﴾ٱ�َّ
 در آنجا رو به قبله ایستاده فرمودند:

مَْدُ، ُ�يِْ وَُ�مِيتُ وهَُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْ «
ْ
ُ الح

َ
ُ المُْلكُْ وَله

َ
ُ، له

َ
�كَ له  شَرِ

َ
، وحَْدَهُ لا ُ  ا�َّ

َّ
َ إلاِ

َ
 إلِه

َ
ءٍ لا

ُ وحَْدَهُ   ا�َّ
َّ

َ إلاِ
َ

 إِله
َ

حْزَابَ وحَْدَهُ قَدِيرٌ، لا
َ ْ
زََ وعَْدَهُ، وَنصََرَ َ�بدَْهُ، وهََزَمَ الأ

ْ
�

َ
 .»أ

از صفا پایین آمده به مروه رفتند و در آنجا نیز ھمین دعا و تھلیل را خواندند. اعراب 
جای آوردند. از طواف و  عمره را به حضرت آن دانستند، در ایام حج، عمره را ناجایز می

و به کسانی که جانور قربانی ھمراه نداشتند دستور دادند  سعی صفا و مروه فارغ شدند
ز صحابه براساس عرف دوران تا عمره را تمام کنند و از احرام خارج شوند. بعضی ا

فرمودند: اگر با من شتر قربانی  حضرت آن کردند، این دستور را اجرا نمی جاھلیت
به یمن اعزام شده بود،  قبلاً  سکردم. حضرت علی  ھمراه نبود من نیز اینگونه عمل می

در ھمان موقع با کاروان حجاج یمن وارد مکه مکرمه شد، چون که با وی جانور قربانی 
با تمام  حضرت آن ھمراه بود از احرام خارج نشد، روز پنجشنبه ھشتم ذی الحجه،

مسلمانان در منی نزول فرمودند، روز بعد، نھم ذی الحجه روز جمعه نماز صبح را 
از منی حرکت کردند. قریش رسم بر این داشتند که ھرگاه از مکه برای حج خواندند و 
ھا  کردند. آن جای عرفات در مزدلفه که در حدود حرم بود نزول می شدند، به خارج می

                                           
 نسائی باب استقبال الحج. -١
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جای آورند، امتیازی که  پنداشتند که اگر قریش در خارج از حرم مناسک حج را به می
سلام که مجری عدالت است، اجازه چنین دھند. ولی ا با دیگران دارند از دست می

 داد، به ھمین جھت خداوند دستور داد: امتیازی را نمی

فاَضَ  ُ�مَّ ﴿
َ
�يِضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أ

َ
 .]۱۹۹[البقرة:  ﴾ٱ�َّاسُ أ

 :)١(آن حضرت نیز با عموم مسلمانان به عرفات آمدند و اعلام کردند

�يُِ�مْ إبِرَْاهِيمَ  قفُِوا عَلىَ مَشَاعِرُِ�مْ، فَإنَُِّ�مْ عَلىَ «
َ
ھای  بر مکان« .»إرِثٍْ مِنْ إِرثِْ أ

 ».مقدس خود بایستید، چون شما وارث جد خود ابراھیم ھستید
است. ایشان این محل را برای این  یعنی قیام در عرفه، یادگار حضرت ابراھیم 

 اند. ھدف تعیین کرده

 عرفات ۀخطب
ای در آنجا استراحت کردند،  خیمهدر  حضرت آن ، محلی در عرفات است.»نمره«

سوار شدند و به میدان آمدند و در حالی که » قصواء«بعد از ظھر بر ناقة (شتر) خود 
ای ایراد فرمودند. این اولین روزی بود که شکوه و عظمت  سوار بر ناقه بودند، خطبه

بود بیجای دوران جاھلیت محو و نا اسلام به نمایش گذاشته شده بود و تمام مراسمِ 
 فرمودند: حضرت آن شده بودند، به ھمین جھت

» 
َ

لا
َ
ءٍ  كُلُّ  أ مْرِ  مِنْ  شَيْ

َ
اَهِلِيَّةِ  أ

ْ
تَْ  الج

َ
تمام امور و مراسم جاھلیت « .)٢(»مَوضُْوعٌ  قَدََ�َّ  تح

 ».اند در زیر پاھای من قرار گرفته

                                           
 صحیح بخاری و ابوداود باب الوقوف بعرفة. -١
 جآن حضرت  ۀھای بعدی عربی، ھمه فرازھایی از خطب این جمله و جمله .مسلم و ابوداود حیصح -٢

اند. در صحیح  جمع نیستند و از منابع مختلف اخذ شدهھستند که در یک حدیث به طور یکجا 
و غیره، این خطبه از حضرت ابن عباس، ابن عمر، ابوامامه » حجة النبی«بخاری و صحیح مسلم 

حضرت ابوبکر و چند صحابه دیگر نقل گردیده. در این روایات بعضی مطالب ، باھلی، جابر
بعضی جدا از ھم ھستند. در کتب سیره  . إلخ واند مانند: إن أموالکم حرام علیکم کحرمة. مشترک

و مغازی موارد دیگر مذکور است. اصل این است که این یک خطبة طولانی بود، ھر شخص آن 
ھایی گرد آورده  مقداری که حفظ داشت روایت کرده. بنابراین، از مأخذ مختلف آن، قسمت

ر روایات اختلاف دیگری نیز اند. بعضی از الفاظ ضمنی خطبه را مؤلف ترک کرده است. د شده
وجود دارد، حضرت جابر در روایت خود و در یک روایت ابن عباس تاریخ ایراد خطبه روز نھم ذی 
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لف، کمال بزرگترین مانع، فرق مراتب بود که اقوام مخت ۀرساندن بشریت به قل در راه
 ھای مختلفی بنیان نھاده بودند. مذاھب مختلف و کشورھای مختلف به صورت

شدند، احدی جرأت نداشت در مقابل آنان چون و  سلاطین، سایه یزدان شناخته می
چرا کند. با رھبران و پیشوایان مذھبی ھم در مسایل مذھبی مذاکره و گفتگو 

دانستند،  طبقات پایین جامعه بھتر میپذیر نبود. طبقات بالای جامعه خود را از  امکان
آن روز کاملاً طبقاتی بود. در این روز تمام این  ۀغلام و آقا در یک سطح نبودند و جامع

ھا از زبان  ھا ناگھان از میان رفت و نابودی آن طبقات، تمام امتیازات و تمام مرزبندی
 اعلام گردید. جپیامبر گرامی اسلام 

 عدالتمنشور 
لا إن ر��م واحد و�ن أبا�م واحد. ألا لا فضل لعر� على عج� أ أيها الناس!«

مسند [ .»ولا لعج� على عر� ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى

و  ۹۳/  ۱مستدرك حاکم [ .»مسلم� إخوةـمسلم و�ن الـال إن كل مسلم أخو« ]احمد

ما تأ�لون وأ�سوهم ما أرقاء�م أرقاء�م أطعموهم « – ]سحاقإطبري و ابن 
 .]ابن سعد[ – »تلبسون

ای مردم! ھمانا پروردگار شما یکی است و ھمانا پدر شما یکی است، ھیچ فرد «
پوست بر  پوست و سیاه پوست بر سیاه عربی بر عجمی و یا عجمی بر عربی، سرخ

گر پوست، فضیلت و برتری ندارد، مگر از جھت تقوا. ھر مسلمان برادر مسلمان دی سرخ

                                                                                                       
الحجه، و در روایت حضرت ابوبکر و ابن عباس و دیگر روایات روز عید دھم ذی الحجه بیان کرده 

طور مسلسل نقل کرده  را بهام تشریق ذکر شده، ابن اسحاق این خطبه یاست. در بعضی روایات ا
حجة الوداع نقل شده است و این  ۀاست، در ابن ماجه، ترمذی و مسند احمد، چند قسمت از خطب

تصریح نشده که در چه روزی ایراد شده. به ھرحال، از بررسی روایت صحاح سته و مسانید و 
ار ایراد فرمودند. شود که آن حضرت در حجة الوداع سه خطبه در سه ب ھا معلوم می گردآوری آن

نھم ذی الحجه، دھم ذی الحجه و سوم در ایام تشریق یازدھم و یا دوازدھم ذی الحجه. در این 
ھا اصولاً بعضی مطالب مشترک ھستند و بعضی باھم فرق دارند. این ھم ممکن است  خطبه

ه آن اند که چون مجمع بسیار بزرگ بود و پیامی ک طوری که بعضی از محدثین تصریح کرده آن
ھایی از خطبه خود را تکرار  خواستند به امت ابلاغ کنند بسیار مھم بود، لذا قسمت حضرت می

 »سید سلیمان ندوی«فرمودند. 



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ١٥٢

غلامان شما غلامان شما اند ھرچه شما  مسلمانان با یکدیگر برادرند. ۀاست و ھم
 ».ھا بپوشانید ھا بخورانید و ھرچه خود بپوشید به آن بخورید به آن

رسید، گرفتن انتقام خون وی  ھا به قتل می اگر فردی از یک خاندان در میان عرب
که با وجود گذشت سالیان متمادی  طوری یک وظیفه و تکلیف برای آن خاندان بود، به

کردند.  ھا وجود داشت و آن تکلیف را بر دوش خود احساس می ھا و خاطره در ذھن
گاه سرزمین عربستان  روی ھمین اساس، ھموراه جنگ و خونریزی وجود داشت و ھیچ

ترین وظیفه  ھا و اولین و مھم عرب ۀاز آن خالی نبود. در این روز بود که رسم دیرین
شود، و برای این ھدف منادی نبوت، نخست  ھا از بین رفته، باطل اعلام می انی آنخاند

 دارد: از خاندان خود شروع کرده اعلام می

اَهِلِيَّةِ  ودَِمَاءُ «
ْ
لُ  مَوضُْوعَةٌ، الج وَّ

َ
ضَعُ مِن دَمٍ  وَأ

َ
اَرثِِ  رَ�يِعَةَ ابن اْ�نُ  دَمُ  ناَدِمَاؤِ  أ

ْ
» الح

گرفتن انتقام خون فرزند ربیعه  من بطلان« .)١(جابر) (صحیح بخاری، ابوداود به روایت
 ».دارم بن حارث از خاندان خود را اعلام می

طوری که فقرا و مستمندان  ھا گرفتار دام معاملات نزولی بودند، به تمام عرب
شدند. ولی امروز این دام  ره غلام حلقه به گوش طلبکاران خود محسوب میاھمو

ھا نخست کار را از خاندان خود آغاز کرده  در میان عربشود و داعی حق،  گسسته می
  دارد: اعلام می

اَهِلِيَّةِ  وَرَِ�ا«
ْ
لُ  مَوضُْوعٌ، الج وَّ

َ
ضَعُ  رًِ�ا وَأ

َ
لِبِ  َ�بدِْ  بنِْ  َ�بَّاسِ  رَِ�ا رِ�َاناَ أ (صحیح  .»المُْطَّ

شوند و نخست  ھای دوران جاھلیت باطل اعلام می تمام نزول« مسلم و ابوداود).
 .)٢(»کنم عبدالمطلب، از خاندان خود را باطل اعلام می ھای عباس بن نزول

                                           
ربیعه از خاندان قریش بود و گرفتن انتقام خون وی، یک تکلیف خاندانی بود، ربیعه بن حارث بن  -١

ات مذکور است که خود وی به قتل بود و در بعضی از روای جعبدالمطلب پسر عموی آن حضرت 
رسیده بود، لیکن این صحیح نیست، ربیعه تا دوران خلافت فاروقی زنده بود و در سال بیست و 
سه ھجری وفات کرد، صحیح این است که ربیعه فرزندی به نام ایاس داشت که در قبیله بنوسعد 

صحیح مسلم، باب حجة النبی و  بزرگ شده و قبیله ھذیل او را به قتل رسانده بو. ر.ک ابوداود و
 .۸/۲۰۱زرقانی 

داد و بسیاری از مردم به وی  عباس عموی آن حضرت قبل از اسلام معاملات ربوی انجام می -٢
 نزول بدھکار بودند.
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عنوان برد و  شدند که حتی در قمار به تا آن زمان زنان، متاع و کالایی شناخته می
شدند، ولی این اولین روزی است که این قشر مظلوم مورد توجه  باخت قرار داده می

 آورد: اصی را به دست میگیرد و در جامعه مقام و منزلت خ قرار می

 .)١((صحیح مسلم و ابوداود) »النِّسَاءِ  فِي  االلهَ  فاَ�َّقُوا«

ا، �سَِائُِ�مْ  عَلىَ  لَُ�مْ  إنَِّ « ن حَقًّ
َ
ا عَليَُْ�مْ  وَله  (طبری، ابن ھشام و غیره)» حَقًّ

 ».ھا بر شما حق دارند در باره زنان از خدا بترسید، شما بر زنان حق دارید و آن«
خواست به راحتی  ال آدمی ھیچ ارزش و احترامی نداشت. ھرکس میجان و م

توانست یکی را به قتل برساند و یا اموالش تاراج کند. اما امروز رحمت عالمیان پیام  می
 کند: امنیت و صلح و آشتی را به تمام جھانیان آعلام می

مْوَالَُ�مْ  دِمَاءَُ�مْ  إنَِّ «
َ
 فِي  هَذَا شَهْرُِ�مْ  فِي  هَذَا يوَْمُِ�مْ  كَحُرْمَةِ  حَرَامٌ  عَليَُْ�مْ  وَأ

ُ�مْ    بََ�ِ
َ

خون و مال شما تا روز قیامت بر شما حرام « .)٢(»رَ�َُّ�مْ  تلَقَْوْنَ  يوَْمِ  هَذَا، إلِى
 ».است، ھمچنانکه این روز در این ماه و در این شھر حرام است

ھا بر  اس آنمذاھب بزرگی پیش از اسلام، در دنیا به وجود آمده بودند، ولی اس
ھا ھدایت الھی را طبق ھوا و  صاحب شریعت نبود و آن ۀمبنای اصول و قوانین مدون

ھای خود تغییر داده بودند. خاتم پیامبران، مجموعه ھدایات الھی برای بعد از  ھوس
 ھا را به امت سپرد و تاکید نمود: وفات خود بود. آن

تُ  قَدْ  وَ�ِ�ِّ «
ْ
ِ  كِتَابَ : بِهِ  اْ�تصََمْتمُْ  إنِِ  َ�عْدَهُ  تضَِلُّوا لنَْ  مَا ِ�يُ�مْ  ترََ�  (صحاح) .»ا�َّ

ام که اگر به آن محکم چنگ زنید ھرگز گمراه  من در میان شما چیزی را گذاشته«
 ».شوید و آن کتاب الله است نمی

 پس از آن چند اصول و ضوابط به شرح ذیل اعلام کردند:

َ  إنَِّ « -۱   قدَْ  وجََلَّ  عَزَّ  ا�َّ
َ
هُ، حَقٍّ  ذِي كُلَّ  ْ�طَىأ  ؛»لوَِارثٍِ  وصَِيَّةَ  فَلاَ  حَقَّ

خداوند حق ھر وارث را تعیین کرده است، حالا دیگر وصیت برای وارث جایز «
 ».نیست

۲- » ُ
َ

ِ  عَلىَ  وحَِسَاُ�هُمْ  الحجََرُ، وَللِعَْاهِرِ  للِفِْرَاشِ، الوَلد  ؛»ا�َّ

                                           
 سپس وظایف زن و شوھر را بیان کردند. -١
 صحیح بخاری، مسلم، ابوداود و غیره. -٢
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سنگسار  یاش متولد شده و زان است که بر بستر و خانه یفرزند، مال کس«
 .»ھا بر خداوند است و حساب آن شود یم

  ادَّعَى  مَنْ « -۳
َ

�يِهِ  َ�ْ�ِ  إلِى
َ
وْ  أ

َ
  ا�تََْ�  أ

َ
ِ  لعَْنَةُ  َ�عَليَهِْ  مَوَالِيهِ  َ�ْ�ِ  إلِى  ؛»ا�َّ

سوی غیر پدرش نسبت دھد و ھر غلامی که  ھر فرزندی که خودش را به«
 ».را سوی غیر آقایش نسبت دھد، لعنت خدا بر وی بادخودش 

۴- » 
َ

لا
َ
  أ

َ
لُّ  لا ةٍ  َ�ِ

َ
نَّ  لاِمْرَأ

َ
  شَيئًْا زَوجِْهَا مَالِ  مِنْ  ُ�عْطِيَ  أ

َّ
 ؛»بِإذِْنهِِ  إلاِ

 ».برای زن جایز نیست که از مال شوھرش بدون اجازه چیزی بدھد«

ْ�نُ « -۵ عَارِ�َّةُ  مَقْضِيٌّ  الدَّ
ْ
اةٌ، وَال ِ�يمُ  مَردُْودَةٌ، نحَْةُ وَالمِْ  مُؤدََّ  ؛»غَارِمٌ  وَالزَّ

وام باید ادا شود، عاریت و عطیه به صاحب آن باز گردانده شود، کفیل، ضامن «
 ».باشد آنچه ضمانت کرده می

 آنگاه خطاب به مجمع فرمودند:

ْ�تمُْ «
َ
، مَسْئوُلوُنَ  أ ْ�تمُْ  َ�مَا َ��ِّ

َ
 (صحیح مسلم و ابوداود) »قَائلِوُنَ؟ أ

دھید؟ صحابه  شوید، پس چه جوابی می سیده میرمن پدرباره  نزد خداوندشما 
گوئیم شما پیام الله تعالی را ابلاغ کردید، وظیفه خویش را انجام  عرض کردند: ما می

 اللَّهُمَّ «سوی آسمان بالا برد و سه بار فرمودند:  انگشت خود را به حضرت آن دادید.
به رسالت خود انجام  حضرت آن که ای ھمان لحظهر بار الھا! تو گواه باش، د »اشْهَدْ 

 :)١(نازل شد کرد، این آیه وظیفه می

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ  ٱۡ�َوۡمَ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�

َ
أ

ۚ  ٱۡ�ِسَۡ�مَٰ   .]۳[المائدة:  ﴾دِينٗا
شما تکمیل نمودم و دین امروز دین را برای شما کامل کردم و نعمت خویش را بر «

 .»اسلام را برای شما برگزیدم
ھا  جای شگفت و تعجب زیاد این امر بود که وقتی خواجه دو جھان در مجمع ده

ای که بر آن قرار  کرد، بھا و ارزش کجاوه ھزار انسان این فرمان ربانی را اعلام می

                                           
 صحیح بخاری و مسلم. ابوداود. -١
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دستور داد تا اذان  وقتی از خطبه فارغ شد، به بلال .)١(داشت بیش از یک روپیه نبود
گوید آنگاه نماز ظھر و عصر را یکجا باھم ادا کرد. سپس بر ناقه سوار شد و به موقف 
آمد. در آنجا رو به قبله ایستاد و تا دیر به دعا مشغول شد، وقتی آفتاب نزدیک غروب 
شد، آماده حرکت از آنجا شدند. حضرت اسامه بن زید را پشت سر خود بر شتر سوار 

ید که گردن شتر به کجاوه نزدیک شده شمھار شتر را به قدری ک حضرت آن کردند.
مردم را با دست  حضرت آن ھا اضطراب خاصی پیدا شده بود. بود، بر اثر ھجوم مسلمان

کردند که آھسته حرکت کنید و  راست، و در بخاری مرقوم است که با تازیانه اشاره می
 با زبان فرمودند:

ای مردم! آھسته بروید، ای مردم! « ».السكينة يا أيها الناس !السكينة يا أيها الناس«
 ».آھسته بروید

در میاه راه، پیاده شدند و طھارت کردند، اسامه اظھار داشت: یا رسول الله! وقت 
 شود. نماز تنگ می

آید. پس از اندکی راھپیمایی با تمام  آن حضرت فرمودند: وقت نماز جلوتر می
د. در آنجا، نخست نماز مغرب را خواندند. سپس مردم کاروان به مزدلفه رسیدن

ھای خود را در جاھای خود خواباندند، ھنوز وسایل و کالاھا را پایین نیاورده  مرکب
استراحت  حضرت آن که برای نماز عشاء تکبیر گفته شد. نماز عشاء را خواندند و بودند

دائمی، برای نماز تھجد  کردند و تا صبح خوابیدند. در آن شب برخلاف معمول و عادت
نماز تھجد  حضرت آن اند که فقط ھمین یک شب است که بیدار نشدند. محدثین نوشته

نخواندند. صبح زود در اول وقت نماز فجر را با جماعت اقامه کردند. مشرکان قریش 
ھای اطراف  ھا و تپه کرد و بر کوه کردند که آفتاب طلوع می زمانی از مزدلفه کوچ می

کوه ثبیرا! با نور خورشید «گفتند:  مایان بود. در آن موقع با صدای بلند میآفتاب ن
برای ابطال این رسم، قبل از طلوع آفتاب از مزدلفه کوچ  ج حضرت آن »درخشان باش

 فرمودند. این روز دھم ذی الحجه و روز دوشنبه بود.
مانان پشت سر ایشان بر شتر سوار بود. مسل حضرت آن فضل بن عباس، پسر عموی

دادند و  آمدند و ایشان پاسخ می می حضرت آن از ھر سو برای پرسیدن مسائل حج نزد

                                           
 ب الشمائل للترمذی و ابن ماجه.کتا -١
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 .)١(دادند ھا تعلیم می مناسک حج را به آن
به جمره آمدند، به ابن عباس که در آن موقع خردسال بود » وادی محسر«از طریق 

رمی کرد و  حضرت آن ھایی بیار، ابن عباس سنگریزه آورد، فرمودند: برای من سنگریزه
 خطاب به مردم فرمود:

غُلوَُّ  إيَِّاُ�مْ «
ْ
ينِ، فِي  وَال هْلكََ  فإَِ�َّمَا الدِّ

َ
غُلوُُّ  َ�بلَُْ�مُ  أ

ْ
ينِ  فِي  ال از « (ابن ماجه و نسائی).» الدِّ

 ».ھای قبل از شما بر اثر ھمین امر نابود شدند افراط در دین دوری کنید، زیرا که ملت
 د:در ھمین اثنا فرمودن

خُذُوا«
ْ
  فإَِ�ِّ  مَناَسِكَُ�مْ، لِتَأ

َ
دْريِ لا

َ
  لعََ�ِّ  أ

َ
حُجُّ  لا

َ
تِي  َ�عْدَ  أ (مسلم و  .»هَذِهِ  حَجَّ

 دانم، شاید بعد از این حج، موفق به مسائل و مناسک حج را بیاموزید من نمی«ابوداود).
 ».ادای دیگر حجی نشوم

آنگاه از آنجا فارغ شده به میدان مِنی تشریف آوردند. حدود یکصد ھزار نفر مسلمان 
حضور داشتند. مھاجرین سمت راست قبله و انصار سمت چپ و در وسط عامه 

سوار بر شتر بودند، حضرت بلال مھار  جمسلمانان صف کشیده بودند. رسول اکرم 
سایبان در  ای را گرفته به صورت چهشتر را گرفته بود. حضرت اسامه از جانب پشت پار

به سیل عظیم مسلمانان افتاد، نتایج زحمات و  ج حضرت آن دست داشت. وقتی نگاه
وظایف بیست و سه ساله نبوت در معرض دیدشان مشھود بود و از بالای سر این 

درخشید. در دیوان قضا بر کارنامه  جمعیت عظیم، انوار پذیرش و اعتراف به حق می
لیغ پیامبران گذشته، مھر ختم رسالت تثبیت گشت و جھان بعد از ھزاران سال فرایض تب

از آفرینش خود، مژده تکمیل دین فطرت را از زبان تک تک موجودات عالم به گوش خود 
 ۀشنید و کائنات عالم شاھد شریعتی نو، نظمی نوین و عصری جدید گردید. در بحبوح می

 جتم پیامبران، منجی جھان بشریت، حضرت محمد این تحولات، ناگھان از زبان صادق خا
مَانَ  إنَِّ « این جمله جاری شد: ُ  خَلقََ  يوَْمَ  كَهَيئْتَِهِ  اسْتدََارَ  قدَِ  الزَّ مَوَاتِ  ا�َّ رضَْ  السَّ

َ ْ
(به » وَالأ

 ».خلقت خود رسید آغازین ۀامروز زمان بر نقط«. روایت ابوبکره)
شده بود و علت آن این بود که در این راه و رسم حج ابراھیمی به انحراف کشیده 

ھا  آشام عرب ھای جنگجویانه و خون . ولی انگیزه)١(موسم جنگ و خونریزی جایز نبود

                                           
 ابوداود. سنن -١
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کشیدند و امروز فرصتی بسیار  نیرنگ جنگی، گاھی آن را جلو و گاھی عقب می با
ھای حرام تعیین و اعلام شوند. به ھمین  مناسب است که در این اجتماع عظیم، ماه

 فرمودند: حضرت آن جھت

نةَُ « رَْ�عَةٌ  مِنهَْا شَهْرًا، عَشَرَ  ا�نْاَ السَّ
َ
ةِ  وذَُو القَعْدَةِ  ذُو: مُتوََالِياَتٌ  ثلاََثةٌَ  حُرُمٌ، أ مُ، الحجَِّ  وَالمُحَرَّ

، وَرجََبُ شهر ي مُضَرَ ِ
َّ

سال دارای دوازده ماه « .(به روایت ابوبکره)». وشََعْباَنَ  جُمَادَى َ�ْ�َ  الذ
است که چھار ماه از آن مقام و منزلت خاصی دارند، سه ماه پیاپی ذی القعده، ذی الحجه و 

 ».محرم و چھارم ماه رجب مضر که بین جمادی الثانی و شعبان اقع است
محور عدل و انصاف و یا جور و ستم در جھان سه چیز است. جان، مال، و آبرو، 

حاتی داده بودند، ولی به منظور زدودن قبلی در این باره توضی ۀدر خطب جرسول اکرم 
 ھای اعراب، نیاز به تاکید مجدد وجود داشت، در این روز ھای دیرینه از دل زنگ

طرز خاص و عجیبی برای اعلام مجدد اختیار فرمودند. خطاب به مردم  حضرت آن
ھا عرض کردند: خدا و رسولش بھتر  دانید امروز چه روزی است؟ آن فرمود: آیا می

مدتی مکث و سکوت کردند. مردم فکر کردند شاید نام جدیدی  حضرت آن نند.دا می
اند. آنگاه فرمودند: آیا امروز روز عید قربان نیست؟ مردم  برای آن روز در نظر گرفته

جواب دانید این چه ماھی است؟ مردم ھمچون  گفتند: آری، سپس فرمودند: آیا می
کردند و فرمودند: آیا این ماه ذی  مدتی مکث و سکوت حضرت آن فوق جواب دادند.
دانید این چه شھری  شک ھست. باز پرسیدند: آیا می ھا گفتند: بی الحجه نیست؟ آن

 نیز مدتی سکوت کردند، سپس حضرت آن ھا کما فی السابق پاسخ دادند و است؟ آن
شک ھست، ھنگامی که  ، بیھا گفتند: آری الحرام نیست؟ آن ةفرمودند: آیا این شھر بلد

                                                                                                       
ھای عرب چه  ھای حج از زمان بسیار قدیم میان اعراب وجود داشت و تمام فرقه احترام به ماه -١

گذاشتند و جنگ و  ھا احترام می یھودی و چه مسیحی و یا پیرو دیگر آیین، ھمگی به این ماه
کثرت موجود ه ین مطلب در اشعار جاھلیت عرب بدانستند. بیان ا ھا حرام می جدال را در آن

میلادی، رومیان قصد  ۵۴۱ھا مذکور است. در سال  است. در تاریخ رومیان نیز این عقیده عرب
عملیات در شام و فلسطین را داشتند و ضمنا از حمله اعراب بیمناک بودند. سپه سالار روم که از 

گاه بود اظھار داشت: در ا عرف و مرام عرب ین ایام خطر حمله از سوی اعراب وجود ندارد، ھا آ
ھا ھیچگونه  کنند و در آن ماه ھا در آن دو ماه عبادت می اند که عرب زیرا که دو ماه حج در پیش

 )۳۵فھام، محمود پاشا فلکی ص کنند. (نتایج الإ ای حمل نمی سلحها
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در دل و مغز شنوندگان این مطلب کاملاً جایگزین شد که آن روز و آن ماه و آن شھر 
قابل احترام و دارای منزلت خاصی ھستند، و در آن روز، در آن ماه و در آن شھر، 

 جنگ و خونریزی حرام است، آنگاه اعلام فرمودند:

مْوَالَُ�مْ، دِمَاءَُ�مْ، فإَنَِّ «
َ
عْرَاضَُ�مْ، وَأ

َ
 شَهْرُِ�مْ  فِي  هَذَا، يوَْمُِ�مْ  كَحُرْمَةِ  مٌ،حَرَا وَأ

ُ�مْ  فِي  هَذَا، ھای شما، اموال شما و آبروی شما بر  خون« .(به روایت ابوبکره) »هَذَا بََ�ِ
 ».یکدیگر حرام است، مانند حرمت این روز در این ماه و در این شھر

مرتکب جرمی عدالتی به حدی رسیده بود که اگر فردی از یک خاندان  ظلم و بی
شدند و اغلب، مجرم اصلی فرار  شد، تمام افراد آن خاندان مجرم شناخته می می
شد در عوض وی، فرد دیگری از آن خاندان در مقابل آن جرم  کرد و یا متواری می می

شد. این قانون و  شد. فرزند به جرم پدر و پدر به جرم فرزند گرفتار می مجازات می

وََ� تزَرُِ وَازرَِةٞ وزِۡرَ ﴿ واج داشت. گرچه قرآن مجید با اعلام:ھا ر عرف ظالمانه از مدت
خۡرَىٰۚ 

ُ
عدالتی کرد و ریشه  قانون عدالت را جایگزین آن ھمه ظلم و بی .]۱۶۴[الأنعام:  ﴾أ

ظلم را از بیخ برکند. اما در زمانی که آخرین پیامبر، نظم سیاسی نوینی را بنیانگزاری 
 کرد، توجه به این اصل ھم لازم بود، به ھمین جھت اعلام فرمودند: می

» 
َ

لا
َ
  أ

َ
  جَانٍ  َ�ِْ�  لا

َّ
  َ�فْسِهِ، عَلىَ  إلاِ

َ
لا

َ
  أ

َ
هِ  عَلىَ  جَانٍ  َ�ِْ�  لا ِ

َ
  وَلد

َ
هِ  عَلىَ  مَوْلوُدٌ  وَلا (ابن  ».وَالِدِ

آری، ھر مجرمی مسئول جرم خودش است. آری، پدر در مقابل جرم «. ماجه و ترمذی)
 ».فرزند و فرزند در مقابل جرم پدر مسئول نیست

خود نظمی و ناامنی در سرزمین عربستان این بود که ھرکس  یکی از علل بزرگ بی
دانست در  را حاکم و سردار و اطاعت و فرمانبری از دیگران را برای خود ننگ و عار می

 این مورد اعلام گردید:

رَ  إنِْ « مِّ
ُ
عٌ  َ�بدٌْ  عَليَُْ�مْ  أ سْودَُ، ُ�دََّ

َ
ُ  فاَسْمَعُوا االلهِ  بِِ�تاَبِ  َ�قُودُُ�مْ  أ

َ
طِيعُوا له

َ
 ».وَأ

شما شد و شما را طبق قانون قرآن اگر غلام حبشی امیر و حاکم «.(صحیح مسلم)
 ».کرد، اطاعت وی بر شما واجب است رھبری می

تمام سرزمین عربستان با نور تابناک اسلام منور شده بود و خانه کعبه برای 
ھای کفر و شرک نابود  ھای شیطانی و غول ھمیشه مرکز ملت ابراھیمی گشته، قدرت

 مام اعلام فرمودند:با قدرت ت ج حضرت آن شده بودند، به ھمین جھت
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» 
َ

لا
َ
يطَْانَ  إنَِّ  أ �سَِ  قدَْ  الشَّ

َ
نْ  أ

َ
ُ�مْ  فِي  ُ�عْبدََ  أ بدًَا، هَذَا بََ�ِ

َ
ُ  سَتكَُونُ  وَلَِ�نْ  أ

َ
 ِ�يمَْا طَاعَةٌ  له

ْ�مَالُِ�مْ فس�ض به مِنْ  تحقرون
َ
ای مردم! شیطان برای «. (ابن ماجه و ترمذی)». أ

پرستش واقع شود، مأیوس و ناامید گشته. البته ھمیشه از این که در سرزمین شما مورد 
 ».شود کنید و او از این جھت خوشحال می در امور کوچک و معمولی از وی اطاعت می

ترین فریضه اسلامی، متوجه ساختند و  سوی اولین و مھم در پایان، امت را به
 فرمودند:

ا جنة مر�م تدخلولوا خمس�م وصوموا شهر�م وأطيعوا ذا أاعبدوا ر��م فص«
جا آورید، ماه رمضان را  پروردگار خود را بپرستید، نمازھای پنجگانه را به« .)١(»ر��م

 ».روزه گیرید. و از دستورات من اطاعت کنید تا وارد بھشت پروردگار خود شوید

 «سپس خطاب به مجمع فرمودند: 
َ

لا
َ
آیا من پیام الھی را به شما « »بلََّغْتُ؟ هَلْ  أ

 فرمودند: حضرت آن ھمگی اظھار داشتند: آری،» ابلاغ کردم؟

 سپس فرمودند:» بار الھا! تو بر این گواه باش« »اشْهَدْ  اللَّهُمَّ «

اهِدُ  فلَيْبُلَِّغِ « غَائبَِ  الشَّ
ْ
اند به  کسانی که در اینجا حاضر ھستند آنچه را شنیده« ».ال
 ».ند، برسانندکسانی که حاضر نیست

سپس به محلی که قربانی  .)٢(در پایان خطبه، با تمام مسلمانان خداحافظی کردند
کردند رفتند و فرمودند: برای قربانی جای خاصی از منی اختصاص ندارد، بلکه در  می

 حضرت آن تمام جاھای منی و مکه قربانی درست است. یکصد شتر برای قربانی با
خودشان و مابقی را حضرت علی ذبح کردند و فرمودند: تا گوشت ھمراه بود تعدادی را 

ھا صدقه شود، حتی اجرت قصاب از آن داده نشود، بلکه جداگانه داده  و پوست آن
شود. وقتی از قربانی فارغ شدند، معمر بن عبدالله را احضار کردند و او سر مبارک 

مبارک خود را به  فرط محبت مقداری از موھای از حضرت آن ایشان را تراشید.
ابوطلحه انصاری و ھمسر وی ام سلیم دادند و مقداری به کسانی که در آنجا نشسته 

                                           
 .۳۹۸/  ۱، مستدرک حاکم ۲۵۱/  ۵مسند احمد  -١
ن خطبه بسیار طولانی بود. در صحیح مسلم روایت شده است که مطالب شود که ای معلوم می -٢

در صحیح بخاری باب حجة الوداع مذکور است که از دجال نیز تذکره  –زیادی آن حضرت گفتند 
 فرمودند، ولی این معلوم نیست که در خطبه کدام روز (صحیح بخاری باب الخطبة بمنی).
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مانده را ابوطلحه میان مسلمانان تقسیم کرد و به ھریک از  بودند عنایت کردند و باقی
ھا یک یا دو تار مو داد. بعد از آن به مکه معظمه تشریف بردند و خانه کعبه را طواف  آن

 د، سپس بر کنار چاه زمزم آمدند.کردن
خاندان عبدالمطلب بود، چنانکه افراد  ۀدادن حجاج از چاه زمزم بر عھد وظیفه آب

 فرمودند: جدادند. رسول اکرم  کشیدند و به مردم می خاندان از چاه آب می
آورند و  ای فرزندان عبدالمطلب! اگر بیم آن وجود نداشت که سایر مردم ھجوم می«

 ».نوشیدم کشیدم و می گیرند، من خودم با دستان خودم آب می دست شما می دلو را از
رو به قبله ایستاده  حضرت آن تقدیم کرد، حضرت آن حضرت عباس آب کشید و به

 .)١(آب نوشیدند، آنگاه از آنجا به منی بازگشتند و نماز ظھر را در آنجا ادا کردند
منی ماندند و ھر روز بعد از ه در در بقیه ایام تشریق یعنی تا دوازدھم ذی الحج

 الخطبةکردند. در ابوداود (باب  رفتند و رمی می زوال آفتاب برای رمی جمرات می
در روز دوازدھم ذی  حضرت آن شود که بمنی) حدیثی مذکور است، از آن معلوم می

طور مختصر ھمان مطالب  ای ایراد کردند که مطالب آن به ه نیز، در منی خطبهالحج
قبلی است. روز سه شنبه سیزدھم ذی الحجه، بعد از زوال آفتاب از آنجا به  ۀخطب

. روز بعد به مکه معظمه )٢(تشریف بردند و شب را در آنجا ماندند» وادی محصب«
رفتند و آخرین طواف خانه کعبه را انجام دادند و نماز صبح را در آن به جا آوردند، 

ھمراه با  حضرت آن حرکت کردند وھای حجاج به سوی شھرھای خود  سپس کاروان
که به » خُم«سوی مدینه حرکت کردند. در مسیر راه محلی به نام  مھاجران و انصار به

 است.» غدیر خم«قرار دارد، وجود دارد که معروف به » جحفه«فاصله سه مایل از 

                                           
مذکور است که آن حضرت نماز ظھر را آن روز در منی در حدیث ابن عمر در بخاری و مسلم  -١

طور مفصل در آن بیان شده  خواندند، لیکن در روایت حضرت جابر که داستان حجة الوداع به
مذکور است که نماز ظھر را در مکه خواندند. از یک روایت از حضرت عایشه نیز ھمین معلوم 

جوه ترجیح میان این دو روایت، اختلاف شود، روی ھمین اساس میان محدثین در ترجیح و و می
نظر وجود دارد، علامه ابن حزم روایت دوم را ترجیح داده و علامه ابن قیم در زادالمعاد روایت 
اول را قابل ترجیح دانسته پس از بررسی و مقایسه دلالیل فریقین، ما نظر ابن قیم را قبول 

 ایم. (سلیمان ندوی) کرده
 است.» ابطح و خیف بن کنانه«نام دیگر وادی محصب،  -٢



 ١٦١ جالوداع پایان رسالت آن حضرت حجة 

تمام صحابه را  حضرت آن شود. در آنجا گفته می» برکه«به زبان عربی به » غدیر«
 ای ایراد فرمودند: کردند و خطبهجمع 

ا« مَّ
َ
هَا َ�عْدُ! أ ُّ�

َ
ناَ فإَِ�َّمَا النَّاسُ! �

َ
نْ  يوُشِكُ  �شََرٌ  أ

َ
تِيَ  أ

ْ
جِيبَ، رَ�ِّ  رسَُولُ  يأَ

ُ
ناَ فأَ

َ
 تاَركٌِ  وَأ

لهُُمَا: َ�قَلَْ�ِ  ِ�يُ�مْ  وَّ
َ
 بِهِ، وَاسْتمَْسِكُوا االلهِ، بِِ�تاَبِ  فخَُذُوا وَالنُّورُ  الهُْدَى ِ�يهِ  االلهِ  كِتاَبُ  أ

هْلُ 
َ
رُُ�مُ  بيَتِْي  وَأ ذَكِّ

ُ
هْلِ  فِي  االلهَ  أ

َ
بعد از حمد و ثنای پروردگار، من نیز بشر « ».بيَتِْي  أ

ھستم، ممکن است پیک خداوند فرا رسد و من به آن لبیک گویم، من در میان شما دو 
ست، پس آن را گزارم، یکی کتاب خدا که در آن ھدایت و روشنایی ا بھا می چیز گران

اھل بیت خویش خدا را واسطه قرار درباره  محکم بگیرید، و دیگری اھل بیت من.
 ».فرمودند دھم، جمله آخر را سه بار تکرار می

این روایت صحیح مسلم (مناقب حضرت علی) است. در نسائی، مسند امام احمد، 
ھا  در آن ترمذی، طبرانی، طبری، حاکم و غیره جملات دیگری نیز مذکور است که

طور  فضیلت و مقام حضرت علی بیان شده است. در تمام این روایات یک جمله به
 مشترک وجود دارد و آن این که:

هُ  كُنتُْ  مَنْ «
َ

هُ، َ�عَِ�ٌّ  مَوْلا
َ

هُ  مَنْ  وَالِ  اللَّهُمَّ  مَوْلا
َ

من دوست « ».عَادَاهُ  مَنْ  وعََادِ  وَالا
ھرکس با او محبت کند، تو با وی نیز  ھرکس ھستم علی نیز دوست اوست. پروردگارا!

 ».محبت کن و ھرکس با وی دشمنی کند تو با وی دشمنی کن
طور صریح علت و انگیزه این جمله بیان نشده، در بخاری مذکور است  در احادیث به

به یمن فرستاده شده بود و از آنجا به مکه بازگشته  سکه در ھمان زمان حضرت علی 
، در یمن با نظر و تدبیر خویش امری را مرتکب شده بود که در مراسم حج شرکت نمود

شکایت  جھا به محضر رسول اکرم  بعضی از یاران وی آن را نپسندیدند و یکی از آن
 .)١(فرمودند: علی بیش از این حق به جانب است حضرت آن کرد.

 .اند ممکن است برای رفع شکوک و اوھام اینگونه افراد این جمله را بیان فرموده
وقتی به ذوالحلیفه نزدیک مدینه رسیدند، شب را در آنجا به سر بردند، صبح، 

بر مدینه  حضرت آن نبوی وارد مدینه منوره شد، وقتی نگاه ۀھنگام طلوع آفتاب کوکب
 شان جاری شد: افتاد، این کلمات بر زبان مبارک

                                           
 .صحیح بخاری، بعث علی إلی الیمن والترمذی مناقب حضرت علی  -١
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، االلهُ « ْ�بَرُ
َ
  أ

َ
َ  لا

َ
  إلِه

َّ
  وحَْدَهُ، االلهُ  إلاِ

َ
�كَ  لا ُ، شَرِ

َ
ُ  له

َ
ُ  المُْلكُْ  له

َ
مَْدُ، وَله

ْ
ءٍ  كُلِّ  عَلىَ  وهَُوَ  الح  شَيْ

 وهََزَمَ  َ�بدَْهُ، نصََرَ  وعَْدَهُ، االلهُ  صَدَقَ  حَامِدُونَ، لرَِ�ِّنَا سَاجِدُونَ  تاَئبِوُنَ، آيبِوُنَ  قَدِيرٌ،
حْزَابَ،

َ ْ
و  شریک ،نیست یخداوند بزرگ و برتر است. جز او دیگر معبود« ».وحَْدَهُ  الأ

ھمتایی ندارد، ملک و سلطنت و حمد و ثنا از آن اوست، او بر ھرچیزی قادر و 
کننده و  کننده، سجده کننده، اطاعت گردیم که توبه تواناست، در حالی باز می

خود را نصرت  ۀکننده پروردگار خود ھستیم. خداوند وعده خود را وفا کرد. بند ستایش

 .)١(»ا به تنھایی شکست دادھا ر و یاری کرد و تمام احزاب و گروه

* * * * 

                                           
بیشتر وقایع حجة الوداع از صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود و نسائی اخذ گردیده.  -١

 برای تحقیق مزید به ابواب مختلف کتاب الحج کتب فوق مراجعه شود.
در زندان وکیل آباد بند ویژه  ۱۴۱۶شوال  ۹مطابق با  ۷۴/  ۱۲/  ۹ این قسمت در شب چھارشنبه 

 روحانیت به اختتام رسید. فلله الحمد والمنة ونسأل منه التوفیق لإختتام کل الکتاب.
 )ابوالحسین عبدالمجید مرادزھی(



 
 
 

 
 

يّتُِونَ ﴿  ]۳۰[الزمر:  ﴾٣٠إنَِّكَ مَيّتِٞ ��َّهُم مَّ
 

 

 ج وفات رسول اکرم
 

 ۶۳۲ربیع الاول سال یازدھم ھجری، مطابق با ماه مه (
 )میلادی





 
 
 

 سوی رفیق اعلی به

وظیفۀ  کالبد جسم ضرورت داشت کهتا زمانی در  جبقای روح مقدس پیامبر خدا 
الوداع  حجةکمال برسد. این امر مھم در  ۀ نفوس به مرحلۀمھم تکمیل شریعت و تزکی

ر عملی طو تکمیل رسید. اصول توحید کامل گشت و مکارم اخلاق به ۀبه پای
 و در میدان عرفات، در مجمع عظیم مسلمانان اعلام گردید: گزاری شد انبنی

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ�  ٱۡ�َوۡمَ ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�

َ
 .]۳[المائدة:  ﴾أ

 .»یعنی امروز دین را بر شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم«
، )١(را به بعضی از صحابه، خبر داده بود ج حضرت آن فتح نزدیکی وفات ۀنزول سور

 و ایشان براساس این فرمان الھی:

ۚ ِ�مَۡدِ رَّ�كَِ وَ  فَسَبّحِۡ ﴿ اکثر اوقات را در تسبیح و ذکر الھی به  ]۳[النصر:  ﴾ٱسۡتَغۡفرِۡهُ
 .)٢(بردند سر می

در  نشستند، لکن ده روز اعتکاف میایشان معمولا ھر سال در ماه مبارک رمضان 
رمضان سال دھم ھجری، بیست روز اعتکاف نشستند. نیز ھر سال در ماه رمضان یک 

بار این  کردند، ولی در سال وفات، دو گوش می بار قرآنکریم را از زبان جبرئیل
الوداع ھنگام تعلیم مناسک حج این امر را ھم اعلام  حجةدر . )٣(افتخار حاصل شد

 در بعضی از روایات چنین مذکور». لاقات نکنمم شاید سال آینده شما را«فرمودند که 
 .)٤(»شاید بعد از این موفق نشوم حجی به جا آورم«است: 

 نیز جملاتی از این قبیل بیان فرمودند.» غدیر خم«ھای  در خطبه

                                           
 صحیح بخاری تفسیر اذا جاء. -١
رند، ولی مختصرا در صحیح بخاری این قبیل روایات در طبری، ابن خزیمه و ابن مردویمه مذکو -٢

 اند. تفسیر اذا جاء نیز ذکر شده
 صحیح بخاری، باب الاعتکاف وباب تألیف القرآن. -٣
 مسلم، ابوداود و نسائی، کتاب الحج. -٤



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ١٦٦

ھا  در بیان غزوه احد ذکر شد که بر شھدای احد نماز جنازه خوانده نشد و در تمام غزوه
که مسلمانان با نھایت مظلومیت به شھادت رسیدند. به ھمین جھت ای بود  این تنھا غزوه

الوداع تمام مسلمانان از  حجةزنده بود. در  حضرت آن آنان ھمواره در دل ۀیاد و خاطر
با حسرت با آنان خداحافظی کرد. پس از  حضرت آن مستفیض شدند و حضرت آن دیدار

داشته باشد. چنانکه بر سر مزار ھشت سال، لازم دانست که با شھدای احد نیز دیداری 
ھا رفت و برای آنان دعا کرد و با حال رقت باری با آنان خداحافظی کرد، مانند شخصی  آن

 .)١(کند خود خداحافظی می ۀکه در شُرُف مرگ قرار دارد و با عزیزان زند
ای ایراد فرمودند و در آن بیان داشتند: من قبل از شما به حوض کوثر  سپس خطبه

است، به من کلید تمام » جحفه«و » ایله«روم. وسعت آن به اندازه مسافت بین  می
ھای جھان داده شده است. من از این بیمی ندارم که بعد از من مرتکب شرک  گنج
گرفتار مادیات دنیا شوید و برای به شوید، ولی از این بیم و ھراس دارم که  می

آوردن آن در میان خود کشتار راه اندازید، آنگاه ھلاک و نابود شوید، ھمچنانکه  دست
ای بود که  گوید: این آخرین خطبه ھای پیش از شما نابود شدند. (راوی حدیث می ملت

 شنیدم). جاز رسول اکرم 
حضرت زید بن حارثه را  ھای مرزنشین شام ھا بیان شد که عرب در بحث غزوه

قصدگرفتن انتقام خون وی را داشتند. یک روز پیش  ج حضرت آن شھید کرده بودند و
از شروع بیماری، اسامه بن زید را برای این مھم مأمور کردند و به وی فرمان دادند تا با 

 .)٢(ارتش اسلام به آنجا رود و از آن شرورھا انتقام پدر خود را بگیرد
شب به جنت البقیع  ۀجدھم یا نوزدھم صفر سال یازده ھجری، نیمآن حضرت در ھ

شان آغاز  قبرستان مسلمانان، تشریف بردند وقتی از آنجا برگشتند، کسالت و بیماری

                                           
 صحیح بخاری کتاب الجنائز و صحیح مسلم باب ثبات الحوض. -١
نیز دستور دادند تا در این غزوه  به ابوبکر و عمر جگویند: آن حضرت  واقدی و ابن اسحاق می -٢

اساس ھستند. به ھمین جھت علامه ابن تیمیه با شدت این  شرکت کنند. ولی این روایات بی
روایات را انکار کرده است. آن حضرت، ابوبکر صدیق را در دوران بیماری، امام جماعت مسجد 

اگر قبول کنیم که ابتدا وی را  نبوی مقرر کرده بودند و این با روایات صحیح ثابت است. بنابراین،
مأمور شرکت در آن غزوه کرده بودند، ولی بعداً او را مستثنی کردند و مسئولیتی دیگر به وی 

 دادند.



 ١٦٧ جوفات رسول اکرم 

، و روز ھم روز )١(حضرت میمونه بودندخانۀ  در حضرت آن . در این روز)١(گردید
ازواج مطھرات را رعایت  چھارشنبه بود. تا پنج روز در آن حالت بیماری نیز نوبت

                                           
ھا  روز آغاز بیماری آن حضرت، مدت بیماری و تاریخ وفات، مواردی ھستند که در تعیین آن -١

ھا  شوند که تمام روایات بر آن بیان می روایات مختلف اند، قبل از بیان امر مختلف فیه، اموری
 باشند: ھا به شرح ذیل می نگاران بر آن اجماع نظر دارند و آن اند و محدثین و سیره متفق

 سال وفات آن حضرت سال یازدھم ھجری قمری است. -۱
 در ماه ربیع الاول وفات نمودند. -۲
 الاول است.تاریخ وفات در یکی از روزھای یکم تا دوازدھم ربیع  -۳
 از ھفته ھم روز دوشنبه بود. (صحیح بخاری ذکر وفات، کتاب الجنائز) -۴

شود که مدت بیماری آن حضرت سیزده روز بود. بنابراین، اگر به طور  از بیشتر روایت ثابت می 
دقیق معلوم شود که در چه روزی وفات کردند، تاریخ آغاز بیماری ھم تعیین خواھد شد. در 

حضرت  ۀطبق روایت صحیح، ھشت روز (از دوشنبه تا دوشنبه بعدی) در خان دوران بیماری
بودند و در ھمانجا نیز وفات یافتند، بر این اساس، ھشت روز طول مدت بیماری  لعایشه 

اند و از این قراین ھم این تأیید  قطعی است و طبق عموم روایات پنج روز دیگر ھم بیمار بوده
ھای سایر  بیماری سیزده روز صحیح است. پنج روز دیگر را در خانهشود. بنابراین، طول مدت  می

 ازواج مطھرات سپری کردند. با این حساب آغاز روز بیماری روز چھارشنبه است.
در تعیین تاریخ وفات نیز، میان راویان اختلاف نظر وجود دارد. از بررسی تمام کتب حدیث نیز  

کنند، یکم ربیع الاول، دوم ربیع الاول،  روایت بیان مینگاران سه  روایتی به نظرم نرسید، سیره
دوازدھم ربیع الاول، برای ترجیح این ھرسه روایت از اصول روایت و درایت استفاده شده است. 
روایت دوم ربیع الاول، از طریق ھشام بن محمد بن سائب کلبی و ابومخنف روایت شده است 

 ).۱۸، ۱۵(طبری 
اند، لیکن نزد  مانند یعقوبی، مسعود و غیره این روایت را پذیرفتهگرچه اکثر مورخان قدیمی  

محدثین این ھردو نفر از دروغگویان معروف و غیر معتمد ھستند. این روایت را ابن سعد و طبری 
ترین روایت واقدی که آن را از منابع متعدد  اند (جزء وفات) ولی معروف نیز از واقدی نقل کرده
از مسند صحیح سلیمان » دلایل النبوة«ع الاول است. البته بیھقی در نقل کرده دوازدھم ربی

 التیمی، روایت دوم ربیع الاول را نقل کرده است (نور النبراس ابن سید الناس)
نگاران، موسی بن عقبه و محدث مشھور امام لیث  ترین سیره اما روایت یکم ربیع الاول از موثق 

ھمین روایت را اقرب الی » نفروض الأ«امام سھیلی در  ری، وفات)مصری روایت است (فتح البا
الحق نوشته و قبل از ھمه وی از طریق درایت این نکته را درک کرد که روایت دوازدھم ربیع 
الاول قطعاً غیر قابل قبول است. زیرا که دو امر یقینی و مستند ھستند. یکی این که روز وفات 

وفات و صحیح مسلم کتاب الصلوة) دیگر این که  روز دوشنبه بوده است. (صحیح بخاری ذکر



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ١٦٨

                                                                                                       
تقریبا سه ماه قبل، نھم ذی الحجه سال دھم ھجری مطابق با روز جمعه بود. (صحاح قصه حجة 

 الوداع، صحیح بخاری تفسیر الیوم أکملت لکم دینکم).
از روز جمعه سال دھم ھجری، نھم ذی الحجه تا دوازدھم ربیع الاول سال یازدھم ھجری  

ھای ذی الحجه، محرم و صفر را چه بیست و نه روزی و چه سی روزی و  کنیم و مال به میمحاس
چه بعضی را بیست و نه روزی و بعضی را سی روزی حساب کنیم، در ھیچ صورتی دوازدھم ربیع 

غلط  شود. از این جھت به لحاظ درایت نیز، این تاریخ قطعاً  الاول با روز دوشنبه مصادف نمی
شود که ھرسه ماه را بیست و نه  ع الاول در صورتی با روز دوشنبه مصادف میاست. دوم ربی

ماند که کثیر  کنند، تاریخ سوم باقی می روزی حساب کنیم. وقتی دو تاریخ فوق انطباق پیدا نمی
الوقوع نیز ھست و نزدیک به واقعیت است و آن این که دو ماه بیست و نه روزی و یک ماه سی 

شود و این ھم از افراد موثق  صورت یکم ربیع الاول مصادف با روز دوشنبه می روزی باشد، در این
شود که اگر نھم ذی الحجه روز جمعه  و قابل اعتمادی روایت شده است. از جدول ذیل معلوم می

 شود. ھایی روز دوشنبه واقع می باشد، اوایل ربیع الاول در چه صورت
 دوشنبه دوشنبه دوشنبه 

  ۱۳ ۶ محرم و سفر ھرسه ماه سی روزه باشند:ذی الحجه،  -۱
 ۱۶ ۱۹ ۲ ذی الحجه، محرم و سفر ھرسه سی روزه باشند: -۲
 ۱۵ ۸ ۱ روزه باشند: ۳۰و صفر  ۲۹ذی الحجه و محرم  -۳
 ۱۵ ۸ ۱ روزه باشند: ۲۹و محرم و صفر  ۳۰ذی الحجه  -۴
 ۱۵ ۸ ۱ روزه باشند: ۲۹و صفر  ۳۰محرم  ۲۹ذی الحجه  -۵
  ۱۴ ۷ روزه باشند: ۳۰و صفر  ۲۹محرم  ۳۰الحجه ذی  -۶
  ۱۴ ۷ روزه باشند: ۲۹و صفر  ۳۰ذی الحجه و محرم  -۷
  ۱۴ ۷ روزه باشند: ۳۰و محرم و صفر  ۲۹ذی الحجه  -۸

ھا ھیچ  خارج از بحث اند، زیرا در تأیید این ۱۵و  ۱۴، ۱۹، ۱۳، ۸، ۷، ۶شده  رضفھای  از این تاریخ 
پذیر است که آن  ماند یکم و دوم. دوم فقط در یک صورت امکان روایتی وارد نشده است. باقی می

شود و ھرسه صورت کثیرالوقوع  ھم برخلاف اصول و ضوابط است. یکم در سه صورت واقع می
ھا وارد شده است. روی این اساس، تاریخ صحیح وفات آن  ند در تأیید آنھستند و روایات مست

 به نظر ما، یکم ربیع الأول سال یازدھم ھجری است. جحضرت 
در این روایت فقط رؤیت ھلال که مبنای تاریخ قمری ھجری اسلامی است، معتبر و مد نظر قرار  

 ،آن وارد شود. در کتب تفسیر گرفته است. و به لحاظ حساب شمسی ممکن است ایرادھایی بر

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿در تفسیر 
َ
یه در آاز حضرت ابن عباس روایت شده است که این  ﴾أ

نھم ذی الحجه سال دھم ھجری نازل شد و از این تاریخ تا روز وفات آن حضرت ھشتاد و یک روز 
الحجه، آن حضرت وفات کردند (ابن فاصله بوده است، یعنی ھشتاد و یک روز بعد از نھم ذی 
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کردند، در روز دوشنبه بیماری شدت گرفت و ایشان از ازواج مطھرات اجازه  می
خواستند تا روزھای بیماری را در خانه عایشه سپری کنند و با توجه به اخلاق 

فردا در خانه چه «طور مستقیم اجازه نگرفتند، بلکه فرمودند:  ای که داشتند، به حسنه
حضرت عایشه بود). ازواج مطھرات عرض خانۀ  ز بعد (دوشنبه) نوبت(رو» کسی باشم

 .)٢(توانید استراحت کنید کردند: ھرکجا که شما بخواھید می
توانستند خودشان راه بروند.  آن حضرت به قدری ضعیف شده بودند که نمی

حضرت  ۀرا گرفته و به حجر حضرت آن حضرت علی و حضرت عباس ھردو بازوی
 بردند. لعایشه

 سابوبکر  حضرتامامت 
توان رفت و آمد داشتند، نماز جماعت را در مسجد نبوی  جتا وقتی که پیامبر اکرم 

. و در آن )٣(کردند و آخرین نمازی که در آن امامت نمودند، نماز مغرب بود اقامه می

                                                                                                       
ای که کردیم از نھم ذی الحجه سال دھم ھجری  جریر، ابن کثیر، بغوی و غیره) و طبق محاسبه

روزه حساب کنیم، طبق محاسبه  ۳۰روزه و یک ماه را  ۲۹تا یکم ربیع الاول اگر دو ماه را 
 مفروضه که ذکر شد، ھشتاد و یک روز کامل فاصله وجود خواھد داشت.

ابونعیم نیز به طور مستدل ثابت کرده است که تاریخ وفات آن حضرت یکم ربیع الاول است.  
 ) (سید سلیمان ندوی).۱۴۶(ابونعیم/

 ابن سعد و عبدالرزاق به سند صحیح و صحیح مسلم باب الإمامة. -١
این تخصیص موجود است، رجوع شود  ل در صحیح بخاری و مسلم به روایت حضرت عایشه -٢

تاب الصلوة و کتاب الوفات. ابن سعد با روایات صحیحه نقل کرده است که از جانب آن به ک
 زھرا کسب اجازه نمود. ۀحضرت، فاطم

این حدیث در صحیح بخاری، مسلم، ابوداود، ترمذی و نسائی باب القراءة مذکور است. بعدا  -٣
آن حضرت در مسجد  شود که در آن بیان شده که آخرین نماز حدیثی از حضرت عایشه نقل می

نبوی نماز ظھر بود که اقامه فرمودند. حافظ ابن حجر در فتح الباری بین این دو روایت چنین 
 ۲نبوی است، ھمچنانکه در نسائی  ۀتطبیق قائل شده که روایت نماز مغرب مربوط به داخل حجر

بیرون آمدند و کند که آن حضرت  مذکور است، ولی بعداً وقتی روایت ترمذی را روایت می ۱۴۵/ 
) ولی ۲۰۴ – ۲کند که از محل استراحت بیرون آمدند ( نماز اقامه کردند. آن را چنین توجیه می

نبوی اینقدر جای نبود که جماعت بزرگی در  ۀبه نظر ما این توجیه صحیح نیست، زیرا در حجر
ت. علاوه بر نبوی علاوه بر محل استراحت جای دیگری وجود نداش رۀآن اقامه شود. ثانیا در حج
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دستمالی بر سر  سوره والمرسلات را خواندند. ھنگام ورود به مسجد به علت سردرد،
چون وقت عشاء فرا رسید، پرسیدند: آیا نماز اقامه شده است؟  سته بودند.مبارکش ب

مردم عرض کردند: ھمه منتظر شما ھستند. طشتی آب خواستند و غسل کردند و 
کردند. بعد از این که به ھوش آمدند،  ن خواستند از جایش بلند شوند، غشچو

بلی را یادآور شدند. دوباره پرسیدند: نماز برگزار شده است یا خیر؟ مردم ھمان جواب ق
کردند. بعد از این که به  استند از جایش بلند شوند، باز غشغسل کردند و چون خو

ھوش آمدند، پرسیدند: نماز برگزار شده است یا خیر؟ و مردم ھمان جواب را تکرار 
 قصد کردند تا بلند شوند، باز غش کردند. بار سوم بر بدن مبارک آب ریخته شد و چون

شد و چون به ھوش آمدند، فرمودند: به ابوبکر بگوئید نماز را اقامه کند. حضرت  طاری
رقت  نھایت ! ابوبکر بیعذر پدر را بیان کرد و اظھار داشت: یا رسول الله لعایشه

دوباره فرمودند: به ابوبکر بگوئید  حضرت آن تواند در جای شما بایستد قلب دارد و نمی
چنانکه تا چندین روز نماز با جماعت به امامت حضرت ابوبکر تا نماز را اقامه کند. 

 .)١(شد برگزار می

                                                                                                       
در تمام احادیث چنین آمده است که تمام مسلمانان پشت سر ایشان نماز » صلی بنا«این، مفھوم 

آید. لذا صحیح این است  شود این جمله صادق نمی اقامه کردند و بر نمازی که در خانه خوانده می
آخرین نماز،  که نماز در مسجد نبوی اقامه گردید، ھمچنانکه در عموم روایات بیان شده است.

نماز مغرب و یا نماز ظھر بود؟ تطبیق آن چنین است که امامت آن حضرت تا نماز مغرب ادامه 
آید، نماز ظھر را که آن حضرت  داشت و در اینجا قطع گردید. چنانکه بعداً در ذکر نماز عشاء می
آمدند و  جت بود و آن حضر در مسجد نبوی خواندند اتفاقی بود و امام از قبل حضرت ابوبکر 

در نماز شرکت کردند و این نماز آخرین نماز ایشان در مسجد بود. از بعضی از صحابه روایت شده 
است که آخرین نماز، نماز صبح بود. این در واقع بیان حال خود آن صحابه است که آخرین 

 نمازی که با آن حضرت خواندند، نماز صبح بود. (سید سلیمان ندوی)
نتوانستند  جاز حضرت انس روایت است که تا سه روز آن حضرت  ۹۴/  ۱در بخاری باب الإمامه  -١

امامت کنند و از نماز عشای شب جمعه، حضرت ابوبکر امام جماعت شدند (بخاری و مسلم کتاب 
الصلوة) و آخرین نمازی که حضرت ابوبکر امام آن بودند نماز صبح روز دوشنبه بود. (بخاری باب 

 ).۶۰ع القھقری فی الصلوة رج
شد. ابن سعد از واقدی نیز ھمین  و در مدت سه روز ھفده نماز به امامت حضرت ابوبکر برگزار می 

روایت را نقل کرده است و در یک روایت امامت سه روز و در روایت دیگری امامت ھفده نماز نقل 
 گردیده است. (سید سلیمان ندوی)
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چھار روز قبل از وفات (روز پنجشنبه) فرمودند: دوات و کاغذ بیاورید تا برای شما 
. بعضی از صحابه خطاب به حاضران گفتند: رسول )١(مطلبی بنویسم که گمراه نشوید

                                           
وفات است. این حدیث در ابواب مختلف صحیح بخاری مذکور  این روایت صحیح بخاری ذکر -١

است و الفاظ آن نیز باھم تفاوت دارند. در صحیح مسلم کتاب الوصیة این روایات در یکجا جمع 
اند. در صحیح بخاری نام آن صحابی که در باره آوردن قلم و دوات صحبت کرده بود، مذکور  شده

مذکور است. در صحیح مسلم الفاظ  م حضرت عمر نیست، ولی در صحیح مسلم با صراحت نا

(بیماری بر ایشان غلبه  »االله كِتاَبُ  حَسْبنُاَ القُرْآنُ، وعَِندَُْ�مُ  الوجََعُ، عَليَهِْ  غَلبَهَُ  قدَْ « آن چنین است:
 بیمار ھستند. نزد ما قرآن مجید کتاب خدا موجود است و برای ما کافی است). کرده و شدیداً 

 اند: دیگر صحیح مسلم این الفاظ ذکر شدهدر روایات  

 .»َ�هْجُرُ  وسََلَّمَ  عَليَهِْ  االلهُ  صَ�َّ  االلهِ  رسَُولَ  إنَِّ : َ�قَالوُا« -١

هَجَرَ : َ�قَالوُا« -۲
َ
 .»اسْتفَْهِمُوهُ  أ

 –در روایت دیگر  –گویند  ھای پراکنده می مردم گفتند: آن حضرت بر اثر شدت بیماری سخن 
 گویند از ایشان سؤال کنید. ھای پراکنده می سخنگفتند: آیا 

گوید: آن  این روایت میان اھل سنت و شیعه جنجال و غوغای بزرگی برپا کرده است. شیعه می 
حضرت قصد داشتند موضوع جانشینی حضرت علی را بنویسند، ولی حضرت عمر مانع شد. اھل 

ھم برای صحابه معلوم بود که از  گویند: آن حضرت دچار بیماری شدیدی بودند و این سنت می
احکام شریعت ھیچ حکمی باقی نمانده است و در قرآنکریم با صراحت اعلام گردیده است: 

ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
شرایط سختی  از این جھت حضرت عمر مناسب ندید که در آن ﴾أ

نوشتن حکم و دستوری را داشتند، شان فراھم شود و اگر قصد یکه ایشان قرار دارند، زحمتی برا
توانست از این کار مانع شود. بازھم چھار روز بعد از آن در قید حیات بودند و اگر امر  احدی نمی

خواستند بنویسند. در  نوشتند و این ھم معلوم نیست که چه مطلبی می مھمی بود، بعداً می
ی حضرت ابوبکر را صحیح بخاری مذکور است که آن حضرت قصد داشتند موضوع جانشین

بنویسند، چنانکه عبدالله بن ابی بکر را خواستند و قصد خود را بیان کردند. سپس این امر را 
لازم ندانستند و فرمودند: خداوند و مسلمانان غیر از ابوبکر دیگر کسی را برای جانشینی من 

 کنند. قبول نمی
خواستند بر کاغذ  است آنچه می بعداً آن حضرت به مسلمانان سه وصیت شفاھی کردند و ممکن 

کردند. نیز  بنویسند، ھمین امور باشند و اگر چیزی دیگر بود در وصایای شفاھی خود بیان می
 ای که در جمع صحابه ایراد کردند آن را بیان کنند. (سید سلیمان ندوی) توانستند در خطبه می
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ن را به حال خود بگذارید، قرآن در نزد ما ماری شدیدی قرار دارد ایشایاکرم در ب
ای که در آنجا بودند،  کند. در این باره میان صحابه موجود است و ما را کفایت می

گفتند به دستور ایشان عمل کنیم و کاغذ و دوات  اختلاف نظر پیش آمد، بعضی می
 دانستند امر مھمی نیست، مناسب ندانستند که بیاوریم و بعضی دیگر چون می

أھجر را زحمت بدھند. لحظاتی سر و صدا و ھیاھو روی داد. بعضی گفتند:  حضرت آن
گویند درست از او  ھای پراکنده می (پیامبر در حال بیھوشی ھستند و حرف استفھموه

مرا به حال «بپرسید، وقتی از ایشان پرسیدند فرمودند:  حضرت آن بپرسید) از خود
خوانید  بھتر از آنچه شما به سوی آن مرا می خودم واگذارید من در موقعیت و مقامی

 .)١(»قرار دارم

                                                                                                       
د و رنگ علم کلام را به خود باید احتیاط کنم که کتاب از حیث و شکل تاریخی خود خارج نشو 

آن را در کتاب خود به نام  ۀام نتیج نگیرد. و آنچه بنده در این مورد تحقیق و بررسی کرده
  ام. اظھار داشته» الفاروق«

 بررسی حدیث قرطاس -١
ای است که به لحاظ علمی مورد مباحثات و  واقعه» حدیث قرطاس«ھمچنان که قبلاً ذکر شد  

 میان علمای اھل سنت و علمای شیعه قرار گرفته است. مجادلات شدید علمی
در این واقعه قلم و کاغذ طلبیدند تا موضوع جانشینی حضرت  جاز دیدگاه شیعه، پیامبر اکرم  

را به صورت مکتوب بنویسند، ولی خلیفه دوم که در آنجا حضور داشت مانع از نوشتن این  علی
دانیم مطلبی را به عرض نویسندگان،  مطلب شد. ما، قبل از پرداختن به اصل موضوع لازم می

کنند ھنگام طرح چنین  محققان و صاحبنظران طرفین برسانیم و آن این که عقل و نقل حکم می
د و مباحث به صورت علمی و استدلالی وگونه اھانت به مقدسات یکدیگر اجتناب شمباحثی از ھر

 برداری نمایند. بیان شود تا دشمنان وحدت امت اسلام در شرایط فعلی جھانی نتوانند بھره
به طور خلاصه مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است و » حدیث قرطاس«بر ھمین اساس موضوع  

ایم و قضاوت را بر عھده خوانندگان  ورت علمی و استدلالی وارد شدهما در این بحث نیز به ص
شان مقدسات یکدیگر را مورد حمله قرار  ھای ھایی که در نوشته ایم. امید است آن گذاشته

 گرایانه بیندیشند و با این عمل خویش آب در آسیاب دشمن نریزند. دھند به خود آیند و واقع می
برای حضرت  جپیرامون اثبات حقانیت خلافت بعد از پیامبر خدا  یکی از موارد استنادی شیعه 

ھای اھل سنت منقول  گویند: براساس روایتی که در کتاب ھا می واقعه قرطاس است. آن علی
قلم و دوات بیاورید «لم و دوات طلبیدند و فرمودند: قسه روز قبل از وفات،  جاست، پیامبر اکرم 

در آن جلسه، حضرت عمر نیز حضور داشت او » گمراه نشویدتا مطلبی برای شما بنویسم که 
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برند کتاب الله برای ما کافی  خطاب به اھل مجلس گفت: آن حضرت در عالم بیماری به سر می

دانست  گوید و چون حضرت عمر می ھذیان می جحاضران گفتند: پیامبر اکرم  زاست و بعضی ا
 بنویسند از این کار مانع شد. خواھند جانشینی حضرت علی را می جکه رسول خدا 

قبل از پاسخگویی به این امر نیاز است با تحقیق و تعمق و بدون  ،استدلال است ۀاین خلاص 
 تعصب، چند مطلب را با خوانندگان گرامی در مورد بررسی و توجه قرار دھیم:

ان باوفای پیامبر ھای اسلامی بلکه غیر مسلمانان نیز بر این امر اذعان دارند که یار تمام فرقه -۱
در طول مدت بیست و سه سال بعثت، جان، مال، آبرو و  از جمله حضرت عمر  ج اکرم

در طَبَق اخلاص گذاشتند و یک  جناموس خویش را در جھت اطاعت از فرامین پیامبر اکرم 
مورد ھم وجود ندارد که آن حضرت دستوری داده باشند و صحابه از اجرا و اطاعت آن، 

ھایی مملو است و ما در اینجا نیازی به ذکر  زند. کتب تاریخ و سیره از چنین نمونهخودداری ور
 کنیم. ھا احساس نمی آن
قصد نوشتن آن را داشتند، امری از وظایف نبوت بوده است چون  جآنچه پیامبر اکرم  -۲

در آن وجود شوید. بنابراین، احتمال سھو و اشتباه ھم  فرمودند: با رعایت این امر شما گمراه نمی
کند که از نوشتن چنان امر مھمی  ندارد. با این وصف چگونه حضرت عمر جرأت پیدا می

گیرند و  تحت تأثیر منع حضرت عمر قرار می جتر از آن، چگونه پیامبر اکرم  جلوگیری کند و مھم
ن ھای جھان آ کنند؟ پیامبری که قدرت از اعلام و اجرای یکی از وظایف مھم نبوت خودداری می

ھای بزرگ سران کفر قریش نتوانستند او را از انجام وظایفش بازدارند آن ھم  روز و مزاحمت
ھا ھزار مجاھد جان برکف، یک  بود، چگونه با حضور ده رزمانی که تعداد مسلمانان انگشت شما

 مھمی شد! ۀگفتار حضرت عمر مانع از اجرای چنان وظیف
پیامبر اکرم دارد ھذیان «یات، این جمله که جای شگفتی اینجاست که در بعضی از روا -۳

به حضرت عمر نسبت داده شده است! عمری که موافقان و مخالفان او را به خوبی » گوید می
 جآمیزی نسبت به رسول اکرم  کند چنین کلمات اھانت شناسند کدام عقل و منطق باور می می

ما نیازی به نوشتن مطلبی «پیامبر جسارت کند و بگوید:  ۀرا بر زبان آورد و در مقابل خواست
 »کند! نداریم ما را قرآن کفایت می

از این  آنچه بعضی به دنبال اثبات آن ھستند یعنی اثبات خلافت بلافصل حضرت علی  -۴
 توان از این واقعه اثبات نمود واقعه، باید این امر مورد بررسی قرار گیرد که آیا این موضوع را می

 یا خیر؟ برای بررسی دقیق موضوع، نخست موارد ذیل باید مورد بررسی قرار گیرند:
حدود سیزده روز قبل از وفات بیمار بودند. (فروغ جاویدان، ذیل بحث وفات  جپیامبر اکرم  -أ

 ).ج رسول اکرم
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قلم و دوات را در روز پنجشنبه طلبیدند یعنی واقعه قرطاس در روز پنجشنبه روی داد.  -ب

 ۱۶۳۷چنانکه در صحیح بخاری و صحیح مسلم به صراحت مذکور است. (صحیح مسلم حدیث 
 و صحیح بخاری باب جوائز الوفد و باب الوصیة)

عه قرطاس چھار روز در قید در روز دوشنبه وفات کردند، لذا بعد از واق جو چون پیامبر اکرم 
 اند. حیات بوده

در طول مدت بیماری ھیچ واقعه و موضوعی که اختلال حواس آن حضرت از آن ثابت شود،  -ت
 در ھیچ روایت و کتابی مذکور نیست.

ھنگام واقعه قرطاس تعداد زیادی از اصحاب در آن مجلس حضور داشتند، با وجود این، به  -ج
کدام از صحابه در این  سال سن داشت، از ھیچ ۱۰در آن موقع حدود جز عبدالله بن عباس که 

 مورد یک کلمه ھم نقل نشده است!
مھمتر از ھمه این که خود عبدالله بن عباس در آن مجلس حضور نداشت، چنانکه علامه ابن  -د

 حجر عسقلانی در فتح الباری این مطلب را واضح و ثابت نموده است.
ای از اھل  قلم و کاغذ طلبیدند، عده جر است که وقتی آن حضرت در تمام روایات مذکو -ه

 گوید. مجلس گفتند: آن حضرت ھذیان می
پردازیم و آن این که اولاً وقتی در ھیچ  با توجه به مقدمات ذکرشده به اصل مطلب و پاسخ آن می 

قرائن و  روایتی مطلبی که دلالت بر اختلال حواس پیامبر داشته باشد ثابت نیست براساس چه
گویی از سوی اھل  شواھدی به محض این که آن حضرت قلم و دوات طلب کنند با طرح ھذیان

 مجلس مواجه شوند؟
به فرض اینکه روایت قرطاس را کاملاً صحیح بدانیم، باید قطعاً اینقدر بپذیریم که راوی موارد و  

بیھوشی آن حضرت به وجود  وقایعی را از اصل واقعه رھا کرده است. مواردی که برای مردم تصور
کنند و با توجه به این که در چنان واقعه  گویی می بیاید و آنان فکر کنند ایشان دارند پراکنده

کند با  مھمی که تعداد زیادی از صحابه حضور دارند، فقط عبدالله بن عباس آن را روایت می
 وجودی که خودش ھم در آن واقعه حضور نداشته است.

کند و چنانچه این شبھه برای  حیثیت روایتی این واقعه استناد مذکور را تأیید نمی با این اوصاف، 
گیرد  کسی پیش آید که چگونه روایت صحیح بخاری و صحیح مسلم مورد نقد درایتی قرار می

باید در پاسخ گفت: نقد درایتی یک روایت به این مفھوم که راوی تمام فرازھا و موارد آن روایت را 
تر از این است که موضوع تخلف صحابه از  است (لذا روایت قابل استناد نیست) سھل ذکر نکرده

به رسول خدا و » گوید ھذیان می«آمیز  مطرح شود و جمله اھانت جاجرای دستور پیامبر اکرم 
 طرح آن به حضرت عمر نسبت داده شود.

شده  حضرت علی  نامه مانع از نوشتن خلافت ثانیاً: فرض کنیم در آن جلسه حضرت عمر  
روز در قید حیات بودند مخصوصاً در روز وفات به قدری  چھارباشد، بعد از آن، پیامبر اکرم 
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شاداب و سرحال بودند که صحابه فکر کردند بیماری آن حضرت مرتفع شده و بر ھمین اساس، 

امه را به ن توانستند آن وصیت حضرت ابوبکر صدیق عازم محل خود در خارج از مدینه شد. لذا می
ای بنویسند و یا به اطلاع افرادی برسانند که حضرت عمر اصلاً از قضیه مطلع نشود. در  گونه

 اند. حالی که این ادعا را شیعه نیز مطرح نکرده
بود، با توجه به  می واقعاً نوشتن نامه و سند خلافت حضرت علی  جثالثاً: اگر قصد پیامبر اکرم  

لی که در آن جمع حضور داشت و یا افراد دیگر از اھل بیت و بنی قراین و دلایل، خود حضرت ع
کردند و آن موضوع را به یاد  ھاشم براساس آن، برای اثبات حق خویش به آن استناد می

 آوردند، در حالی که در ھیچ کتابی چنین ادعایی ثابت و مذکور نیست. مسلمانان می
ن وصیتی را داشتند حالا باید به دنبال این موضوع قصد نوشت جپذیریم که پیامبر اکرم  رابعاً: می 

مانده وصیتی  چه بوده است؟ و آیا در سه روز باقی جباشیم که وصیت مورد نظر پیامبر اکرم 
بشنویم که در  اند یا خیر؟ در این باره خوب است موضوع را از زبان خود حضرت علی  داشته
ور داشت. علامه ابن کثیر دمشقی در کتاب قلم و دوات خواستند حض جای که رسول خدا  جلسه

 کند: به نقل از مسند امام احمد چنین نقل می» البدایة والنھایة«گرانسنگ خویش 

ِّ  َ�نْ «  بِي  بنِْ  عَليِ
َ
مَرَِ� : قاَلَ  طَالِبٍ  أ

َ
  مَا ِ�يهِ  يَْ�تُبُ  بطَِبقٍَ  آِ�يَهُ  أن ج االله رسَُولُ  أ

َ
تُهُ  تضَِلُّ  لا مَّ

ُ
 مِنْ  أ

نْ  فخََشِيتُ  قاَلَ: َ�عْدِهِ 
َ
تُ  قاَلَ:. َ�فْسُهُ  َ�فُوتَِ�  أ

ْ
حْفَظُ  إِ�ِّ : قُل

َ
عِي  أ

َ
وصِي : قاَلَ . وَأ

ُ
لاَةِ  أ كَاةِ  باِلصَّ  وَمَا وَالزَّ

ْ�مَانُُ�مْ  مَلكََتْ 
َ
 ).۲۵۰/  ۵(البدایة والنھایة  »أ

به من دستور دادند قلم و کاغذی بیاورم تا  جگوید: رسول خدا  از حضرت علی روایت است که می 
چیزی بر آن بنویسند که امتش بعد از وی گمراه نشود من از این بیمناک شدم که اگر به دنبال 
قلم و کاغذ بروم، آن حضرت ممکن است وفات کنند و من در آن لحظه نباشم. آنگاه اظھار 

نم ایشان فرمودند: شما را به رسا کنم و به دیگران می داشتم: من وصیت شما را حفظ می
 کنم. محافظت بر نماز، ادای زکات و رفتار نیکو با بردگان، وصیت می

 اند. وصیت بر این امور را سنن نسایی و ابن ماجه نیز روایت کرده 
گوید: پس از  راوی واقعه قرطاس پس از بیان واقعه قرطاس می بھمچنین عبدالله بن عباس  

و کاغذ طلبیدند و اھل مجلس احساس نیاز به آوردن کاغذ نکردند و قلم  جاین که رسول خدا 
قلم و کاغذ آورده نشد، ایشان فرمودند: در محضر من سر و صدا نکنید من شما را به سه چیز 

 کنم: وصیت می

وصِيُ�مْ « 
ُ
خْرجُِوا: بثَِلاَثٍ  أ

َ
ِ��َ  أ مُشْرِ

ْ
عَرَبِ، جَزِ�رَةِ  مِنْ  ال

ْ
جُِ�وا ال

َ
وَفدَْ  وَأ

ْ
جِ�هُُمْ، كُنتُْ  مَا نحَْوِ بِ  ال

ُ
 أ

وْ  الثَّالِثةَِ، عَنِ  وسََكَتَ،: قاَلَ 
َ
�سِْيتُهَا قاَلهََا أ

ُ
 کتاب الوصیة). ۱۶۳۷(صحیح مسلم، حدیث:  »فَأ
 کنم: یعنی شما را به سه چیز وصیت می



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ١٧٦

 سپس به سه امر وصیت کردند:

 العرب باقی باشد. ة: ھیچ مشرکی نباید در سرزمین جزیراول
با سفیران و نمایندگان به خوبی و  حضرت آن : ھمچنانکه در دوران حیاتدوم

 شود.شد، بعد از ایشان نیز آنگونه رفتار  احترام رفتار می
 .)١(وصیت سوم را راوی فراموش کرده است

. و دستور دادند تا )١(اندکی بھتر شد ج حضرت آن در ظھر ھمان روز وضع مزاجی
ھفت مشک آب روی بدن مبارک ریخته شود. آنگاه غسل کردند و با کمک حضرت 

                                                                                                       
 مشرکان را از سرزمین عربستان اخراج کنید؛ -١
میزبانی کنید و با آنان رفتار خوب داشته باشید، از سفیران و نمایندگان به خوبی پذیراییی و  -٢

 چنانکه من با آنان رفتار خوب داشتم؛
ید: از سومی عبدالله بن عباس خاموش شد و یا من آن را فراموش کردم. در گو راوی می -٣

 ؛روایات دیگر مذکور است که امر سوم اعزام سپاه اسلام به فرماندھی اسامه بن زید بود
باب جوائز الوفد  ۲۲۹، ص ۱ھا در صحیح بخاری ج  ث شامل بر این وصیتھمچنین این حدی 

ھمین موارد بودند که نخست به نظرشان رسید تا  جمذکور است. بنابراین، وصیت رسول خدا 
ھا را بنویسند و پس از این که جمع حاضر صحابه نیازی به نوشتن را احساس نکردند، آن  آن

 .ھا را شفاھی بیان داشتند حضرت آن
حضرت علی را در محل غدیر خم به جانشینی  جخامساً: وقتی شیعه معتقد است که رسول خدا  

ودند، معنا و مفھومی ندارد که مخویش در جمع بیش از یکصد ھزار نفر برگزیدند و معرفی ن
 دوباره قلم و کاغذ بخواھند و قصد نوشتن این امر را داشته باشند.

درخواست قلم و کاغذ پیامبر اکرم براساس وحی بوده است یا خیر؟ سادساً: سؤال ما این است: آیا  
شود که چرا رسول  آنان قطعاً خواھند گفت: براساس وحی بوده است حالا این سؤال مطرح می

امری را که براساس وحی بوده اجرا نکردند و از نوشتن آن صرف نظر نمودند. آیا (العیاذ  ج خدا
 آید؟ نبوت به حساب نمی ۀبالله) این تخلف از انجام وظیف

براساس وحی صورت  جھای تشریعی پیامبر اکرم  از سویی دیگر از آنجایی که تمام اقدام 
گیرند، صرف نظرکردن آن حضرت از نوشتن چنین امری نیز براساس وحی بوده است. یعنی  می

خداوند به پیامبر فرموده است که نیازی به تعیین خلیفه و جانشین نیست. مسلمانان خودشان 
 در این باره به خوبی تصمیم خواھند گرفت.

 )(مترجم واالله أعلم وهو على ما نقول وكيل
 .ةصحیح بخاری ذکر وفات و صحیح مسلم کتاب الوصی -١
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علی و حضرت عباس به مسجد نبوی آمدند. دیدند که نماز جماعت به امامت ابوبکر 
 در حال برگزاری است. وقتی حضرت ابوبکر متوجه شد، به عقب رفت ولیصدیق 

 با اشاره او را در محل وی نگھداشتند و در کنار وی نشستند و نماز با امامت حضرت آن
 به اختتام رسید. حضرت آن

ابوبکر ارکان نماز را به جا آوردند.  ۀو مردم با مشاھد حضرت آن ۀابوبکر با مشاھد
 ای به شرح ذیل ایراد فرمودند که آخرین خطبه در زندگی خطبه حضرت نآ بعد از نماز،

 است: حضرت آن
ھای  ھا و لذت خداوند به یکی از بندگان خود اختیار داده که اگر بخواھد نعمت«

دنیا را اختیار کند و اگر بخواھد آنچه در نزد الله تعالی در آخرت ھست قبول کند، 
 ».ر نزد الله را در آخرت قبول کرده استھای موجود د لیکن آن بنده، نعمت

با شنیدن این بیان، گریه کرد. مردم با تعجب به وی نگاه  سحضرت ابوبکر صدیق 
ابوبکر چه ارتباطی  ۀکنند و گری داستان شخصی را بیان می جکردند که رسول خدا  می

ا بیان داستان خویش ر حضرت آن با این امر دارد. اما رازدار نبوت درک کرده بود که
خویش  ۀخطب ۀدر ادام حضرت آن ھستند. جکنند و آن شخص خود رسول اکرم  می

 فرمودند:
بیشترین کسی که به من خدمت کرده و من ممنون خدمات وی ھستم، ابوبکر «
کردم، او ابوبکر  . اگر در دنیا از میان امت خود دوستی برای خود انتخاب می)٢(است

دوستی برتری دارد و ھمین کافی است. ھیچ  ۀاسلام بر رابط ۀبود، ولی رابط می
ھای پیش از  ابوبکر نباید باز باشد. بدانید که امت ۀای در جانب مسجد جز درواز دروازه

                                                                                                       
در روایات تصریح نشده که این نماز ظھر کدام روز است، ولی در صحیح مسلم باب النھی عن بناء  -١

المساجد علی القبور از طریق جندب روایت شده که آنچه در توصیف ابوبکر فرمودند (چنانکه بعداً 
مزبور بعد از نماز ظھر ھمان  ۀن روز بوده است و چون که خطبشود) پنج روز قبل از ای ذکر می

روایت شده)،  لروز ایراد شده (ھمچنانکه در صحیح بخاری و صحیح مسلم از حضرت عایشه 
از این جھت این روز پنجشنبه و پنج روز قبل از وفات بوده است. حافظ ابن حجر در فتح الباری 

 سلیمان ندوی) نیز ھمین نظر را تأیید کرده است. (سید
صحیح بخاری و مسلم باب مناقب ابی بکر. قسمت آخر در صحیح مسلم باب النھی عن بناء  -٢

 مذکور است. رالمساجد علی القبو
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دادند، مواظب باشید شما چنین  شما قبور پیامبران و بزرگان خود را عبادتگاه قرار می
 ».کنم نکنید، من شما را از این کار منع می

 هعنایات و خدمات ایشان را تذکر جعلالت و بیماری، رسول خدا انصار در دوران 
کردند. یک بار در ھمین حال، حضرت ابوبکر و حضرت عباس از کنار  کرده گریه می

ھا گفتند:  کنند. علت گریه را پرسیدند. آن ھا گریه می انصار گذر کردند و دیدند که آن
ھا رفت و  از آن یکنیم. یک گریه میآید به ھمین جھت  به یاد می حضرت آن خاطراتی از

خواستند  می حضرت آن بیان کرد. آن روز روزی بود که جموضوع را برای رسول اکرم 
 ی بکنند. به ھمین جھت، خطاب به مسلمانان فرمودند:ھای نسبت به انصار توصیه

کنم. مسلمانان روز به روز  انصار به شما وصیت میدربارۀ  ای مردم! من«
رود و به حدی  کند، ولی انصار تعدادشان رو به کاھش می زایش پیدا میشان اف جمعیت

ظایف خود عمل وکنند. آنان به  شوند که نسبت نمک با طعام را پیدا می اندک می
کردند و حالا زمان آن رسیده که شما به وظایف خود عمل کنید. آنان در جسم من به 

ھا  بایست با نیکوکاران آن ، میمنزلة معده ھستند و ھرکس سرپرست و رھبر شما شود
 .)١(»ھا خطایی سر زد، مورد عفو قرار دھد محبت کند و اگر از کسی از آن

سپاھی از مسلمانان را به فرماندھی اسامه بن زید  ج حضرت آن قبلاً ذکر شد که
سوی روم حرکت کنند. طبق روایت ابن سعد، منافقین بر این امر  دستور داده بود تا به

دند که با وجود افراد با شخصیت و باتجربه، چگونه جوانی به فرماندھی اعتراض کر
 نسبت به این امر مھم اشاره نموده و فرمودند: جسپاه انتخاب شده است. رسول اکرم 

اگر شما بر فرماندھی اسامه اعتراض دارید بر فرماندھی زید پدر او نیز اعتراض «
داشتم و  بود و من او را بسیار دوست میاین مقام  ۀداشتید. سوگند به خدا! او شایست

 ».حالا بعد از وی ایشان را نیز بسیار دوست دارم
ھای میان اسلام و مذاھب دیگر این است که قانونگزار مستقیم احکام  یکی از تفاوت

ھا را به بندگان  رساندن آنوظیفۀ  شریعت در اسلام، خداوند متعال است و پیامبر فقط
دھد. و چون در سایر  یفه را از طریق قول و عمل انجام میبرعھده دارد و این وظ

                                           
 صحیح بخاری مناقب انصار. -١
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مذاھب، این سوء تفاھم منجر به شرک و کفر شده بود و نتایج آن ھم آشکار بود، لذا 
 پیامبر اکرم توضیحاتی در این باره به این شرح بیان داشتند:

ه سوی من نسبت ندھید، آنچه را خداوند در کتابش حلال کرد حلال و حرام را به«
است، من نیز حلال کردم و آنچه را خداوند در کتابش حرام کرده است من نیز حرام 

 ».کردم
 مبنای کیفر و ثواب ھر آدمی اعمال اوست، در این باره فرمودند:

پیامبر خدا! برای حضور به بارگاه  ۀای فاطمه! دختر پیامبر خدا! و ای صفیه! خال«
توانم شما را از عذاب الھی  من نمی الله تعالی برای خود اعمالی انجام دھید،

 .)١(»برھانم

 با دخت گرامی وداعآخرین 
با  جعایشه صدیقه بازگشتند. رسول خدا  ۀوقتی از خطبه فارغ شدند، به حجر

نھایت محبت داشتند. در اثنای بیماری، او را نزد خود  زھرا بی ۀدختر خود فاطم
ھا به گریه درآمد دوباره  صبحتگوشی با وی صحبت کردند، او از آن خواستند و درِ 

علت گریه و خنده را  لگوشی با وی صحبت کردند این بار خندید. حضرت عایشهدرِ 
من در ھمین بیماری به ملاقات «از وی پرسید، او اظھار داشت: بار اول آقایم فرمود: 

 اولین«، از این جھت گریه کردم و بار دوم فرمودند: »کنم روم و وفات می پررودگار می
 .)٢(از این جھت خندیدم» شود شما ھستید فردی از خاندانم که با من ملحق می

یھود و نصارا در تعظیم مزارھای پیامبران و یادگارھای آنان راه افراط را پیموده 
اسلام، استیصال و برنامۀ  پرستی شده بود. اولین فریضه و بودند، راھی که منجر به بت

                                           
این روایت قبل از آن در مسند امام شافعی باب استقبال القبلة و کتاب الأم امام شافعی و ابن  -١

اند. ولی در آن روایات مذکور است که بعد از نماز صبح  با سند حسن روایت شدهسعد جزء الوفاة 
این را فرمودند، اما به نقل از بخاری بیان شد که آن حضرت در نماز ظھر شرکت کرده و سپس 

گویند: در نماز  خطبه ایراد فرموده بودند. اشتباه دوم روایات مسند و ابن سعد اینست که می
رکت کردند. در حالی که با روایات صحیح ثابت است که صبح دوشنبه فقط صبح روز دوشنبه ش

حجره را بالا کشیدند و نگاه کردند بیرون نیامدند و در نماز ھم شرکت نکردند. (سید  ۀپرد
 سلیمان ندوی)

 صحیح بخاری ذکر وفات. -٢
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ھت آنچه در حال بیماری بیش از ھرچیز فکر ایشان پرستی بود، به ھمین ج نابودی بت
را به خود مشغول کرده و مورد توجه حضرت قرار داشت، ھمین امر بود. اتفاقاً بعضی 

ھا و  از ازواج مطھرات که از حبشه بازگشته بودند، از معابد مسیحیان، مجسمه
 فرمودند: حضرت آن .)١(ای به میان آوردند تصویرھای آنجا تذکره

کنند، قبرھای آنان را  می که افراد نیک و صالح از میان آنان وفات میھنگا«
کنند. در روز  کنند و بتی به شکل آن تراشیده در آنجا نصب می عبادتگاه درست می

 .)٢(»ھا بدترین مخلوق خواھند بود قیامت این
شد و گاھی از  انداخته می حضرت آنچھرۀ  در عین شدت بیماری که گاھی شالی بر

 حضرت آن از زبان مبارک لکردند، حضرت عایشه  ازدیاد گرما آن را دور میخطر 
 شنید که فرمودند:

ِ  لعَْنةَُ « َذُوا وَالنَّصَارىَ، اليهَُودِ  عَلىَ  ا�َّ نبِْيَائهِِمْ  ُ�بوُرَ  اتخَّ
َ
لعنت و نفرین « .)٣(»مَسَاجِدَ  أ

 ».ساختندخدا بر یھود و نصارا باد که قبرھای پیامبران خود را عبادتگاه 
خاطر آورد که تعدادی اشرفی نزد حضرت  در ھمین حالت اضطراب و بیماری، به

ھا کجایند؟ محمد چگونه خدا را  عایشه! آن اشرفی«عایشه موجود است، پرسیدند: 
 .)٤(»ھا را در راه الله صدقه کن کند؟ برو آن ملاقات می

دارو  حضرت آن تا بهیک روز قبل از وفات، (یعنی روز یکشنبه) صحابه قصد کردند 
حاضر به نوشیدن دارو نشدند. در ھمان حال، بیھوش شدند،  حضرت آن .)٥(بنوشانند

دارو نوشاندند وقتی به ھوش آمدند، احساس  حضرت آن ھا در حالت بیھوشی به بعضی
اند، دارو  کردند و دستور دادند به تمام کسانی که در دارودادن ایشان شرکت داشته

                                           
حضرت ھا و تصویرھای حضرت عیسی،  ھای مسیحیان روم بود که مجسمه کلیسای کاتولیک -١

 مریم، اولیاء و شھیدان در آنجا وجود داشت.
 صحیح بخاری و صحیح مسلم باب النھی عن بناء المساجد علی القبور. -٢
 صحیح بخاری، ذکر وفات و صحیح مسلم، باب ذکر الوفات. -٣
 و ابن سعد جزء الوفات. ۴۹/  ۶مسند احمد بن حنبل  -٤
 ابن سعد، ذکر وفات. -٥
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آن میان، حضرت عباس نیز حضور داشت، اما او را از این حکم  نوشانده شود. در
 .)١(مستثنی کردند

 اند که این از مقتضیات بشریت محدثین بعد از بیان این واقعه مرقوم داشته
 شد، بود. یعنی ھمچنانکه گاھی در مزاج بیماران ظرافت خاصی پیدا می حضرت آن
ر را داده بودند. لیکن به نظر ما این نیز با چنین حالی مواجه شده این دستو حضرت آن

 ظرافت مزاج نبود، بلکه لطافت طبع و نوعی ناز بود.
شد، در روز وفات یعنی روز دوشنبه ظاھراً مزاج  گاھی بیماری شدید و گاھی خفیف می

ایشان با مسجد متصل بود. ھنگام نماز صبح پرده را کنار زدند  ۀمبارک آرام بود. حجر
ول نماز اند از شادی و خوشحالی خندیدند. صحابه فکر کردند ایشان دیدند که صحابه مشغ

اختیار شدند و نزدیک بود که نماز را بشکنند.  شوند از فرط خوشحالی بی وارد مسجد می
اشاره کردند تا در  حضرت آن که امام جماعت بود، خواست تا عقب رود سحضرت ابوبکر 

 .)٢(ه شدند و پرده را پایین کشیدندشریف ۀجای خود باقی بماند. آنگاه وارد حجر
عارض شده بود که به  حضرت آن در صحیح مسلم مذکور است: به قدری ضعف بر

ای بود که صحابه جمال  . این آخرین لحظه)٣(خوبی نتوانستند پرده را پایین کشند
چھرۀ  گوید: را زیارت و دیدار کردند. حضرت انس بن مالک می ج حضرت آن آرای جھان

 .)٤(به قدری سفید شده بود که گویی برگی از مصحف بود حضرت آن
شد. وقتی  آغاز روز دوشنبه، چند بار بر ایشان بیھوشی عارض و افاقه حاصل میبا 

 »كرب أباه او«را وخیم مشاھده کرد، اظھار داشت:  ج حضرت آن زھرا حال ۀفاطم

                                           
 باللدود و صحیح بخاری ذکر وفات.صحیح مسلم التداوی  -١
 صحیح بخاری ذکر وفات و کتاب صحاح کتاب الصلوة. -٢
 .۱۶۷صحیح مسلم کتاب الصلوة /  -٣
صحیح مسلم باب الصلوة. در روایت انس بن مالک مذکور است که سه روز بعد از آن برای نماز  -٤

. امام شافعی در کتاب الام و صبح آمده بودند، ولی نتوانستند در جماعت شرکت کنند و بازگشتند
ابن سعد در جزء الوفات از ابن ابی سبره روایت کرده که آن حضرت در جماعت شرکت کردند، 
ولی در حقیقت این سھو راوی است. در صحیح بخاری، مسلم و غیره مذکور است که آن حضرت 

ذشته اشتباه گرفته نتوانستند در جماعت شرکت کنند و برگشتند. راوی آن را با نماز ظھر روز گ
باشد، یعنی روز  بود. مراد از سه روز، سه روز بعد از پنجشنبه که خطبه ایراد کرده بودند می

 جمعه، شنبه و یکشنبه.
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امروز به بعد بر از «فرمودند:  حضرت آن (وای بر مشقتی که بر پدرم وارد شده است)
 ».ای نخواھد بود قراری پدرت ھیچگونه اضطراب و بی

گوید: قبلا در زمان صحت و تندرستی از ایشان شنیده  می لحضرت عایشه 
شود که مرگ را قبول کنند و یا  به پیامبران اختیار داده می« :فرمودند بودم که می

ن جمله بر زبان مبارک جاری در این حال اغلب، ای». زندگی دنیا را بر آن ترجیح دھند

ينَ  مَعَ «بود:  ِ
َّ

�ْعَمَ  الذ
َ
ُ  أ ِ�يقِ  فِي  اللَّهُمَّ «فرمودند:  و گاھی می »عَليَهِْمْ  ا�َّ عْلىَ  الرَّ

َ
خداوند  »الأ

 یار و مونس بزرگی است.
 شد که حالا فقط رفاقت الھی مطلوب ایشان است. حضرت عایشه دانست و متوجه

 جلحظاتی پیش از وفات، عبدالرحمن فرزند حضرت ابوبکر، به محضر رسول خدا 
در آغوش حضرت عایشه قرار داشت. در دست  حضرت آن حضور یافت. سر مبارک

کرد. حضرت عایشه  سوی آن با دقت نگاه می به حضرت آن عبدالرحمن مسواکی بود و
از عبدالرحمن گرفت و با زدن را دارند. مسواک را  متوجه شد که ایشان قصد مسواک

تقدیم نمود. ایشان مانند افراد  حضرت آن ھایش سر آن را جوید و نرم کرد و به دندان
 تندرست مسواک زدند.

 ۀبعد از ظھر روز دوشنبه بود، وقت وفات فرا رسیده بود، صدای تنفس از سین
افیان این ھای مبارک به حرکت درآمد و اطر . در ھمین حال لب)١(آمد مبارک بیرون می

لاَةَ،«: )٢(جمله را از زبان مبارک شنیدند ْ�مَانُُ�مْ  مَلكََتْ  وَمَا الصَّ
َ
نماز دربارۀ  (شما را »أ

کنم) در کنار ایشان طشتی پر از آب بود، چندین بار،  و رفتار با غلامان سفارش می
مالیدند. گاھی شالی از روی چھره  مبارک میچھرۀ  دست خویش را در آن فرو برده بر

کردند. در ھمین حال دست را بالا برده، با انگشت  انداختند و گاھی آن را دور می می

سوی رفیق بزرگ  (حالا فقط به »بل الرفيق الأعلى«اشاره نمودند و سه بار فرمودند: 

                                           
خود نوشته است که آن حضرت ھنگام ظھر وفات کردند. لیکن انس بن  ۀابن اسحاق در سیر -١

نبه وفات کردند. ابن حجر بین این دو دوش کند که در آخر روز مالک در بخاری و مسلم روایت می
 روایت اینگونه تطبیق قایل شده که ظھر سپری شده وقت بعد از ظھر بود.

 ، سنن ابن ماجه کتاب الوصایا و ابن سعد جزء الوفات با سند صحیح.۳۴ادب المفرد امام بخاری /  -٢
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و روح پاک به ھا به سقف خیره شد  روم) ناگھان دست مبارک پایین افتاد و چشم می
 ملکوت اعلی پیوست.

 »اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه صلوة كثيرا كثيرا«

 مراسم غسل و دفن
مراسم غسل و دفن از روز بعد، یعنی روز سه شنبه آغاز شد. تأخیر در این امر 

 ھای متعددی داشت از قبیل: علت
ا الوداع دنیا ر حضرت آن کردند که باور نمی حضرت آن اصحاب و ارادتمندان -۱

شمشیر از نیام بیرون کشید و اعلام داشت:  سگفتند. چنانکه حضرت عمر 
، سر او را از تنش جدا خواھم وفات کرده است ج حضرت آن ھرکس بگوید

 کرد؛
ای ایراد  فرا رسید و در محضر تمام صحابه خطبه سدر ھمین حال، حضرت ابوبکر 

کریم را در این  رفت و آیات قرآن میباید از این جھان  حضرت آن کرد و اعلام داشت:
 باره قرائت کرد. ناگھان مردم متوجه شدند و ناگزیر به این امر، یقین و باور پیدا کردند.

اسم غسل و دفن در روز انجام در روز وفات بعد از وفات وقت کافی نبود که مر -۲
 گیرد؛

ر منتظر از این جھت تا دی کار حفر قبر مبارک بعد از غسل و تکفین آغاز شد، -۳
 ماندند؛

 آمدند و بر ای که وفات کردند، مردم در ھمان ھجره با ترتیب می در حجره -۴
رفتند. روز سه شنبه در  خواندند و می گروه گروه نماز جنازه می حضرت آن

 ؛)١(ھمین امور سپری شد و شب از آن فارغ شدند
د. فضل انجام دادن حضرت آن مراسم غسل و دفن را عزیزان و خویشاوندان نزدیک

ای را حایل نموده و حضرت علی غسل داد. حضرت  بن عباس و اسامه بن زید پردها
داشتن پرده  عباس نیز حضور داشت. در بعضی از روایات مذکور است که وی در نگه

                                           
ه دفن گردید. ولی این در ابن سعد و غیره طبق بعضی از روایات مذکور است که روز چھار شنب -١

روایات صحیح نیستند. در خود ابن سعد مذکور است که روز سه شنبه دفن شدند، البته در پایان 

ا«روز. در ابن ماجه مذکور است:   ». الثُّلاَثاَءِ  يوَْمَ  جِهَازهِِ  مِنْ  فرََغُوا فلَمََّ
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 مند شود و در غسل خواست از این شرف بھره نیز شریک بود. زیرا ھر فردی که می
شد. از این جھت حضرت  زاحمت ایجاد میشریک باشد که در این صورت م حضرت آن

ورود نداد. انصار از پشت در صدا کردند که شما  ۀعلی دروازه را از داخل بست و اجاز
ما ھم سھمی  ج حضرت آن را به خدا در فکر حقوق ما ھم باشید. زیرا در خدمت به
احدی  جرسول خدا دربارۀ  داریم. طبق روایت واقدی، حضرت ابوبکر اظھار داشت:

آید.  ورود داده شود، در برگزاری مراسم، تأخیر پیش می ۀحقی ندارد و اگر به ھمه اجاز
 ۀبه أوس بن خولی که از اصحاب بدر بود، اجاز سولی بر اثر اصرار انصار، حضرت علی 

خود تکیه داده  ۀجسم مبارک را بر سین سآورد و حضرت علی  ورود داد. او آب می
بدن مبارک را از این پھلو بر آن » فضل«و » قثم«رزند وی بود. حضرت عباس و دو ف

 .)١(ریخت دادند و اسامه بن زید بر بدن مبارک آن می پھلو قرار می
ای که برای کفن انتخاب شده بود، شالی یمنی متعلق به عبدالله بن ابوبکر  پارچه

» ولسح«بود، ولی سرانجام، از آن پارچه صرفنظر شد و سه تکه لباس سفید ساخت 
ھا قمیص و عمامه نبود. بعد  ھا کفن گردید. در میان آن در آن حضرت آن انتخاب شد و

را در کجا دفن کنند؟ حضرت  حضرت آن از غسل و تکفین این مسئله پیش آمد که
شوند.  اظھار داشت: پیامبران ھرکجا که وفات کنند، در ھمانجا دفن می سابوبکر 

حضرت عایشه در جایی که وفات کرده  ۀدر حجرمبارک را بلند کرد و  ۀچنانکه جناز
 .)٢(بودند، قبر مبارک حفر گردید

را در فضای باز و در  حضرت آن ھایی که گوید: یکی از علت می لحضرت عایشه 
قبرستان دفن نکردند، این بود که در لحظات آخر، ایشان از این بیم و ھراس داشتند 

قبر مرا عبادتگاه قرار ندھند و کنترل این که ارادتمندان و دوستداران، از فرط محبت، 
. ولی در حجره این مشکل وجود نداشت، به )٣(امر در چنین جایی ھم مشکل بود

منوره دو نفر در کندن قبر مھارت  ۀھمین جھت داخل حجره دفن گردیدند. در مدین

                                           
ن افراد ذکر شده است و در ابن در ابوداود کتاب الجنائز نیز اسامی ای – ۶۲، ۶۳طبقات ابن سعد /  -١

صحیح بخاری و  -۳کتاب الجنائز  ۲۰صحیح مسلم /  -۲ماجه کتاب الجنائز نیز مذکور است. 
 مسلم و ابوداود کتاب الجنائز.

 ابن سعد جزء الوفات به روایت صحیحه و ابن ماجه کتاب الجنائز ذکر وفات نبوی. -٢
 ابن ماجه کتاب الجنائز. -٣
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داشتند، حضرت ابوعبیده جراح و ابوطلحه. ابوعبیده طبق عرف اھل مکه قبر بدون 
کرد. صحابه باھم  کَند و ابوطلحه طبق رواج اھل مدینه قبر با لحد حفر می لحد می

 ساختلاف نظر پیدا کردند که قبر با لحد و یا بدون لحد کنده شود. حضرت عمر 
قاصد بفرستیم، ھرکدام زودتر آمد طبق  : اختلاف مناسب نیست نزد ھردو نفر)١(گفت

عرف خود قبر را حفر کند. مردم این نظر را پسندیدند و حضرت عباس نزد ھردو قاصد 
فرستاد، اتفاقاً حضرت ابوعبیده در خانه نبود ابوطلحه آمد و طبق عرف مردم مدینه 

فات قبر را با لحد حفر کرد. چون زمین مرطوب بود از این جھت بستری که بر آن و
کرده بود در قبر گستردند. جنازه آماده شد و مردم برای ادای نماز جنازه ھجوم 

خواندند.  آمدند و نماز می کم می آوردند. جنازه داخل حجره بود و مردم به نوبت کم
کس  نماز جنازه خواندند و ھیچ حضرت آن اول مردان سپس زنان و در آخر کودکان بر

را حضرت علی،  جنماز پیکر مطھر رسول خدا  ۀپس از اقام. )٢(در نماز جنازه امام نبود
 .)٣(فضل بن عباس، اسامه بن زید و عبدالرحمن بن عوف در قبر قرار دادند

 آن حضرت ثروتترکه و 
وفات کردند از مال و ثروت چه چیزی برای وارثان خود  جھنگامی که پیامبر اکرم 

توجه و بررسی کرد که ایشان در دوران باقی گذاشته بود؟ قبل از پاسخ به این امر باید 
زندگی خود چه مال و ثروتی داشتند تا بعد از وفات برای وارثان باقی بماند؟ معلوم 

 لاَ «آن اعلام فرموده بودند: دربارۀ  است که اموال قابل توجھی نداشتند و آنچه داشتند
نَا مَا نوُرثَُ 

ْ
نچه از خود بر جای آشود،  (احدی وارث ما پیامبران نمی )٤(»صَدَقةٌَ  ترََ�

فرمودند:  جکند که رسول اکرم  گذاریم صدقه است) حضرت ابوھریره روایت می

                                           
 اب الجنائز باب الوفات.صحیح بخاری کت -١
 ابن سعد به روایت صحیح جزء الوفات. -٢
در ابوداود کتاب الجنائز، ابن ماجه و ابن سعد به جای اسامه بن زید و عبدالرحمن بن عوف نام  -٣

دھند که  نظران تشخیص می قثم ابن عباس و شقران غلام خاص آن حضرت مرقوم است و صاحب
 ح دارد.یک از این دو روایت ترجی کدام

این جمله در تمام کتب احادیث موجود است، در بخاری در کتاب الوصایا، کتاب الفرایض و باب  -٤
 فرض الخمس نیز مذکور است.
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یعنی اشرفی وجود نخواھد ». وارثان من میان خود اشرفی تقسیم نخواھند کرد«
ت چند ھا میان خود تقسیم کنند. چنانکه قبلاً ذکر شد که ھنگام وفا داشت که آن

 ھا را نیز صدقه کردند. آن حضرت آن دینار نزد حضرت عایشه وجود داشت
 از عمرو بن حویرث برادر أم المؤمنین جویریه در بخاری روایت شده است:

ِ  رسَُولُ  ترََكَ  مَا« مَةً  وَلاَ  َ�بدًْا وَلاَ  دِيناَرًا وَلاَ  دِرهَْمًا مَوْتهِِ  عِندَْ  ج ا�َّ
َ
  شَيئًْا، وَلاَ  أ

َّ
 إلاِ

رضًْا وسَِلاحََهُ  الَبيضَْاءَ، َ�غْلتََهُ 
َ
ھنگام وفات ھیچ  ج آن حضرت« .)١(»صَدَقةًَ  جَعَلهََا وَأ

چیزی از خود برجای نگذاشتند، نه درھمی، نه دیناری نه غلام و کنیزی مگر استر 
 .»سفیدرنگ، سلاح و زمینی که آن را صدقه کرده بود

 در ابوداود از حضرت عایشه روایت شده:

كَ  امَ « ولُ  تَرَ سُ ا ج االله رَ لاَ  دِينَارً ا وَ ً همَ لاَ  دِرْ ا وَ لاَ  بَعِيرً اةً  وَ نه درھمی  ج آن حضرت« ».شَ
 ».از خود برجای گذاشتند و نه دیناری، نه شتری و نه گوسفندی

به ھرحال، آنچه از ایشان باقی مانده بود سه چیز بود: زمین، مرکب و سلاح جنگی 
 ایشان.

 زمین
بن حویرث آن را ذکر کرده، چند باغ در مدینه، خیبر و فدک زمینی که عمرو 

بودند. منظور از باغ مدینه باغی است که متعلق به بنونضیر و یا باغی که متعلق به یک 
طور وصیت  احد به ۀبود و در سال سوم ھجری ھنگام غزو» مخیرق«نفر یھودی به نام 

 حضرت آن ت است که این باغ راھبه کرده بود. ولی از روایات صحیحه ثاب حضرت آن به
 .)٢(در ھمان موقع میان مستحقین تقسیم کرده بود

و خیبر میان شیعه و اھل سنت اختلاف نظر وجود دارد. شیعه » فدک« ۀدر بار
بایست  بوده است و به طور ارث میان اھل بیت می حضرت آن گویند: این در ملک می

نبودند،  جو خیبر ملک شخصی رسول اکرم » فدک«گویند:  شد. اھل سنت می تقسیم می
 ھا در دست ایشان بود و اگر ملک شخصی بلکه مال بیت المال بودند که تولیت آن

 د صدقه است.آند: آنچه از ما باقی مان باشند در این باره خود ایشان فرموده حضرت آن
                                           

 صحیح بخاری کتاب الوصایا. -١
 بخاری باب فرض الخمس. -٢
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کرام رضی الله علیھم أجمعین نیز  ۀحقیقت اینست که این اختلاف در زمان صحاب
وجود داشت. حضرت عباس عموی آن حضرت، حضرت فاطمه و اکثر ازواج مطھرات 

به عنوان ارث میان ورثاء تقسیم شود.  حضرت آن ھای متعلق به مدعی بودند که زمین
ھا متعلق به بیت  بزرگان صحابه این بود که آن نظر حضرت ابوبکر، حضرت عمر و دیگر

در زمان حیات خود درآمد  حضرت آن المال مسلمین ھستند و در ھمان مصارفی که
در زمان حیات خویش درآمد این  حضرت آن کردند، باید صرف شود. ھا را صرف می آن

رآمد کردند، درآمد فدک وقف مسافران بود و د سه زمین را در مصارف مختلف خرج می
شد دو قسمت متعلق به عموم مسلمانان و یک قسمت  خیبر به سه قسمت تقسیم می

شد  ازواج مطھرات اختصاص داده شده بود و آنچه اضافه میسالۀ  برای مخارج یک
 .)١(شد میان مھاجرین فقیر و مسکین تقسیم می

رت ضدر زمان خلافت خود بر اثر اصرار حضرت عباس و ح سدر آخر، حضرت عمر 
آن را به تصرف خود  سھا قرار داد، ولی حضرت علی  ی، زمین مدینه را در تولیت آنعل

درآورد. خیبر و فدک تا زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز در اختیار حکومت اسلامی 
  .)٢(قرار داشت

 جانوران
چقدر دام و چھارپا داشتند، راه اغرق را  حضرت آن نگاران در بیان این که سیره

طبری  ۀطور مفصل نوشته است و اگر نوشت ھا را به طبری نام و حالات آناند.  پیموده
گرفت، بسیار جالب بود. لیکن تمام روایات طبری در این مورد بدون  معتمد قرار می

اند. از میان مؤلفان گذشته که در بین آنان محدثین بزرگ  استثناء از واقدی اخذ شده
لطائی، حافظ عراقی و غیره نیز این موضوع شوند، مانند علامه یعمری، مغ ھم دیده می

کنند، اکثر  سند خود را ذکر نمی ۀھا اغلب، سلسل اند و چون آن طور مفصل نوشته را به
دانند. ولی پس از تحقیق و  اند، صحیح می ھا آنچه را ذکر کرده علما بنابر اعتماد بر آن

یگر منبع مستندی شود که منبع تمام این روایات واقدی است و د بررسی معلوم می
 وجود ندارد.

                                           
 .جسنن ابن داود، باب صفایا رسول الله  -١
 تحویل داد.حضرت عمر بن عبدالعزیز فدک را به سادات  -٢
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 روایت حضرت عایشه قبلاً ذکر شد که:

ا« كَ  مَ ولُ  تَرَ سُ ا ج االله رَ ينَارً لاَ  دِ ا وَ ً همَ لاَ  دِرْ ا وَ لاَ  بَعِيرً اةً  وَ نه  ج حضرت آن از« ».شَ
  ».دیناری باقی ماند و نه درھمی، نه شتری و نه گوسفندی

حویرث برادر أم المؤمنین جویریه در کتاب الجھاد صحیح بخاری، از عمرو بن 
 روایت شده:

ا« كَ  مَ ولُ  تَرَ سُ لَتَهُ  إِلاَّ  ج االله رَ اءَ  بَغْ بَيْضَ هُ  الْ حَ لاَ سِ ا وَ ضً أَرْ ا وَ هَ كَ قَةً  تَرَ دَ  ج حضرت آن از».«صَ
  ».جز استر سفیدرنگ، سلاح و زمینی که آن را وقف کرده بود چیزی ترکه نمانده بود

باقی مانده بود. پس با  حضرت آن شود که فقط یک مرکب از میاز این روایات معلوم 
 وجود این روایات صحیح و مستند، آنچه طبری و دیگران در مورد کالاھا و چھارپایان

نیز سازگاری ندارد، به  حضرت آن که در واقع با شأن رسالت ،اند ذکر کرده حضرت آن
یح اینقدر مسلم است که ھیچ وجه پذیرفتنی نیست. از تحقیق و بررسی احادیث صح

ذکر کرده است،  حضرت آن علاوه بر فھرست مختصری که عمرو بن حویرث از اموال
اند، اما تضادی میان این دو وجود ندارد، زیرا که  داشته حضرت آن اموال دیگری نیز

اند و ممکن است قبل از  عمرو مدعی این است که ھنگام وفات دارای این اموال بوده
 اند. ھای خود راھبه و یا صدقه کرده طبق معمول بعضی از دارایی تحضر آن وفات،

دارای چھارپایان  حضرت آن به ھرحال، براساس روایات صحیح، در اوقات مختلف
 اند: ذیل بوده
شد. بخاری در کتاب الجھاد این را  اسبی که در باغ ابی بن عباس بسته می -لخیف

 ذکر کرده است.
مرا با خود بر آن الاغ  ج حضرت آن گوید: معاذ مییک رأس الاغ. حضرت  -عفیره

 سوار کرده بود (بخاری، کتاب الجھاد).
یک ماده شتر راھوار. در طبری مذکور است که این ماده شتر را  -غضباء و قصواء

بود و  حضرت آن ھنگام ھجرت از ابوبکر صدیق خریده بود و در سفر ھجرت مرکب
الوداع را  حجة ۀخطب. )١(وب انصاری نزول کرده بودھنگام ورود به مدینه در خانه ابوای

                                           
 صحیح مسلم ذکر ھجرت. -١
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 شد. . او در تمام مسابقات برنده می)١(در حالی که بر آن سوار بودند ایراد کرده بودند
نشین به مدینه آمد، شتری داشت که چندان قوی و نیرومند نبود،  یک بار یک بادیه

کرام  ۀنشین برنده شد. صحاب بادیهو آن شتر مسابقه برگزار گردید و شتر » عضباء«بین 
فرمودند: سنت الھی چنین است ھرچیزی از دنیا  حضرت آن از این امر نگران شدند.

 کند. (بخاری، باب الجھاد). که قد عَلَم کند، خداوند آن را پست می
دُلدُل که در اکثر روایات از آن ذکر شده نام استری است که در روایت عمرو  -تیه

اند. این استر را مقوقس  ر است. چنانکه شارحان بخاری تصریح کردهبن حویرث مذکو
به عنوان ھبه ارسال کرده بود. در صحیح بخاری مذکور است که  حضرت آن مصر برای

یک استر سفید رنگ  حضرت آن تبوک برای ۀابن العلماء (رئیس ایله) نیز ھنگام غزو
 .)٢(فرستاده بود

فروه بن نفاثه «استر سفیدرنگی بودند که آن را سوار بر  حضرت آن حنین، ۀدر غزو
اند،  دانسته» دلدل«نگاران ھمین استر را  به عنوان ھدیه فرستاده بود و سیره» جذامی

 .)٣(ولی این اشتباه است، چنانکه در صحیح مسلم تصریح شده است

 های جنگی سلاح
رای جھاد ھای ذیل ب داشتند، ولی سلاح جبا وجود زھد و قناعتی که رسول خدا 

 نزد ایشان وجود داشت:

 ھای: ه قبضه شمشیر به نامنُ 
 ماثور؛ -۱
 عصب؛ -۲
 ذوالفقار؛ -۳
 قلعی؛ -۴
 تبار؛ -۵
 حتف؛ -۶

                                           
 صحیح مسلم و ابوداود. -١
 .جکتاب الجھاد بغلة النبي  -٢
 فتح الباری ذکر غزوه حنین و صحیح مسلم باب غزوه حنین. -٣
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 مخذم؛ -۷
 قضیت؛ -۸
بدر به دست  ۀدر غزو» ذوالفقار«جد خود به ارث برده بودند و را از والد ما» ماثور«

ود ب حضرت آن که در فتح مکه در دست یآن از نقره بود. شمشیر ۀآمده بود که دست
 آن نیز از نقره بود. ۀدست

 ھای: ھفت زره به نام
 ذات الفضول؛ -۱
 ذات الوشاح؛ -۲
 ذات الحواشی؛ -۳
 سعدیه؛ -۴
 فضه؛ -۵
 تبرا؛ -۶
 خزنق؛ -۷
ھمان زرھی است که در مقابل سی صاع نزد یک یھودی به مدت » ذات الفضول«

 .)١(یک سال آن را رھن گذاشته بودند
ھا از چرم نیز زره  عربھا از آھن ساخته شده بودند. گرچه  تمام این زره

 ساختند. می

 ھای: شش قبضه تیر و کمان به نام
 زوراء؛ -۱
 روحاء؛ -۲
 صفرا؛ -۳
 بیضاء؛ -۴
 کتوم؛ -۵
 شداد؛ -۶
آن را به قتاده  حضرت آن احد شکسته بود و ۀھمان کمانی است که در غزو» کتوم«

                                           
 صحیح بخاری، کتاب البیوع، کتاب الرھن. -١
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گفتند. یک کمربند از پوست بود که در  ر میوداده بودند. یک تیردان بود که به آن کاف
ای به کار برده شده بود، ولی ابن تیمیه نوشته است: در ھیچ حدیثی  سه حلقه نقره آن

» موشح«ام که حضرت کمربند داشته باشند. یک سپری داشتند که به آن  ندیده
گفتند. سه جبّه  می» سبوغ«دیگری نیز داشتند که به آن » خُود«گفتند، یک  می

ھا دیبای سبزرنگ بود. یک علم سیاه  نپوشیدند و یکی از آ ھا می داشتند که در جنگ
 ھای دیگر زردرنگ و سفیدرنگ نیز داشتند. علم» عقاب«به نام 

 متبرک آن حضرت یادگارهایاشیاء و 
ھا را به عنوان یادگاری و  نیز نزد مردم وجود داشت که آن ج حضرت آن چیزھایی از

مبارک خود را میان ارادتمندان  الوداع موھای حجةدر کردند.  تبرک نگھداری می
تقسیم کردند که حضرت ابوطلحه انصاری بیش از ھمه موی مبارک حضرت را در 

. نزد حضرت انس بن مالک نیز موی مبارک موجود بود. نعلین مبارک )١(اختیار داشت
چوبی که شکسته و با تارھای نقره بسته شده بود. نیز در دست انس بن  ۀو یک کاس

شت. شمشیر ذوالفقار نزد حضرت علی و پس از وی به خاندان وی منتقل مالک قرار دا
گردید. بعد از شھادت امام حسین، به دست فرزند وی علی بن حسین رسید. بعضی از 
صحابه نزد وی آمده اظھار داشتند: این خطر وجود دارد که این یادگاری متبرک از شما 

یم کرد، ولی وی این ایثار را نپذیرفت. گرفته شود، اگر به ما بدھید از آن حفاظت خواھ
مھر و  .)٢(ھنگام وفات بر تن داشت، در دست حضرت عایشه بود حضرت آن لباسی که

خلافت، نخست در دست حضرت ابوبکر، سپس در دست عصای مبارک براساس ترتیب 
حضرت عمر و پس از آن، در دست حضرت عثمان بودند. ولی در زمان وی این ھردو از 

ند. انگشتری که مھر روی آن حک شده بود، از دست حضرت عثمان در چاھی بین رفت
برای این اشیاء  /شکست (امام بخاری  )٣(افتاد و عصای مبارک را جھجاه غفاری

 یک باب مستقلی منعقد کرده است). حضرت آن متبرک

                                           
 صحیح مسلم، حجة الوداع. -١
 صحیح مسلم کتاب الطھارة. -٢
صحیح بخاری کتاب الخمس مذکور اند. مھر در کتاب اللباس نیز مذکور است تمام این اشیاء در  -٣

 مذکور است. ۱۴۸/  ۶و شرح عصای مبارک در فتح الباری 
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 سکن مبارکم
در خردسالی پدر و مادر را از دست دادند و نزد پدربزرگ و عموھای خود  جآن حضرت 

پرورش یافتند. در سن بیست و پنج سالگی با خدیجه ازدواج کردند. معلوم نیست که پس 
حضرت خانۀ  ت گزیدند و یا درپدر برای ایشان مانده بود، سکون ای که از از ازدواج در خانه

ای داشتند که از پدر برایش مانده بود. ولی  مکرمه خانهدر مکه  حضرت آن خدیجه ماندند.
و برادر حضرت علی که تا آن موقع مسلمان نشده بود، آن را  حضرت آن عقیل پسر عموی

به مکه تشریف آوردند، صحابه  حضرت آن تصاحب کرده بود. چنانکه ھنگام فتح مکه وقتی
 حضرت آن شوید؟ ان مقیم میخودتخانۀ  گزینید؟ آیا در عرض کردند: در کجا اقامت می
 .)١(ای گذاشته است؟ فرمودند: مگر عقیل برای ما خانه

و  دندبوتنھا پس از این که به مدینه منوره آمدند، شش ماه در خانه ابوایوب انصاری 
از اھل بیت کسی با ایشان ھمراه نبود. اھل و عیال در مکه بودند. ھنگامی که مسجد 

ھای کوچکی بنا کردند و اھل و عیال از مکه  ن، حجرهنبوی را بنا نمودند، اطراف آ
 .)٢(ھا سکونت اختیار کردند آمدند و در ھمان حجره

ھای  نه ھمسر داشتند که در حجره حضرت آن ھای زندگی، در آخرین سال
ھا  ھا نه صحن داشتند و نه سالن و راھرو. حجره بردند. آن حجره ای به سر می جداگانه

نیاز ساخته شده بودند. دیوارھای آنان از گل و خاک بود، به طوری اندازۀ  کوچک به
افتاد. سقف  ه داخل خانه میھا نور آفتاب ب کافداشته بودند و از آن شبرکه شکاف 

ھایی از مو ساخته شده بود که  ھا با چوب نخل خرما پوشیده بود و ھنگام باران گلیم آن
ھا به قدری بود که  ل نفوذ نکند. ارتفاع آنشد تا آب به داخ ھا انداخته می بر پشت بام

ای  ھا پرده ھای آن رسید. بر دروازه ھا می دست آدمی در حالت ایستادن به سقف آن
 .)٣(آویزان بود و یا تخته چوبی قرار داشت

ھر شب نزد یکی از ازواج مطھرات و روزھا معمولا در مجلس اصحاب  جآن حضرت 
بردند.  ای که مخصوص مجلس مردان بود به سر می ھا و یا در خانه در صحن آن حجره
ای ھم داشتند که به آن، در احادیث (مشربه)  ھا، یک خانه دو طبقه علاوه بر این حجره

                                           
 بخاری فتح مکه. -١
 ابن سعد. -٢
 البنیان والبناء. يبرای شرح و تفصیل بیشتر رجوع شود به ادب المفرد بخاری باب التطاول ف -٣
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و نیز زمانی که از  )١(کردند» ایلاء«گفته شده است. در سال نھم ھجری ھنگامی که 
ند. در آن خانه بالای اسب افتاده زخمی شده بودند، مدت یک ماه در آن به سر برد

اسباب و کالاھایی وجود داشت که عبارت بود از یک بوریا، یک بالشت چرمی که با لیف 
 .)٢(نخل خرما پر شده بود و چند عدد پوست که در آن آویزان بودند

ھا در آن چراغی وجود  نبوت مظھر انوار الھی بود ولی شبکاشانۀ  با وجود این که
این نوع  حضرت آن خانگی نیز در آن خبری نبود و. از اسباب و کالاھای )٣(نداشت

ای روی دیوار اطاق  پرده لپسندیدند. یک بار حضرت عایشه  چیزھا را ھم نمی
مال به ما برای این داده نشده «ناراحت شدند و فرمودند:  حضرت آن آویزان کرده بود،

 .)٤(»که خشت و سنگ را لباس بپوشانیم
ا در ملک ازواج مطھرات بودند و چون یکی از ھ پس از وفات آن حضرت، این حجره

ھا را حضرت  شدند. اکثر آن کرد خویشاوندان و وارثان او مالک آن می ھا وفات می آن
 سمعاویه در زمان خلافت خود خریداری کرده بود. تا زمان خلافت حضرت عمر فاروق

ھا تخریب و  بعضی از آن سھا باقی بودند. در زمان خلافت حضرت عثمان  تمام حجره
ھجری، ھنگامی که عمر بن عبدالعزیز والی  ۸۸به مسجد نبوی اضافه شدند. در سال 

در  جحضرت عایشه که مرقد مطھر رسول اکرم  ۀھا، جز حجر مدینه بود، تمام حجره
ھا به قصد  افه شدند. در آن روز که این حجرهضآن بود، تخریب و به مسجد نبوی ا

تخریب شدند، در مدینه منوره ماتم و عزایی برپا شده بود، چون  توسعه مسجد نبوی
 .)٥(رفت از بین می ج حضرت آن یکی دیگر از یادگارھای

                                           
 بودند که تا مدتی از ھمسران جدا باشند.یعنی سوگند یاد کرده  -١
 ابوداود باب إمامة القاعد. -٢
 یتجوز من البأس والبسط. جصحیح بخاری باب ما کان رسول الله  -٣
 باب التطوع خلف المرأة. ۷۳/  ۱صحیح بخاری  -٤
 .جابن سعد جزء أزواج النبی  -٥
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 دایه
ام «از پدر ارث مانده بود، یک کنیز حبشی به نام  جاز آنچه برای رسول اکرم 

 د.و تا وفات ایشان در قید حیات بو )١(رسول اکرم بود ۀنیز بود و او دای» ایمن
فرمودند:  دیدند، می کردند و ھرگاه او را می مادر صدا می ۀھمیشه او را با کلم حضرت آن

با خدیجه  حضرت آن من فقط ھمین یک یادگار باقیمانده است. وقتی ۀحالا از خانواد
و دوست  حضرت آنۀ ازدواج کردند او را آزاد کردند و به نکاح حضرت زید که پسرخواند

 بود، درآوردند. اسامه از وی متولد شد.صمیمی و غلام خدیجه 
فرمودند: من  حضرت آن که زنی از ایشان شتری خواست و حضرت آن داستان مزاح

 حضرت آن دھم. او اظھار داشت: بچه شتر را چکار کنم؟ به شما بچه شتری می
ھای دیگر شترھا ھستند، مربوط به ام ایمن است. او در اکثر  فرمودند: تمام شترھا بچه

داد و مجروحان را مداوا  احد به مجاھدین اسلام اب می ۀھا شرکت داشت. در غزو هغزو
 .)٢(کرد. در جنگ خیبر نیز ھمراه بود می

 خاصخدمتگزاران 
بعضی از صحابه افرادی بودند که تمام مشاغل دنیوی را ترک کرده ھمیشه در 

 دادند. حضور داشته و کارھای خاصی انجام می حضرت آن محضر
 ھا به شرح ذیل است: آناسامی 

حضرت عبدالله بن مسعود، از بزرگان صحابه و اولین بنیانگزار فقه حنفی به  -۱
از روایات و استنباطات وی اخذ گردیده  /آید. فقه امام ابوحنیفه  شمار می

است. نشر و بیان قرآن مجید در اوایل اسلام در مکه معظمه توسط وی انجام 
شخصاً شنیده و حفظ کرده  جرک رسول اکرم گرفت. ھفتاد سوره از زبان مبا

به سفر  حضرت آن بود و ھنگامی که حضرت آن بود. او رازدار و محرم اسرار
رفتند تھیه مایحتاج سفر از قبیل رختخواب، آب وضوء، مسواک و غیره در  می

نشستند و یا از جایش بلند  می حضرت آن وی بود. وقتی ۀسفر بر عھد
آورد و یا  می حضرت آن گرفت و جلو ا او در دست میشدند، نعلین مبارک ر می

                                           
 صحیح مسلم باب رد المھاجرین إلی الأنصار منائحھم. -١
 یمن.أم أ/ تذکرة  ۸بقات ابن سعد ط -٢
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 گرفت و پیشاپیش رفتن، عصای مبارک را می داشت. ھنگام راه نزد خود نگه می
کاملی از اخلاق و  ۀبود و در تمام اوقات با ایشان ھمراه بود. او نمون حضرت آن

 .)١(بود جعادات رسول خدا 
شناسد. او  می جرسول الله حضرت بلال حبشی. دنیا او را با عنوان مؤذن  -۲

غلامی از نژاد حبشی بود که در مکه مکرمه مسلمان شد و داستان 
او را  سطور مختصر در اول کتاب بیان شد. حضرت ابوبکر  شدن او به مسلمان

بود.  جره در خدمت رسول اکرم اخریداری و آزاد کرد، از آن به بعد ھمو
وی بود. وسایل مورد نیاز را از بازار خریداری  ۀاھتمام کارھای خانه بر عھد

کرد و مسئول پذیرایی از میھمانان  ھا را پرداخت می گرفت، وام کرد. وام می می
  .)٢(ھم بود

 بود. وقتی جحضرت انس بن مالک نیز از خادمان خاص پیامبر اکرم  -۳
 به مدینه آمدند او بسیار خردسال بود. مادرش او را به محضر حضرت آن
آورد و عرض کرد: یا رسول الله! این فرزند خود را برای این که  حضرت آن

 .)٣(ام خادم شما باشد آورده
بود. انجام کارھای معمولی به وی سپرده شد  حضرت آن تا مدت ده سال در خدمت

توانست به خوبی کارھا را انجام دھد، ولی در این مدت  سن بود نمی و چون ھنوز کم
 .)٤(پرخاش نکرد و از او توضیح نخواست بر وی حضرت آن ھیچگاه

* * * * 

                                           
 الله بن مسعود به طور اجمال. طبقات ابن سعد و بخاری، باب مناقب عبد -١
 باب قبول ھدایا المشرکین. ۲۷/  ۲ابوداود  -٢
 نس.أصحیح مسلم فضایل  -٣
 ابوداود، کتاب الأدب. -٤
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 گرامی (بیان صفات ظاهری) ۀحُلی

ھایی متناسب داشت. رنگ ایشان سفید  قامتی متوسط و اندام جپیامبر اکرم 
شاده و ابروھای به ھم پیوسته داشت. بینی مبارکش کمتمایل به قرمز بود. پیشانی 

ای پرگوشت نداشت)، دھان مبارکش  باریک و دراز، صورتش متوسط یعنی (چھره
ھا فاصله وجود  نھا خیلی به ھم پیوسته نبودند، بلکه مقداری میان آ کشاده و دندان

ھایی بلند  ھایی سیاه و مژه ای فراخ، چشم داشت. گردنی بلند، سری بزرگ، سینه
مبارک  ۀسین ھا قوی و پھن بودند. از ناف تا ھا پرگوشت و استخوان شانه داشت. شانه

 ھا موی قرار داشت. خطی از مو و روی شانه
دند. حضرت عبدالله بن بسیار متأثر بو جکرام از حسن و زیبایی رسول خدا  ۀصحاب

 جمبارک رسول خدا چھرۀ  سلام که نخست یھودی بود، وقتی اولین بار نگاھش بر
 .)١(دروغین نیست ۀافتاد، اظھار داشت: به خدا سوگند! این چھر

 جرسول خدا چھرۀ  شخصی از جابر بن سمره که یکی از اصحاب است پرسید: آیا
خیر، بلکه مانند ماه و خورشید درخشش «درخشید؟ او اظھار داشت:  مانند شمشیر می

کند: شبی مھتابی که ھیچ ابری در آسمان وجود  در جایی دیگر روایت می» داشت
 کردم و گاھی نشسته بودم، گاھی قرص ماه را نگاه می جنداشت در محضر رسول خدا 

 ایشان،چھرۀ  بین زیبایی ماه و ۀدر مقایس ،کردم را تماشا می حضرت آن مبارکچھرۀ 
 .)٢(ایشان را زیباتر یافتمچھرۀ 

 جگوید: احدی را ندیدم که در لباس قرمزرنگ از رسول خدا  می سحضرت براء 
ھای عرق بر  . و قطره)٤(. عرق مبارک ایشان مانند عطر خوشبخو بود)٣(زیباتر باشد

                                           
 بواب الزھد.أترمذی  -١
 .ج يمشکوة باب صفة النب -٢
 .جي صفة النبصحیح مسلم باب  -٣
 مرجع سابق. -٤
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. پوست بدن بسیار نرم و ملایم بود. )١(غلتید ھای مروارید می ھایشان مانند دانه گونه
ھای مروارید به  گوید: رنگ مبارک بسیار زیبا و عرق ایشان مانند دانه ضرت انس میح

ندیدم و  جرسید و من ھیچ ابریشم و دیبایی را نرمتر از بدن مبارک رسول خدا  نظر می
 .)٢(بوی بدن ایشان از بوی مشک و عنبر خوشبوتر بود

 رد.سایه نداشتند، ولی این سندیت ندا ج حضرت آن معروف است که

 نبوتمُهر 
گوشتی  ۀتخم کبوتر مھر نبوت قرار داشت این مھر غداندازۀ  میان ھردو شانه به

 رنگ بود. در شمایل ترمذی از جابر بن سمره روایت است: سرخ
رنگ و به اندازه تخم  سرخ ۀبه شکل غد جھای رسول خدا  مھر نبوت را میان شانه«

 ».کبوتر مشاھده کردم
کوچک  ۀشود که مھر نبوت از گرد ھم آمدن چند غد وم میولی از روایتی دیگر معل

روایات در این باره  ۀ. از مجموع)٣(ای تشکیل شده بود بر روی دوش چپ به شکل دایره
ای وجود داشت که روی آن موی  غده حضرت آن ھای شود که میان ھردو شانه ثابت می

 روییده بود.

 موهای مبارک
ھا آویزان بود. در فتح مکه مردم دیدند که  شانهاغلب اوقات موی سرشان تا روی 

ھا آویزان است. مشرکان عرب موھای سر خویش  بر روی شانه حضرت آن چھار گیسوی

                                           
 صحیح بخاری واقعه افک. -١
 .جمشکوة، باب صفة النبي  -٢
صحیح مسلم باب اثبات النبوة، معروف است که بر آن کلمه طیبه به صورت طبیعی نوشته شده  -٣

اند که بعضی از اینگونه روایات  بود، ولی این مطلب ثبوت و سندیت ندارد. محدثین اظھار داشته
 بعضی دیگر ضعیف ھستند. باطل و

) البته مھری که ۱۸۴(زرقانی بر مواھب جلد اول /  »لم يثبت منها شيء«گوید:  حافظ ابن حجر می 
از نقره درست کرده بودند بر روی آن کلمه طیبه حک شده بود که به عنوان مھر نبوت در 

اشتباھی کلمه طیبه را بر زد. مردم به طور  ھا با آن مھر می شان قرار داشت و بر روی نامه انگشت
 مھری که میان ھردو شانه بود نسبت دادند. سلیمان ندوی
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در مقابل مشرکان، موافقت با اھل کتاب  جکردند. رسول خدا  را به صورت فرق باز می
رت آویزان دادند. نخست ایشان مانند اھل کتاب موھای خویش را به صو را ترجیح می

کردند این روایت شمایل ترمذی است. چنین  کردند و سپس فرق را باز می رھا می
شود که وقتی مشرکان از بین رفتند، احتمال مشابھت با آنان نیز از بین رفت  معلوم می

کردند. به موھا روغن سر  و ایشان در اواخر عمر موھا را به صورت فرق باز می
در موی محاسن ایشان تعداد  ،کردند ھا را شانه می ان، آنمالیدند و یک روز در می می

 اندکی تار موی سفید وجود داشت.
ای که گویی از سراشیبی فرود  داشتند به گونه رفتن با سرعت گام برمی ھنگام راه

آیند. در روایات ضعیف مذکور است که سایه نداشتند، یعنی سایه ایشان بر زمین  می
 ثین این روایات ضعیف و غیر قابل اعتبار است.افتاد ولی از نظر محد نمی

 ، خنده و تبسمگفتگو
گفتن لحنی بسیار شیرین و جذّاب داشتند و جملات را شمرده شمرده  در سخن

کردند تا برای شنوندگان قابل فھم باشد. بسا اوقات بعضی از جملات را سه بار  بیان می
کردند. بیشتر اوقات  بارھا تکرار میکردند. اگر بر امری تأکید داشتند آن را  تکرار می

سوی آسمان بود. صدای رسایی داشتند. حضرت ام  شان به گفتن نگاه ھنگام سخن
ھا در حالی  خواندند و ما در خانه کعبه نماز می ۀدر خان جگوید: رسول خدا  ھانی می

 .)١(شنیدیم که بر بسترھا دراز کشیده بودیم صدای قرآن ایشان را می
از ھمسر قبلی خود فرزندی به نام ھند داشت. او خیلی  لحضرت خدیجه 

کرد، تصویر کامل آن را برای خوانندگان ارائه  فصیح بود و ھرچیزی را که بیان می
کردند؟ او اظھار  چگونه تکلم می جاز او پرسید: رسول خدا  سداد. امام حسن  می

لب اوقات خاموش اغ ،بردند داشت: ایشان ھمیشه در حالت تفکر و اندیشه به سر می
ھر جمله ایشان برای شنونده جدا و  ،پرداختند بودند و بدون ضرورت به سخن نمی

کردند، تمام دست خویش را برای اشاره بالا  واضح بود. وقتی با دست اشاره می
گرداندند. ھنگام  کردند، کف دست را بر می بردند و چنانچه بر امری تعجب می می

زدند و چنانچه در دوران تکلم حالت  ر دست دیگر میگفتن گاھی یک دست را ب سخن

                                           
 القراءة، في صلوة اللیل. يابن ماجه باب ما جاء ف -١
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خندیدند و ھنگام  انداختند. بسیار کم می شان را به زیر می داد، نگاه شادی دست می
 .)١(ایشان تبسم بود ۀکردند و خند خنده تبسم می

دیدند تبسم بر لب داشتند.  مرا می جگوید: ھرگاه رسول اکرم  جریر بن عبدالله می
ھای  شد، حد اکثر دندان زیادی عارض می ۀدر روایات مذکور است که ھرگاه حالت خند

اند: این مبالغه  شد. ولی علامه ابن القیم و بعضی از علما گفته آسیابی ایشان نمودار می
که  اند ایشان است. زیرا ایشان ھیچگاه چنان نخندیده ۀدر بیان چگونگی خند

 ھای آسیابی ظاھر شوند. دندان

 ج  اکرم پیامبرلباس 
در مورد لباس، به پوشیدن لباس خاصی مقید نبودند. لباس معمول ایشان ازار، 

پوشیدند ولی امام احمد و اصحاب سنن اربعه روایت  رداء و پیراھن بود. شلوار نمی
قیم نوشته است از این  اند که ایشان از بازار مِنی شلوار خریده بودند. حافظ ابن کرده

اند. به پوشیدن موزه عادت نداشتند، ولی  شود که ایشان شلوار نیز پوشیده معلوم می
ھا را پوشیدند.  رنگ چرمی که نجاشی ھدیه فرستاده بود ایشان آن سیاه ۀیک جفت موز

تحت «ھا آویزان بود و گاھی  ھا و گاھی میان شانه عمامه گاھی بر روی دوش ۀلمش
رنگ و در زیر عمامه کلاه  زیر گردن قراردادن) بود. بیشتر، عمامه سیاه» (الحنک

کردند. به پوشیدن کلاه در زیر عمامه التزام  ھای بلند استفاده نمی پوشیدند. از کلاه می
فرمودند: فرق ما و مشرکان در این باره این است که آنان عمامه بدون  داشتند و می

  .)٢(دھیم عمامه قرار میپوشند و ما در زیر کلاه  کلاه می

 رداء (شال)
دار عربی را  ھای حاشیه پوشیدند، بیشتر شال شالی که به جای پیراھن می

 گویند. می» حبره«پسندیدند که به عربی به آن  می

 عباء
ای که  ھای این عبا بسیار تنگ بود به گونه پوشیدند. آستین گاھی عبای شامی می

                                           
 شمایل ترمذی. -١
 ابوداود کتاب اللباس. -٢
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شستند. قبا نیز  ھا را می کردند و آن بیرون می ھا ھا را از آستین ھنگام وضو دست
 ھای ابریشمی وجود داشت. ھای آن حاشیه پوشیدند که بر کناره جیب و آستین می

 رختخواب
لحافی را که به آن پیوند زده بود و یک  لحضرت عایشه  جبعد از وفات رسول خدا 

 ھا وفات کردند. ندر ای جشال کلفت را به مردم نشان داد و اظھار داشت. رسول خدا 

 رنگ) حمراء (لباس سرخ ۀحُلَّ 
به معنای » حمراء«پوشیدند  نیز می» حمراء ۀحُلّ «در روایات مذکور است که ایشان 

اند ولی علامه ابن القیم  رنگ است لذا اغلب محدثین ھمین مفھوم را بیان نموده سرخ
رنگ نپوشیدند و برای  لباس سرخ جبا اصرار ادعا نموده است که ھیچگاه رسول خدا 

یک نوع شال » حمراء ۀحلّ «رنگ را تجویز نکردند و  مردان نیز پوشیدن لباس سرخ
رنگ)  (سرخ» حمراء«رنگ داشت و به ھمین جھت به آن  ھای سرخ یمنی بود که خط

پوشیدند. ولی اغلب محدثین بر این باورند  آن را می جگفتند و گاھی رسول اکرم  می
خصیص و توجیه در ھیچ جایی ثابت و مذکور نیست. در زرقانی این بحث به که این ت

 طور مفصل بیان شده است.
ھای سیاه، سرخ، سبز و  لباس جاز روایات مختلف ثابت است که پیامبر خدا 

پوشیدند، اما لباس سفید را بیشتر دوست داشتند، و گاھی شال سفیدرنگ  زعفرانی می
 .)١(پوشیدند شده بود میکه تصویر کجاوه روی آن نقش 

یک تشک  ،شدند نعلین مبارک به شکل دمپایی بودند که با نخ و تسمه بسته می
ر شده بود. یک تخت خواب داشتند که از ریسمان لیف چرمی داشتند که با لیف خرما پُ 

 بست. شان نقش می خرما درست شده بود و اثر آن بر بدن مبارک

 انگشتر
ھا اظھار داشتند:  ی و قیصر روم نامه بنویسند، بعضیھنگامی که خواستند به نجاش

پذیرند، لذا انگشتری از نقره درست  ھای بدون مھر را نمی سلاطین و پادشاھان نامه
کردند که روی آن در سه سطر، محمد رسول الله نوشته شده بود. از بعضی از صحابه 

                                           
 / کتاب اللباس. ۲ابوداود  -١
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ظور مھرزدن در دست روایت است که ایشان انگشتر را فقط ھنگام نوشتن نامه و به من
 پوشیدند. راست می

 خود و زره
پوشیدند. در جنگ احد دو زره پوشیده بودند.  ھا زره و کلاه خود نیز می در جنگ

 کردند. شمشیر را گاھی از نقره درست می ۀقبض

 مرغوبغذاهای 
گرچه بر اثر ایثار و قناعت فرصتی برای استفاده از غذاھای لذیذ و پرتکلف حاصل 

چنانکه در صحیح بخاری مذکور است که در تمام عصر حتی یک بار نان شد و  نمی
لواش نخوردند با این وصف به این غذاھا رغبت داشتند: سرکه، عسل، روغن زیتون، 

شد در میان  کدو. غذای کدو را بسیار دوست داشتند، وقتی غذای کدو درست می
ام ھانی رفتند و خانۀ  بهکردند. یک بار  ھای کدو را جستجو و نوش جان می کاسه تکه

 حضرت آن پرسیدند: برای خوردن چیزی ھست؟ ام ھانی گفت: آری، سرکه ھست.
 ای که در آن سرکه باشد فقیر نیست. فرمودند: ھر خانه

بسیار معرف بود. این غذا با پنیر، خرما و » حیس«نوعی غذا میان اعراب به نام 
 پسندیدند. ر میاین غذا را بسیا جشد. رسول خدا  روغن تھیه می

سلمی رفتند و به او خانۀ  به شیک بار حضرت امام حسن و عبدالله بن عباس 
پسندیدند. وی  آن را می جگفتند: امروز آن غذایی را برای ما تھیه کن که رسول خدا 

ھا اصرار ورزیدند آنگاه او مقداری آرد جو را در  پسندید، آن اظھار داشت: شما آن را نمی
دیگی قرار داد و مقداری روغن زیتون، زیره و فلفل سیاه به آن افزود و وقتی غذا آماده 

 بود. جترین غذای رسول خدا  شد نزد آنان آورد و اظھار داشت: این مرغوب
انواع گوشت، دنبه، مرغ، چرز، گوشت شتر، گوسفند، میش، گورخر، خرگوش و  از

پسندیدند. در شمایل ترمذی از  اند. دست گوسفند را بسیار می ماھی را تناول فرموده
طبیعی به گوشت دست نداشتند،  ۀعلاق جحضرت عایشه روایت است که رسول خدا 

شد، لذا وقتی گوشتی  ه میسر نمیبلکه علت این بود که تا چندین روز گوشت در خان
خواستند ھرچه زودتر پخته و آماده شود و چون گوشت قسمت دست  شد، می میسر می

پسندیدند ولی از روایات متعدد ثابت  شد، از این جھت آن را می زودتر پخته و آماده می



 ٢٠٥ جشمائل حضرت رسول اکرم 

پسندیدند. در مراسم نکاح حضرت صفیه در دعوت  است که ایشان گوشت دست را می
پزند) وجود داشت.  فقط خرما و سویق (آرد نرم بیخته شده که با روغن می ولیمه

 خوردند. را ھمراه با خرما میھندوانه 
خرما و  حضرت آن پسندند. یک بار دختر معوذ بن عفراء به محضر خیار را نیز می

 کردند. می خیار آورد. گاھی نان و خرما را باھم تناول

 ها نوشیدنی
نوشیدند و گاھی  پسندیدند. گاھی شیر خالص می ب سرد را میآھا  از میان نوشیدنی

نوشیدند. کشمش، خرما و انگور را در آب خیس  کردند و می با آن آب مخلوط می
نوشیدند. یک کاسه چوبی داشتند که با تارھای  ھا را می کردند و پس از لحظاتی آب می

شود که  ز قراین معلوم میبسته شده بود. در روایات ھمین قدر مذکور است ولی افلزی 
 لذا با تارھای فلزی بسته شده بود. ،شکسته بود

 در غذاخوردن حضرت آن روش
کردند و  شد اگر حسب میل نبود آن را تناول نمی ھر غذایی که سر سفره حاضر می

دست را در کاسه  ،خوردند گرفتند. ھمیشه از جلوی خود غذا می بر آن عیب ھم نمی
 کردند. بردند و از این عمل دیگران را نیز منع می میبه این سو و آن سو ن

بر روی  .پسندیدند خوردند و این کار را نمی ھیچگاه در حالت تکیه زده غذا نمی
میز، غذا نخوردند و چون در آن زمان فقط امرا و مستکبران بر روی میزھا غذا 

 .)١(پسندیدند خوردند، لذا خوردن غذا را روی میز نمی می
. در صحیح بخاری مذکور است که گاھی دخوردن انگشتان دست می غذا را با

 .)٢(خوردند گوشت را با کارد قطعه قطعه کرده می
فرمودند: گوشت پخته را با کارد  جدر ابوداود حدیثی مذکور است که رسول خدا 

قطعه قطعه نکنید، زیرا که این روش اھل عجم است ولی امام ابوداود این حدیث را 

                                           
غذاخوردن و بدون نیت کبر و  امروز که استفاده از میز غذاخوری عام شده چنانچه با رعایت آداب -١

 غرور باشد اشکالی ندارد. مترجم.
 صحیح بخاری، کتاب الأطعمة باب القطع بالسکین. -٢
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راوی حدیث ابومعشر نجیح است که امام بخاری نسبت به وی  ،داده استضعیف قرار 
 .)١(باشد اظھار داشته: او منکر الحدیث است و یکی از منکرات وی ھمین حدیث می

 های عالی استفاده از لباس
بھا  ھای خوب و گران گرچه از تکلف و خودپسندی تنفر داشتند، ولی گاھی از لباس

ھنگامی که حضرت عبدالله بن عباس از جانب حضرت علی به کردند.  نیز استفاده می
بھا بر تن داشت. آنان  ھای یمنی گران رفت، لباس» حروریه«عنوان نماینده نزد 

ای؟ او اظھار  اعتراض کردند و گفتند: ابن عباس! این چه لباسی است که پوشیده
ھایی بھتر  لباسرا دیدم که  جداشت: شما بر این لباس اعتراض دارید؟ من رسول خدا 

 .)٢(از این بر تن داشتند
بود. یک بار شال یمنی از بازار خریداری  دبسیار زاھ بحضرت عبدالله بن عمر 

آنگاه دوباره به  ،رنگی در آن نقش گردیده ھای سرخ کرد وقتی به خانه آمد، دید که خط
ماء بازار رفت و آن را به صاحبش برگرداند. شخصی این موضوع را برای حضرت اس

را آورد و به مردم نشان داد که  جخواھر حضرت عایشه بیان کرد. او قبای رسول اکرم 
ھای آن، نوارھایی از ابریشم دوخته شده بود. بعضی از  ھا و آستین ھای جیب بر کناره

ھای گرانبھایی ھدیه فرستادند و ایشان از  لباس جامرا و پادشاھان برای رسول اکرم 
 دند.کر ھا ا ستفاده می آن

 های مرغوب رنگ
ھا به رنگ زرد بسیار علاقه داشتند. در احادیث مذکور است که گاھی  از میان رنگ

. رنگ )٣(پوشیدند کردند و می ھا را حتی عمامه را با رنگ زرد رنگین می تمام لباس
 ھاست. فرمودند: این بھترین رنگ پسندیدند و می سفید را نیز می

                                           
 .۲۵۲/  ۸قسطلانی شرح صحیح بخاری  -١
 ابوداود، کتاب اللباس. -٢
 ابوداود باب فی المصبوغ. -٣
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 نامرغوب های رنگ
لباس قرمزرنگ پوشیده  سپسندیدند. یک بار عبدالله بن عمرو  نمیرنگ قرمز را 

 به طور اعتراض فرمودند: این چه لباسی است؟ جبودند. پیامبر اکرم
خبر شدند، فرمودند:  حضرت آن عبدالله رفت و آن لباس را در آتش سوزاند. وقتی

 .)١(پوشید داد تا آن را می نیازی به سوختن نبود به یکی از زنان می
گفتند و  می» مغره«در سرزمین عربستان خاک قرمزرنگی وجود داشت که به آن 

از این رنگ بسیار تنفر داشتند. یک بار  ج حضرت آن کردند. ھا را با آن رنگین می لباس
به خانه آمدند و آن را دیدند  حضرت آن حضرت زینب با آن لباسی رنگ کرده بود.

حضرت زینب متوجه شد و از طریق شستن، رنگ لباس  ،بلادرنگ از خانه بیرون رفتند
دوباره آمدند و دیدند که از آن رنگ اثری نیست، آنگاه  جرا از بین برد. رسول خدا 

 .)٢(وارد خانه شدند
 حضرت آن رنگ بر تن داشت و سلام گفت: یک بار شخصی وارد شد که لباس سرخ

 به سلام وی جواب ندادند.
 رنگ قرار داده بودند و ھای سرخ ھای خویش شال پشت مرکبیک بار صحابه بر 

خواھم که این رنگ بر شما غلبه حاصل  مشاھده کردند و فرمودند: من نمی حضرت آن
 .)٣(ھا را دور انداختند رفتند و آن شال ھا سوی مرکب با سرعت به ھا کند آنگاه آن

 خوشبو مواداستفاده از 
فرستاد رد  کسی آن را ھدیه میپسندیدند و ھرگاه  مواد خوشبو را بسیار می

گفتند به این عطر بسیار علاقه داشتند  می» سکه«کردند. نوعی عطر بود که به آن  نمی
 کنند که از ھر کوچه و خیابانی که کردند. صحابه روایت می و ھمواره از آن استفاده می

غلب شد. ا کردند، آن کوچه و خیابان با بوی خوش ایشان خوشبو می گذر می حضرت آن
رنگ و دارای بویی تند باشد و خوشبوی زنان رنگ  ی مرد باید بییفرمودند: خوشبو می

                                           
 ابوداود باب فی الحمرة. -١
 ابوداود، کتاب اللباس. -٢
 تاب اللباس.ابوداود، ک -٣
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 .)١(دار و بوی کم و ملایم داشته باشد

 بهداشترعایت 
ھای چرکین مشاھده  نظافت را بسیار دوست داشتند. یک بار شخصی را در لباس

 )٢(ندارد!ھای خویش را ھم  کردند، فرمودند: این آقا توان شستن لباس
یک بار شخصی به محضر ایشان حضور یافت که لباس غیر مناسب بر تن داشت. ایشان 

ی خداوند ولفرمودند:  حضرت آن ات خوب است؟ وی گفت: آری، فرمودند: آیا وضع مالی
ھا با فرھنگ و  . عرب)٣(باید اثر آن نعمت نمایان باشد ،نعمت خویش را بر تو ارزانی داشته

ی نماز بر زمین و یا بر اثناآمدند در  دی نداشتند، وقتی به مسجد میتمدن آشنایی زیا
دانستند و  این عمل را بسیار بد می ج حضرت آن انداختند. دیوارھای مسجد آب دھان می
آب دھان را بر  ۀکردند. یک بار لک خراشیدند و دور می میاثر آب دھان را از روی دیوار 

مبارک قرمز شد. یکی  ۀاراحت شدند که رنگ چھردیوار مسجد مشاھده کردند به قدری ن
بسیار  حضرت آن آورد و آنجا مالید. ییمقداری خوشبو ،از زنان انصار آن رادور کرد

 .)٤(خوشحال شد و آن زن را آفرین گفت
. یک بار زنی از )٥(شد گاھی در مجلس مبارک ایشان عود و کافور سوزانده می

حضرت عایشه در مورد استفاده از حنا پرسید، وی گفت: اشکالی ندارد ولی من از آن 
بیشتر از  .)٦(پسندیدند ینمآن را بوی  جکنم، زیرا حبیب من رسول خدا  استفاده نمی

 کردند. مشک و عنبر استفاده می
ل احاین آقا  فرمودند:یک بار شخصی را مشاھده کردند که موی سرش ژولیده بود. 

 یدند برپوش. یک بار شالی از جنس پشم )٧(این را ندارد که موھای سرش را درست کند

                                           
 شمایل ترمذی. -١
 ابوداود کتاب اللباس باب ما جاء فی غسل الثوب. -٢
 ابوداود کتاب اللباس. -٣
 نسائی کتاب المساجد. -٤
 نسائی باب البخور. -٥
 نسایی باب کراھیة ریح الحنا. -٦
 ابوداود، کتاب اللباس -٧
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 .)١(اثر گرمی آن عرق کردند آنگاه آن را دور نمودند
ھا اھل کار  مسجد کوچک بود و بسیاری از آن ،بار مردم به مسجد نبوی آمدند یک

شغله بودند و لباس چرکین بر تن داشتند بوی نامطبوعی بر اثر عرق آنان در مسجد و م
 .)٢(ر بودبھتآمدید  میکردید و به مسجد  فرمودند: اگر غسل می جرسول خدا  بود.

از ھمان روز غسل روز جمعه یک وظیفه شرعی قرار گرفت. مسجد نبوی ھمیشه 
کرد. در ابن ماجه مذکور  ن را جارو میآ» ام محجن«شد. زنی به نام  جارو و نظافت می

ھا را به مساجد  ھای خردسال و دیوانه دستور داده بودند که بچه ج حضرت آن است که
ھا مشک و عود  نیاورند و در مساجد خرید و فروش صورت نگیرد و روز جمعه در آن

ند، لذا کرد ھا زندگی می سوزانده شود. اعراب به لحاظ این که بدوی بودند و در بیابان
در مورد رعایت  جکردند. به ھمین منظور رسول خدا  بھداشت و نظافت را رعایت نمی

 بھداشت تأکید و اھتمام خاصی داشتند.
ھا ادرار و مدفوع  یکی از عادات اعراب (مخصوصاً بدویھا) این بود که در مسیر راه

ھایی  ت خدا بر آنشدیداً از این کار منع نموده و فرمودند: لعن جکردند، رسول خدا  می
ھا و یا در زیر سایه درختان ادرار و مدفوع کنند. بعضی از سران و  باد که در مسیر راه

از  ج حضرت آن کردند. امیران عادت داشتند که بر اثر سستی و کاھلی در ظرفی ادرار می
 .)٣(این کار ھم منع فرمودند

ھای خود را از ریختن  ھا عادت نداشتند که بعد از ادرار استنجا کنند و یا لباس عرب
شان بر دو قبر  کردند نگاه از راھی گذر می جقطرات ادرار حفظ کنند. یک بار رسول خدا 

ھای  شود، زیرا که لباس افتاد آنگاه فرمودند: به صاحب یکی از این دو قبر عذاب داده می
 .)٤(داشت دور نگه نمیخود را از ادرار 

ھایی وجود  یک بار به مسجد آمدند دیدند که بر روی دیوارھا در جاھای مختلف لکه
ھای  آن لکه ۀای از درخت خرما وجود داشت، آنگاه به وسیل دارد. در دست ایشان شاخه

روی دیوار را خراشیده پاک کردند، سپس خطاب به مردم با لھجه خشمناکی فرمودند: آیا 
                                           

 ابوداود، کتاب اللباس. -١
 صحیح بخاری، باب غسل الجمعة. -٢
 الترغیب والترھیب، کتاب الطھارة. -٣
 صحیح بخاری باب عذاب القبر. -٤
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ست دارید که شخصی در مقابل شما قرار گیرد و بر صورت شما آب دھان بیندازد؟ شما دو
خواند خداوند روبروی او و فرشتگان سمت راست او قرار  وقتی یکی از شما نماز می

 گیرند. لذا مناسب نیست که آدمی به سمت راست و یا روبروی خود آب دھان بیندازد. می
 ج مام جماعت بود، آب دھان انداخت رسول اکرمیکی از صحابه در حالی که در نماز ا

مشاھده کردند و فرمودند: از این پس این حق ندارد امام جماعت شود. بعد از پایان 
نماز آن شخص به محضر رسول خدا حاضر شد و اظھار داشت: آیا شما چنین 

 .)١(فرمودند: آری، برای این که تو خدا و رسولش را اذیت نمودی حضرت آن اید؟ فرموده
فرمودند: وقتی این نوع  از چیزھای بدبو مانند پیاز، سیر، تره و... نفرت داشتند و می

خورید به مسجد نیایید. در صحیح بخاری مذکور است: ھرکس پیاز و سیر  چیزھا را می
در دوران خلافت  سبخورد نزد ما نیاید و ھمراه با ما نماز نخواند. یک بار حضرت عمر 

آیید، در حالی که  خورید و به مسجد می خود در خطبه فرمود: شما سیر و پیاز می
خورد و به مسجد  عادت داشتند که چنانچه شخصی سیر و یا پیاز می جرسول اکرم 

 .)٢(دادند تا او را از مسجد اخراج و تا محل بقیع ببرند آمد دستور می می

 های ایشان مرکب
 »الخيل معقود في نواصيها الخ�«فرمودند:  بسیار دوست داشتند و می اسب سواری را

(در پیشانی اسب خیر و صلاح وجود دارد) علاوه بر اسب از اُلاغ، قاطر و شتر نیز برای 
، »عفیر«نام اُلاغ » لحیف«کردند. نام اسب مخصوص سواری ایشان  سواری استفاده می

 بود.» غضباء«و » واءقص«و نام شتر » تیه«و » دلدل«نام قاطر 

 سواری اسبعلاقه به 
مایل  ۶به وسعت » ثنیة الوداع«تا » حصباء«در خارج از مدینه میدانی از محل 
ھا چنین بود که  دوانی بود. روش تربیت اسب وجود داشت. این میدان مخصوص اسب

دادند تا خوب چاق و چابک شوند وقتی خوب چاق  و دانه می فھا را تا مدتی عل اسب
ھا  بستند و چند روانداز بر آن کاستند و در خانه می ھا می شدند، از غذای آن یم

                                           
 الترغیب والترھیب. -١
 نسایی. سنن صحیح مسلم و -٢
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شد. ھر روز این امر  شان خشک می کردند و عرق انداختند تا عرق کنند، عرق می می
و چست و چابک  رجریان داشت تا این که به مقداری که چاق شده بودند، لاغ

 شدند. این عمل تا چھل روز ادامه داشت. می
دوانی  داشتند یک بار با آن در مسابقه اسب» سنجه«اسبی به نام  جیامبر اکرم پ

 .)١(شرکت نموده و برنده شدند. این امر باعث شادی زیاد ایشان شد
دوانی به حضرت علی سپرده شده بود و او از  ھای اسب مسئولیت مسابقات و تمرین

ھای زیر را  و دستورالعمل طرف خود این مسئولیت را به سراقه بن مالک واگذار نمود
 برایش تعیین نمود:

 سواران خود را آماده کنند؛ تا اسبھا منظم و سه بار اعلام شود  ھای اسب صف -۱
 ود و با تکبیر سوم حرکت آغاز شود؛سپس سه بار تکبیر گفته ش -۲
رفت آن اسب برنده به حساب ھا جلوتر قرار گ اگر گوش اسبی از سایر اسب -۳

 آید؛ می
کرد و دو نفر را  گرفت و در آنجا خطی رسم می ھای میدان قرار میانتحضرت علی در 

 کرد؛ بایست عبور می یان آن نفر میساخت و اسب از م در دو طرف آن خط مستقر می
ھمیشه  جشتر رسول اکرم » عضباء«شد،  گاھی میان شتران نیز مسابقه برگزار می

از آن » عضباء«شد. یک بار یک شتر سوار بدوی در مسابقه با  در مسابقات برنده می
فرمودند:  ج حضرت آن پیشی گرفت. مسلمانان از این امر سخت متأثر و ناراحت شدند.

 .)٢(وعده خداوند است که ھرکس در دنیا گردن افرازد، خداوند گردنش را پایین اندازد
ھا منع  پسندیدند. از بریدن دم اسب کمیت و صندل را میھای با رنگ مشکی،  اسب

 .)٣(ھا است دفع مگس ۀکردند، زیرا که وسیل می

* * * * 

                                           
 کتاب السبق بین الخیل. ۵۵۲/  ۲دار قطنی  -١
 صحیح بخاری، باب الرھان والسبق. -٢
 سنن ابوداود کتاب الأدب. -٣





 
 
 

 ج  معمولات رسول خدا

اوقات خود را  ج حضرت آن روایت کرده که ساز حضرت علی » شمائل«ترمذی در 
به سه قسمت تقسیم کرده بودند. یک قسمت برای عبادت، یک قسمت برای مردم و 

 یک قسمت برای خود.

 صبح تا شام اعمال
نشستند تا  چنین بود که بعد از نماز صبح بر جای نماز خود می حضرت آن عادت

 حضرت آن شدند و آنگاه مسلمانان به محضر ایشان حاضر می .)١(کرد آفتاب طلوع می
پرسید: کسی از شما خوابی  . اغلب از صحابه می)٢(کرد ھا را موعظه و نصیحت می آن

آن را تعبیر  حضرت آن کرد و دیده است؟ اگر کسی خوابی دیده بود بیان می
. سپس صحابه به گفتگو )٤(کردند خواب خود را بیان می حضرت آن . گاھی)٣(کردند می

کردند، شعر  ای دوران جاھلیت را بیان میھ پرداختند. داستان با یکدیگر می
. )٥(فرمودند فقط تبسم می ج حضرت آن خندیدند. کردند و می خواندند، مزاح می می

 .)٦(کردند اغلب، مال غنیمت، خراج و غیره را در ھمین وقت تقسیم می
آمد گاھی چھار رکعت و گاھی  در بعضی از روایات مذکور است، وقتی آفتاب بالا می

رفتند و کارھای آنجا را نیز  خواندند. آنگاه به خانه می ت نماز چاشت میھشت رکع
دوختند، اگر کفش پاره  شد، خودشان می ھای خود را که پاره می دادند. لباس انجام می

 .)٧(دوشیدند کردند، شیر می شد آن را درست می می

                                           
 .۳۱۸صحیح مسلم باب تبسمه و ابوداود /  -١
 جامع ترمذی. -٢
 صحیح مسلم کتاب التعبیر. -٣
 صحیح بخاری کتاب التعبیر. -٤
 مام فی مصلاه.نسائی باب قعود الإ -٥
 در بخاری و کتب حدیث وقایع مختلفی ذکر شده است. -٦
 صحیح بخاری باب ما یکون فی محصنته و مسند احمد بن حنبل و مسند عایشه. -٧
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 ۀر خانرفتند و د ھای تک تک ازواج مطھرات می بعد از ادای نماز عصر به خانه
بود شب را در آنجا سپری  نشستند. آنگاه نوبت ھرکدام می ای می ھا لحظه ھریک از آن

 شدند و در محضر کردند. تمام ازواج مطھرات تا قبل از نماز عشاء در آنجا جمع می می
رفتند و پس  برای نماز عشا می حضرت آن . سپس)١(پرداختند به گفتگو می حضرت آن

ھای خود  خوابیدند. ازواج مطھرات به خانه آمدند و می نماز به خانه می ۀاز اقام
و معمولا بعد از نماز  )٢(پسندیدند رفتند. صحبت و مجلس بعد از نماز عشا را نمی می

، »زمر«، »بنی اسرائیل«ھای  یکی از سوره کردند. ھنگام خواب حتماً  استراحت می
 کردند. را تلاوت می» جمعه«و » تغابن«، »صف«، »حشر«، »حدید«

 خواندند: در شمایل ترمذی مذکور است که ھنگام خوابیدن این دعا را می

مَّ « كَ  اللَّهُ مِ يَا أَمُوتُ  بِاسْ أَحْ  ».شوم میرم و زنده می خدایا به نام تو می».«وَ
 خواندند: و ھنگام بیدارشدن این دعا را می

دُ « ي اللهِ  الحَمْ يَانَا الَّذِ دَ  أَحْ ا بَعْ نَا مَ اتَ يْهِ  أَمَ إِلَ ورُ  وَ سپاس آن خدای را که بعد از ».«النُّشُ
 ».سوی او بازگشت است مرگ مرا زنده کرد و به

شدند. مسواک ھمیشه بر بالین ایشان قرار داشت.  نصف شب یا آخر شب بیدار می
شدند. ھمیشه بر  گرفتند و مشغول عبادت می زدند، سپس وضو می نخست مسواک می

خوابیدند.  دادند، می حالی که دست راست را زیر رخسار خود قرار می پھلوی راست در
کردند و سر را بر آن تکیه  ولی در سفر عادت داشتند که دست راست را راست می

خوابیدند تا خواب راحتی داشته باشند. ھنگام خواب، اندکی خرناس  دادند و می می
 کشیدند. می

 ت شباعباد
اطلاع و  لحضرت عایشه اندازۀ  کس به ھیچ حضرت آن از اعمال خانه و اوراد

گاھی ندارد، از وی روایت شده که وقتی آیات اوایل سور نازل شدند، ایشان » مزمل« ۀآ
 ۀشان ورم کرده بود. تا یک سال بقیه سور خواندند که پاھای مبارک به قدری نماز می

                                           
 ن.باب القسم بین الزوجا ،صحیح مسلم -١
 صحیح بخاری، صلوة العشاء. -٢
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قیام لیل که تا آن موقع مزمل نازل نشد و بعد از یک سال وقتی بقیه آیات نازل شدند، 
 فرض بود، نفل اعلام شد.

کردند،  خواندند و فقط بعد از رکعت ھشتم قعده می شب، ھشت رکعت پیاپی می
خواندند.  نشستند، باز دو رکعت می خواندند و پس از آن می سپس یک رکعت دیگر می
اندند و خو خواندند. ولی در اواخر عمر نخست ھفت رکعت می بدینطریق یازده رکعت می

شدند که با  آمد و در شب بیدار نمی خواندند. گاھی خواب غالب می سپس دو رکعت می
 .)١(کردند خواندن دوازده رکعت در روز آن را جبران می

 حدیثی دیگر روایت شده که الفاظ آن چنین است: لدر ابوداود از حضرت عایشه 
خواندند و  رکعت نماز می آمدند و چھار نماز عشا را با جماعت خوانده به خانه می«

شد. وقتی از خواب بیدار  شان گذاشته می خوابیدند. آب وضو و مسواک بر بالین می
گرفتند و به جای نماز آمده، ھشت  زدند، سپس وضو می شدند، نخست مسواک می می

 ».خواندند رکعت نماز می
 خود میمونه فقط ۀخالخانۀ  گوید: روزی در می بحضرت عبدالله بن عباس 

 حضرت آن خوانند. چگونه نماز می جبرای این منظور ماندم تا ببینم که پیامبر اکرم 
روی گلیمی که پھن شده بود خوابیدند من ھم در ھمانجا خوابیدم، تقریباً پاسی از 

بیدار شدند و ده آیه آخر آل عمران را خواندند و با آب  حضرت آن شب گذشته بود
گرفتند، سپس نماز را شروع کردند و من ھم وضو  مشکی که در آنجا آویزان بود وضو

ایشان دست مرا گرفته جانب راست خود قرار  ،گرفتم و سمت چپ ایشان ایستادم
دادند. سیزده رکعت خواندند و خوابیدند به طوری که صدای تنفس ایشان را شنیدم. 

ای ھ از خواب بیدار شدند و سنت حضرت آن فجر طلوع کرد و حضرت بلال اذان گفت.
 سپس به مسجد رفتند. ،فجر را خواندند

 در نماز حضرت آن روش
گرفتند، ولی وقتی این عمل دشوار شد، فقط پنج بار  در اوایل برای ھر نماز وضو می

مسواک در پنج نماز باقی ماند. در فتح مکه برای اولین بار با یک وضو چندین نماز 
 خواندند. در وضو روش تازه میاز را با وضوی مخواندند، با وجود این، اغلب ھر ن

                                           
 سنن ابی داود باب صلوة اللیل. -١
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شستند، سپس مضمضه و  ھا را می چنین بود که نخست سه بار دست حضرت آن
شستند. سر را مسح  ھا و صورت ھرکدام را سه بار می کردند. سپس دست استنشاق می

را یک  ھا. گاھی یک عضو را دو بار و دیگر عضو)١(شستند کردند و سه بار پاھا را می می
خواندند، با اذان صبح از  . نمازھای سنت و نفل را بیشتر در خانه می)٢(دشستن بار می

طوری که  خواندند به شدند و دو رکعت سنت فجر را بسیار مختصر می خواب بیدار می
آمد که ملوم نیست ایشان سوره  گوید: گاھی این وھم برایم پیش می حضرت عایشه می

ھای  رکعت فرض نماز صبح معمولا سوره ولی در دو )٣(خواندند یا خیر؟ فاتحه را می
در مکه  حضرت آن خواندند. از عبدالله بن سائب روایت است که یک بار طولانی می

ۡلِ ٱوَ ﴿را خواندند. نیز گاھی سوره » مؤمنون ۀسور«معظمه در نماز صبح   ﴾إذَِا عَسۡعَسَ  �َّ
نماز صبح از در  حضرت آن خواندند. طبق نظر صحابه کرام را می» ق ۀسور«و گاھی 

 خواندند. می» شصت تا یکصد آیه«
خواندند با این وصف، در دو  عصر را نسبت به نماز صبح مختصرتر میو نماز ظھر 

خواندند به طوری که آدمی  طویلی میسورۀ فاتحه  ۀرکعت اول ھمراه با سور
اول برود و کار خود انجام دھد و بازگردد، وضو گیرد و در رکعت » بقیع«توانست به  می

گویند: تقریباً در دو رکعت اول نماظ ظھر به  شریک شود. صحابه کرام در این باره می
ألم تنزییل « ۀسوراندازۀ  ای به کردند که در آن مدت سوره قدری قیام را طولانی می

یافت. در دو  شد. در دو رکعت آخر، این مدت به نصف تقلیل می خوانده می» ةالسجد
کردند و در دو  دازه دو رکعت آخر نماز ظھر قیام را طولانی میرکعت اول نماز عصر به ان

 کردند. رکعت آخر، به اندازه نصف مدت دو رکعت اول قیام می
در رکعت اول ظھر به اندازه سی  جاز ابوسعید خدری روایت است که رسول خدا 

ده آیه پانزاندازۀ  آیه و در رکعت دوم به اندازه پانزده آیه و یا نصف آن و در عصر به
را » سبح اسم ربک الأعلی«گوید: در نماز ظھر  خواندند. جابر بن سمره می می
. در نماز )٤(خواندند را می» سوره والمرسلت و سوره طور«خواندند. در نماز مغرب  می

                                           
 باب صفة الوضوء وإکماله. ۲۰۸/  ۱صحیح مسلم  -١
 ایضا. -٢
 باب رکعتی سنة الفجر والحث علیھا. ۲۷۰/  ۱مسلم  -٣
 باب القراءة فی الظھر و العصر وغیرھما. ۱۷۷/  ۱مسلم  -٤



 ٢١٧ جشمائل حضرت رسول اکرم 

خواندند. در نماز تھجد  آن را میاندازۀ  ای دیگر به و یا سوره» والتین ۀسور«عشا 
، در »نساء ۀسور«، »آل عمران«، »بقره ۀسور«خواندند، مانند  میھای بزرگ  سوره

سبح «ی و گاھ» منافقون ۀسور«و در رکعت دوم » جمعه ۀسور«رکعت اول نماز جمعه 
سبح اسم ربک « ۀخواندند. در عیدین، سور را می» والغاشیة«و » اسم ربک الأعلی

عید و جمعه در یک روز  خواندند. اگر نماز می» ةتاک حدیث الغاشیھل أ«و » الأعلی
خواندند. در نماز صبح روز جمعه،  شدند در ھردو نماز ھمین دو سوره را می واقع می
را » نسان حین من الدھرأتی علی الإھل «و » الم تنزیل السجده«معمولاً 

 .)١(خواندند می

 در خطبه جروش پیامبر اکرم 
کردند. مخصوصاً خطبه  ھایی ایراد می آن حضرت برای موعظه و ارشاد مردم خطبه

ھای روز جمعه معمولاً ھنگامی که مردم  شد. در خطبه نماز جمعه که لزوماً ایراد می
شدند و به مردم  شدند با نھایت سادگی از خانه بیرون آمده وارد مسجد می جمع می
ھا  رفتند و رو به سوی مردم کرده و دوباره به آن کردند. سپس بالای منبر می سلام می

کردند. در اوایل، عصا به دست  کردند و پس از اذان، خطبه را شروع می یسلام م
گرفتن عصا را ترک کردند.  گرفتند، ولی وقتی منبر ساخته و نصب شد به دست می

مختصر  ۀفرمودند: نماز طویل و خطب شد و می خطبه ھمیشه مختصر و جامع ایراد می
را » ق ۀسور«ه معمولاً روز جمع ۀدلیل بر تفقّه و دانش آدمی است. در خطب

. در این سوره، از قیامت، حشر و نشر به طول مفصل بحث شده است. )٢(خواندند می
کردند. اگر در میان خطبه نیاز به انجام  ھمیشه خطبه را با حمد و ثنای الھی آغاز می

دادند و دوباره بر منبر رفته  آمد از منبر پایین آمده آن را انجام می کاری پیش می
 کردند. را تکمیل می خطبه

یک بار مشغول ایراد خطبه بودند که شخصی از بیرون وارد شد و اظھار داشت: یا 
گاه نیستم، آمده ام تا در این  رسول الله! من یک مسافر ھستم و از حقیقت دین خود آ

از منبر پاییین آمده بر صندلی نشستند و به آن  حضرت آن باره کسب اطلاع کنم.

                                           
 الصلوة، کتاب الجمعة والعیدین مذکورند. تمام این روایات در صحیح مسلم کتاب -١
 صحیح مسلم. -٢
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. یک )١(ود تعلیم دادند، دوباره بر منبر رفتند خطبه را تکمیل کردندشخص آنچه لازم ب
رنگ بر تن  در حالی که لباس سرخ سبار مشغول خطبه بودند که حضرت حسین 

 توانست راه برود داشت وارد مسجد شد و چون بر اثر خردسالی به خوبی نمی
او را مشاھده کردند و تاب نیاوردند از منبر فرود آمده او را در آغوش  ج حضرت آن

ٓ ﴿ :)٢(گرفتند و این آیه را خواندند مَا ٰ  إِ�َّ مَۡ�
َ
وَۡ�دُُٰ�مۡ فتِۡنَةٞ أ

َ
 .]۱۵[التغابن:  ﴾لُُ�مۡ وَأ

دادند. چنانکه در  در دوران خطبه به مردم دستور نشستن و یا نمازخواندن ھم می
ای؟ وی اظھار  پرسیدند: آیا نماز خوانده حضرت آن د مسجد شد.میان خطبه شخصی وار

. در میدان جھاد ھنگامی که )٣(فرمودند: بلند شو و نماز بخوان حضرت آن داشت: خیر،
 دارند که ھا اظھار می ایستادند. بعضی کردند، کمان به دست گرفته می ای ایراد می خطبه

گرفتند، ولی علامه ابن قیم مرقوم داشته  میدر حال خطبه شمشیر به دست  حضرت آن
. برای )٤(ھیچگاه در حال خطبه شمشیر به دست نگرفته و خطبه نخواندند حضرت آن که

 .)٥(فرمودند تا مردم خسته نشوند وعظ و ارشاد معمولا با فاصله خطبه ایراد می

 در سفر ج حضرت آن روش
کردند. ھنگام سفر،  میقصد جھاد سفر  آن حضرت برای حج و عمره و اغلب به
کردند، قرعه به نام ھرکس بیرون  کشی می عادت داشتند که میان ازواج مطھرات قرعه

پسندیدند  . روز پنجشنبه حرکت برای سفر را می)٦(بردند آمد او را با خود به سفر می می
کردند و مجاھدان اسلام را نیز در ھمین وقت اعزام  و صبح زود حرکت می

شد، در رکاب آن قدم  آماده و نزد ایشان آورده می حضرت آن قتی مرکب. و)٧(کردند می
گفتند،  سه بار تکبیر می ،شدند گفتند و چون بر آن سوار می گذاشته (بسم الله) می

 کردند: سپس این آیه را تلاوت می
                                           

 باب الجلوس علی السریر. ۲۱۸ادب المفرد /  -١
 جامع ترمذی مناقب حسنین. -٢
 ن یصلی رکعتین.أمره أمام رجلا جاء وھو یخطب باب اذا رأی الإ ۱۲۷صحیح بخاری /  -٣
 .۱۲۱/  ۱زادالمعاد  -٤
 یتخولھم بالموعظة. ج صحیح بخاری، باب ما کان النبی -٥
 کتاب المغازی. فكبخاری باب حدیث الإ -٦
 ابوداود کتاب الجھاد باب في أي یوم یستحب السفر وباب في الإبکار في السفر. -٧



 ٢١٩ جشمائل حضرت رسول اکرم 

ِيسُبَۡ�نَٰ ﴿ رَ َ�اَ َ�ذَٰا وَمَا كُنَّا َ�ُ  ٱ�َّ ٓ  ١٣مُقۡرِ�َِ�  ۥسَخَّ ا  ﴾١٤إَِ�ٰ رَّ�نَِا لمَُنقَلبُِونَ  ��َّ
 .)١(]۱۴-۱۳[الزخرف: 

 خواندند: آنگاه این دعا را می

لكَُ  إنَِّا اللَّهُمَّ «
َ
بِرَّ  هَذَا سَفَرِناَ فِي  �سَْأ

ْ
عَمَلِ  وَمِنَ  وَالتَّقْوىَ ال

ْ
نْ  اللَّهُمَّ  ترَضَْى، مَا ال  عَليَنْاَ هَوِّ

نتَْ  اللَّهُمَّ  ُ�عْدَهُ، وَاطْوِمنا سَفَرَناَ
َ
احِبُ  أ فَرِ، فِي  الصَّ لَِيفَةُ  السَّ

ْ
هْلِ. فِي  وَالخ

َ ْ
عُوذُ  إِ�ِّ  اللَّهُمَّ  الأ

َ
 بكَِ  أ

فَرِ، وَْ�ثاَءِ  مِنْ    و�بة السَّ
ْ
  وسَُوءِ  مُنقَْلبَِ ـال

ْ
  فِي  مَنظَْرِ ـال

ْ
هْلِ وَال

َ ْ
بار الھا! ما در این سفر « ».مَالـالأ

طلبیم. خداوندا! این سفر را بر ما آسان و طی مسافت  میاز تو نیکی، تقوا و عمل پسندیده 
آن را سھل بگردان. پروردگارا! تو رفیق سفر ھستی و جانشین ما در خانه ھستی. بار الھا! 

 ».آوریم از آلام و مصائب سفر و بازگشت از سفر و از مناظر زشت خانه و مال به تو پناه می
 کردند: را در دعای فوق اضافه می گشتند این کلمات ھنگامی که از سفر بازمی

در میان راه ھرگاه به یک تپه و بلندی  »عابدون لربنا حامدون«، »تائبون«، »ئبونآ«
 ۀگفتند صحاب آمدند، تسبیح می گفتند و چون از آن فرود می رفتند، تکبیر می بالا می

 گفتند وقتی در یک محل فرود تکبیر و تسبیح می حضرت آن کرام نیز ھماھنگ با
 :)٢(خواندند آمدند این دعا را می می

رضُْ! ياَ«
َ
عُوذُ  ،االله وَرَ�ُّكِ  رَ�ِّ  أ

َ
 وَمِنْ  ِ�يكِ، خُلِقَ  مَا وَشَرِّ  ِ�يكِ، مَا وَشَرِّ  شَرِّكِ  مِنْ  بِاالله أ

عُوذُ  عَليَكِْ، يدَِبُّ  مَا شَرِّ 
َ
سَدٍ  مِنْ  بك وَأ

َ
سْودََ، أ

َ
يََّةِ  وَمِنِ  وَأ

ْ
عَقْرَبِ، الح

ْ
، سَاكِِ�  وَمِنْ  وَال ِ�ََ  البْ

َ  وَمَا وَالِدٍ  وَمِنْ 
َ

ای زمین! رب من و رب تو الله است. من از بدی و شر تو و بدی « .)٣(»وَلد
رود به  آنچه اندر تست و از بدی آنچه اندر تو آفریده شده و از بدی آنچه بر تو راه می

محل و از شر بنی آدم به  برم. بار الھا! از شیر، مار، عقرب و از باشندگان این الله پناه می
 ».آورم تو پناه می

 خواندند: شدند، این دعا را می ای می وقتی وارد شھر و یا محله

                                           
گفتند،  در یک روایت از ابوداود مذکور است که بعد از سوارشدن سه بار تکبیر و سه بار تحمید می -١

انَكَ سُ «خواندند:  آنگاه این دعا را می تُ  إِنيِّ  بْحَ لَمْ رْ  نَفْسيِ  ظَ فِ ، فَاغْ رُ  لاَ  إِنَّهُ  ليِ فِ غْ نُوبَ  يَ  .»أَنْتَ  إِلاَّ  الذُّ
 ذا رکب.إابوداود، کتاب الجھاد، باب ما یقول الرجل 

 ذا سافر.إابوداود کتاب الجھاد باب ما یقول الرجل  -٢
 زادالمعاد فصل فی ھدیه فی السفر. -٣
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مَاوَاتِ  ربََّ  اللَّهُمَّ « ظَلَّلن، وَمَا السَّ
َ
رضِْ� وَربََّ  أ

َ ْ
قلََّلن، وَمَا الأ

َ
يَاطِ�ِ  وَربََّ  أ  وَمَا الشَّ

ضَلَّلن،
َ
َ�احِ  وَربََّ  أ لكَُ  ذَرَّ�ن، وَمَا الرِّ

َ
سْأ

َ
هْلِهَا أ

َ
عُوذُ  خَْ�َ هذه القر�ة وخَْ�َ أ

َ
 شَرِّهَا مِنْ  بِكَ  وَأ

هْلِهَا وَشَرِّ 
َ
پروردگارا! ای پروردگار ھفت آسمان و تمام آنچه در زیر « .)١(»ِ�يهَا مَا وَشَرِّ أ

آن است، ای پروردگار ھفت زمین و تمام مخلوقاتی که روی آن ھستند! ای پروردگار 
ھا  کنند! ای پروردگار بادھا و آنچه که آن ھا را گمراه می اطین و تمام کسانی که آنشی

خواھم خوبی این شھر و خوبی اھل آن را و از بدی آن و بدی  آورند! از تو می با خود می
 .»آورم اھل آن به تو پناه می

. سپس )٢(خواندند شدند، نخست به مسجد رفته دو رکعت نماز می وقتی وارد مدینه می
رفتند. به تمام مسلمانان دستور داده شده بود به محض این که از سفر  به خانه می

 .)٣(گردند به خانه نروند تا زنان با اطمینان و آسایش بتوانند خانه را مرتب کنند بازمی

 در جهاد ج حضرت آن روش
ام ای اعز در جھاد، چنین بود که ھرگاه سپاه اسلام را به منطقه ج حضرت آن روش

کردند. سپس  کردند، به فرمانده سپاه به تقوا و مدارا با یاران خود اکیداً توصیه می می
 فرمودند: خطاب به سپاه اسلام می

اغزوا باسم االله في سبيل االله قاتلوا من �فر باالله اغزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا «
انت و عھدشکنی نکنید، با یاد خدا و در راه او با کفار بجنگید. خی« ».تقتلوا وليداً 

 ».مردگان را مثله نکنید و کودکان را به قتل نرسانید
وقتی با سپاه اسلام خداحافظی  )٤(دادند سپس مسایل و کیفیت جھاد را تعلیم می

 گفتند: کردند این جمله را می می

سْتَودِْعُ «
َ
َ  أ مَاَ�تَُ�مْ  دِينَُ�مْ  ا�َّ

َ
ْ�مَالُِ�مْ  وخََوَاِ�يمَ  وَأ

َ
ھای شما، امانت  من وام« .)٥(»أ

 ».سپارم شما و نتایج اعمال شما را به خدا می
                                           

 ذا نزل المنزل.إابوداود کتاب الجھاد، باب ما یقول الرجل  -١
 عطاء البشیر.إ يابوداود کتاب الجھاد باب ف -٢
 الطروق. يابوداود کتاب الجھاد باب ف -٣
 صحیح مسلم کتاب الجھاد، باب تأمیر الإمام الأمراء علی البعوث ووصیة إیاھم بآداب الغزو وغیرھا. -٤
 باب فی الدعاء عند الوداع.ابوداود کتاب الجھاد  -٥
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کردند و قصد حمله به جایی را داشتند و شب به  وقتی خودشان در جھاد شرکت می
. اگر حمله در )١(کردند شدند تا صبح شود آنگاه حمله می رسیدند، منتظر می آنجا می

. ھنگامی که محلی را فتح )٢(دکردن گرفت بعد از ظھر حمله می صبح انجام نمی
. وقتی خبر )٣(ماندند کردند، به منظور برقراری نظم و عدالت تا سه روز در آنجا می می

و ھنگامی که در  )٤(آوردند شکر به جا می ۀکردند، سجد فتح و پیروری را دریافت می
 خواندند: شدند این دعا را می میدان جھاد وارد جنگ می

نتَْ  اللَّهُمَّ «
َ
حُولُ، بِكَ  وَنصَِ�يِ، عَضُدِي أ

َ
صُولُ، وَ�كَِ  أ

َ
قاَتلُِ  وَ�كَِ  أ

ُ
بار الھا! تو « .)٥(»أ

 ».جنگم کنم و می کنم، حمله می یار و یاور من ھستی با کمک تو دفاع می

 در عیادت و تعزیت ج حضرت آن روش
کردند و صحابه کرام را تفھیم کرده  ھمواره از بیماران عیادت می ج آن حضرت

 برنامۀ . در بدو ھجرت روش و)٦(ند که عیادت وظیفه و تکلیف یک مسلمان استبود
گرفت، صحابه ایشان را  چنین بود که ھرگاه شخصی نزدیک مرگ قرار می ج حضرت آن

رفت، و برایش دعای  دادند و ایشان قبل از وفات بر بالین آن شخص می اطلاع می
نشست. به طوری که تا حین وفات  میکرد و تا لحظه آخر در کنارش  مغفرت می

کرام این امر را  ۀکرد. وقتی صحاب ماند و احساس خستگی ھم می ھا منتظر می ساعت
کردند. ایشان به خانه او رفته برایش  احساس کردند، بعد از وفات ایشان را مطلع می

خواستند تا  خواندند. سپس اگر می کردند و بر وی نماز جنازه می دعای مغفرت می
گشتند. در اواخر، صحابه کرام این  ماندند و گرنه بازمی حین خاکسپاری منتظر می

 اش را نزد کرد جنازه گوارا نکردند و ھرکس وفات می حضرت آن زحمت را ھم برای

                                           
 بخاری، کتاب المغازی ذکر غزوة خیبر. -١
 ابوداود کتاب الجھاد باب في أي وقت یستحب اللقاء. -٢
 ابوداود کتاب الجھاد باب فی الإمام یقیم عند الظھور علی العدو بأرضھم. -٣
 ابوداود کتاب الجھاد باب في سجود الشکر. -٤
 ا یدعی عند اللقاء.ابوداود کتاب الجھاد باب م -٥
 صحیح بخاری باب وجوب عیادة المریض. -٦



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ٢٢٢

خواند. بعداً ھمین برنامه اجرا  آوردند و ایشان نماز جنازه بر وی می می حضرت آن
 .)١(شد می

دادند، بر  رفتند، او را تسلی خاطر می بالین کسی که میھنگامی که برای عیادت بر 
 )٣(کردند و برایش دعای عافیت و سلامتی می )٢(گذاشتند پیشانی و نبض وی دست می

شود)، اگر کسی  (اگر خدا بخواھد عافیت حاصل می »شاء االله طهور نإ«گفتند:  و می
پسندیدند. یک بار  ا نمیگفت، آن ر شد می کلام و یا سخنی که از آن فال بد گرفته می

برای عیادت نزد وی رفتند و او را  حضرت آن یک اعرابی به مدینه آمد و بیمار شد.
دھید، ولی این تب به  تسلی و تسکین خاطر دادند. او اظھار داشت: شما تسلی می

 حضرت آن شود. ن جدا میمکند و از  ی شدید است که فقط در قبر مرا رھا میردق
 .)٤( ھمینطور خواھد شدفرمودند: پس حالا

 در ملاقات حضرت آن روش
به وی سلام و با او  جکردند، نخست خود پیامبر اکرم  ھرگاه با کسی ملاقات می

 حضرت آن گفتند، می حضرت آن کردند. اگر کسی سخنی در گوشی با مصافحه می
رفت، از وی روی  کردند و تا مادامی که خودش کنار نمی سوی او توجه می به

چنین بود تا مادامی که خود آن شخص  حضرت آن تافتند. در مصافحه نیز عادت بازنمی
نشستند  کردند. وقتی در جمع می کرد دست وی را رھا نمی دست ایشان را رھا نمی

خواست با ایشان  . ھرکس می)٥(نشینانش مزاحم نبود ھیچگاه زانوھای مبارک برای ھم
ایستاد و  می حضرت آن خانۀ بر کنار درملاقات کند و به محضرشان مشرف شود، 

 توانم وارد شوم؟ اگر خود خواست که آیا می سپس اجازه می» السلام علیکم«گفت:  می
کردند و چنانچه شخصی  رفتند، ھمینگونه عمل می به ملاقات کسی می حضرت آن

 گرداندند. کردند و او را بازمی کرد با وی ملاقات نمی برخلاف این روش عمل می

                                           
 .۶۶/  ۳مسند ابن حنبل  -١
 صحیح بخاری باب وضع الید علی المریض. -٢
 باب دعاء العائد للمریض. -٣
 باب عیادت العراب. -٤
 ابوداود و ترمذی. -٥



 ٢٢٣ جشمائل حضرت رسول اکرم 

توانم  آمد و اظھار داشت: آیا می حضرت آن خانۀ بار شخصی از بنی عامر بر دریک 
به یکی از اصحاب گفتند: برو به او روش کسب اجازه را  حضرت آن وارد خانه شوم؟

بیاموز. یعنی نخست باید سلام کند سپس کسب اجازه کند. یک بار (صفوان بن امیه) 
ادر خود ھدایاییی شامل یک بچه آھو، بر» کلده«که سردار بزرگ قریش بود، توسط 

 مقداری شیر و ھیزم فرستاد. کلده بدون رعایت آداب ورود و ملاقات، وارد خانه شد.
 .)١(فرمودند: برگرد، سلام کن آنگاه وارد شو حضرت آن

آمد تا دیر در کنار در خانه ایستاد و  جیک بار حضرت جابر برای زیارت رسول خدا 
پرسیدند: کیست؟ او در پاسخ اظھار داشت: من. ایشان  حضرت آن زد. آن را می

فرمودند: (من، من) یعنی این جواب صحیح نیست باید خود را معرفی کنی. ھنگامی 
ایستادند  رفتند، سمت راست و یا چپ در می به خانه کسی می حضرت آن که خود

وی در گوید که روبر کردند. (راوی می گفتند و کسب اجازه می می» السلام علیکم«
زدن پرده پشت درھا نبود) اگر صاحب  گرفتند که تا آن موقع رسم برای این قرار نمی

سعد بن عباده خانۀ  به ج حضرت آن گشتند. چنانکه یک بار داد برمی خانه اجازه نمی
السلام علیکم ورحمة «نخست رفتند بر در خانه ایستادند و کسب اجازه کردند یعنی 

جواب داد به طوری که ایشان جواب  حضرت آن به سلامسعد آھسته  .گفتند »الله
ورود  ۀاجاز ج حضرت آن سلام را نشنیدند، قیس فرزند سعد گفت: چرا شما به

کنند و این امر  چند بار سلام می جدھی؟ سعد گفت: خاموش باش. رسول اکرم  نمی
عد به دوباره السلام علیکم گفتند و س حضرت آن شود. باعث خیر و برکت برای ما می

سلام گفتند و چون جوابی نشیندند  حضرت آن طور آھسته آن را جواب دادند. بار سوم
رفت و عرض کرد: من  حضرت آن سوی برگشتند. سعد از خانه بیرون شد و با شتاب به

گفتم تا شما چند بار سلام  شنیدم، ولی جواب آن را آھسته می سلام شما را می
کردند.  ند از نشستن بر صدر مجلس خودداری میرفت . چون به خانه کسی می)٢(کنید

رفتند، عبدالله برای ایشان تشک چرمی  بیک بار به خانه حضرت عبدالله بن عمر 
 پھن کرد ولی ایشان بر زمین نشستند.

                                           
 .۱۵۶/  ۲ابوداود  -١
 ابوداود کتاب الأدب. -٢
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 عمومی آن حضرت های روشعادات و 
داشتند.  یعنی از جانب راست و با دست راست انجام کار را دوست می -تیمّن

گذاشتند. اگر  پوشیدند. در مسجد نخست پای راست را می است را مینخست کفش ر
کردند. نیز، ھر  کردند نخست از جانب راست شروع می در مجلس چیزی تقسیم می

 کردند. آن را شروع می» بسم الله«دادند، با  کاری را که انجام می

* * * * 



 
 
 

 نبوتمجالس پرفیض بارگاه 

 نبوتدربار 
ایشان دربان کاشانۀ  ۀدربار پادشاه دو جھان مانند دربار سایر شاھان نبود. بر درواز

و حاجبی وجود نداشت. با جود این، از جلال و عظمت نبوت ھرکس مات و مبھوت 
چنان ساکت و آرام  ج حضرت آن شد. در احادیث وارد شده که مردم در مجلس می
سخن ترتیب را و آنان پرندگانی نشسته است. در کلام ھمۀ  نشستند که گویی بر سر می

کردند، ولی این ترتیب براساس نام و نسب و یا مال و مقام نبود، بلکه  رعایت می
سوی اھل حاجت متوجه  به حضرت آن براساس فضل و استحقاق بود. قبل از ھرچیز،

ساختند، تمام حاضران  میھا را برآورده  شنیدند و نیاز آن ھا را می شدند و عرایض آن می
نیز به طور مؤدب  حضرت آن در مجلس به لحاظ ادب سرشان پایین بود. خود

شد. اگر  گفتند، سکوت کامل بر مجلس طاری می نشستند و چون سخن می می
شد، کسی دیگر لب به  کرد تا مادامی که سخنش تمام نمی شخصی آغاز سخن می

کردند  ن حاجت خود رعایت ادب را نمیگشود و چنانچه اھل حاجت در بیا سخن نمی
 کردند. ایشان با کمال بردباری آن را تحمل می

پسندیدند و با  . سخنی را که نمیدکردن کس را قطع نمی کلام ھیچ جرسول خدا 
در  ،کرد کردند. اگر شخصی از ایشان تشکر می شان سازگار نبود از آن درگذر می ذوق

پذیرفتند. در  داده بودند، تشکر وی را می کاری برایش انجام حضرت آن صورتی که
شدند. در  شد و ایشان ھم در آن وارد بحث می مجلس، ھرگونه بحث و سخن مطرح می

کردند. اگر  کردند و خودشان ھم مزاح می مسایل مزاحی و ظریف ھم شرکت می
شد، بر حسب مقام و منزلتش از او تعظیم و اکرام  ای وارد می شخصی از بزرگان قبیله

(یعنی احترام بزرگان ھر قوم را به  »�رموا كر�م كل قومأ«فرمودند:  به عمل آورده می
 کردند: پرسی سؤال می جا آورید) در ضمن احوال

توانند به من  شان را نمی و نیازی ندارید؟ کسانی که مشکلات و مسایل لآیا مشک«
گاه کنید  ».برسانند، مرا از حال آنان آ
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شد، دیگران به پاس احترام  در ایران رسم بود ھرگاه یکی از بزرگان وارد مجلس می
یافتند،  روساء و امراء در دربار حضور میھرگاه شدند و این ھم رسم بود که  او بلند می

ھای خود را روی سینه گذاشته  ھا دست مردم به عنوان تعظیم و احترام آن
پسندد  ھرکس این را می«منع کردند و فرمودند: از این اعمال  حضرت آن ایستادند. می

 .)١(»که مردم برای تعظیم او جلویش بلند شوند، جایگاھش را باید در دوزخ تلاش کند
البته اگر با کسی بسیار محبت داشتند، از فرط محبت برای احترام وی بلند 

شدند و  شد، اغلب بلند می بر ایشان وارد می لشدند. چنانکه وقتی فاطمه زھرا  می
شدند و شال خود را پھن  زدند. برای حلیمه سعدیه نیز بلند می اش بوسه می بر پیشانی

کردند. نیز یک بار برادر رضاعی ایشان آمد، برای وی ھم بلند شدند و او را روبروی  می
. ھرکس برحسب مقام و منزلت خود در مجلس جایی داشت و )٢(خود نشاندند

است. چون  حضرت آن کسی بیش از وی مورد احترام کرد که دیگر کس تصور نمی ھیچ
گفتند و اگر کلام غیر مناسبی  گفت، او را تحسین و آفرین می کسی کلام خوبی می

 .)٣(دادند گفت، به وی تذکر می می
حضور داشتند. یکی دارای مقام والا و از  حضرت آن یک بار دو نفر در مجلس

ای زد ولی طبق شعائر اسلامی  هبزرگان و دیگری شخص معمولی بود. اولی عطس
 گفت.» الحمد لله«ای زد و  اتی دومی ھم عطسهظنگفت. پس از لح» الحمد لله«

گفت. آقایی که از بزرگان و » یرحمک الله«بر حسب معمول در جواب وی  حضرت آن
من چیزی نگفتید، و در جواب  ۀدارای مقامی بود گلایه کرد که شما در جواب عطس

او خدا را یاد کرد من ھم «فرمودند:  حضرت آن گفتید؟» یرحمک الله«این آقا  ۀعطس
 .)٤(»خدا را یاد کردم.. تو خدا را فراموش کردی من ھم تو را فراموش کردم

                                           
 قیام الرجل للرجل. ابوداود کتاب الأدب باب -١
 ابوداود کتاب الأدب و بر الوالدین. -٢
 اند. تمام این روایات از شمایل ترمذی اخذ شده -٣
 ادب المفرد امام بخاری. -٤



 ٢٢٧ جشمائل حضرت رسول اکرم 

 و ارشاد وعظمجالس 
در سفر، حضر، خلوت و جلوت، خلاصه، در  ج حضرت آن گرچه فیض تعلیم و ارشاد

شدند که در  مند می ن، کسانی از آن بیشتر بھرهھرحال، جریان داشت. با وجود ای
محضرشان حضور داشتند. بنابراین، ایشان برای این ھدف اوقات خاصی مقرر کرده بودند 

گاه باشند و کسانی ک تعیین شده، در آن  ه بخواھند استفاده کنند در اوقاتتا مردم آ
. در مسجد نبوی شد مجالس حاضر شوند. این جلسات عموماً در مسجد نبوی تشکیل می

نشستند. در آغاز برای  در آنجا می حضرت آن یک صحن کوچکی وجود داشت، گاھی
جای خاصی در نظر گرفته نشده بود و ھنگامی که مردم از اطراف و  حضرت آن نشستن

شدند.  آمدند بر اثر عدم شناخت دچار مشکل می سایر نقاط برای ملاقات و زیارت ایشان می
بر آن  حضرت آن سکوی کوچکی از گل درست کردند که آخر، صحابه کرام یک

 .)١(نشستند زدند و می نشستند و صحابه کرام در دو طرف آن حلقه می می

 مجالسآداب 
ھا  کنندگان ھیچ محدودیتی وجود نداشت. معمولاً بدوی در این مجالس برای شرکت

کردند و بدون رعایت آداب مجلس، سخن  شرکت می ،در ھمان حال وحشیگری خود
به  حضرت آن لق و خوی نبوی در این مجالس اعجاب برانگیز است.گفتند. تصویر خُ  می

عنوان پیامبر خاتم تشریف دارند، صحابه کرام مانند غلامان حلقه به گوش و اراتمند در 
ص بدھد شود و بدون این که تشخی محضر مبارک حضور دارند. شخصی وارد می

یک از شما است؟ صحابه  گوید: محمد کدام یک از اھل مجلس، پیامبر است، می کدام
گوید: ای فرزند  گون که تکیه زده نشسته است. او می گویند: ھمان شخص گندم می

 حضرت آن کنم و شما ناراحت نباشید. عبدالمطلب! من با خشونت از شما سؤالاتی می
 .)٢(دھند سوال به وی می ۀاجاز
ا وجود این ھمه سادگی و فرووتنی، این مجالس سرشار از رعب و وقار و آداب نبوت ب

محدود به مذھب، اخلاق و تزکیه نفوس بود. مطالب دیگر  حضرت آن تعلیمات ۀبود. دایر
کردند.  مفھومی می ھا سؤالات رکیک و بی خارج از منصب و شأن نبوت بودند. ولی بعضی

                                           
 ابوداود باب القدر. -١
 کتاب الإیمان. ۱۵/  ۱بخاری  -٢
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 له! نام پدر من چیست؟ شتر من فرار کرده و حالا کجاست؟پرسیدند: یا رسول ال مثلاً می
ای از این قبیل  ھای لغو و بیھوده پسندیدند. یک بار سؤال اینگونه سؤالات را نمی حضرت آن

خواھید سؤال کنید من به شما  برآشفتند و فرمودند: ھرچه می حضرت آن مطرح شد،
بر اثر خشم و ناراحتی  حضرت آنچھرۀ  دید که رنگ سجواب خواھم داد. حضرت عمر 

 .)١(عوض شد، با نھایت فروتنی اظھار داشت: رضیت الخ
کس حق نداشت در حال ایستادن سؤال کند. یک بار شخصی در حالت  ھیچ

با تعجب به وی نگریست. ھمچنین معمول بود که وقتی  حضرت آن ایستاده سؤال کرد،
مشغول کلام  حضرت آن وقاتیک مطلب تمام شد، مطلبی دیگر بیان شود. بعضی ا

گاه نبود، وارد می بودند که ناگھان یک فرد بادیه شد و در  نشین که از آداب مجلس آ
دادند،  به سخنانش ادامه می حضرت آن کرد. میان سخنان ایشان از ایشان سؤالی می

دادند. یک بار  سوی او متوجه شده به سؤالش جواب می شدند، به وقتی فارغ می
نشینی وارد شد و بلادرنگ پرسید: قیامت کی برپا  نی بودند، بادیهمشغول سخنرا

بدون توجه به وی سخنانش ادامه دادند. بعضی از حاضران فکر  حضرت آن شود؟ می
گفتند: شنیدند ولی در این  سؤال وی را نشیندند و بعضی می حضرت آن کردند که

نرانی فارغ شدند، پرسیدند: شان ناگوار است. پس از این که از سخ موقع این سؤال برای
 فرمودند: حضرت آن نشین گفت: من حاضر ھستم. کننده کجا است؟ بادیه سؤال
 ».ھرگاه مردم امانت را ضایع و خیانت کنند«

 شود؟ او پرسید: چگونه امانت ضایع می
 .)٢(»ھرگاه کارھا به دست نااھلان سپرده شوند«فرمودند: 

 مجالساوقات 
 از نماز صبح تعیین شده بود.وقت این نوع مجالس بعد 

نشستند و صحابه کرام از ایشان کسب فیض  می حضرت آن بعد از نماز صبح
نشستند و  بعد از ھر نماز می حضرت آن شود که کردند. از بعضی روایات معلوم می می

شد. چنانکه وقتی از جانب الله تعالی بر کعب بن مالک بر اثر غیبت  مجلس تشکیل می

                                           
 بخاری کتاب العلم. -١
 بخاری، کتاب العلم. -٢
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وک، توبیخ و عتاب نازل شد و با او قطع رابطه شد، او در ھمین مجالس وی از غزوه تب
 گوید: کرد. کعب می را از خود معلوم می حضرت آن آمد و خشنودی و رضایت می

سَلِّمُ  ج االله رسَُولَ  وَآتِي «
ُ
لاَةِ، َ�عْدَ  َ�لِْسِهِ  فِي  وهَُوَ  عَليَهِْ  فأَ قوُلُ  الصَّ

َ
 هَلْ : َ�فْسِي  فِي  فأَ

لاَمِ  برَِدِّ  شَفَتيَهِْ  حَرَّكَ  مْ  السَّ
َ
شدم و سلام  حاضر می ج من به محضر رسول اکرم« .)١(»لاَ  أ

گفتم: ببینم که ایشان در  گفتم و ایشان در مجلس بعد از نماز بود، پس در دلم می می
 ».دھد یا خیر ھای مبارک خود را تکان می جواب سلام من لب

ردند، در ترمذی و ابوداود از عرباض ک گاھی در مجالس صبح، موعظه و ارشاد می
 بن ساریه روایت است که:

 وَوجَِلتَْ  العُيُونُ  مِنهَْا ذَرَفتَْ  بلَِيغَةً  مَوعِْظَةً  الغَدَاةِ  صَلاَةِ  َ�عْدَ  يوَْمًا ج االله رسَُولُ  وََ�ظَناَ«

رقت باری  ۀیک موعظ ج یک روز بعد از نماز صبح رسول اکرم« .)٢(»القُلوُبُ  مِنهَْا
 ».ھا به تکان درآمدند ھا اشکبار و دل فرمودند که چشم

شد. علاوه بر  ی مطرح میاز نماز، وعظ و نصیحت و مسایل جزئھای بعد  در مجلس
شد  این اوقات، برای بیان مطالب مھمتر و بزرگ، جلساتی در اوقات خاص تشکیل می

 )٣(»للِنَّاسِ  باَرِزًا يوَْمًا نَ كاَ « که نسبت به ھمین جلسات در احادیث چنین وارد شده:
 در ملأ عام برای بیان مطالبی خارج شدند). ج حضرت آن (یک روز

خواستند که  می حضرت آن عمومی بود، لذا ۀچون ھدف از اینگونه جلسات افاض
آمدند و  کس از آن فیوضات محروم نماند. بر ھمین اساس، کسانی که به آنجا می ھیچ

گرفتند. یک  ھا خشم می بر آن حضرت آن کردند، جلسات شرکت نمیگشتند و در  بازمی
ھا  بار ایشان با اصحاب کرام در مسجد نشسته بودند که سه نفر وارد شدند. یکی از آن

مجلس نشست. نفر دوم بر اثر نبودن جای در آخر مجلس نشست و نفر سوم  ۀدر گوش
 فارغ شدند، فرمودند: حضرت آن بازگشت. وقتی

ای  ھا به خدا پناھنده شد و خدا او را پناه داد و یکی بر اثر حیا در گوشه نیکی از آ«
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 .)١(»نشست، خدا ھم از او حیا کرد و یکی از خدا اعراض کرد، خدا ھم از او اعراض کرد
 ۀموعظه و نصایح ھرچند به طرز مؤثر و جذابی بیان شوند بازھم از شنیدن پیوست

 دھند. روی ھمین اساس ثر خود را از دست میشود، و نصایح ا ھا آدمی خسته می آن
دادند. در صحیح  زمانی تشکیل میفاصلۀ  مجالس وعظ و نصیحت را با ج حضرت آن

 بخاری از ابن مسعود روایت شده است:

يَّامِ، فِي  باِلمَْوعِْظَةِ  يتحولنا ج  النَّبِيُّ  كَانَ «
َ
آمَةِ  كَرَاهَةَ  الأ با  جرسول اکرم « ».عَليَنْاَ السَّ

 ».کردند تا ما احساس خستگی نکنیم فاصله زمانی جلسات را برگزار می

 زنان مخصوصجلسات 
کردند و به زنان فرصت اندکی حاصل  از جلسات عمومی، مردان بیشتر استفاده می

ھا وقت خاصی تعیین شود و  شد، از این جھت زنان درخواست کردند که برای آن می
ست آنان را پذیرفت و برای وعظ و ارشاد آنان روز ھم این درخوا جپیامبر بزرگوار 

. گرچه در مورد سؤال از مسایل شرعی ھیچ محدودیتی وجود )٢(خاصی مقرر شد
کردند، ولی ھرگاه  نداشت و ازواج مطھرات مسایل مربوط به زنان را از ایشان سؤال می

ر فرط حیاء بر اث حضرت آن شد، ای از مسایل خصوصی زنان، آشکارا سؤال می در مسئله
 دانستند. آن را ناگوار می

این نوع مسایل خصوصی و محرمانه را اگر مردان ھم در جلسات عمومی سؤال 
 ۀشدند. یک بار یکی از انصار به نام عاصم در جلس مکدر می حضرت آن کردند، می

ای را مشاھده کند، حکمش  عمومی پرسید: اگر شخصی با ھمسر خود مرد بیگانه
 .)٣(ناگوار آمد و به آن شخص تذکر داد حضرت آن برای چیست؟ این سؤال

 روش دعوت و ارشاد
کردند و از این امر  به طور امتحان از حاضران سؤالی می حضرت آن گاھی خود

گوید: یک  می بشد. حضرت عبدالله بن عمر  ھا معلوم می ذکاوت و اصابت رأی آن
ھا  ریزند و با مسلمان ھای آن نمی پرسیدند: آن کدام درخت است که برگ حضرت آن بار
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سوی درختان جنگلی رفت. در ذھنم خطور کرد که درخت  شباھت دارد؟ فکر مردم به
سن بودم و جرأت نکردم بگویم. بالاخر، مردم عرض  خرما است، ولی در آن موقع کم

: درخت خرما. عبدالله بن عمر در فرمودند حضرت آن ردند: شما بگوئید یا رسول الله!ک
کردم و نظر خود را اعلام  برد که کاش من جرأت می تمام عمر خود حسرت می

  .)١(کردم می
به مسجد آمدند، دیدند که دو جلسه از اصحاب کرام در مسجد  حضرت آن یک روز

خوانی و ذکر و دعا است و در جلسه دیگر بحث و  منعقد است. در یک جلسه قرآن
اھل ھردو مجلس مشغول عمل خیر ھستند، ولی «علمی است. فرمودند:  مذاکره

 .)٢(علمی شرکت کردند ۀ، آنگاه در جلس»خداوند مرا معلم مبعوث کرده است
طرح مباحث دقیق و ریز علمی را که عامه مردم از آن سر درنیاورند، در این 

ئله تقدیر پسندیدند. چنانکه یک روز در مجلس صحابه کرام، روی مس جلسات نمی
شنیدند و از حجره بیرون آمدند، در حالی که رخسار  حضرت آن شد، بحث و گفتگو می

شان فشرده شده  ھای انار بر رخسار مبارک از خشم به قدری قرمز شده بود که گویا دانه
 است. آنگاه خطاب به صحابه فرمودند:

ھای پیشین بر اثر  تمااید تا با قرآن مجادله کنید؟  آیا شما برای این آفریده شده«
 .)٣(»طرح ھمین مسایل ھلاک و نابود شدند

یکی از اھداف این مجالس این بود که در آنچه صحابه باھم اختلاف نظر پیدا 
طلبی و  ھا قضاوت و داوری کنند. مثلاً شھرت میان آن جحضرت آن کردند می
در  جل اکرم شدند. چنانکه دو نفر در مجلس رسو طلبی با اخلاص منافی تلقی می جاه

این مسأله باھم گفتگو کردند. یکی اظھار داشت: اگر با دشمن مبارزه کنیم و شخصی 
طور فخر اعلام کند، من جوان غِفاری ھستم و با پرتاب نیزه مبارز بطلبد، نظر تو در  به

این باره چیست؟ مخاطب جواب داد؟ ھیچ ثوابی به او نخواھد رسید. نفر سوم اظھار 
ن ھیچ اشکالی ندارد، در این مورد ھردو باھم به بحث و اختلاف نظر داشت: به نظر م
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گفتگوی آن دو را شنید و فرمود: میان ثواب و شھرت ھیچ  ج حضرت آن پرداختند.
 .)١(تضادی وجود ندارد

کردن نیروھای عملی و  پنداشتند که تقدیر عبارت است از معطل عموماً مردم چنین می
در مجلسی که  جشود. لیکن رسول اکرم  آنچه در تقدیر نوشته شده به ھیچ وجه محو نمی

خود اعمال آدمی «به طور اتفاقی منعقد شده بود، این نظریه را رد کردند و فرمودند: 
 ».دھد، ھمان تقدیر وی است به ھر عملی که توفیق می تقدیراند و خداوند آدمی را

کردن نیروھای عملی نیست. چنانکه صحابه کرام در  لذا توکل به معنای معطل
نیز تشریف آوردند. اصحاب گرداگرد  حضرت آن ای شرکت کرده بودند. تشییع جنازه

روع ایشان جمع شدند. در دست مبارک ایشان شمشیر کوچکی قرار داشت که با آن ش
 به حفر زمین کردند. آنگاه فرمودند:

 ».ھرکدام از شما جایگاھش در بھشت و یا در دوزخ نوشته شده است«
یکی از آن میان اظھار داشت: پس در این صورت ما بر تقدیر خود توکل کرده اعمال 

کنیم. ھرکس سعادتمند باشد از سعادتمندان و ھرکس از اھل شقاوت باشد  را ترک می
 فرمودند: حضرت آن آید. ن خود به خود به حساب میجزو بدبختا

شود و  سعادتمند کسانی ھستند که به آنان توفیق اعمال اھل سعادت داده می«
 .)٢(»ھا اسباب انجام اعمال اھل شقاوت فراھم شود بدبخت کسانی ھستند که برای آن

 مجالسلطف و صفا در 
ھدایت، ارشاد، اخلاق و با وجود این که در این مجالس فقط سخنان مربوط به 

چنان آرام و ساکت  حضرت آن شد و صحابه کرام در محضر تزکیه نفوس مطرح می

اند) بازھم  (گویا بالای سرشان پرندگان نشسته »سهموكأن الطير فوق رؤ«نشستند،  می
در یکی از مجالس خویش  حضرت آن این مجالس از مزاح و لطف خالی نبودند. یک روز

کند.  ت شخصی به بارگاه خداوند درخواست زراعت و کشاورزی میدر بھش«فرمودند: 
گویدک آری، لیکن  اند؟ او می گوید: آیا ھنوز آرزوھایت برآورده نشده خداوند به او می
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خواھم فوراً بذر بکارم و حالا ھم از آن محصول برداشت کنم. چنانکه فوراً بذر  من می
 ».شوند کنند و آماده برداشت می د میھا سبز شده، رش کارد و در ھمان حال دانه می

نشینیان که در آنجا حضور داشت، اظھار داشت: این سعادت فقط  یکی از بادیه
اند. ما که اھل زراعت  پیشه شود که کشاورز و زراعت ھا و یا انصار می نصب قریشی

 .)١(او خندیدند ۀاز این گفت حضرت آن نیستیم،
 حاضر شد و اظھار داشت: من ھلاک شدم.یک بار یکی از اصحاب به محضر ایشان 

فرمودند: چه شده است؟ گفت: در ماه مبارک رمضان در روز با ھمسرم  حضرت آن
ای  زاد کن. او عرض کرد: من یک فرد بیچارهآھمبستر شدم. فرمودند: یک غلام 

فرمودند: دو ماه روزه بگیر. گفت: توان این را  حضرت آن ھستم، غلام از کجا آورم.
فرمودند: به شصت مسکین طعام بده. اظھار داشت: در توانم نیست. اتفاقاً  ندارم.

 حضرت آن تقدیم کرد. حضرت آن شخصی در ھمین حال یک سبد خرما آورد و به
فرمودند: این خرما را بگیر و میان فقرا تقسیم کن. وی اظھار داشت: سوگند به آن 

تمام مدینه احدی از من فقیرتر ذاتی که تو را به عنوان پیامبر مبعوث کرده که در 
 .)٢(بدون اختیار خندیدند و فرمودند: خوبست، پس خودت بخور حضرت آن نیست.

 فیض صحبت
یک بار حضرت ابوھریره عرض کرد: ھرگاه ما در محضر مبارک شما ھستیم، دنیا را 

رار رویم و در کنار زن و فرزند ق کنیم، ولی ھرگاه به خانه می ھیچ دانسته و فراموش می
فرمودند: اگر ھمیشه در آن حال بودید  حضرت آن شود. گیریم، آن حال ما عوض می می

. یک بار حضرت حنظله حاضر شد و عرض کرد: یا )٣(آمدند فرشتگان به زیارت شما می
ام. زیرا ھرگاه در محضر شما ھستم و شما از دوزخ و بھشت  رسول الله! منافق شده

کنم. لیکن وقتی به خانه  ابل دیدگان خود احساس میھا را در مق کنید، آن تذکره می
فرمودند: اگر در ھمه جا حال شما چنین  حضرت آن کنم. ھا را فراموش می آیم آن می

 .)٤(کردند بود فرشتگان با شما مصافحه می
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 نبوی ۀخطاب
خطابه و سخنرانی یکی از عناصر مھم و لازم منصب نبوت است. روی ھمین 

را به عنوان پیامبر انتخاب کرد و نزد  ند متعال موسی اساس، ھنگامی که خداو
 فرعون فرستاد، موسی این دعا را خواند:

 .]۲۸-۲۷[طه:  ﴾٢٨َ�فۡقَهُواْ قَوِۡ�  ٢٧ُ�قۡدَةٗ مِّن لّسَِاِ�  وَٱحۡللُۡ ﴿
 .»بار الھا! گره از زبانم بگشا تا کلام مرا درک کنند«

طور کامل داده شده بود. چنانکه  این نعمت از بارگاه الھی به جولی به رسول اکرم 
 طور تحدیث و اظھار نعمت فرمودند: ایشان به

 ».ترین عرب ھستم من فصیح« .»أنا أفصح العرب«

 ».ام با سخنان جامع و کامل مبعوث شده« .»بعثت بجوامع الكلم«
قبیلۀ  تمام اعراب دو ای از اعراب مدعی فصاحت و بلاغت بود، اما از میان ھر قبیله

بود و  جرسول اکرم قبیلۀ  در این وصف ممتاز بودند. قریش،» بنوھوازن«و » قریش«

 ،عر��مأأنا «در بنوھوازن در خردسالی پرورش یافته بود. به ھمین جھت فرمودند: 
ترم، از قریش ھستم و  من از شما فصیح .»أنا من قر�ش ولسا� لسان ب� سعد بن ب�ر

 زبانم زبان بنوسعد است.

 و ایراد خطبه بیانطرز 
 ۀکردند. ھنگامی که از حجر ای خطبه ایرد می به طرز بسیار ساده جآن حضرت 
شدند نه وضع و حال حکام و سلاطین را داشتند و نه لباس خطیبان را  خود خارج می

داشتند و گاھی کمان به دست گرفته خطبه پوشیده بودند. فقط یک عصا در دست 
 .)١(خواندند می

کردند، عصا  در ابن ماجه مذکور است: ھنگامی که در مسجد نبوی خطبه ایراد می
کردند، کمان به دست  به دست داشتند و ھنگامی که در میدان جھاد خطبه ایراد می

ا وقت خاصی ھ جمعه و عیدین معین بود. ولی برای دیگر خطبه ۀداشتند. وقت خطب
شدند. به ھمین  شد برای بیان خطبه سریع آماده می مقرر نشده بود. ھرگاه نیاز پیدا می
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آمد چه بر زمین، منبر، شتر و یا ھر جایی که  جھت ھرگاه فرصت و مناسبتی پیش می
ھای ایشان مختصر بود، ولی  پرداختند. معمولاً خطبه شد، به ایراد خطبه می میسر می

 کردند. ھای طولانی ھم ایراد می خطبه در مواقع نیاز،
کردند، ولی ھرگاه  ھای خبری بیان می جملهنصایح و سخنان پندآمیز را در 

ھای سؤالی  خواستند کلام را به طرز خاصی بیان و مؤثر کنند، معمولاً خطبه را با جمله می
ز تا پایان به حنین در جمع انصار بیان کردند، از آغا ۀای که در غزو کردند. خطبه شروع می

ھا ھمچنانکه بعداً ذکر  الوداع و دیگر خطبه حجةصورت پرسش و پاسخ است. در خطبه 
شوند، این خصوصیت نمایان و مشھود است. در اثنای خطبه وقتی با جوش و خروش  می

شد و آثار خشم و غضب ھویدا  نھایت بلند می ھا قرمز و آواز بی دادند، چشم داد سخن می
یا سپاھی را برای جنگ کردند و چنان حالی داشتند که گو بود. بارھا با انگشتان اشاره می

آمد. گاھی  کنند، در اثنای خطبه گاھی بدن مبارک به حرکت درمی تحریک و تشویق می
 .)١(کردند بستند و گاھی آن را بازمی مشت دست را می

را در چنین مواقعی  حضرت آن تصویر صحیح حالت بحضرت عبدالله بن عمر
 اینگونه بیان نموده است:

که بر بالای منبر فرمودند: خداوند جبار آسمان و زمین شنیدم  جاز پیامبر اکرم «
بستند و باز  مشت دست خود را می حضرت آن گیرد. در این ھنگام را در دست خود می

شد،  کردند. جسم مبارک گاھی به سمت راست و گاھی به سمت چپ متمایل می می
گمان خورد و من  طوری که منبر را دیدم که قسمت پایین آن سخت تکان می به

 ».بر زمین بیفتد ج کردم که منبر با رسول اکرم می

 آن حضرت های خطبهنوعیت 
و سخنان متفرق ایشان در کتب احادیث بدون ترتیب  ج حضرت آن ھای خطبه

ھای مختلفی بودند و  دارای خصوصیت جاند. ولی پیامبر گرامی  خاصی گردآوری شده
یشان داعی بودند، فاتح بودند، ھر خصوصیت در طرز بیان ایشان اثر خاصی داشت. ا

خطیب و سخنران بودند، فرمانده لشکر بودند، قاضی بودند، پیامبر ھم بودند. وجود 
ھای ایشان اختلاف و تفاوت سختی به  ھای مختلف، در طرز بیان و خطبه این جنبه
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به لحاظ این  حضرت آن وجود آورده است و مقتضای فصاحت و بلاغت نیز ھمین است.
کردند در آن، نھایت جوش و خروش پیدا  ای که ایراد می مذھب بودند، خطبهکه داعی 

 شد و در این موقع مانند یک فرمانده لشکر بودند. می
 چنانکه وقتی این آیه نازل شد:

نذِرۡ عَشَِ�تكََ ﴿
َ
قۡرَ�ِ�َ وَأ

َ
تمام قریش  »خویشاوندان نزدیک خود را انذار کن«. ﴾٢١٤ ٱۡ�

ھای  و مزاحمت» ابولھب«ای ایراد کنند. گرچه شقاوت  را گرد آوردند و خواستند خطبه
ای که در آن واقعه بر سر  ای کامل بیان شود. بازھم چند جمله وی نگذاشت که خطبه

بر کوه  حضرت آن ایشان است. ۀزبان مبارک جاری شد، نمایانگر نیروی بیان و خطاب
ھا  ای است که بر حسب عرف عرب این جمله !»یا صباحاه«ر دادند: صفا بالا رفته ندا س

شود که بامدادان سپاه یا لشکری به قصد غارتگری به جایی  زمانی بر سر زبان آورده می
 گرد آمدند. حضرت آن یورش آورد. تمام مردم با شنیدن این جمله تکان خوردند و نزد

 فرمودند: حضرت آن
ْ�تمُْ «

َ
رَأ

َ
خْبَرْتُُ�مْ  إنِْ  أ

َ
نَّ  أ

َ
رُْجُ  خَيلاًْ  أ

َ
ُ�نتْمُْ  الجبَلَِ، هَذَا سَفْحِ  مِنْ  تخ

َ
قِيَّ  أ بگویید « .»مُصَدِّ

آیا مرا در این  ،اگر به شما خبر دھم که از دامنه این کوه سپاھی قصد خروج دارد
 ؟»کنید سخنم تأیید می

و تجربه ایم  ھمگی در پاسخ گفتند: تا حالا ھیچ سخن دروغی از شما نشنیده
 ھا این اعتراف را گرفتند، فرمودند: از آن حضرت آن نکردیم. وقتی

من شما را از عذاب سختی که در پیش « ».شَدِيدٍ  عَذَابٍ  يدََيْ  َ�ْ�َ  لَُ�مْ  نذَِيرٌ  إِ�ِّ «
 ».دھم دارید بیم می

شرمی گفت: آیا ھمه ما را برای ھمین امر جمع  ابولھب با کمال وقاحت و بی
 .)١(این را بگفت و از آنجا برفتای؟  کرده

تمام مال غنیمت را به مؤلفة القلوب دادند و به انصار  حضرت آن حنین، ۀدر غزو
چیزی داده نشد. چند نفر از نوجوانان انصار از این عمل ناخرسند شدند و گفتند: 

دھد در  دھد و به ما نمی خداوند پیامبر را مغفرت کند که به قریش مال غنیمت می
باخبر شدند، تمام انصار را در  ج حضرت آن چکد. که از شمشیرھای ما خون می حالی
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ھا توضیح دادند. آنان گفتند: این سخن  ای گرد آوردند و حقیقت امر را برای آن خیمه
چند نفر از نوجوانان ما است و کسانی که صاحب رأی و از بزرگان ما ھستند چنین 

 ای بیان کردند و فرمودند: شدند و خطبهبلند  حضرت آن اند. آنگاه سخنی نگفته

نصَْارِ، مَعْشَرَ  ياَ«
َ
لمَْ  الأ

َ
جِدُْ�مْ  أ

َ
  أ

ً
لا ُ  َ�هَدَاُ�مُ  ضُلاَّ ِ��َ  وَُ�نتْمُْ  بِي، ا�َّ لَّفَُ�مُ  مُتَفَرِّ

َ
 فَ�

 ُ ْ�ناَُ�مُ  وعََالةًَ  بِي، ا�َّ
َ
ُ  فأَ به ای گروه انصار! آیا شما گمراه نبودید، پس خداوند « ».بِي  ا�َّ

وسیله من شما را ھدایت کرد. متفرق بودید، خداوند به وسیله من شما را متحد کرد. 
 ».نیازمند بودید خداوند به وسیله من شما را مستغنی کرد

 گفتند: خدا و رسول او امین ھستند. ای می انصار در پاسخ به ھر جمله
د ما آمدی که گویید: ای محمد! تو در حالی نز چرا چنین نمی«آن حضرت فرمودند: 

کس یار و یاور تو نبود ما تو را  کردند، ما تو را تأیید کردیم. ھیچ مردم تو را تکذیب می
یاری کردیم. تو را از خانه و شھر بیرون کردند ما تو را جای و پناه دادیم تو محتاج 

 ».بودی ما تو را کمک کردیم
 سپس به اصل اعتراض پاسخ دادند:

ترَضَْوْنَ «
َ
نْ  أ

َ
اةِ  النَّاسُ  بَ يذَْهَ  أ   باِلنَّبِيِّ  وَتذَْهَبوُنَ  وَالَبعِِ�، باِلشَّ

َ
ِ  ،رحَِالُِ�مْ  إلِى  لمََا فوََا�َّ

ا خَْ�ٌ  بهِِ  َ�نقَْلِبوُنَ  پسندید که مردم با گوسفند و شتر به  آیا شما این را نمی« ».َ�نقَْلِبوُنَ  مِمَّ
د بروید. سوگند به خدا! آنچه شما ھای خو ھایشان بروند و شما با پیامبر خود به خانه خانه

 ».برند برید، بھتر از آن چیزی است که دیگران با خود می تان می ھای با خود به خانه
. اگر بر )١(یعنی ھمگی ما را ضی ھستیم» رضینا«آنگاه تمام انصار فریاد برآوردند  

 .کنیمای در این خصوص تألیف  توانیم رساله وجوه بلاغت این خطبه تدبر کنیم می
ای ایراد کردند که  فاتح، فقط در فتح مکه خطبه ۀآن حضرت به عنوان یک فرماند

ھا فوق  ھای متفرقی از آن در کتب احادیث مذکور است. شھر مکه نزد عرب جمله
العاده شھر مقدسی بود. حرم، خانه امنی بود که در آن به ھیچ وجه جنگ و خونریزی 

ن بار دامن تقدس و عظمت حرم با خون رنگین داد. در فتح مکه برای اولی روی نمی
مذھبی داشت، این خطر محتمل بود که ممکن است برای  ۀشد و چون این امر جنب

در سخنرانی خود بر این دو  ج حضرت آن ھمیشه احترام و قداست آن از بین برود. لذا
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 جنبه تأکید زیادی کردند و خطاب به اصحاب کرام چنین فرمودند:

َ  إنَِّ « مَ  ا�َّ ةَ  حَرَّ مَوَاتِ  خَلقََ  يوَْمَ  مَكَّ رضَْ، السَّ
َ
ِ  بِحرََامِ  حَرَامٌ  فَِ�َ  وَالأ   ا�َّ

َ
 القِياَمَةِ، يوَْمِ  إلِى

ِلَّ  لمَْ 
َ

حَدٍ  تح
َ
لُّ  وَلاَ  َ�بِْ�  لأِ ِ

َ
حَدٍ  تح

َ
لِْلْ  وَلمَْ  َ�عْدِي، لأِ

َ
  َ�طُّ  لِي  تح

َّ
هْرِ، مِنَ  سَاعَةً  إلاِ رُ  لاَ  الدَّ  ُ�نفََّ

لُّ  وَلاَ  خَلاهََا، ُ�تََْ�  وَلاَ  شَوْكُهَا، ُ�عْضَدُ  وَلاَ  صَيدُْهَا، ِ
َ

  لقَُطَتُهَا تح
َّ

یعنی « ».لمُِنشِْدٍ  إلاِ
خداوند در روزی که زمین و آسمان را آفرید، در ھمان روز شھر مکه را حرام کرد، پس 

از من ھم  کس حلال نبوده و بعد آن با حرمت خدا حرام است، آن پیش از من بر ھیچ
کس حلال نخواھد بود و برای من نیز جز چند ساعتی ھرگز حلال نشده.  برای ھیچ

 ۀھای آن قطع نشوند. گم شد صید و شکار آن تحت تعقیب قرار نگیرد و خارھا و علف

 .»آن ھم برای احدی حلال نیست، مگر کسی که قصد بازگرداندن آن را داشته باشد
الوداع  حجةاست که آن را در ای  خطبه جپیامبر خدا  ۀبزرگترین و مھمترین خطب

اظ سلاست و ای از احکام است. ولی به لح ایراد کردند. این خطبه مشتمل بر مجموعه
روانی جایگاه والایی دارد، ایشان بعد از حمد و نعت پروردگار، اھمیت این خطبه را با 

 این الفاظ بیان فرمودند:

لقا�م بعد عا� هذا في موقفي هذا في ألا  أدري لع�اسمعوا فإ� لا  !أيها الناس«
ای مردم! بشنوید. چون ممکن است بعد از این سال در « ».شهر�م هذا في ب��م هذا

این مطلب  لأاین جای در این ماه و در این شھر با شما ملاقاتی میسر نشود. عبارت ساد
رح و این طرز تعبیر این چنین بود که غالباً این آخرین سال عمر من است لیکن این ش

 ».مطلب را مؤکدتر ساخته است
ھا بر تمام مسلمانان  عزت و آبروی مسلمانان، جان و مال آن«آن حضرت فرمودند: 

 و این مطلب را با این روش بلیغ بیان کردند:». حرام است

تدَْرُونَ «
َ
يُّ  أ

َ
ُ : قاَلوُا هَذَا؟ يوَْمٍ  أ ُ  ا�َّ

ُ
عْلمَُ، وَرسَُوله

َ
َ�تدَْرُونَ  حَرَامٌ، يوَْمٌ  هَذَا فإَنَِّ  :َ�قَالَ  أ

َ
يُّ  أ

َ
 أ

ُ  قاَلوُا هَذَا؟ بََ�ٍ  ُ  ا�َّ
ُ

عْلمَُ، وَرسَُوله
َ
تدَْرُونَ  قَالَ: حَرَامٌ، بََ�ٌ : قَالَ  أ

َ
يُّ  أ

َ
ُ : قاَلوُا هَذَا؟ شَهْرٍ  أ  ا�َّ

 ُ
ُ

عْلمَُ، وَرسَُوله
َ
دانید این چه روزی است؟ مردم گفتند: خدا و  آیا می« ».حَرَامٌ  شَهْرٌ : قَالَ  أ

دانید این چه شھری  دانند. فرمودند: این یوم الحرام است. آیا می رسولش بھتر می
دانند. فرمودند: این بلدالحرام است. آیا  است؟ مردم گفتند: خدا و رسولش بھتر می
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دانند. فرمودند: این  یدانید این چه ماھی است؟ مردم گفتند: خدا و رسولش بھتر م می
 ».ماه حرام است

ھای مردم عظمت و احترام آن روز، آن ماه و آن شھر  بدین ترتیب وقتی در دل
 خوب جای گرفت، مقصود اصلی را چنین بیان کردند:

َ  إنَِّ « مَ  ا�َّ مْوَالَُ�مْ  دِمَاءَُ�مْ  عَليَُْ�مْ  حَرَّ
َ
عْرَاَ  وَأ

َ
 فِي  هَذَا، يوَْمُِ�مْ  كَحُرْمَةِ  ،ُ�مْ ضوَأ

ُ�مْ  ارًا، َ�عْدِي ترَجِْعُوا لاَ  هَذَا، شَهْرُِ�مْ  فِي  هَذَا، بََ�ِ  .»َ�عْضٍ  رِقاَبَ  َ�عْضُُ�مْ  يضَْرِبُ  كُفَّ
ھمانا خداوند خون شما را، مال شما را، ابروی شما را در این ماه، در این شھر «

ھریک از شما مانند حرمت این روز حرام کرده است. بعد از من کافر نشوید که 
 ».ھای یکدیگر را بزنید گردن

 آن حضرت با این عبارت مساوات و برابری را اعلام فرمودند:

آدم من تراب، إن أ�رم�م كل�م من آدم و ،إن ر��م واحد و�ن أبا�م واحد«
 .»عند االله أتقا�م

شما فرزندان آدم ھستید، و آدم از  ۀخدای شما یکی است. پدر شما یکی است. ھم«
 ».ت. بھترین شما نزد خداوند پرھیزگارترین شما استخاک اس

معاش آنان، چپاول و غارتگری بود. لیکن در مدت  ۀھا و وسیل درآمد عمومی عرب
ھای دیگر  ھا را با ماه کار بنشینند، از این جھت این ماه توانستند بی چھار ماه حرام نمی

گفتند. قرآنکریم از این عمل منع کرد و اعلام  می »نسيء«کردند و به آن  جابجا می

مَا﴿نمود:  ءُ  إِ�َّ ٞ  ٱلنَِّ�ٓ  نسئی در کفر اضافه است. ﴾ٱلُۡ�فۡرِ  ِ�  زَِ�ادَة
 خود اعلام فرمودند: ۀبا این عبارت در خطب حضرت آن این مطلب را

مَانَ  إنَِّ « ُ  خَلقََ  يوَْمَ  كَهَيئْتَِهِ  اسْتدََارَ  قدَِ  الزَّ رضَْ  مَوَاتِ السَّ  ا�َّ
َ
 .»وَالأ

زمان بعد از گذر بر ھمان مرکز خود آنگونه که خداوند آن را آفریده بود، قرار «
 ».گرفت

یک معلم و واعظ ھم بودند و از این حیث  حضرت آن ھا، علاوه بر این خصوصیت
ھایی که ایراد فرمودند، گرچه بسیار ساده ھستند، ولی اسلوب بلاغت و فصاحت  خطبه
اخلاقی دارد، آوردن کلمات مشکل،  ۀموجود است. برای وعظی که جنبھا  در آن

جملات زیبا و تشبیه و استعاره در آن مناسب، نیست. بلکه اینگونه مطالب را باید با 



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ٢٤٠

که از این  ج حضرت آن ھای واضح و مختصر بیان کرد. خطبهھای  الفاظی ساده، جمله
د. ھنگامی که به مدینه آمدند، اولین ان قبیل بیان فرمودند، اغلب ھمینگونه بیان شده

 شان جاری شد این بود: ای که بر زبان مبارک جمله

هَا ياَ« ُّ�
َ
فشُْوا النَّاسُ، �

َ
لاَمَ، أ طْعِمُوا السَّ

َ
عَامَ، وَأ  الجنََّةَ  تدَْخُلُونَ  ِ�ياَمٌ  وَالنَّاسُ  وصََلُّوا الطَّ

د، نماز بخوانید زمانی که مردم ای مردم! سلام زیاد بگویید، اطعام طعام کنی« ».�سَِلاَمٍ 
 ».شوید اند، آنگاه با سلامتی وارد بھشت می خوابیده

ای که در مدینه منوره خواندند، طبق روایت ابن اسحاق، بعد از  اولین نماز جمعه
 حمد و ثنای الھی این خطبه را ایراد کردند:

ثم ليدعن  ن واالله ليصعقن أحد�موأما بعد، أيها الناس! فقدموا لأنفس�م تعلم«
غنمه ليس لها راع ثم ليقولن له ر�ه ليس له ترجمان ولا حاجب �جبه دونه ألم يأتك 
رسو� فبلغك وأتيتك ما لا فأفضلت عليك فما قدمت لنفسك فلينظرن يميناً وشمالاً 

غ� جهنم فمن استطاع أن يتقي بوجهه من النار  رى شيئاً ثم لينظرن قدامه فلا يرىفلا ي
إنها تجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى رة فليفعل ومن لم �د فبكلمة طيبة فولو �شق من تم

بعد از حمد و سپاس خداوند « ».والسلام علي�م ورحمة االله و�ر�ته .مائة ضعفسبع
متعال، ای مردم! برای خود اعمالی پیش فرستید. سوگند به خدا! برای شما معلوم 

دھد و مال و  خود را از دست میشود ھنگامی که یکی از شما ھوش و حواس  می
ھا نگھبانی ھم نخواھد بود. آنگاه در  کند که برای آن گوسفند و ثروت خود را رھا می

حالی که بین او و خداوند متعال ھیچ مترجم و دربانی نیست که او را مانع شود. 
؟ آیا به تو مال گوید: آیا نزد تو پیامبر ما نیامد و پیام مرا به تو ابلاغ نکرد خداوند به او می

و ثروت ندادم و بیش از نیاز ھم عطا نکردم؟ پس تو برای خود چه اعمالی آماده کردی 
کند، پس  و پیش فرستادی؟ آنگاه آن شخص به سمت راست و چپ خود نگاه می

یابد. پس ھرکس  کند جز دوزخ چیزی نمی یابد. روبروی خود نگاه می چیزی نمی
ت دھد، گرچه با نیم دانه خرما ھم باشد و اگر این را ھم تواند خود را از آن آتش نجا می

نداشته باشد با گفتن یک سخن خوب و نیکو. زیرا که پاداش یک نیکی، ده برابر بلکه تا 
. (صحیح »شود. سلامت، رحمت و برکات الله تعالی بر شما باد ھفتصد برابر داده می

 .مسلم)
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 بار دیگر چنین فرمودند:

ستعينه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده أالحمد الله أحمده و«
ن إاالله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا � االله وحده لا شر�ك له، 

حسن الحديث كتاب االله قد أفلح من ز�نه االله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد ال�فر أ
 ،أحبوا ما أحب االله ،بلغهأه أحسن الحديث ونإ .فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس

االله  واعبداالله وذكره ولا تقس عنه قلو��م فاأحبوا االله من كل قلو��م ولا تملوا كلام 
ولا �شر�وا به شيئا واتقوه حق تقاته وصدقوا االله صالح ما تقولون بأفواه�م وتحابوا 

 ».�م ورحمة االله و�ر�تهوالسلام علي .بروح االله بين�م إن االله يغضب أن ينكث عهده
بریم.  ھای اعمال خود به او پناه می ھای نفس خود و از زشتی بعد از حمد خدا از بدی«

کند و ھرکس را او گمراه کند  کس او را گمراه نمی ھرکس را خداوند ھدایت کند، ھیچ
دھم به این که جز خداوند، دیگر معبودی  کند. گواھی می کس او را راھنمایی نمی ھیچ

نیست او یگانه است. برایش ھمتایی نیست. بھترین کلام کتاب خدا است. کامیاب 
است آن دلی که خداوند آن را با آن کلام آراسته کرده باشد و او را بعد از کفر به اسلام 
داخل کند. آن شخص سخنان آدمیان را رھا کرده کلام الله را برگزیده است. زیرا که 

بھتر و مؤثرتر است. ھرکس را خدا دوست دارد شما ھم او را ھا  کلام الله از تمام کلام
دوست بدارید و خدا را از دل دوست داشته باشید و از کلام و یاد او ھرگز خسته نشوید 
و دل شما از یاد او سخت و غافل نشود. پس فقط خدا را پرستش کنید و ھیچ چیزی را 

حق ترسیدن از او است و با خدا  برای او شریک قرار ندھید و از او بترسید آن چنانکه
راست بگوئید و با یکدیگر برای رضای او محبت داشته باشید. خداوند از کسی که بر عھد و 

 ».شود. سلامت، رحمت و برکات الله بر شما نازل باد پیمانش وفا نکند ناخوشنود می
د و ای ایراد و در آن پنج چیز را یادآوری کردن خطبه جیک بار پیامبر بزرگوار 

 فرمودند:

َ  إنَِّ «   ا�َّ
َ

  َ�ناَمُ، لا
َ

ُ  ينَبْغَِي  وَلا
َ

نْ  له
َ
قِسْطَ  َ�فِْضُ  َ�نَامَ، أ

ْ
 اللَّيلِْ  َ�مَلُ  إلَِيهِْ  يرَُْ�عُ  وََ�رَْ�عُهُ، ال

آری، « (صحیح مسلم)». النُّورُ  حِجَابهُُ  اللَّيلِْ، َ�مَلِ  َ�بلَْ  النَّهَارِ  وََ�مَلُ  النَّهَارِ، َ�مَلِ  َ�بلَْ 
کند.  خوابد و نه خوابیدن در شأن او است بخت و اقبال را پست و بلند می خداوند نمی
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اعمال شب پیش از فرارسیدن روز و اعمال روز پیش از فرارسیدن شب بر او عرضه 
 ».او نور است ۀشوند. حجاب و پرد می

حید و روز جمعه معمولاً از زھد، حسن اخلاق، خوف قیامت، عذاب قبر، تو ۀدر خطب
گفتند و اگر در طول ھفته واقعه و حادثه مھمی روی داده بود،  صفات الھی سخن می

ھایی از  جدید سوره ۀفرمودند. اغلب به جای خطب ھای لازم را در مورد آن می راھنمایی
خواندند. این  و غیره می» ق« ۀقرآنکریم که مشتمل بر ھمین مضامین است، مانند سور

 خواندند. ھای روز جمعه می سوره را بیشتر در خطبه
سوی صدقه نیز تشویق و توصیه  ھا به روز عید، علاوه بر این موضوع ۀدر خطب

کردند و بر حسب مقتضای  ھایی ایراد می کردند. ھنگام ضرورت و نیاز نیز خطبه می
فرمودند. یک بار کسوف شد. اتفاقاً در ھمان روز فرزند  وقت مطالب را بیان می

مردم بر این  ،وفات کرد. طبق عرف و باور عرب سحضرت ابراھیم  ج خردسال پیامبر
در آن موقع این  ج حضرت آن ناسبت است.مباور بودند که کسوف آفتاب به ھمین 

 خطبه را ایراد فرمودند:

ما بعد! ياَ«
َ
هَا أ ُّ�

َ
مْسُ  إِ�َّمَا النَّاسُ  � قَمَرُ  الشَّ

ْ
  وَ�ِ�َّهُمَا االلهِ، آياَتِ  مِنْ  آَ�تاَنِ  وَال

َ
 َ�نكَْسِفَانِ  لا

حَدٍ  لمَِوتِْ 
َ
ءٍ  مِنْ  النَّاسِ. مَا مِنَ  أ ُ�نْ  لمَْ  شَيْ

َ
ْ�تُهُ  أ

َ
  رَأ

َّ
يتُْ  قَدْ  إلاِ

َ
نََّةَ  حَتىَّ  هَذَا، مَقَاِ�  مِن رَأ

ْ
 الج

وحِيَ  قَدْ  وَ�نَِّهُ  وَالنَّارَ،
ُ
َّ  أ

َ
نَُّ�مْ  إلِي

َ
قُبوُرِ، فِي  ُ�فْتنَوُنَ  �

ْ
الِ  المَْسِيحِ  فتِنَْةِ  مِثلَْ  ال جَّ  َ�يؤَُْ�  الدَّ

حَدُُ�مْ،
َ
ا الرَّجُلِ؟ بهَِذَا عِلمُْكَ  مَا: َ�يقَُالُ  أ مَّ

َ
دٌ، هُوَ : َ�يَقُولُ  المُْؤْقن، فأَ  االلهِ، رسَُولُ  هُوَ  ُ�مََّ

َيِّناَتِ ب جَاءَ  جَبنَْا وَالهُْدَى، البْ
َ
وِ  فأَ

َ
طَعْناَ، أ

َ
 : َ�يقَُولُ  المُْرْتاَبُ  وَأ

َ
دْريِ، لا

َ
 النَّاسَ  سَمِعْتُ  أ

َّ  عوض َ�قُلتُْ: إنَِّهُ  شَيئًْا،: َ�قُولوُنَ  ءٍ  كُلُّ  عَليَ وُنهَُ، شَيْ
َ
َّ  َ�عُرضَِتْ  توُلج نََّةُ، عَليَ

ْ
 لوَْ  حَتىَّ  الج

تُ 
ْ
خَذْتهُُ  قطِْفًا مِنهَْا َ�ناَوَل

َ
َّ  وعَُرضَِتْ  َ�نهُْ، يدَِي َ�قَصُرَ  أ يتُْ  النَّارُ، عَليَ

َ
ةً  ِ�يهَا فرََأ

َ
 بُ ُ�عَذَّ  امْرَأ

ةٍ  فِي  ُ�لُ  تدََْ�هَا وَلمَْ  ُ�طْعِمْهَا، فلَمَْ  رََ�طَتهَْا لهََا، هِرَّ
ْ
رضِْ، حَشَاشِ  مِنْ  تأَ

َ ْ
يتُْ  الأ

َ
باَ وَرَأ

َ
 ُ�مَامَةَ  أ

مْسَ  إنَِّ : َ�قُولوُنَ  كَانوُا وَ�ِ�َّهُمْ  النَّارِ، فِي  قصُْبَهُ  َ�رُُّ  مَالكٍِ  ْ�نَ  َ�مْرَو قَمَرَ  الشَّ
ْ
  وَال

َ
 ينخسفان لا

 
َّ

 حَتىَّ  فَصَلُّوا خَسَفَا فَإذَِا يرُِ�ُ�مُوهُمَا، االلهِ  آياَتِ  مِنْ  آَ�تاَنِ  وَ�نِه عَظِيمٍ، لمَِوتِْ  إلاِ
 .)١(»َ�نجَِْ�َ 

                                           
 صحیح مسلم به روایات مختلفه. -١
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بعد از حمد و سپاس الھی، ای مردم! آفتاب و ماه دو نشانی از عظمت الله تعالی «
بودم حالا در ھمین  شوند. چیزی را که قبلا ندیده اند و برای مرگ احدی تاریک نمی

جا دیدم تا این که بھشت و دوزخ را نیز دیدم و به من وحی شد که شما در قبرھا مورد 
این دربارۀ  پرسد آید و می گیرید. نزد ھریک از شما مأمور الھی می آزمایش قرار می

گویند: این محمد  دانی؟ اھل باور و یقین می ) چه میجشخص (یعنی رسول اکرم 
ھا را  ھایی که از جانب پروردگار آورد ما آن پیامبر خدا است. آیات و نشانیاست. این 

 ھا پیروی کردیم. قبول کردیم و از آن
گفتند. بر  دانم از مردم شنیدم که چیزھایی می گویند: نمی و اھل شک و تردید می

شوید عرضه شدند. بھشت ھم بر من  من تمام آن جاھایی که شما به آنجا وارد می
چیدم ولی از آن بازماندم.  ھای آن بچینم می خواستم از میوه شد، حتی اگر میعرضه 

ای را بسته بود و  دوزخ بر من عرضه شد، زنی را در آن دیدم که به سزای این که گربه
کرد که خودش چیزی بخورد، به دوزخ آورده  داد و آن را رھا نمی به آن آب و غذا نمی

مرو بن مالک را دیدم مردم بر این عقیده و باور بودند شده بود. من در دوزخ ابوثمامه ع
ھا دو نشانی  شوند. در حالی که این که خورشید و ماه برای مرگ افراد بزرگ تاریک می

ھای عظمت و قدرت الھی ھستند، پس ھرگاه تاریک شدند به نماز مشغول  از نشانی
 ».شوید تا روشن شوند

مختصر با اندک تفاوتی در  ۀ، این خطبزدن به سنت در رد بدعت و خرافات و چنگ
 الفاظ آن در اکثر کتب حدیث منقول است:

مُ  اثنْتَاَنِ: هُمَا إِ�َّمَا« كَلاَ
ْ
حْسَنُ  وَالهَْدْيُ، ال

َ
مِ  فأَ كَلاَ

ْ
مُ  ال ، كَلاَ ِ حْسَنُ  ا�َّ

َ
 هَدْيُ  الهَْدْيِ  فأَ

دٍ،   ُ�مََّ
َ

لا
َ
مُورِ، ُ�دِْثاَتِ  وَ�يَِّاُ�مْ  أ

ُ ْ
مُورِ  شَرَّ  فَإنَِّ  الأ

ُ ْ
 بدِْعَةٍ  وَُ�ُّ  بدِْعَةٌ، ُ�دَْثةٍَ  وَُ�ُّ  ُ�دَْثاَُ�هَا، الأ

  ضَلاَلةٌَ،
َ

لا
َ
  أ

َ
مَدُ، عَليَُْ�مُ  َ�طُولنََّ  لا

َ ْ
  قلُُوُ�ُ�مْ، فيَقسوا الأ

َ
لا

َ
 وَ�نَِ  قرَِ�بٌ، آتٍ  هُوَ  مَا إنَِّ  أ

َعِيدُ    بآِتٍ، ليَسَْ  مَا البْ
َ

لا
َ
قِيُّ  إِ�َّمَا أ هِ، َ�طْنِ  فِي  الشَّ مِّ

ُ
عِيدُ  أ   بغَِْ�ِهِ، وعُِظَ  مَنْ  وَالسَّ

َ
لا

َ
 قتَِالَ  إنَِّ  أ

  فسُُوقٌ، وسَِبَابهُُ  ُ�فْرٌ  المُْؤْمِنِ 
َ

لُّ  وَلا نْ  لمُِسْلِمٍ  َ�ِ
َ
خَاهُ  َ�هْجُرَ  أ

َ
  ثلاََثٍ، فوَْقَ  أ

َ
لا

َ
 وَ�يَِّاُ�مْ  أ

كَذِبَ 
ْ
ترین کلام، کلام الھی است. و  فقط دو امرند: قول و روش عملی. عمده« .)١(»وَال

گاه باشید از بدعت عمده ھا در دین دوری کنید. بدعت  ترین روش، روش محمد است. آ

                                           
 ابن ماجه، باب اجتناب البدع. -١
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بدترین چیز است. ھر امر نو در دین بدعت است و ھر بدعت گمراھی است. به درازی 
ھر آنچه آمدنی است نزدیک  شوند. ھای شما سخت می عمر امیدوار نباشید که دل

است. دور آن چیزی است که به آمدنش امید نیست. آدم بدبخت در شکم مادرش 
شانس و سعادتمند کسی است که از دیگران پند و اندرز حاصل  بدبخت است. خوش

گاه باشید! جنگیدن با مسلمان عملی کفرآمیز و فحش و ھتک حرمت او، عملی  کند. آ
مان جایز نیست که بیش از سه روز با برادر مسلمان خود آمیز است. برای مسل فسق

 .»مواظب باشید و از دروغ دوری کنید ،قھر و قطع رابطه کند

 آن حضرت خطباتتأثیر 
ھایی که  الھی بود و دل ۀبه لحاظ تأثیر و رقت، در واقع معجز جپیامبر اکرم  ۀخطاب

شدند. یک بار در  می مانند سنگ سخت بودند با شنیدن آن در چند لحظه موم و نرم
مکه مکرمه آیاتی از سوره والنجم را تلاوت کردند. این تلاوت چنان اثری از خود بر 

 .)١(جای گذاشت که مسلمانان به جای خود، کافران بزرگ ھم سر به سجده گذاشتند
دوستی داشتند که در رقیه و تعویذ مھارت داشت. او  قبل از بعثتدوران در  ج حضرت آن

اند. به قصد علاج نزد ایشان  دچار بیماری جنون شده حضرت آن شنیده بود که نعوذ بالله
سخنان مختصری برای وی بیان کرد. او گفت: ای محمد! دوباره بیان کن.  حضرت آن آمد.

در پایان اظھار داشت: من  خلاصه، تا چندین بار درخواست تکرار آن سخنان را کرد و
 .)٢(ام ولی این چیزی دیگر است ھای شاعران و کلام کاھنان را شنیده قصیده

 ،تشخیص دادند حضرت آن ای تازه مسلمان ھجرت کرد و به مدینه آمد. یک بار قبیله
 حضرت آن آوری شود. ھمه مسلمانان در مسجد نبوی گرد آمدند، کمکی برای آنان جمع

 رمودند و در آن این آیه را تلاوت کردند که تمام آدمیان از یک نسل اند:ای بیان ف خطبه

هَا﴿ ُّ�
َ
� ْ  ٱ�َّاسُ  َ�ٰٓ ِيرَ�َُّ�مُ  ٱ�َّقُوا ٖ  ٱ�َّ  .]۱[النساء:  ﴾خَلقََُ�م مِّن �َّفۡسٖ َ�حِٰدَة

مَتۡ لغَِدٖ� ﴿ حشر را تلاوت کردند: ۀسور ۀسپس این آی ا قَدَّ  ﴾وَۡ�َنظُرۡ َ�فۡسٞ مَّ
  .]۱۸[الحشر: 

                                           
 صحیح مسلم باب تخفیف الصلوة وقصر الخطبة. -١
 صحیح مسلم باب تخفیف الصلوة وقصر الصلوة. -٢



 ٢٤٥ جشمائل حضرت رسول اکرم 

ای از خرمای خشک دارید  درھم، لباس، گندم، حتی اگر نیم دانه«سپس فرمودند: 
 ».در راه خدا بدھید

 حضرت آن ۀوضیعت مالی مسلمانان مدینه خوب نبود، ولی با وجود این بر اثر خطاب
 حضرت آن به قدری اصحاب کرام تحت تأثیر قرار گرفتند که ھرچه داشتند به محضر

ھای  ھا گندم ھایی که بر تن داشتند صدقه کردند. بعضی ھا لباس یحاضر کردند. بعض
ای پر از اشرفی آورد. کیسه چنان سنگین بود که با  خانه را آوردند. یکی از انصار کیسه

گوید: پس از لحظاتی مقدار زیادی از لباس و  شد آن را حمل کرد. راوی می مشکل می
آن حضرد چھرۀ  از فرط خوشحالیقرار گرفت و  حضرت آن خوار و بار در مقابل
 .)١(درخشید و بشاش شد

آن حضرت، آتش خشم و درگیری را  ۀدر مواقع اختلاف و درگیری سخت، چند جمل
ھای  ھا و اختلاف آورد. دشمنی نشاند و فضای محبت و برادری به وجود می فرو می

وت به محبت و أخ حضرت آن ۀبه برکت ھمین معجز» خزرج«و » أوس«سالیان دراز 
سوار بر مرکب شدند و به جایی  حضرت آن بدر، یک بار ۀتبدیل گردید. پیش از غزو

رفتند در مسیر راه منافقان نشسته بودند، تعدادی از مسلمانان نیز حضور داشتند. 
آمیزی بر زبان آوردند.  مسلمانان مؤدبانه سلام کردند، ولی منافقان سخنان اھانت

مداخله کردند و  جور شود، ولی پیامبر  علهنزدیک بود که آتش جنگ و کشتار ش
 .)٢(تذکراتی دادند که بر اثر آن، از جنگ و جدال خودداری شد

منافقان روی موضوعی درگیری و جدال » بنی مصطلق«ھنگام بازگشت از غزوه 
ایجاد کردند و نزدیک بود مھاجرین و انصار با یکدیگر به جنگ و ستیز بپردازند. در 

گاه شدند. تشریف آوردند و سخنانی ایراد فرمودند که  ج حضرت نآ عین ھمین موقع، آ
 .)٣(دوباره مھاجران و انصار مانند شیر و شکر شدند

چنان اختلافی پیدا شد که نزدیک بود » خزرج«و » أوس«میان » إفک«در واقعه 
بالای منبر  حضرت آن داخل مسجد نبوی علیه یکدیگر شمشیر از نیام خارج کنند.

                                           
 صحیح مسلم باب الصدقات. -١
 صحیح بخاری، السلام علی جماعة فیھا المسلم والکافر. -٢
 ابن سعد غزوة مذکور.صحیح بخاری تفسیر منافقین و  -٣
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صایح و مواعظی بیان فرمودند. اختلاف رفع شد و محبت و اخوت دوباره رفتند و ن
 .)١(برقرار گردید

در مورد تقسیم اموال غنیمت، انصار مقداری رنجیده خاطر شده » حنین« ۀدر غزو
بودند. در آن موقع به طرز بسیار بلیغ و مؤثری سخنانی ایراد فرمودند که به طور مختصر 
قبلاً ذکر شد. آن سخنان چنان تأثیری از خود برجای گذاشتند که انصار که قبلاً رنجیده 

ھا خیس شد و تمام غبار خاطر آنان  که موی محاسن آنخاطر بودند به قدری گریه کردند 
 .)٢(ھایی از آب کوثر بلاغت رحمت عالمیان، در یک لحظه برطرف گردید با قطره

برخلاف توقع و انتظار انصار، سران قریش را مورد  ج حضرت آن در فتح مکه، وقتی
نداشتند، لب  ھایی که با خلق و خوی نبوی آشنایی کامل عفو قرار دادند، بعضی از آن

به اعتراض گشودند و اظھار داشتند: سرانجام، ایشان با خاندان و وطن خویش از در 
ھا  مطلع شدند، تمام انصار را گرد آوردند و از آن حضرت آن محبت وارد شدند. وقتی

اید. آنان عرض کردند: آری، یا رسول  پرسیدند: آیا این راست است که شما چنین گفته
 ودند:الله! ایشان فرم

ھدف من جانبداری و رعایت خاندان و وطن نبوده است. من بنده و رسول خدا «
ھستم. من به سوی الله و شما ھجرت کردم و حالا زندگی من با شما و مرگ من نیز با 

 ».شما خواھد بود
ھا انصار به قدری تحت تأثیر قرار گرفتند که ناگھان شروع به  با شنیدن این فرمایش

فرمودند نیز، بلیغ و  ھایی که در موضوع نصایح و پند و موعظه ایراد می طبهگریه کردند. خ
 ای را در این زمینه چنین به تصویر کشیده است: مؤثر بودند. یکی از اصحاب خطبه

 العُيُونُ  مِنهَْا ذَرَفتَْ  بلَِيغَةً  مَوعِْظَةً  الغَدَاةِ  صَلاَةِ  َ�عْدَ  يوَْمًا ج االله رسَُولُ  وََ�ظَناَ«
بعد از نماز صبح یک  جیک روز رسول « (ترمذی و ابوداود) »القُلوُبُ  مِنهَْا وَوجَِلتَْ 

 ».ھا به تکان درآمدند ھا اشک ریختند و دل وعظ مؤثر و بلیغی بیان فرمودند که چشم
حضرت اسماء بنت ابی بکر، تأثیر و حال یکی دیگر از مجالس وعظ را چنین بیان 

 کنند: می

                                           
 صحیح بخاری قصه افک. -١
 صحیح مسلم فتح مکه. -٢



 ٢٤٧ جشمائل حضرت رسول اکرم 

القبر التي يفتن بها المرء فلما تذكر ذلك ضج  تذكر فتنة خطيباً  جقام رسول االله «
برای بیان خطبه بلند شدند. و در آن فتنه و  جآن حضرت « .)١(»المسلمون ضجة

گیرد،  عذاب قبر را یادآوری کردند که در آنجا آدمی مورد امتحان و آزمایش قرار می
 ».ھا بلند شد آنگاه جیغ و فریاد مسلمان

کنند که یک بار ھنگام ایراد خطبه از  روایت می بحضرت ابوھریره و ابوسعید 

ِي«این جمله خارج شد:  حضرت آن زبان مبارک
َّ

سوگند به آن ذات  »�يِدَِهِ  َ�فْسِي  وَالذ
او است. سه بار این جمله را تکرار کردند و سپس خم  ۀمقدسی که جان من در قبض

ھا در جای خود  یر قرار گرفتند که ھریک از آنشدند. اصحاب کرام به قدری تحت تأث
 گوید: به یاد ما نماند که چرا بردند و شروع به گریه کردند. راوی می گریبانسر به 

 .)٢(سوگند یاد کردند حضرت آن
ای بیان کردند. این خطبه به قدری  خطبه حضرت آن : یک روزگوید حضرت انس می

ای «ه بودم. در اثنای خطبه فرمودند: ای نشنید جذاب و مؤثر بود که چنان خطبه
خندیدید و بسیار گریه  دانستید اندک می دانم شما می مردم! اگر آنچه من می

ای بر  با شنیدن این سخن حال مسلمانان منقلب شد و ھرکدام پارچه». کردید می
 .)٣(اختیار شروع به گریه کرد صورت خود انداخت و بی

* * * * 

                                           
 صحیح بخاری باب ما جاء فی عذاب القبر. -١
 سنن نسائی کتاب الزکات. -٢
 مائده. ۀصحیح بخاری تفسیر سور -٣
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 عبادات نبوی
 
 
 
 





 
 
 

 الگوی بندگی

نیامده که روش عبادت، اوقات عبادت و  جدر دنیا ھیچ پیامبری جز رسول اکرم 
طور کامل معلوم باشد. از میان پیامبران گذشته حضرت آدم  نوعیت عبادت وی به

زندگی  ۀشان در تورات مذکور است، این شعب که حالات †گرفته تا حضرت موسی 
حضرت درباره  ھای بنی اسرائیل موجود نیست. در انجیل، طور کلی در صحیفه ھا به آن

تعالی عرضه  فقط این قدر مذکور است که گاھی دعاھایی به بارگاه الله عیسی
باب به قدری  این ادیان و مذاھب پیشین با پیامبران خود در داشت. پیروان می
ھا  توجھی کردند که این امور واجب و لازم که مدار دین و شریعت بر آن اعتنایی و بی بی

است، محفوظ و یادداشت نشدند. ولی برای پیروان اسلام این بزرگترین افتخار است که 
کیفت و چگونگی آن و  ،ن، انواع آنآعبادات پیامبر خود را، روش از آغاز، اوقات 

 اند. خلاصه، جزء جزء آن را محفوظ و یادداشت کرده

 نمازدعا و 
رفت و  شد و به غار حرا می پیش از نبوت نیز به عبادت الله تعالی مشغول می جپیامبر 

بعثت، روش نماز  ھنگام. )١(شد ماند و مشغول عبادت و مراقبه می چندین ماه در آنجا می
خواند. چون  تعلیم داده شد، ولی از ترس کفار قریش، مخفیانه نماز می حضرت آن نیز به

 خواند. رفت و در آنجا نماز می ای از کوه می رسید به دره وقت نماز فرا می
ای مشغول نماز بود، اتفاقاً ابوطالب از راه رسید  در دره سبا علی  حضرت آن یک بار
او را به  حضرت آن دھید. ھا پرسید: عمو! این چه کاری است که انجام می ه آنبا مشاھد

کرد، زیرا که این نماز در  . نماز چاشت را در ملأ عام در حرم اداء می)٢(اسلام دعوت داد
در  حضرت آن . در صحیح بخاری مذکور است که روزی)٣(مذھب قریش نیز جایز بود

                                           
 صحیح بخاری باب بدء الوحی. -١
 .۹۵/  ۱مسند ابن حنبل  -٢
 ابن اثیر. -٣
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کردند. ابوجھل  آنجا نشسته، مسخره و استھزا می حرم مشغول نماز بود. سران قریش در
آورد و چون  رفت و شکمبه شتر را با نجاست آن می گفت: کاش! در این موقع یکی می

داد. چنانکه طبق این پیشنھاد، عقبه رفت و  رفت بر گردنش قرار می محمد به سجده می
خواندند، کفار بد  قرائت می. ھنگامی که در نماز با صدای بلند )١(این مأموریت را انجام داد

خواندند. بعضی از کفار  . یک بار ایشان در حرم نماز می)٢(کردند ھانت میاگفتند و  می
. یک بار یکی از آن شقاوتمندان، )٣(خواستند تا با اھانت و سوء ادب با ایشان برخورد کنند

 حضرت آن ھا، زحمتھا و  این اھانتھمۀ  . اما با وجود)٤(ریسمانی به گردن مبارک انداخت
 کردند. نشینی نمی دادند و عقب ھمچنان به وظایف خود ادامه می

عبادت شب روایات مختلفی از دربارۀ  خواندند. شدند و نماز می ھا بیدار می شب
تمام شب نماز  ج حضرت آن کند که اصحاب متعدد نقل شده است. یکی روایت می

خوابیدند، سپس از خواب بلند  ی میگوید: ایشان مقدار می لخواندند. ام سلمه می
خواندند.  شدند و نماز می خوابیدند باز بلند می شدند باز می شدند و مشغول نماز می می

کند که بعد  روایت می ببردند. ابن عباس خلاصه، تا صبح در ھمین حال به سر می
خواندند و طبق روایت حضرت  شدند و سیزده رکعت نماز می از نیمه شب بلند می

 قائلخواندند. محدثین میان این روایات، اینگونه تطبیق  نُه رکعت می لایشهع
خواندند و ھریک از راویان،  ھا نماز می این روش ۀبا ھم جحضرت آن اند که شده

ھمان بود که  جحضرت آن . در اواخر طرز عمل)٥(مشاھدات خود را نقل کرده است
 اند. حضرت عایشه و ابن عباس بیان کرده

بر نمازھای پنجگانه، روزانه معمولاً سی و نه رکعت نماز نفل و سنت علاوه 
خواندند. دو رکعت در صبح، چھار رکعت در چاشت، شش رکعت در ظھر، شش  می

رکعت در عصر، چھار رکعت پیش از عصر و دو رکعت بعد از آن (طبق روایت حضرت 
ھا، نماز  لاوه بر اینء با وتر. ععایشه)، دو رکعت در مغرب، سیزده رکعت بعد از عشا

                                           
 والصلوة.صحیح بخاری باب الطھارة  -١
 بنی اسرائیل. ۀصحیح بخاری تفسیر سور -٢
 ابن ھشام. -٣
 بمکة. ج صحیح بخاری باب ما لقي النبي -٤
 زرقانی در شرح مواھب مفصلا این بحث را نوشته است. -٥



 ٢٥٣ ادات نبویعب

ح بیشتر ھا به دو رکعت صب و غیره ھم بودند. از تمام سنت تحیة المسجداوّابین، 
شد، بعداً آن را قضا  . اگر گاھی نماز سنت برخلاف معمول فوت می)١(دادند اھمیت می

کردند. در شریعت، قضای آن بر امت لازم نیست. در حال اقامت فقط یک بار نماز  می
 حضرت آن د. آن ھم به دلیل این که در میان ظھر و عصر ھیأتی به محضرسنت ترک ش

باریاب شد که بر اثر آن نتوانستند دو رکعت بعد از نماز ظھر بخوانند. بعد از نماز عصر 
به حجره یکی از ازواج مطھرات رفتند و آن دو رکعت را قضا آورند و چون این نماز 

توضیح دادند. برای امت  حضرت آن دند وبرخلاف معمول بود، ازواج مطھرات پرسی
کردند، ترک آن را  شروع می حضرت آن قضای نماز، یک بار کافی است، لیکن آنچه را

کنند  روایت می بدانستند. روی این اساس، حضرت عایشه و أم سلمه  مناسب نمی
 .)٢(آوردند در تمام عمر آن را قضا می حضرت آن که

بسیار پرلطف و شیرین بود. حضرت ابن  حضرت نآ ماه مبارک رمضان برای عبادات
ھمواره سخاوت داشتند، ولی ھنگامی که ماه  حضرت آن کند که روایت می بعباس 

 شنیدند، سخاوت کریم را می قرآن رسید و از جبرئیل  مبارک رمضان فرا می
گرفت. در  شان از باد پیشی می طوری که کرم و سخاوت یافت، به افزایش می حضرت آن
 لکردند. حضرت عایشه  آخر ماه مبارک رمضان، بیش از حد معمول عبادت می ۀدھ
ھا بیدار  رسید، تمام شب آخر ماه مبارک رمضان فرا می ۀگوید: ھنگامی که دھ می
گرفتند و اھل بیت را برای نماز و عبادت بیدار  ماندند و از ازواج مطھرات فاصله می می
نشستند. یعنی تمام وقت در مسجد  اف میاخیر اغلب اعتک ۀ. در دھ)٣(کردند می

 .)٤(شدند نشسته مشغول یاد الھی و عبادت می
شود که وقت  کردند. از یک روایت ابوداود معلوم می کریم را تلاوت می ھر روز قرآن

کردند و در  ھا را تلاوت می . ھر روز تعداد معینی از سوره)٥(تلاوت بعد از نماز عشاء بود

                                           
 صحیح بخاری ابواب نوافل و سنن. -١
 مسند احمد و ابوداود و صحیح مسلم الرکعتان بعد العصر. -٢
 وم.ابوداود باب الص -٣
 صحیح بخاری باب الاعتکاف. -٤
 صحیح بخاری باب الاعتکاف. -٥
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شدند و سوره  . آخر شب بیدار می)١(کردند ام قرآن را مرور میماه مبارک رمضان، تم
گوید: یک  می بکردند. حضرت عبدالله بن عباس  مؤثری و یا چند آیه را تلاوت می

مالیدند از خواب بیدار  ھا را می در آخر شب در حالی که چشم حضرت آن شب دیدم که
 :)٢(رمودندسوی آسمان افکندند و این آیات را تلاوت ف شدند نظر به

َ�َٰ�تِٰ ِ� خَلۡقِ  إنَِّ ﴿ �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
ۡلِ  ٱخۡتَِ�فِٰ وَ  ٱۡ� وِْ�  ٱ�َّهَارِ وَ  ٱ�َّ

ُ
لَۡ�بِٰ �َ�تٰٖ ّ�ِ

َ
 ٱۡ�

ِينَ  ١٩٠ َ يذَۡكُرُونَ  ٱ�َّ رُونَ ِ� خَلقِۡ  ٱ�َّ ٰ جُنُو�هِِمۡ وََ�تَفَكَّ قَِ�مٰٗا وَُ�عُودٗا وََ�َ
َ�َٰ�تِٰ  �ضِ وَ  ٱلسَّ

َ
 ١٩١ ٱ�َّارِ رَ�َّنَا مَا خَلَقۡتَ َ�ذَٰا َ�طِٰٗ� سُبَۡ�نَٰكَ فقَنَِا عَذَابَ  ٱۡ�

 ٓ خۡزَۡ�تَهُ  ٱ�َّارَ إنَِّكَ مَن تدُۡخِلِ  رَ�َّنَا
َ
نصَارٖ  ۖۥ َ�قَدۡ أ

َ
لٰمَِِ� مِنۡ أ ٓ  ١٩٢وَمَا للِ�َّ �َّنَا نَا  رَّ إِ�َّ

نۡ ءَامِنُ 
َ
يَ�نِٰ أ ْ برَِّ�ُِ�مۡ َ� سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا ُ�نَادِي لِۡ�ِ ۚ رَ�َّنَا فَ  َٔ وا َ�اَ ذُنوَُ�ناَ  ٱغۡفِرۡ امَنَّا

نَا مَعَ  َٔ وََ�فِّرۡ َ�نَّا سَّ�ِ  برَۡارِ اتنَِا وَتوََ�َّ
َ
ٰ رسُُلكَِ وََ�  رَ�َّنَا ١٩٣ ٱۡ� نَا َ�َ وَءَاتنَِا مَا وعََد�َّ

ضِيعُ  فَٱسۡتَجَابَ  ١٩٤ ٱلمِۡيعَادَ إنَِّكَ َ� ُ�ۡلفُِ  ٱلۡقَِ�مَٰةِ� ُ�ۡزِناَ يوَۡمَ 
ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
لهَُمۡ رَ�ُّهُمۡ �

� َ�عۡضُُ�م مِّنۢ َ�عۡضٖ� فَ  نَ�ٰ
ُ
وۡ أ

َ
ِينَ َ�مَلَ َ�مِٰلٖ مّنُِ�م مِّن ذكََرٍ أ هَاجَرُواْ  ٱ�َّ

َ�فِّرَنَّ َ�نۡهُمۡ سَّ�ِ 
ُ
�َ ْ ْ وَقتُلِوُا ْ ِ� سَبيِِ� وََ�تَٰلوُا وذُوا

ُ
ْ مِن دَِ�رٰهِمِۡ وَأ خۡرجُِوا

ُ
اتهِِمۡ  َٔ وَأ

تٰٖ َ�ۡريِ مِن َ�ۡتهَِا  دۡخِلنََّهُمۡ جَ�َّ
ُ
نَۡ�رُٰ وََ�

َ
ِۚ ثوََابٗا مِّنۡ عِندِ  ٱۡ� ُ وَ  ٱ�َّ  ۥعِندَهُ  ٱ�َّ

 .]۱۹۵-۱۹۰[آل عمران:  ﴾١٩٥ ٱ�َّوَابِ حُسۡنُ 
ھایی برای صاحبان  ھا و زمین و گردش شب و روز نشانه ھمانا در آفرینش آسمان«

ھایی که الله را در حال ایستاده، نشسته و بر پھلوی خویش یاد  د. آناندیشه وجود دار
کنند و به بارگاه الھی چنین  ھا و زمین تدبر و اندیشه می کنند و در آفرینش آسمان می

ای تو از ھرگونه آلودگی پاک  ھا را بیھوده نیافریده دارند: پروردگارا! تو این اظھار می
ھایی بده. پروردگارا! ھرکس را تو وارد دوزخ کنی، او ھستی، پس ما را از عذاب دوزخ ر

ای و برای ستمکاران ھیچ یار و مددکاری نیست، پروردگارا! ھمانا ما  را رسوا نموده
کرد که ایمان آورید  خواند و اعلام می سوی ایمان فرا می ای را شنیدیم که به ندادھنده

ن ما را بیامرز و بدیھای ما را دور به پروردگارتان، پس ایمان آوردیم پروردگارا! گناھا

                                           
 ابوداود شھر رمضان. -١
 صحیح بخاری بدء الوحی. -٢
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کن و ما را با نیکوکاران بمیران. پروردگارا! آنچه بر زبان پیامبران خویش برای ما وعده 
فرمودی آن را به ما عطا کن و ما را روز قیامت رسوا مگردان، چون تو خلاف وعده 

ود که من ھا اعلام نم کنی. پس خداوند دعای آنان را اجابت کرد و به آن عمل نمی
کنم چه مرد و چه زن، بعضی از شما از  ای از شما را ضایع نمی کننده عمل ھیچ عمل

جنس بعضی دیگر ھستند، پس کسانی که ھجرت کردند و از شھرھایشان بیرون رانده 
شدند و در راه من اذیت و ایذا متحمل شدند و با دشمنان جنگیدند و کشته شدند، 

ھایی خواھم کرد که از زیر درختان  کنم و آنان را وارد باغ حتماً گناھان آنان را دور می
ھای مختلفی جریان دارد. این به عنوان پاداشی است از جانب خداوند  ھا جوی آن

 .»ھا موجود است متعال و نزد خداوند متعال بھترین پاداش
معنویت در  حضرت آن خواندند، این دعا بیانگر اھتمام در آن موقع این دعا را نیز می

 و روحانیت است:

مَْدُ  لكََ  اللهُمَّ «
ْ
نتَْ  الح

َ
مَاوَاتِ  نوُرُ  أ رضِْ، السَّ

َ ْ
مَْدُ، وَلكََ  وَالأ

ْ
نتَْ  الح

َ
مَاوَاتِ  َ�يَّامُ  وَأ  السَّ

رضِْ،
َ ْ
مَْدُ، وَلكََ  وَالأ

ْ
نتَْ  الح

َ
مَاوَاتِ  ربَُّ  أ رضِْ  السَّ

َ ْ
، وَمَنْ  وَالأ نتَْ  ِ�يهِنَّ

َ
، أ قَُّ

ْ
قَُّ  وعَْدُكَ  الح

ْ
 ،الح

، وَقوَْلكَُ  قَُّ
ْ
، وَلِقَاؤُكَ  الح نََّةُ  حَقٌّ

ْ
، وَالج ، وَالنَّارُ  حَقٌّ اعَةُ  حَقٌّ ، وَالسَّ سْلمَْتُ، لكََ  اللهُمَّ  حَقٌّ

َ
 وَ�كَِ  أ

تُ، وعََليَكَْ  آمَنتُْ،
ْ َ�بتُْ، وَ�لَِيكَْ  توََ�َّ

َ
مْتُ  مَا لِي  فاَغْفِرْ  حَاكَمْتُ، وَ�لَِيكَْ  خَاصَمْتُ، وَ�كَِ  أ  قدََّ

رْتُ، خَّ
َ
رتُْ  وَأ سْرَ

َ
عْلنَتُْ، وَأ

َ
نتَْ  وَأ

َ
  إلَِِ�  أ

َ
َ  لا

َ
  إِله

َّ
نتَْ  إلاِ

َ
بار الھا! حمد از آن تست تو « .)١(»أ

ھا  و آسمان ھستی. حمد از آن تست تو پروردگار آسمان و زمین و آنچه در آن نور زمین
حق  است ھستی. تو حق ھستی وعده تو حق است. سخن تو حق است. ملاقات با تو

تو سر  ۀاست. جنت حق است. دوزخ حق است. قیامت حق است. بار الھا! من بر آستان
ام با قدرت تو جدال  ام بر تو اعتماد و توکل نموده ام. بر تو ایمان آورده فرود آورده

خواھم تو گناھان گذشته، آینده، سرّی و علنی مرا بیامرز. جز  کنم، از تو داوری می می
 ».تو دیگر معبود نیست

شدند و به  مخفیانه از بستر بلند می حضرت آن گاھی که اھل خانه خوابیده بودند،
شب بیدار  کگوید: ی می لشدند. حضرت عایشه  دعا و مناجات الھی مشغول می

یکی دیگر از خانۀ  بر بستر خواب نیستند. فکر کردم شاید به حضرت آن شدم، دیدم
حجره را بررسی کردم دیدم  ۀو آن گوش اند. در تاریکی این گوشه ھمسران خود رفته

                                           
 صحیح مسلم باب الدعاء فی الصلوة اللیل. -١
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که جبین مبارک را بر خاک گذاشته و در سجده مشغول دعا ھستند. آنگاه به خاطر 
ای که در دلم خطور کرده بود، نادم و پیشمان شدم و گفتم: سبحان الله!  فکر و اندیشه

 !.)١(ما در چه خیال و ایشان در چه عالمی ھستند
کردند.  رفتند و دعا و زاری می و تنھا به قبرستان میشدند  ھا بیدار می گاھی شب

یک شب حضرت عایشه ایشان را تعقیب کرد دید که وارد جنت البقیع شدند و به دعا و 
کشیدند و با  خوابیدند تا این که خرناس می . بعد از دعا و نماز می)٢(زاری پرداختند

رفتند. در آن  به مسجد میخواندند و  ھای صبح را می شدند. سنت طلوع فجر بیدار می
 موقع این دعا بر زبان مبارک جاری بود:

مَّ « لْ  اللهُ عَ بِي فيِ  اجْ لْ ا، قَ فيِ  نُورً انيِ  وَ ا، لِسَ لْ  نُورً عَ اجْ عِي فيِ  وَ مْ ا، سَ لْ  نُورً عَ اجْ ي فيِ  وَ ِ  بَصرَ

ا، لْ  نُورً عَ اجْ نْ  وَ ي مِ لْفِ ا، خَ نْ  نُورً مِ ي وَ امِ ا، أَمَ لْ  نُورً عَ اجْ نْ  وَ قِي مِ ا، فَوْ نْ  نُورً مِ تِي وَ ْ ا، تحَ  نُورً

مَّ  طِنِي اللهُ ا أَعْ ام، در  بار الھا! در دلم نور ایجاد کن و در زبانم، در سامعه.«)٣(»نُورً
ھایم نور پیدا کن. در پشت من، در جلو من نور پیدا کن، در قسمت بالای سر من  چشم

 ».و در قسمت تحتانی نور پیدا کن و مرا نور عطا کن
» قومه«رکان نماز کمترین مقدار مکث و توقف پس از رکوع است که به آن در ا

بعد از رکوع به قدری  جکند که رسول خدا  روایت می سگویند، ولی حضرت انس  می
کردیم شاید رفتن به سجده را فراموش  کردند که ما فکر می مکث و توقف می

کردند. یک بار  ب و دوری میشد، اجتنا . از ھرآنچه مخل در خشوع نماز می)٤(اند کرده
 دار بود. اتفاقاً  شالی به خود پیچیده در آن نماز خواندند. آن شال از ھردو طرف حاشیه

ھا افتاد. پس از این که از نماز فارغ شدند، فرمودند: این را  در نماز نگاه ایشان بر حاشیه
ار بگیر. د غیر حاشیه» ابنجانی«ببر به فلان شخص (ابوجھم) بده و از وی شال، 

 .)٥(ھای این در خشوع نماز خلل انداختند حاشیه

                                           
 سنن نسائی باب الغیرة. -١
 باب الاستغفار للمؤمنین. -٢
 صحیح مسلم باب الدعاء في الصلوة. -٣
 .۱۷۲/  ۳مسند ابن حنبل  -٤
 کتاب الصلوة. ۵۴/  ۱صحیح بخاری  -٥
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شان بر وی افتاد، به  داری آویزان بود. در نماز نگاه یک بار بر دروازه خانه، پرده نقش
حضرت عایشه فرمودند: این را دور کن، زیرا نقش و نگار آن در خشوع و خضوع نماز 

 .)١(کند خلل ایجاد می

 روزه
روحانی خویش، تقلیل غذا بلکه  ۀمذاھب، برای تکمیل جنبپیامبران و دعوتگران 

اند. مرتاضان ھند و پیشوایان مذھبی در آن  ترک آن (روزه) را از اسباب لازم دانسته
اند. طرز عمل دعوتگر اسلام دور از افراط و  کشور در این باره بیش از حد افراط کرده

 جگرفتند. رسول مکرم اسلام  زه میھا پیش از اسلام، روز عاشورا را رو تفریط بود. عرب
شود که در دوران  گرفتند. از بعضی احادیث معلوم می نیز معمولاً در آن روز، روزه می

گرفتند، ولی پس از این که به مدینه آمدند آن  اقامت در مکه، چندین ماه پیاپی روزه می
در  حضرت آن گرفتند، روش را تغییر دادند. یھود مدینه نیز روز عاشورا را روزه می

گرفتند و به تمام مسلمانان دستور دادند تا در این روز  مدینه نیز این روز را روزه می
عاشورا نفل اعلام گردید. روزۀ  روزه بگیرند. اما پس از این که روزه رمضان فرض شد،

علاوه بر ماه رمضان، در ھیچ ماھی کاملاً روزه نگرفتند، جز شعبان که در آن تقریبا 
گرفتند. بدین طریق، در سال، دو ماه شعبان و رمضان را  ه تمام ماه را روزه مینزدیک ب

گرفتند و گاھی روزه  ھا گاھی روزه می کردند. در دیگر ماه با روزه سپری می
شد که حالا دیگر روزه  گرفتند، چنین تصور می طوری که وقتی روزه می گرفتند. به نمی
گرفتند. سه روز در  اول ھر ماه اغلب روزه می در نیمه )٢(»بیض«گیرند. در ایام  نمی

گرفتند. در بعضی روایات  ماه، دو روز در ھفته دوشنبه و پنجشنبه، معمولاً روزه می
ھا روز محرم از  روز جمعه نیز از معمولات ایشان بود. علاوه بر اینروزۀ  مذکور است که

                                         .)٣(گرفتند می یکم تا دھم و شش روز از شوال، از دوم تا ھفتم را نیز روزه

                                           
 صحیح بخاری کتاب اللباس والصلوة. -١
 مترجم. –سیزدھم، چھاردھم و پانزدھم ھر ماه  -٢
 و در مورد روزه تمام این احادیث در کتب حدیث مذکوراند و در اینجا فعلاً کتاب الصوم ابوداود -٣

 صحیح مسلم مد نظر است.



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ٢٥٨

پرسیدند: آیا  شدند و می ھا بودند. گاھی وارد خانه می ھای اتفاقی علاوه بر این روزه
فرمودند: پس من امروز  دادند: خیر، آنگاه می چیزی برای خوردن ھست؟ جواب می

چندین روز پیاپی بدون این  گرفتند، یعنی تا وصال ھم میروزۀ  . گاھی)١(روزه ھستم
گرفتند. لیکن ھنگامی که اصحاب خواستند در این  که در وسط افطار کنند، روزه می

ھا  منع فرمودند، بعضی از آن حضرت آن باره از ایشان پیروی کنند و صوم وصال بگیرند،
دستور شرعی ندارد، فقط به لحاظ شفقت منع فرمودند،  ۀفکر کردند که این منع جنب

 حضرت آن این جھت با وجود ممنوعیت، شروع به گرفتن روزه وصال کردند. وقتیاز 
مطلع شدند، دو روز پیاپی روزه گرفتند. روز سوم اتفاقا ھلال ماه نو رویت شد ایشان 

کنندگان از  کردم که افراط غلوّ  ای عمل می یافت به گونه فرمودند: اگر ماه افزایش می
پس یا رسول الله! چرا شما تا چندین روز افطار رفت. صحابه عرض کردند:  بین می

ای  دھنده دھنده و آب یک از شما مثل من است. مرا خوراک کدام«کنید. فرمودند:  نمی
 ».نوشاند دھد و آبم می است که خوراکم می

یک از شما مانند من است. من شب  کدام«در بعضی از روایات اینگونه مذکور است: 
 .)٢(»نوشاند دھد و آب می ن مرا خوراک میکنم و خدای م را سپری می

پسندیدند و  ھای مذھبی را نمی گیری برای عامه مسلمانان اینگونه افراط و سخت
طور مفصل بعداً  کردند. وقایع به خود ایشان نیز از اینگونه موارد اجتناب و دوری می

 شوند. ذکر می

 زکات
دادند، ھمچنانکه در آغاز  پیش از اسلام نیز خیرات و صدقه می جپیامبر اکرم 

. بعد از اسلام حال ایشان چنین بود )٣(شھادت داده است لاسلام حضرت خدیجه 
داشتند، ھرآنچه داشتند میان مستحقین تقسیم  که وجه نقد نزد خود نگه نمی

از فقھا چنین  زکات ادا کرده باشند. بعضی حضرت آن کردند. اما ثابت نیست که می
اند که بر پیامبران زکات فرض نیست. ولی اصل این است که زکات  استنباط کرده

                                           
 الصیام.ابوداود باب النیة فی  -١
 صحیح مسلم. -٢
 صحیح بخاری، باب بدء الوحی. -٣



 ٢٥٩ ادات نبویعب

 دارای دو مفھوم است. یکی مطلق صدقه و خیرات و در این باب طریق و روش
برای ھمگان معلوم است. دیگر این که از طلا، نقره و حیواناتی که از  حضرت آن

ار و تعدادی که در کتب فقه بیان شده برسند، و نیازھای اصلی اضافه باشند و به مقد
ھا ادا شود. این زکات  یک سال تمام در اختیار مالک باشند، مبلغ و تعداد خاصی از آن

 اصطلاحی ھیچگاه بر ایشان فرض نشده بود.
 نبوت، ماندن چیزھای قابل زکات به مدت یک سال به جای خود،کاشانۀ  در

ایشان خانۀ  که مقدار اندکی از مال، یک شب در پسندیدند این را ھم نمی حضرت آن
واصل شد  حضرت آن باقی باشد. یک بار چنین اتفاق افتاد که مالیات به قدری زیاد نزد

تمام شب را در مسجد سپری  حضرت آن که تقسیم شد و تا شامگاه به پایان نرسید.
ا رسول الله! کردند و به خانه نرفتند تا این که حضرت بلال آمد و اعلام داشت: ی

 .)١(خداوند از شما (در این باب) رفع مسؤولیت کرد

 حج
پیش از اسلام معلوم نیست. ابن الأثیر مرقوم داشته:  حضرت آن ھای تعداد حج

 غالب ھمین است که ۀکردند، لذا ظن و قرین چون قریش اغلب ھر سال حج می«
 ».کردند نیز ھر سال حج می ج حضرت آن

. در )٢(در دوران اقامت در مکه، ایشان دو بار حج کردند در ترمذی مذکور است که
ھا  ابن ماجه و حاکم مذکور است که سه حج انجام دادند. اما ھمه این روایت

 نگاران ثابت است که . در دوران اقامت در مدینه به اتفاق نظر سیره)٣(اند مرسل
فقط یک حج انجام دادند، آن ھم در سال دھم ھجری، و این ھمان ھجی  ج حضرت آن

 طور مفصل بیان شد. علاوه بر حج، آن به داستان» الوداع حجة«است که به عنوان 
اند، بعد از ھجرت، چھار عمره از ایشان ثابت است. یک  عمره نیز انجام داده حضرت آن

                                           
 ابوداود باب قبول ھدایا المشرکین. -١
 .جباب کم حج النبی  -٢
 .۱۶۴/  ۸زرقانی  -٣



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ٢٦٠

حنین و چھارم  ۀه، یکی بعد از غزوعمره در ماه ذی القعده، یک عمره در سال حدیبی
 .)١(داعالو حجةھمراه با 

ھا را در ماه  ، دیگر تمام عمرهالوداع حجة ۀگوید: علاوه بر عمر می سحضرت انس 
 ذی القعده ادا کردند.

چند عمره انجام  جیک بار شخصی از حضرت ابن عمر پرسید: پیامبر اکرم 
این ھا در ماه رجب. حضرت عایشه  اند؟ او در پاسخ گفت: چھار عمره. یکی از آن داده

 حضرت آن را شنید و فرمود: خداوند بر ابوعبدالرحمن (کنیه ابن عمر) رحم کند.سخن 
ای  اند. و در ماه رجب عمره ای که من با ایشان ھمراه نباشم انجام نداده ھیچ عمره
 .)٢(ندانجام نداد

کردند، کفار سوی مکه حرکت  در سال حدیبیه، برای اولین بار به قصد ادای عمره به
عی ایجاد کنند. اصحاب کرام رضوان الله علیھم برای دفاع قریش سعی کردند موان

مند بودند که  طوری به زیارت خانه خدا مشتاق و علاقه حضرت آن آماده شدند، ولی
کردند. یاران ایشان ابوقتاده  پیشاپیش اصحاب حرکت میبدون احساس خطر و ھراسی 

سلام ابلاغ کنید و درخواست  حضرت آن انصاری را فرستادند که از جانب ما به محضر
کنید که مقداری توقف نمائید، زیرا این خطر وجود دارد که دشمن میان ما و شما 

 .)٣(این درخواست را پذیرفتند حضرت آن حایل شود.

 در ذکر الهی ولیتمشغانهماک و 
 کریم برای اھل ایمان این وصف خاص را بیان فرموده است: قرآن

ِينَ ﴿ َ يذَۡكُرُونَ  ٱ�َّ ٰ جُنُو�هِِمۡ  ٱ�َّ  .]۱۹۱[آل عمران:  ﴾قَِ�مٰٗا وَُ�عُودٗا وََ�َ
 .»کنند ھایی که الله را در حال ایستاده، نشسته و بر پھلوی خویش یاد می آن«

ِ �َّ تلُۡهِيهِمۡ تَِ�رَٰةٞ وََ� َ�يۡعٌ عَن ذكِۡرِ  رجَِالٞ ﴿  .]۳۷[النور:  ﴾ٱ�َّ
کامل این اوصاف  ۀپیامبر اکرم که داعی و مبلغ قرآن ھستند، بھترین مظھر و نمون

در ھر لحظه مشغول یاد  جکند که رسول اکرم  روایت می لبودند. حضرت عایشه 

                                           
 .جصحیح مسلم، ابوداود حجة الوداع و ترمذی باب کم حج النبی  -١
 جامع ترمذی باب مذکور بخاری و مسلم کتاب الحج. -٢
 باب جزاء الصید. ۲۴۵صحیح بخاری /  -٣



 ٢٦١ ادات نبویعب

نگھبان بود. او  حضرت آن آستان مقدس. ربیعه بن کعب اسلمی شب بر )١(خدا بودند
شدم و خواب بر  گوید: با شنیدن صدای تسبیح و تھلیل آن حضرت، من خسته می می

رفتن، خوردن و آشامیدن، خواب و  شد. در حال نشستن، ایستادن، راه من طاری می
شدن،  پوشیدن، سوارشدن، سفر، بازگشت از سفر، وارد خانه بیداری، وضوگرفتن، لباس

 مسجدشدن، خلاصه، در ھر حال، با دل و جان مشغول ذکر و یاد الله تعالی بودند. وارد
چنانکه بر ھمین اساس، دعاھایی در احادیث در اوقات و حالات مختلف به کثرت 

نازل شد که در آن به » إذا جاء«نقل شده است. در اواخر زندگی، ھنگامی که سوره 
زواج مطھرات رضوان الله علیھن بیان حمد و تسبیح دستور داده شده است، ا

 .)٢(شان تسبیح و تھلیل جاری بود ھمه وقت و در ھرحال، بر زبان حضرت آن گویند، می
گوید: بیشتر، این دعا بر زبان مبارک جاری بود  می بعمر بن حضرت عبدالله 

ورُ « فُ ابُ الغَ ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّ َّ ليَ تُبْ عَ رْ ليِ وَ فِ بِّ اغْ کوتاھی  ھای کثمفاصله و که آن را با  »رَ
. در )٣(خواندند ای حدود یکصد بار آن را می خواندند. ما شمارش کردیم در ھر جلسه می

حال سفر نیز از یاد خدا غافل نبودند. در حالی که بر مرکب سوار بودند، نفل 
به ھر  خواندند و به این توجھی نداشتند که رخ سواری به جانب قبله است یا خیر. می

 خواندند زیرا: رفت رو به ھمان سو نماز می سو که سواری می

ۡ�نَمَا توَُلُّواْ َ�ثَمَّ وجَۡهُ ﴿
َ
ِۚ فَ�  .]۱۱۵[البقرة:  ﴾ٱ�َّ

 .»به ھر سو که رو کنید الله ھمان جا است«

 شوق و ذوق در نماز
ھای امھات المؤمنین، مشغول  در محفل یاران و یا در حجره جوقتی پیامبر اکرم 

. اگرچه بخش بزرگی )٤(خاستند گفتگو بودند، با شنیدن صدای اذان از جای خود برمی
نماز صبح الله از شب را بیدار و مشغول عبادت بودند، ولی ھنگامی که مؤذن برای 

                                           
 ابوداود کتاب الطھارة. -١
 ابن سعد جزء الوفات. -٢
 ترمذی، ابن ماجه و دارمی باب دعوات. -٣
 صحیح بخاری و مسلم، ابوداود و غیره. -٤



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ٢٦٢

علاقه وصف ناپذیری نماز . در شب با عشق و )١(شدند ستر بلند میگفت، از ب اکبر می
تصویر اشتیاق و ذوق ایشان را نماز شب چنین بیان  لخواندند. حضرت عایشه  می
 کند: می

بقره، آل عمران و سوره نساء  ۀکردند و سور گاھی تمام شب را در قیام سپری می«
خواندند، دعا  خواندند. ھرگاه آیه خوف و خشیت را می ھای قرآن) را می (بزرگترین سوره

کردند، برای  بردند و اگر آیه رحمت و بشارت را تلاوت می کردند و به الله پناه می یم
طوری که آواز ایشان تا  خواندند، به . با صدای بلند قرائت می)٢(کردند حصول آن دعا می

. گاھی از شدت عشق )٣(شنیدند رفت و مردم بر بسترھای خود آواز ایشان را می دور می
 ».شدند حو میو علاقه در یک آیه م

 در نماز این آیه را تلاوت کردند: حضرت آن گوید: یک بار می سحضرت ابوذر 

نتَ  إنِ﴿
َ
هُمۡ عِبَادُكَۖ �ن َ�غۡفِرۡ لهَُمۡ فإَنَِّكَ أ ۡ�هُمۡ فإَِ�َّ  ﴾١١٨ ٱۡ�َكِيمُ  ٱلعَۡزِ�زُ ُ�عَذِّ

 .]۱۱۸[المائدة: 
مورد آمرزش قرار دھی، پس  اگر تو آنان را عذاب دھی آنان بندگان تو ھستند و اگر«

 .»ھمانا تو غالب و با حکمت ھستی
 .)٤(کردند چنان متأثر شدند که تا صبح ھمین آیه را تکرار و تلاوت می

در را  حضرت آن گوید: یک بار قصد کردم که شبی زین بن خالد، یکی از صحابه می
 ت)اسبه یک سفر متعلق شوند، مشاھده کنم (غالباً این واقعه  نماز می حالی که مشغول

وقت نماز فرا رسید و ایشان برای نماز ایستادند. نخست، دو رکعت سبک و مختصر ادا 
کردند. سپس، دو رکعت طولانی خواندند. سپس ھشت رکعت به صورت دو رکعت، دو 

 .)٥(رکعت مختصر و در پایان، نماز وتر را خواندند

                                           
 .۸۰۸صحی بخاری /  -١
 صحیح بخاری، باب من انتظر الإقامة. -٢
 .۹۶/  ۶مسند ابن حنبل  -٣
 اللیل.ابن ماجه، باب ما جاء فی صلوة  -٤

 صحیح مسلم، ابوداود، موطاء. -٥



 ٢٦٣ ادات نبویعب

ایستادند و تا صبح برای نماز  حضرت آن گوید: یک شب می سحضرت خباب 
 .)١(مشغول نماز بودند

 طور اتفاقی سعادت نماز خواندن با گوید: یک شب به می سحضرت حذیفه 
را شروع کردند (این بزرگترین بقره  ۀبرایم حاصل شد. ایشان خواندن سور حضرت آن

ی ایشان ولخوانند،  سوره قرآن مجید است)، من فکر کردم، شاید یکصد آیه از آن را می
خوانند.  رکعت مییک  تلاوت آن ادامه دادند و من فکر کردم تمام سوره را در به

راً ایشان فوروند، اما  چنانکه وقتی سوره به پایان رسید، فکر کردم حالا به رکوع می
دند (این شروع کرسوره آل عمران را شروع کردند، آن را ختم کردند و سوره نساء را 

مش و با با نھایت آرااز جزء ششم ھستند)،  ھرسه سوره شامل پنج جزء و قسمتی
کردند و بر حسب مضمون ھر آیه، در آنجا دعا و یا تسبیح  اطمینان تلاوت می

کرده خواندند. سپس به رکوع رفتند و در رکوع ھمان مقدار که در قیام درنگ  می
دند، درنگ کردند. آنگاه بعد از رکوع به مقدار آن در قومه ایستادند، سپس به سجده بو

 .)٢(ند و ھمان مقدار ھم در سجده درنگ کردندرفت

 الهی در میدان جنگ یادپایمردی و 
ای که سپاھیان اسلام و کفر از دو طرف قدم به میدان نبرد گذاشته و  در لحظه

ھا خیره  تابش و درخشش شمشیرھا و نیزه ۀمشاھد ھا از شدند و چشم مشغول پیکار می
با خشوع و خضوع  حضرت آن شدند، و از ھر سو شور و ھیجان جنگ نمودار بود، می

شدند، سپاھیان اسلام با فخر و  کامل و با اطمینان قلبی مشغول دعا و یاد الھی می
سالار  انی سپهزاید الوصفی در مقابل دشمنان قرار داشتند، ولی پیش ۀغرور، شور و ولو

ھای بدر، احد، خندق، خیبر، تبوک و  بر زمین نیاز به بارگاه الھی قرار داشت. در غزوه
 ھمین بود. ج حضرت آن ھای بزرگ، حالت و کیفیت تمام غزوه

سالارھا بر توان و نیروی رزمی سپاھیان خود فخر و ناز  ھای نبرد، سپه در میدان
ر نیرو و قدرت خدای ذوالجلال، ناز و فخر کنند. ولی قائد اعظم اسلام، فقط ب می

داشت. گرچه به لحاظ عالم اسباب، طبق اصول و فنون جنگ، در ھر میدان، سپاھیان 

                                           
 نسائی، باب احیاء اللیل. -١
 صحیح مسلم و نسائی باب صلوة اللیل. -٢



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ٢٦٤

اش بر ذات قادر متعال ماورای کائنات  اصلی ۀکرد، ولی اعتماد و تکی خود را تجھیز می
کنند: یا  بدر دو نفر از اصحاب به محضر ایشان حضور یافته عرض می ۀبود. در غزو

 اند که در جنگ شرکت نکنیم. رسول الله! ما را کافران بر این شرایط رھا کرده
 .)١( »ما فقط نیازمند کمک و مدد الله ھستیم«فرمودند:  حضرت آن

میدان بدر از خون رنگین گشته ولی فخر کائنات ھردو دست نیاز را به بارگاه 
 دارد: نیاز گسترده عرض می پروردگار بی

در حالی که ایشان محو راز و نیاز با پروردگار » ا! وعده نصرت خود را ایفا کنبار الھ«
افتد و  خود ھستند، شال مبارک از سر بازوھای مبارک ایشان بر زمین می و از خود بی

بار الھا! «کنند:  گذارند و عرض می ایشان خبری از آن ندارند. گاھی سر به سجده می
در ھمین اثناء  )٢(»د شوند تو تا قیامت پرستیده نخواھی شدھا نابو اگر امروز این چند جان

بیند که پیشانی  شود و می سه بار از میدان نبرد به محضر اقدس حاضر می سحضرت علی 
احد، ابوسفیان از شدت  ۀ. در پایان غزو)٣(مقدس ایشان پیوسته بر زمین قرار دارد

در عالم کدورت  حضرت آن را سر داد. »عل، ھبل! زنده باد بت ھبلاُ «خوشحالی غریو شادی 
 دھد، تا چنین پاسخ دھد: فرمان می سدلی، به حضرت عمر  خاطر و شکسته

الله آقا و مولای ماست و برای شما « .»االله مولانا ولا مولى لكم االله أعلى وأجل«
 ».مولایی نیست. الله بزرگ و باعظمت است

ھای مبارک  خندق شریک و با دستدر حفر  حضرت آن احزاب، در حالی که ۀدر غزو
 خود مشغول حفر خندق بودند، بر زبان مبارک این کلمات جاری بود:

بار الھا! خوبی فقط « ».اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة«
 ».خوبی آخرت است. به انصار و مھاجران برکت عنایت کن

برای ھیچ مسلمانی ممکن نبود از کرد که  دشمن با چنان شدتی پیاپی حمله می
جایش تکان بخورد. این محاصره به مدت بیست و یا بیست و دو روز ادامه داشت، لکن 
در تمام این مدت فقط یک و یا حد اکثر چھار نماز قضا شد. یک روز ھنگام عصر 

                                           
 صحیح مسلم باب الوفاء بالعھد. -١
 بدر. ۀصحیح مسلم، بخاری، بحث غزو -٢
 .۴۵۰/  ۱سیره  -٣
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طوری که برای یک لحظه ھم به مسلمانان فرصت داده  دشمن با شدت حمله کرد به
 حضرت آن ز بخوانند. سرانجام، وقت عصر به پایان رسید و نماز قضا شد.نشد تا نما

خاطر شدند. پس از توقف حمله، بلادرنگ آن نماز را با جماعت  سخت ملول و رنجیده
 .)١(قضا کردند
نزدیک خیبر رسیدند، بر زبان مبارک این  حضرت آن خیبر ھنگامی که ۀدر غزو

الله اکبر خیبر ویران شد. وقتی  »خیبرکبر، خربت أالله «کلمات جاری شد: 
ھای شھر به نظر رسید، به صحابه فرمودند: توقف کنید آنگاه این دعا را  ساختمان
 خواندند:

ِّ مِ  كَ بِ  وذُ عُ نَ ا وَ يهَ ا فِ مَ  يرَ خَ ا وَ هَ هلِ أَ  يرَ خَ ة وَ ريَ ه القَ ذِ هَ  يرَ خَ  كَ لُ أَ سا نَ نَّ إِ  مَّ هُ اللَّ « ِّ ا وَ هَ ن شرَ  شرَ

ِّ ا وَ هَ هلِ أَ   (ابن ھشام). »ايهَ ا فِ مَ  شرَ
بار الھا! از تو خیر این شھر و خیر ساکنان آن و خیر آنچه در آن است را «

 ».آوریم خواھیم و از شر آن و شر اھل آن و شر آنچه در آن ھست به تو پناه می می
 ۀھمراه بود، ولی در نخستین حمل حضرت آن حنین، دوازده ھزار نفر با ۀدر غزو
سالار اگر بر اعتماد بر افراد آن سپاه وارد میدان  ان متزلزل شد. سپهھای ش دشمن قدم

 گذاشت. اما شد، شاید در اولین برخورد به منظور حفظ جان خود پا به فرار می نبرد می
بر نیرویی تکیه و اعتماد داشتند که در تنھایی نیز آن را یار و مددکار  ج حضرت آن

اھی سپاه و لشکر بر آن تکیه داشتند. در دانستند. ھمچنانکه ھنگام ھمر خود می
سوی مسلمانان پیش  زمانی که لشکر ده ھزار نفری دشمن با شدت تمام تیراندازی و به

 بارید و جز چند نفر از فدائیان، در کنار کرد و تیر مانند باران بر مسلمانان می روی می
من بنده و «ودند: کسی دیگر نبود، ایشان از مرکب فرود آمدند و اعلام فرم حضرت آن

نیاز بالا برده مشغول دعا  سپس دست نیاز را به سوی بارگاه رب بی» پیامبر خدا ھستم
شدند و یاری وعده داده شده را درخواست کردند. ناگھان نسیم فتح و پیروزی، پرچم 

کردن  . متوقف)٢(اسلام را به اھتزاز درآورد و سرانجام، مسلمانان پیروز و غالب شدند

                                           
 احد. ۀصحیح بخاری، بحث غزو -١
 حنین. ۀصحیح مسلم و بخاری، غزو -٢
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طور یکّه و تنھا، جز  سپاه ده ھزار نفری دشمن با سپر مناجات و زاری بهحمله 
 پیامبران کار دیگران نیست.

آید. دشمن در مقابل  به نظر می المصطلقعجیب و جالبی در غزوه بنی  ۀمنظر
سپاه اسلام موضع گرفته و منتظر یافتن فرصتی است تا حمله کند. ناگھان وقت نماز 

شوند. نماز با امامت  نماز جماعت آماده می ۀبرای اقام ج حضرت آن رسد و فرا می
خوانند و  شود و گروھی از صحابه پشت سر ایشان ایستاده نماز می ایشان اقامه می

 .گیرند! گروھی دیگر برای دفاع در مقابل دشمن قرار می
» عسفان«در محل  ج حضرت آن آید. در صلح حدیبیه، حالت خطرناکتری پیش می

ای از  اند. خالد بن ولید فرمانده معروف قریش با دسته مکرمه خیمه زدهنزدیک مکه 
ھای اطراف کمین زده، منتظر فرصتی برای حمله است. آخر الامر،  سپاه دشمن در کوه

خبری  شوند، در حال بی قریش تصمیم گرفتند تا وقتی که مسلمانان مشغول نماز می
ان و دستور العمل نماز قصر (نماز خوف) ھا حمله کنند. این امر موجب شد تا فرم بر آن

 از بارگاه الھی صادر شود. چنانکه آیات قصر نماز نازل شد. وقت نماز عصر فرا رسید و
برای اقامه نماز جماعت آماده شدند. دشمن روبروی مسلمانان موضع گرفته  حضرت آن

فتند تا صف گر جبود. سپاه اسلام به دو گروه تقسیم شد. یک گروه پشت سر پیامبر 
نماز بخوانند و گروھی دیگر در مقابل دشمن موضع گرفت. گروه اول نماز را با جماعت 
خواندند و به تدریج در مقابل دشمن قرار گرفتند و گروه دوم عقب نشستند و در 

انجامید. ولی  ھای مقتدیان می در صف ھا ت کردند. تمام این جا به جاییجماعت شرک
آشام دشمن با اطمینان کامل  کل در مقابل شمشیرھای خونسالار و فرمانده  خود سپه

شود که این  . با مطالعه این وقایع به خوبی معلوم می)١(مشغول عبادت الھی بودند
 فرمان الھی تا چه اندازه مورد عمل قرار گرفت:

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ إذَِا لقَيِتُمۡ فئَِةٗ فَ  ٱ�َّ ْ ءَامَنُوٓا ْ وَ  ٱثبۡتُُوا َ  ٱذۡكُرُوا كَثِٗ�� لَّعَلَُّ�مۡ  ٱ�َّ

 .]۴۵[الأنفال:  ﴾٤٥ُ�فۡلحُِونَ 
شوید، پس استوارتر بمانید و  ای مؤمنان! ھنگامی که با گروھی از کافران روبرو می«

 .»خداوند را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید

                                           
 / باب صلوة المسافرین. ۱ابوداود  -١
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ای بالا  در سفر جھاد بر تپه جدر صحیح بخاری مذکور است که ھرگاه رسول اکرم 
 .)١(گفتند فتند، سه بار الله اکبر میر می

 الهی خشیتخوف و 
خاتم پیامبران، افضل الرسل و محبوب خاص خداوند متعال بودند. با  جآن حضرت 

وجود این خوف و خشیت الھی به قدری در ذات مقدس ایشان وجود داشت که 
 گذرد. فرمودند: مرا معلوم نیست که بر من چه می می

برای تعزیت به  حضرت آن وفات کرد، سبن مظعون ھنگامی که حضرت عثمان 
آنجا تشریف بردند، جسد ھنوز به خاک سپرده نشده بود. زنی خطاب به جسد گفت: 

فرمودند:  ج حضرت آن خدا گواه است که خداوند تو را مورد نوازش خویش قرار داده.
دانی؟ اظھار داشت: اگر خداوند او را مورد اکرام و نوازش خود قرار ندھد،  تو از کجا می

 فرمودند: حضرت آن دھد؟ چه کسی را مورد نوازش خود قرار می
دانم با  من نیز توقع خیر نسبت به او دارم. لیکن با وجودی که پیامبر ھستم، نمی«

 .)٢(»شود من چگونه رفتار می
شدند و اگر مشغول کار مھمی ھم  بیمناک می حضرت آن وزید باد تند میوقتی 

بار الھا! از بلا و مصیبت تو «فرمودند:  و می )٣(ایستادند بودند، آن را رھا کرده رو به قبله می
شدند و  آمد، خوشحال و شاد می شد و یا باران می وقتی ھوا صاف می». آورم به تو پناه می

پرسید: یا  لآوردند. روزی چنین حالی پیش آمد، حضرت عایشه  شکر الله را به جا می
عایشه! تو را چه معلوم است با سرنوشت «شوید؟ فرمودند:  رسول الله! چرا شما پریشان می

ھای ما را  ھا ابرھا را دیدند و خوشحال شدند که این باران مزرعه قوم ھود مواجه شویم. آن
 .)٤(الھی بودسیراب خواھد کرد. حال آن که آن عذاب 

                                           
 باب التکبیر عند الحرب. -١
 صحیح بخاری کتاب الجنائز. -٢
 سنن ابن ماجه باب یدعوا به الرجل اذا رأی السحاب. -٣
ھای حدیث مذکور است. جمله آخر ترجمه آیه فوق  این داستان در بخاری، مسلم و دیگر کتاب -٤

 است.
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 اند. عرض کرد: یا رسول الله! موھای شما سفید شده سروزی حضرت ابوبکر 
مرا سوره ھود، واقعه والمرسلات، و عم یتساءلون پیر «فرمودند:  حضرت آن

 .)١(»اند کرده
 ھا وقایعی از قیامت و مطالبی دیگر مذکور است. در این سوره

گذشت، با صدای بلند  روایت است، وقتی دو سوم از شب می ساز ابی بن کعب 
 گفتند: چنین می

آید، مرگ با ساز و  آید، آنچه بعد از وی خواھد آمد نیز می خدا را یاد کنید، زلزله می«
 .)٢(»برگ خود فرا رسیده است، مرگ با ساز و برگ خود فرا رسیده است

کردید  دانستید، کم خنده می ا میدانم شم اگر آنچه من می«فرمودند: ای مردم!  می
 .)٣(»گریستید و بسیار می

 یک بار در حین ایراد خطبه، به طرز بسیار مؤثری چنین فرمودند:
توانم شما را از عذاب الھی  ای جماعت قریش! به داد خودتان برسید. من نمی«

دھم. توانم نجات ب رسول خدا! من تو را از عذاب الھی نمی ۀنجات دھم. ای صفیه! عمی
 (صحیحین)». توانم نجات بدھم ای فاطمه دختر محمد! من تو را از عذاب الھی نمی

طوری  به ،نشین به مسجد نبوی آمدند، ازدحام خیلی سخت بود یک بار اعراب بادیه
در زیر دست و پاھا بیفتند. مھاجرین مردم را از اطراف ایشان  حضرت آن که نزدیک بود

آمدند و بر اثر فطرت بشری، بدون  لحضرت عایشه  ۀمتفرق کردند. ایشان به حجر
شان جاری شد. فوراً رو به قبله ایستاده ھردو دست را به  اختیار دعای بدی بر زبان

 بارگاه الھی بالا برده چنین دعا کردند:
بار الھا! من یک انسان ھستم. اگر از جانب من یکی از بندگان تو زحمتی رسیده «

 .)٤(»است مرا کیفر ندھید
ھا  شد و اشک از چشم بر اثر گریه و خشیت الھی، اغلب بر ایشان رقت طاری می

گشت. وقتی حضرت عبدالله بن مسعود در محضر ایشان این آیه را تلاوت  جاری می

                                           
 شمائل ترمذی. -١
 ل از ترمذی باب البکاء والخوف.مشکوة به نق -٢
 صحیحین. -٣
 .۱۲۳/  ۱۰/  ۶مسند احمد  -٤
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ؤَُ�ءِٓ شَهِيدٗا  فَكَيۡفَ ﴿ کرد: ٰٓ�َ ٰ ِۢ �شَِهِيدٖ وجَِئۡنَا بكَِ َ�َ ة مَّ
ُ
ِ أ

[النساء:  ﴾٤١إذَِا جِئۡنَا مِن ُ�ّ

. اغلب در نماز رقت بر ایشان )١(اختیار اشک از چشمان مبارک سرازیر شد بی .]۴۱
نماز  حضرت آن گشت. یک بار کسوف شد و ھا سرازیر می شد و اشک از چشم طاری می

ھای سردی برآورده و  کسوف (خورشید گرفتگی) خواندند. در حال ادای نماز آه
مادامی که من در میان ایشان باشم عذاب  ای تا بار الھا! تو وعده کرده«فرمودند:  می

 .)٢(»کنی نازل نمی
 حضرت آن دارد: یک بار به محضر اظھار میـ یکی از صحابه ـ  عبدالله بن شخیر

حاضر شدم. دیدم که ایشان مشغول نماز ھستند و اشک از چشمان مبارک جاری است 
اب در حال شد بر اثر آن سنگ آسی و به قدری گریه کرده بودند که احساس می

 .)٣(کند چرخش است و یا دیگی روی آتش دارد غل غل می
ای شرکت کرده بودند. مردم مشغول کندن قبر بودند.  یک بار در تشییع جنازه

رقتی بر ایشان طاری این منظره چنان  ۀایشان آمدند و بر کنار قبر نشستند. با مشاھد
فرمودند: برادران! برای ت ریختن اشک بر زمین، زمین خیس شد. سپس شد که از کثر

 .)٤(این روز آمادگی کنید
گشتند. در میان راه گروھی را دیدند که باراندازی کرده  ای برمی یک بار از غزوه

ھا گفتند: ما مسلمان ھستیم. زنی در آنجا  ھا پرسیدند: شما که ھستید؟ آن بودند. از آن
. آتش خوب روشن و کردن غذایی بود و در کنارش کودکش نشسته بود مشغول آماده

حضور یافت و عرض  حضرت آن ور بود. آن زن ھمراه با کودک خود به محضر شعله
او پرسید: آیا به قدری  شک. فرمودند: آری، بی حضرت آن کرد: شما پیامبر خدا ھستید؟

که یک مادر بر فرزند خود مھربان است، خداوند بیش از آن بر بندگان خود مھربان 
او گفت: پس مادر که ھیچگاه فرزند را به  شک. فرمودند: آری، بی حضرت آن نیست؟

خداوند «گریه طاری شد، سپس سر را برآورده فرمودند:  حضرت آن اندازد. بر آتش نمی

                                           
 ابوداود، صلوة کسوف. -١
 ترمذی و ابوداود باب البکاء فی صلوة اللیل. -٢
 سنن ابن ماجه، باب الحزن والبکاء. -٣
 سنن ابن ماجه باب ما یرجی من رحمة الله. -٤
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دھد که سرکش و متمرد باشد و از او نافرمانی کند و  اش را عذاب و شکنجه می آن بنده
 .)١(»او را به یگانگی قبول نکند

 عای حضرت ابراھیم را خواندند:یک بار این د

ضۡللَۡنَ كَثِٗ�� مِّنَ  رَبِّ ﴿
َ
 .]۳۶[إبراھیم:  ﴾مِّ�ِ  ۥَ�مَن تبَعَِِ� فإَنَِّهُ  ٱ�َّاسِ� إِ�َّهُنَّ أ

 سپس این دعای حضرت عیسی را خواندند:

نتَ  إنِ﴿
َ
هُمۡ عِبَادُكَۖ �ن َ�غۡفِرۡ لهَُمۡ فَإنَِّكَ أ ۡ�هُمۡ فَإِ�َّ  ﴾١١٨ ٱۡ�َكِيمُ  ٱلۡعَزِ�زُ ُ�عَذِّ

 .]۱۱۸[المائدة: 
تِي  ،اللهُمَّ «آنگاه ھردو دست را بالا برده فرمودند:  مَّ

ُ
تِي أ مَّ

ُ
(پروردگارا! بر حال امتم  »أ

رحم کن، بر حال امتم رحم کن) در ھمین حال اشک از چشمان مبارک سرازیر 
 .)٢(گشت

 محبت الهی
ھایی که در معرض دیدشان جلال و  کی آناند. ی در دنیا دو نوع پیامبر مبعوث شده

ھا فقط خوف و خشیت الھی را  گر بود و به ھمین جھت آن عظمت باری تعالی جلوه
ھایی که  دادند. مانند حضرت نوح و حضرت موسی علیھما السلام. دوم آن تعلیم می

دادند.  سرشار از محبت و عشق الھی بودند و مردم را به سوی ھمین امر دعوت می
د حضرت یحیی و حضرت عیسی علیھما السلام لکن این ھردو راه، از افراط و مانن

رساند و راه دوم از  تفریط خالی نبودند. راه اول به سرمنزل اخلاص و محبت می
کند. ھمچنانکه از تعالیم مسیحیت و از  سرمنزل عبودیت و آداب و احترام یک سو می

است، ھرکس به خوبی این حضرت مسیح که در انجیل عصر حاضر موجود  ۀسیر
فھمد. ولی اسلام جامع این ھردو طریق است و روی ھمین اساس، این  موضوع را می

که حامل شریعت اسلامی است  جھردو جنبه در شخصیت مبارک حضرت رسول اکرم 
 کریم وصف کمال ایمان را چنین بیان کرده است: ھمزمان وجود دارند. قرآن

ِينَ وَ ﴿ ْ ءَامَنُوٓ  ٱ�َّ شَدُّ  ا
َ
ا أ ِ  حُبّٗ َّ  .]۱۶۵[البقرة:  ﴾ّ�ِ

                                           
 للأمة.صحیح مسلم باب بکائه صلی الله علیه وسلم  -١
 صحیح مسلم باب بکائه للأمة. -٢



 ٢٧١ ادات نبویعب

 .»مؤمنان الله تعالی را بسیار زیاد دوست دارند«
ایستادند  ھا به قدری در نماز می در روایات صحیح مذکور است که آن حضرت، شب

عرض کردند: یا رسول الله! خداوند  کرد. بعضی از صحابه شان ورم می که پاھای مبارک
 دھید. داده پس چرا این قدر خود را در زحمت قرار می شما را مورد مغفرت قرار

گویند: مردم فکر  سپاسگزار نباشم. اھل عرفان می ۀفرمودند: آیا بند حضرت آن
خوف و خشیت الله تعالی است و چون ایشان از نتیجۀ  حضرت آن کردند که عبادت می

نبود. ولی ایشان در گناھان پاک و معصوم بودند، لذا به تحمل ریاضت در عبادت نیازی 
ریاضت و تحمل زحمت در عبادت بر «پاسخ خویش، این شبھه را دفع کرده، فرمودند: 

 فرمودند: به ھمین جھت می». اثر اقتضای محبت و عشق الھی است نه خشیت الھی

لاَةِ  ت ليلَ عِ وجُ « ةُ َ�يِْ� فِي الصَّ  ».خنکی چشم من در نماز است« .»قرَُّ
شدند و گاھی به  ار شده، گاھی مشغول دعا و زاری میھایی از شب بید در پاس

در خلوت نیمه شب خداوند متعال به آسمان دنیا «فرمودند:  رفتند و می قبرستان می
 .)١(»آیند فرود می

ھا فرموده  آندربارۀ  رسید که عبادت شبانه با دو رکعت نماز سنت صبح به پایان می
 .)٢(»ارزش و ھیچ است و رکعت نزد من بیھای دنیا در مقابل این د تمام نعمت«بود: 

یک بار زنی در جھاد اسیر شد، او فرزندی داشت که آن را گم کرده بود، داغ جدایی آن 
گرفت و به او  دید در آغوش می کودک به قدری بر او سخت بود که ھر کودکی را که می

ه حضار این حال و وضع او را مشاھده کردند، خطاب ب حضرت آن داد. وقتی شیر می
 فرمودند: آیا ممکن است این زن، کودک خود را در آتش افکند. آنان اظھار داشتند: ھرگز،

 .)٣(»خداوند با بندگان خود بیش از این محبت دارد«فرمودند:  حضرت آن
گشتند، زنی در حالی  ای برمی از غزوه ج حضرت آن داستانی نیز قبلاً ذکر شد که

حاضر شد و عرض کرد: یا  حضرت آن که کودکش را در آغوش گرفته بود به محضر
رسول الله! آیا به قدری که یک مادر با کودکش محبت دارد خداوند بیش از این با 

 شک. فرمودند: آری، بی حضرت آن بندگانش محبت ندارد؟

                                           
 صحیح بخاری. -١
 صحیح مسلم، کتاب الصلوة. -٢
 / باب رحمة الولد. ۸۰صحیح بخاری،  -٣
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اش را در آتش بیندازد. با شنیدن این  ند که بچهک او گفت: ھیچ مادری گوارا نمی
سخت تحت تأثیر قرار گرفت و گریه بر ایشان طاری شد. سپس سر را  حضرت آن جمله

 بالا آورده فرمودند:
دھد که بر اثر سرکشی و تمرد یک را دو  خداوند فقط آن بنده را عذاب می«

 .)١(»گوید می
ای را با  شتند. یکی از اصحاب پرندهکرام حضور دا ۀیک بار ایشان در مجلس صحاب

ھای آن که در داخل یک شال قرار داده بود، آورد و عرض کرد: یا رسول الله! من  جوجه
ھا مشاھده کرد، شروع به پرواز  ھا را داخل این شال قرار دادم وقتی مادر آن این جوجه

ھا نمایان  وجهطوری که ج و پرپر بر بالای سرم کرد. من اندکی پارچه را کنار زدم به
 فرمودند: حضرت آن ھا انداخت. شدند، ناگھان مادرشان خود را روی آن

ھای خود دارد در تعجب ھستید. سوگند به آن  آیا از محبتی که این پرنده با جوجه«
ذاتی که مرا به حق فرستاده است محبتی که خداوند با بندگان خود دارد به مراتب 

 .)٢(»ھای خود دارد با جوجه بیشتر از محبتی است که این مادر
ھای دنیا را ھیچ و پوچ  در مقابل محبت الله تعالی، تمام محبت جآن حضرت 

ای ایراد فرمودند و در آن  دانستند. پنج روز پیش از وفات، در جمع صحابه خطبه می
 اعلام داشتند:

ھا)  (انسانکنم که یکی از شما  من به پیشگاه خداوند متعال از این اعلام برائت می«
را دوست خود قرار داده باشم. زیرا که خداوند مرا دوست خود قرار داده است. 
ھمچنانکه حضرت ابراھیم را دوست خود قرار داده است و چنانچه از میان امت خود 

 .)٣(»گزیدم کردم، ابوبکر را برمی احدی را به عنوان دوست انتخاب می

. بار »اللهم الرفيق الأعلى«رک جاری بود: ھنگام وفات بارھا این جمله بر زبان مبا

اظھار داشت:  لالھا! رفیق اعلی مطلوب است. با شنیدن این جمله، حضرت عایشه 
 .)٤(کنید حالا شما ما را رھا می

                                           
 سنن ابن ماجه باب ما یرجی من الرحمة. -١
 مشکوة به نقل از ابوداود باب رحمة الله. -٢
 صحیح مسلم، باب النھی عن بناء المساجد علی القبور. -٣
 بخاری باب الوفات.صحیح  -٤



 ٢٧٣ ادات نبویعب

گاھی دارند، در تشریح این جمله » رفاقت عِلوِی«ھایی که از رمز و راز این  آن آ
 اند: چنین گفته

شوند و  گردند و متوجه عالم بقا می ت فارغ میچون از مقام دعو †انبیاء «
برآورده به » الرفیق الأعلی«شود به شوق تمام ندای  مصلحت رجوع الی الخلق تمام می

 .)١(»نمایند گردند و در مراتب قرب سیر می کلیت متوجه حق جل شانه می

 توکل و اعتماد بر الله
الم را به خداوند متعال توکل یعنی آدمی نتایج سعی خود و تدبیر امور وقایع ع

ھای اسباب و علل، از معرض دیدش دفع شده و مستقیماً ھر امر  ھا و حجاب بسپارد. پرده
قدرت الھی مشاھده کند. گرچه در ظاھر اسباب و علل، بر حسب میل و  ۀرا در قبض

 خواست نباشند، ولی چنان یقین و باور تزلزل ناپذیری داشته باشد که بداند این حالات غیر
ای تأثیر ندارند. بلکه کلید اصلی و نیروی  مساعد، در حل مشکلات و مسایل به اندازه ذره

 حقیقی در دست آن موجود با عظمت و مقتدر در ماورای عالم اسباب قرار دارد.
عزم راسخ و مستقل آدمی، جرأت و ھمت او، تمام این موارد، پرتوی از ھمان نور 

ترین شرایط نیز زمام  منت ھمین امر در سختمافوق طبیعت ھستند. به برکت و می
ھا، ھیچگونه بزدلی و ترس و  شود و در خطرناکترین راه صبر از دست آدمی رھا نمی

ترین مواقع نیز یأس و ناامیدی بر  کند. در ھولناک ھمتی در قلب او راه پیدا نمی پست
 افکند. دلش سایه نمی

شود که در زیر  ر به خوبی روشن میاین ام جسیره و زندگی پیامبر اکرم  ۀبا مطالع
آسمان و روی زمین ھیچ مصیبت و مشکلی نبوده که در مسیر راه ایشان قرار داده 
نشود. اما قلب آرام ایشان ھرگز، اضطراب، یأس و ناامیدی و ترس و بیم را در خود جای 

 ھای مکه مکرمه، در زمان یورش انواع مصائب و مشکلات، در نداده است. در تنھایی
ھای خونین حنین و اُحد در ھمه جا، تصویر کاملی از  محاصره دشمنان و در معرکه

رسد. ھنگامی که ابوطالب خطاب به ایشان از باب  توکل و اعتماد بر الله به نظر می
 گوید: دلسوزی می

 ».فرزندم! از این کار دست بردار«

                                           
 .۲۷۲/ مکتوب  ۱مکتوبات امام ربانی  -١
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اشید. حق تا دیر تنھایی من نباندیشۀ  در«فرمایند: عمو جان!  ایشان در پاسخ می
 ».ماند. روزی فرا خواھد رسید که عرب و عجم با آن ھمراه باشند تنھا نمی

 .)١(»کند خداوند مرا تنھا رھا نمی«فرمایند:  باری دیگر، در پاسخ به کسی دیگر می
یک بار در مکه مکرمه خطاب به یکی از صحابه که با مشکل و مصیبت مواجه شده 

 فرمودند:و مأیوس گشته بود، 
رسد که این دین به مرحله کمال برسد و  سوگند به خدا! به زودی آن وقت فرا می«

 .)٢(»ای وجود نداشته باشد جز الله از دیگر کسی ترس و واھمه
یک بار مشرکان در حرم نشسته باھم مشورت کردند به محض این که محمد پا به 

این سخنان را  لحرم بگذارد، او را از پای درآوریم و نابودش کنیم. حضرت فاطمه 
به وی  حضرت آن آمد و جریان را عرض کرد. حضرت آن شنید و با گریه و اندوه نزد

سوی حرم روانه  ده با اطمینان بهتسلی خاطر دادند و آب وضو خواستند. وضو کر
ھای کفار بر وجود مقدس ایشان افتاد، خود  شدند. وقتی وارد صحن حرم شدند و نگاه

 .)٣(ھایشان به زیر خیره شد و مبھوت شدند به خود نگاه
 آشام خود، ھای خون در جلد اول بیان شد که در شب ھجرت، پھلوانان قریش با عزم

با نھایت سکون و اطمینان، عزیز  حضرت آن بودند، ولی نبوت را محاصره کردهکاشانۀ 
را بر بستر خود خواباند. حال آن که واضح بود که این کشتارگاه  سخود علی مرتضی 

مطمئن بودند که ذات مقتدر و  حضرت آن است نه بستر خواب. اما با وجود این،
تواند این  یچون خداوند متعال در ماورای عالم اسباب موجود و ناظر است و م بی

کشتارگاه را به گلستان تبدیل کند. لذا او را بر بستر خود قرار داد و با نھایت اطمینان 
 .)٤(»احدی به شما ضرر و زیانی وارد نخواھد کرد«فرمودند: 

شد که بامدادان جوانان و  خانه از چھار سو در محاصره دشمنان بود و تصور می
ھای مکه به یکدیگر تبریک خواھند گفت.  چهپیران قریش ھمگی این پیروزی را در کو

بعید ھم نیست که قریش آن شب را در چنین اشتیاق و خواب و خیالی به سر برده 

                                           
 ابن ھشام. -١
 .۱صحیح بخاری  -٢
 .۳۶۸/  ۱مسند  -٣
 ابن ھشام و طبری. -٤



 ٢٧٥ ادات نبویعب

با اعتماد و توکل بر اذن الھی با وجود نامساعدبودن تمام این  حضرت آن باشد. لکن
ورد زبان » یس«حالات، از خانه بیرون شدند. در آن موقع آیات نخستین سوره 

د تأیید قرار گرفته. آیه مور حضرت آن شان بود. در این آیات، نبوت و راه راست بارکم
 ین است:آخر ا

ونَ  وجََعَلۡنَا﴿ غۡشَيَۡ�هُٰمۡ َ�هُمۡ َ� ُ�بِۡ�ُ
َ
ا فأَ ا وَمِنۡ خَلۡفهِِمۡ سَدّٗ يدِۡيهِمۡ سَدّٗ

َ
 ﴾٩مِنۢ َ�ۡ�ِ �

 .]۹[یس:
پناھنده » غار ثور«به  ساز مکه خارج شدند و با ھمراھی حضرت ابوبکر صدیق 

شدند. قریش که در توطئه و نقشه خود ناکام شده بودند به شدت خشمگین شدند و 
را دنبال کردند. و نزدیک غار  حضرت آن ور گردید، ھایشان شعله آتش انتقام در سینه

خطرناکی در حواس آدمی اختلالی  ۀحظکند که در چنین ل رسیدند. چه کسی باور می
عرض  حضرت آن روی ندھد. چنانکه حضرت ابوبکر صدیق با بیم و اندوه برای جان

کرد: یا رسول الله! دشمن به قدری نزدیک شده که اگر اندکی سمت پایین و سوی 
بخش روحانی خویش  آرام ۀبا لھج حضرت آن پاھای خود نگاه کنند، ما را خواھند دید.

. چنانکه در )١(»ھا خدا باشد چه غمی دارند آن دو نفری که سومین آن«د: فرمودن

َ َ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ ﴿ کریم وارد شده: قرآن اندوھگین مباش، الله با ما « .]۴۰[التوبة:  ﴾مَعَنَا ٱ�َّ

نبوی در جایی  ۀبخش و سکون روحانی و معنوی، جز در سین . چنین منظره آرام»است
 شود. دیگر کجا یافته می

ھا  قریش اعلام کردند: ھرکس محمد را زنده دستگیر کند و یا سرش را برای آن
 بیاورد، یکصد شتر جایزه به او داده خواھد شد. سراقه بن جعشم، برای این ھدف

در دسترس وی قرار داشت.  حضرت آن را تعقیب کرد و چنان نزدیک شد که حضرت آن
 کرد و او را تحت نظر داشت، ولی سوی او نگاه می مرتب به سبوبکر صدیق حضرت ا

سوی وی نظر نکردند. در اینجا بر قلب مبارک سکینه  برای یک بار ھم به ج حضرت آن
شود  ھای مبارک مشغول تلاوت قرآن بودند. عموماً چنین تصور می ربانی طاری بود و لب
به مدینه آمدند، از ھر نوع خطر و مشکلی در امان قرار گرفتند، اما  جبعد از این که پیامبر 

                                           
 صحیح بخاری، ھجرت. -١
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واقعیت این است که گرچه در مدینه جمع قابل توجھی حامی اسلام بودند، ولی از سوی 
 با دشمنانی روبرو بودند که از دشمنان مکه خطرناکتر بودند. حضرت آن دیگر،

و  حضرت آن وجود این، میان ھا دشمن ایشان بودند، ولی با در مکه مکرمه قریشی
شد تا گاھی قلب  ھا ارتباط نسبی و خویشاوندی وجود داشت و این امر سبب می آن

ای برای  افرادی به مواسات و غمخواری گرایش پیدا کند. لکن در مدینه ھیچ انگیزه
مواسات و ھمدردی در منافقین و یھود وجود نداشت. علاوه بر این، میان یھود و 

 ج حضرت آن ھایی به منظور قتل و جلای وطن نه و مشرکین مکه توافقمنافقین مدی
 .)١(انجام گرفته بود

 ھا در اطراف خانه روی ھمین اساس اصحاب کرام رضوان الله علیھم اجمعین شب
دادند. در ھمین ایام یک شب گروھی از صحابه در اطراف  نگھبانی می حضرت آن

 ه این آیه نازل گردید:نگھبان مقرر شده بودند. ک حضرت آن ۀخیم

ُ وَ ﴿  .]۶۷[المائدة:  ﴾ٱ�َّاسِ َ�عۡصِمُكَ مِنَ  ٱ�َّ
 .»کند دھد و حفاظت می خداوند تو را از شر مردم نجات می«

آن حضرت در ھمان لحظه سر از خیمه بیرون آورده خطاب به نگھبانان 
 :)٢(فرمودند

هَا النَّاسُ « ُّ�
َ
ُ  ،ياَ � فوُا َ�قَدْ عَصَمَِ� ا�َّ ای مردم! برگردید خداوند حفاظت مرا « .»انصَْرِ

 ».به عھده گرفته است
گشتند در حین بازگشت در محلی خمیه زدند.  از غزوه نجد برمی حضرت آن یک بار

سربازان اسلام به منظور  ،در آنجا درختان زیادی وجود داشت. ھنگام ظھر بود
نیز در زیر  حضرت آن استراحت در زیر سایه درختان متفرق شدند و استراحت کردند.

سایه درختی تنھا استراحت فرمودند و شمشیر خود را بر شاخه درخت آوایزان کردند. 
 را از نیام کشید و به حضرت آن نشین از راه رسید و شمشیر ناگھان مردی بادیه

نشین  ناگھان متوجه شدند و دیدند که مردی بادیه حضرت آن یک شد،نزد حضرت آن

                                           
 ھا. / بحث غزوه ۱سیره ابن ھشام  -١
 جامع ترمذی تفسیر مائده. -٢
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شمشیر به دست در کنار ایشان ایستاده است آن مرد پرسید: ای محمد! حالا چه کسی 
 .)١(با صدایی مطمئن و رسا فرمودند: الله حضرت آن دھد؟ تو را از دست من نجات می

کردند: این  ضصحابه عر آورده شد. حضرت آن یک بار شخصی دستگیر و به محضر
 فرمودند: حضرت آن شخص قصد حمله به شما را داشت.

اشاره به » توانست خواست مرا به قتل برساند بازھم نمی او را رھا کنید زیرا اگر می«
 این فرمودند که برنامه حفاظت من بر عھده الله تعالی است.

از وی پرسید: چرا  حضرت آن زھر داده بود، حضرت آن یک زن یھودی در خیبر، به
 به این امر اقدام کردی. او گفت: قصد داشتم تو را بدین طریق به قتل برسانم.

 .)٢(»داد خداوند تو را به این امر توفیق نمی«فرمودند:  حضرت آن
ھای احد و حنین، وقتی برای لحظاتی میدان نبرد از سربازان اسلام خالی  در معرکه

ای از توکل علی الله، اطمینان و  نمونه جرگ اسلام شد، استقلال و پایمردی پیامبر بز
روی دیگر نیز  نی بود. این تصویر یک رو از توکل و اعتماد علی الله است.اروح ۀسکنی

گذشته است. زمانی  حضرت آن کمتر از این نخواھد بود. ادوار مختلفی از فقر و غنا بر
دیگر چندین روز پیاپی را با شد. زمانی  بود که صحن مسجد نبوی مملو از مال و زر می

کردند و گاھی دو سنگ و یا سه سنگ بر شکم مبارک  فاقه و گرسنگی سپری می
توانستند از آن ھمه مال و ثروت وارد شده برای روزھای  بستند. حال آن که می می

انداز کنند. لکن طرز عمل ایشان در تمام عمر خلاف این بود. ھیچگاه درآمد  آینده پس
ھای لازم  کردند. آنچه از مخارج و ھزینه انداز نمی برای روزھای بعد پسیک روز را 

کردند. در ترمذی از حضرت  ماند، ھمه را تا شام بر مستحقین خرج می باقی می

چیزی برای  ج(یعنی پیامبر  »دغَ لِ  رُ خِ دَّ  يَ لاَ  انَ كَ  جاالله  ولَ سُ رَ  نَّ أَ «روایت است:  سانس
رتی که برحسب اتفاق و یا به فراموشی چیزی در خانه کردند) و در صو فردا ذخیره نمی

گاه می باقی می و تا مادامی که برایش  )٣(شدند شدند، سخت ناراحت می ماند، وقتی از آن آ

                                           
 صحیح بخاری، کتاب الجھاد. -١
 صحیح مسلم باب السم. -٢
 .۲۹۳/  ۶صحیح بخاری، باب صلی بالناس فذکر حاجة و مسند احمد  -٣
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. )١(رفتند شد، حالا جز نام خدا دیگر چیزی در خانه نیست، به خانه نمی معلوم می
 ایشان مذکور است.ھای متعددی از این قبیل در بحث جود و سخاوت  داستان

به یادش آمد که  حضرت آن کند، ھنگام سکرات که آدمی ھرچیز را فراموش می
اند و به مستحقین  ھا ھنوز در خانه سپرده و آن لمقداری اشرفی به حضرت عایشه 

ھا نیز مخالف با شأن توکل ایشان  آندربارۀ  اند. در این وقت حساس، تسامح داده نشده
بلادرنگ فرمودند: عایشه! آیا محمد با گمان بد به ملاقات  بر الله به نظر رسید.
 .)٢(ھا را خیرات کن پروردگار برود! برو، آن

 و شکر صبر
کس در این باب  شود و ھیچ آدمی در زندگی خود ھمواره مواجه با رنج و غم می

مستثنی نیست. لکن کمال معنوی و روحانی آدمی در این است که در راه حصول 
موفقیت در عمل، خود باخته نشود و از سوی دیگر تلخی  ۀو در نشمقصد و ھدف 

مصائب و آلام را با رویی باز و دلی گشاده و آرام بپذیرد و تحمل کند و یقین داشته 
موفقیت و عدم موفقیت در رشتۀ  انسان فقط انجام عمل است و سروظیفۀ  باشد که

 نکته اشاره شده است: دست قادر متعال است. در قرآنکریم در آیه ذیل به این

﴿ ٓ صِيبَةٖ ِ�  مَا صَابَ مِن مُّ
َ
�ضِ أ

َ
ن  ٱۡ�

َ
نفُسُِ�مۡ إِ�َّ ِ� كَِ�بٰٖ مِّن َ�بۡلِ أ

َ
وََ� ِ�ٓ أ

ٓۚ إنَِّ َ�لٰكَِ َ�َ  هَا
َ
ۡ�َأ َّ� ِ ْ بمَِآ  لّكَِيَۡ�  ٢٢�سَِ�ٞ  ٱ�َّ ٰ مَا فاَتَُ�مۡ وََ� َ�فۡرحَُوا َ�َ ْ سَوۡا

ۡ
تأَ

ُ ءَاتٮَُٰ�مۡۗ وَ   .]۲۳-۲۲[الحدید:  ﴾٢٣َ� ُ�بُِّ ُ�َّ ُ�ۡتَالٖ فَخُورٍ  ٱ�َّ
رسد، مگر این که قبل از حدوث آن مصیبت، آن را در  ھیچ مصیبتی به شما نمی«

این خبر به شما داده شده است تا بر ایم ھمانا این کار بر الله آسان است.  کتابی نوشته
آنچه از دست شما رفته است اندوھگین نباشید و بر آنچه خداوند به شما داده است 

 .»شادمان نشوید و خداوند ھر انسان مغرور و خودستاینده را دوست ندارد

                                           
 ابوداود باب قبول ھدایا المشرکین. -١
 مسند احمد و ابن سعد، جزء الوفاة. -٢
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ھای بزرگی نایل شدند، ولی با وجود این،  در زندگی خود به موفقیت جپیامبر 

ناَ سَيِّدُ وُ «شان ننشست و فرمودند:  دل ۀفخر و غرور بر آینھیچگاه غبار 
َ
 أ

َ
لِد آدَمَ، وَلا

 (من سردار فرزندان آدم ھستم و مرا بر این فخری نیست). »فخَْرَ 
را  حضرت آن عدی بن حاتم طائی که مسیحی بود، ھنگامی که اخبار و احوال

پادشاه و یا پیامبراند. با ھیأتی از شنیده بود، در شک و تردید قرار گرفته بود که ایشان 
 مشرف شد. در ھمین موقع یک زن بیچاره حضرت آن خویش به محضرقبیلۀ  جانب

حضور یافت و درخواست کرد تا مطالبی را  حضرت آن کاری که داشت به بارگاهدربارۀ 
بلادرنگ از جا  حضرت آن عرض کند. حضرت آن به تنھایی و جدا از اھل مجلس به

ای که ھمان نزدیک بود رفتند و به عرایض گوش دادند و تا مادامی  ه کوچهبرخاسته ب
گوید:  ن زن با میل خود آنجا را ترک نکرد، ایشان در آنجا ایستاده بودند. عدی میآکه 

این فروتنی و تواضع ایشان، یقین کردم که ایشان پیامبر ھستند پادشاه  ۀبا مشاھد
 .)١(نیستند

شوند، ولی فاتح مکه و خیبر با  ور وارد شھرھای فتح شده میفاتحان عالم با ناز و غر
 گذاردن جبین نیاز به بارگاه الله، وارد شدند. ابن اسحاق روایت کرده است: ھنگامی که

رسید و احساس کرد که خداوند کرامت و عزت » ذی طوی«به محل  ج حضرت آن
 شان کرده است، بر مرکب خویش توقف کرد: فتح را نصیب

نَّ «
َ
ِ أ سَهُ توََاضُعًا �َّ  جرسَُولَ ا�َّ

ْ
ا اْ�تََ� ذِي طُوىً وََ�فَ عَلىَ رَاحِلتَِهِ لِيضََعَ رأَ وسََلَّمَ لمََّ

فَتحِْ، حَتىَّ إنَّ ُ�ثنْوُنهَُ لَيكََادُ َ�مَسُّ وَاسِطَةَ الرَّحْلِ 
ْ
ُ بهِِ مِنْ ال ْ�رَمَهُ ا�َّ

َ
ى مَا أ

َ
 .)٢(»حَِ� رأَ

به محل ذی طوی رسید دید که خداوند ایشان را فاتح و با  ج حضرت آن ھنگامی که«
نیاز خم کنند.  عزت فتح مفتخر گردانیده، بر مرکب خود توقف کردند تا سر نیاز به بارگاه بی

 ».ایشان نزدیک بود به چوب کجاوه برخورد کند ۀچنانکه سر خم کردند به طوری که چان
گفتند. بعضی از یاران  و تھلیل می کردند و تسبیح به کثرت عبادت می جپیامبر 

عرض کردند: یا رسول الله! خدا شما را معصوم گردانده، پس چرا اینقدر زحمت 
 شوید؟ فرمودند: متحمل می

                                           
 .۳۷۰/  ۲سیرة ابن ھشام  -١
 .۳۷۰/  ۲سیرة ابن ھشام  -٢
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ُ�ون«
َ
فَلاَ أ

َ
 ».آیا من بنده سپاسگزار نباشم« .)١(»َ�بدًْا شَكُورًا أ

مقام و منزلت آوردن این  یعنی اگر این عبادت، تسبیح و تھلیل اول برای به دست
دھم. مردان  ھای الھی انجام می بوده است، حالا برای شکرگزاری و اعتراف بر نعمت

ای از معنویت ندارند، ھر موفقیت و کامیابی خود  بزرگ و رجال سیاسی جھان که بھره
دانند. لکن  را مرھون نیروی بازو، حسن تدبیر، شایستگی و کمال عقلی خویش می

دانند. آنان در ھر موفقیت و  کفر و شرک می ۀن پندار را ھمپایمقربان بارگاه الھی ای
 :)٢(دانند. در حدیثی مذکور است شادی، تدبیر و لطف خداوند قادر متعال را عامل می

ھنگامی که « .»ا الله تعالىشاكرً  اءه أمر سرور أو �سر به خر ساجدًانه كان إذا جأ«
 راً سجدۀله را به جا آورده و فورسید، شکر و سپاس ال می ج حضرت آن خبر خوشی به

 ».کردند شکر ادا می
گاه شدند، سجده شکر به جا آوردندقبیلۀ  آوردن وقتی از اسلام . نیز یک )٣(ھمدان آ

گاه )٤(بار دیگر از چیزی خبر شدند و فوراً سجده به جا آوردند . وقتی از طریق وحی آ
فرستد، بر این مقام و  میشدند که ھرکس بر من درود فرستد، خداوند بر وی درود 

 .)٥(منزلت خویش سجده به جا آوردند
سوی مدینه  از مکه مکرمه به ج حضرت آن کند که ما با روایت می سحضرت سعد 

ب فرود آمده کاز مر حضرت آن نزدیک شدیم،» زوعرا«طیبه عازم شدیم، وقتی به محل 
دند، سپس به سجده رفتند و ھا را بالا بردند و تا دیر به بارگاه الھی مشغول دعا ش دست

ھا را بالا برده مشغول دعا  تا دیر در سجده ماندند. سپس سر از سجده برداشتند دست
شدند، باز به سجده رفتند و تا دیر مشغول سجده شدند. باز سر از سجده برداشتند و با 

. خشوع و تضرع مشغول دعا شدند. باز جبین را به بارگاه رب العالمین بر خاک نھادند
فارغ شدند، خطاب به اصحاب فرمودند: برای مغفرت  ھا ھنگامی که از این دعا و سجده

اُمت خویش به بارگاه خداوند دعا کردم قسمتی از آن دعا مورد قبول واقع شد و من به 

                                           
 سیرة ابن ھشام، ذکر فتح مکه. -١
 ابوداود کتاب الجھاد باب فی سجود الشکر. -٢
 زادالمعاد به نقل از بیھقی. -٣
 ایضاً. -٤
 مسند احمد عن عبدالرحمن بن عوف. -٥
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طور شکرانه سجده کردم، باز درخواست بیشتری کردم که آن را نیز خداوند پذیرفت و 
سپس به دعا و زاری مشغول شدم. این را ھم خداوند به من سجده شکر به جا آوردم. 

 .)١(بارگاه خود پذیرفت و من بازھم به سجده رفتم
 را چنین بیان کرده است: حضرت آن در سوره والضحی خداوند متعال این وصف

﴿ ٰ�َ ۡلِ وَ  ١ وَٱلضُّ عَكَ رَ�ُّكَ وَمَا قََ�ٰ  ٢إذَِا سََ�ٰ  ٱ�َّ وَلَ�خِرَةُ خَۡ�ٞ لَّكَ  ٣مَا وَدَّ
وَ�ٰ مِنَ 

ُ
لمَۡ َ�دِۡكَ يتَيِمٗا َ�  ٥ُ�عۡطِيكَ رَ�ُّكَ َ�َ�َۡ�ٰٓ  وَلسََوفَۡ  ٤ ٱۡ�

َ
 ٦اوَىٰ  َٔ �

 َ�هَدَىٰ  وَوجََدَكَ 
ٗ

ۡ�َ�ٰ  ٧ضَآّ�
َ
ا  ٨وَوجََدَكَ َ�ٓ�ِٗ� فأَ مَّ

َ
ا ٩فََ� َ�قۡهَرۡ  تيِمَ ٱۡ�َ فَأ مَّ

َ
 وَأ

آ�لَِ  ثۡ  ١٠فََ� َ�نۡهَرۡ  ٱلسَّ ا بنِعِۡمَةِ رَّ�كَِ فحََدِّ مَّ
َ
 .الضحی]سورة [ ﴾١١وَأ

سوگند به وقت چاشت و سوگند به شب چون فراگیر شود که خداوند نه تو را تنھا رھا «
ز دنیا بھتر است و کرده و نه با تو دشمنی ورزیده است و به درستی که آخرت برایت ا

به زودی پروردگارت نعمت خویش را به تو خواھد داد، پس تو خشنود خواھی شد. آیا 
تو یتیم نبودی پس او تو را جای داد و آیا تو گمراه نبودی پس او تو را راھنمایی کرد و 
آیا تو تنگدست نبودی پس او تو را توانگر ساخت پس بر یتیم خشم مگیر و سائل را از 

 .»ان و بر او نھیب مکن و نعمت پروردگار خویش را بیان کندر مر
شاھد بر این است که ایشان چگونه بر این فرموده  ج حضرت آن زندگی ۀھر لحظ

 خداوند متعال عمل فرمودند.
این ھردو وصف  جمفھوم صبر با لشکر مخالف است. لکن در ذات گرامی رسول 

متضاد، باھم جمع شده بودند و ایشان عملاً آن ھردو را دارا بودند. در حدیثی وارد 
پرسیدند: یا رسول الله! چه کسانی بیش از ھمه  حضرت آن است که یکی از صحابه، از

اند؟ فرمودند: پیامبران! باز کسانی که به لحاظ رتبه  مورد مصیبت و شکنجه قرار گرفته
. وقایع نیز این )٢(تر از آن گروه، ھمچنین تا آخر دیک بودند. باز افراد پایینبه آنان نز

سرور انبیاء بودند و روی ھمین اساس، بار مصائب و  حضرت آن کنند. روایت را تأیید می
شدائد بیش از ھمه در این گروه مقدس، بر دوش مبارک ایشان نھاده شده بود و به 

                                           
 ابوداود کتاب السجود. -١
 سنن ابن ماجه باب الصبر علی البلاء. -٢
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احقاف  ۀکند. در سور را به صبر تلقین می ھمین جھت قرآنکریم کراراً ایشان

وْلوُاْ  فَٱصِۡ�ۡ ﴿ فرمایند: می
ُ
  .]۳۵[الأحقاف:  ﴾ٱلرُّسُلِ مِنَ  ٱلۡعَزۡمِ كَمَا صََ�َ أ

متولد نشده بودند که پدر بزرگوار ایشان وفات کرد. در دوران  ج حضرت آن ھنوز
 آمیز ان که نگاه لطفل بعد جد ایشزیزشان را از دست دادند. دو ساعکودکی نیز مادر 

وی مرھمی بر زخم یتیمی بود، وفات کرد. بعد از بعثت، ابوطالب عموی ایشان که 
سپری در مقابل ظلم و ستم بود، فوت کرد. أم المؤمنین حضرت خدیجه کبری که 
محرم اسرار و تنھا مونس و غمخوار ایشان ھنگام ھجوم مصائب بود، نیز در ھمین 

بعد از والدین و ھمسر، آدمی بیش از ھر کس با فرزندان  دوران به رحمت حق پیوست.
یابد. فرزندان ذکور ایشان  ھا در تمام عمر بھبود نمی کند. داغ جدایی آن محبت می

اند. ولی  فرزندان اناث چھار بودهو برحسب اختلاف روایت، حداقل دو و حد اکثر ھشت 
وجوانی وفات کردند. در غیر از حضرت فاطمه، دیگران در سنین کودکی و یا سنین ن

شدند، ولی دل و زبان  آلود می ھای مبارک اشک چنین مواقعی گرچه گاھی چشم
ای که صورت شکوه از  ور بود و ھیچگاه چنان کلمهھرامش ممآھمواره با مھر سکینه و 

 قضا را داشته باشد، از زبان مبارک خارج نشد.
در سال ھشتم ھجری وفات کرد، و  جحضرت زینب بزرگترین دختر پیامبر اکرم 

ھای لازم را در مورد مراسم غسل و تدفین کردند. وقتی جنازه رو به  ایشان راھنمایی
روی قبر گذاشته شد، اشک از چشمان مبارک جاری گشت، ولی یک حرف ھم از زبان 

 مبارک خارج نشد.
ت خاص) و حضرت جعفر را (پسر عموی ایشان) بسیار دوس ۀحضرت زید (پرورد

ھای مبارک پر از اشک  موته رسید، چشم ۀھا در غزو داشتند. وقتی خبر شھادت آن
 شدند، ولی در ھمان اثنا از خانه حضرت جعفر صدای نوحه و شیون بلند شد.

که مورد محبت  حضرت آن ھای ھا را از این کار منع فرمودند. یکی از نوه آن حضرت آن
داشت. دختر گرامی ایشان کسی را فرستاد بسیار ایشان ھم بود، در سکرات مرگ قرار 

در پاسخ به دختر خویش بعد از ابلاغ  حضرت آن خواست تا بیایند. اما حضرت آن و از
 سلام فرمودند:



 ٢٨٣ ادات نبویعب

َحْتسَِبْ « ، فلَتَْصْبِرْ وَلتْ جَلٍ مُسَ�ًّ
َ
ْ�طَى، وَُ�ٌّ بأِ

َ
ُ مَا أ

َ
خَذَ، وَله

َ
ِ مَا أ آنچه الله « .»إنَِّ ِ�َّ
و بوده و آنچه داده است نیز از او است. ھر چیزی نزد او موعد و زمان گرفته است از ا

 ».مقرری دارد. پس صبر پیشه کن و طلب اجر کن
 فرستاده اصرار کردند که حتماً بیائید. حضرت آن دخترشان دوباره قاصدی نزد

با چند نفر از یاران آمدند. کودک در آغوش مبارک قرار داده شد، آخرین  حضرت آن
داد. اشک از چشمان مبارک  زندگی بود و در آغوش ایشان داشت جان می لحظات

جاری شد. یکی از اصحاب عرض کرد: یا رسول الله! این چیست؟ فرمودند: این نتیجه 
محبت است که الله تعالی در دل بندگان خود قرار داده. خداوند بر آن دسته از بندگان 

 کند. خود که رئوف و مھربان باشند، رحم می
رفتند، وقتی حال او را مشاھده کردند،  سیک بار به عیادت حضرت سعد بن عباده 

پرسیدند: آیا وفات کرده است؟ صحابه عرض کردند: خیر، یا رسول الله! ایشان گریه 
فرمودند: خداوند از  حضرت آن کردند. صحابه نیز با گریه ایشان شروع به گریه کردند.

ند. به سوی زبان اشاره کرده فرمودند: از این ک ھا منع نمی ھا و غم دل اشک چشم
رسد. ھنگام وفات حضرت ابراھیم فرزند ایشان، اشک از چشمان مبارک  عذاب می

جاری شد. حضرت عبدالرحمن بن عوف عرض کرد: یا رسول الله! این چیست؟ 
 خود را تکرار کرد. ۀفرمودند: این رحمت و شفقت است. عبدالرحمن دوباره گفت

 مودند:فر حضرت آن

ا بِفِرَاقكَِ ياَ إبِرَْاهِيمُ َ�زُْ  العَْ�َ تدَْمَعُ، وَالقَلبُْ  إنَِّ «
 مَا يرَْضَى رَ�ُّناَ، وَ�ِنَّ

َّ
نُ، وَلاَ َ�قُولُ إلاِ

ریزد و دل اندوھگین است و ما خلاف رضای خدا  چشم اشک می« .)١(»لمََحْزُونوُنَ 
 ».البته اندوھگین ھستیمگوئیم و ما بر اثر جدایی تو ای ابراھیم  چیزی نمی

ھا تا مدت محدودی بر  به ھرحال، این وقایع، آنی و زودگذر ھستند. یعنی اثر آن
طوری  شود. لکن تحمل مصائب و حوادث پیاپی به ماند و سپس محو می انسان باقی می

که ھیچگاه کاسه صبر لبریز نشود، بسیار مشکل است. در سیزده سال قبل از ھجرت، 
ختان مکه و طائف با داعی حق برخورد کردند و از ھر گونه تحقیر، مغروران و بدب

                                           
 درباره تمام این وقایع رجوع شود به صحیح بخاری، کتاب الجنائز. -١
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استھزاء، سب و شتم و شکنجه خودداری نکردند. این موارد قبلاً ذکر شد نیازی به ذکر 
 آن نیست. ۀدوبار

ھای خونینی پیش آمد و دشمنان  در مدت ھشت، نه سال در مدینه منوره معرکه
ی وطن و شکست ایشان تھیه کرده بودند، به ھایی برای قتل، جلا ھا و برنامه نقشه

طوری که قبلاً ذکر شد ولی تمام این تیرھا را با سپر صبر و مقاومت دفع کردند. 
 ھا صبر بر آن وقایعی است که اختیاری ھستند. تر از این مشکل

کرد. ولی دست کرم ایشان  گرچه کثرت فتوحات ھر بار صندوق بیت المال را پر می
یافت که تمام موجودی بیت المال را بین نیازمندان و مستمندان  میزمانی آرامش 

و اھل بیت ایشان، اغلب در  حضرت آن کرد. چنانکه بر ھمین اساس، خود تقسیم می
طوری که بیش از یک دست لباس که بر تن داشتند،  بردند. به فقر و فاقه به سر می
 لباسی دیگر نداشتند.

شیرین بود، زیرا که لذت و طعم صبر از لذت انواع  ھا گوارا و تحمل تمام این سختی
 بھا به مراتب بیشتر است. ھای گران ھا و مسرت لباس نعمت

تر و  ھا، آن تیری که از کمان دوستان رھا شود، حوصله شکن با ھمه این
که  حضرت آن تر برای آدمی خواھد بود. دو بار چند جوان بر یک عمل کننده ناراحت

ود، لب به اعتراض گشودند. در این موقع ھم مھار صبر از دست مبتنی بر مصلحتی ب
ه حنین، یکی دو وغنایم غزدرباره  ایشان رھا نشد. در صحیح بخاری مذکور است که

ھا را به دیگران دادند، این حق  چرا آن ج حضرت آن نفر از انصار اعتراض کردند که
 باخبر شدند، فرمودند: حضرت آن مخصوص ما بود. وقتی

ْ�ثَرَ مِنْ «
َ
وذِيَ أ

ُ
ِ عَلىَ مُوسَى، لقََدْ أ رحمت خدا بر موسی باد. او « .»فصََبَرَ  ذلكرحَْمَةُ ا�َّ

» از جانب دوستان خود بیش از این مورد اذیت و آزار قرار گرفت ولی صبر را پیشه کرد
 .حنین) ۀ(بخاری، باب غزو

* * * * 



 
 
 
 

 
 

 .]۴[القلم:  ﴾٤�نَّكَ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِي�ٖ ﴿

 

 اخلاق نبوی





 
 
 

 ج اخلاق زیبای پیامبر اکرم

است که به وسیله آن،  جاین ھمان بخش از زندگی مبارک حضرت رسول اکرم 
طور آشکارا ممتاز به نظر  زندگی ایشان از سایر انبیای کرام و مصلحان جھان به

رسد. اگر سؤال شود که نمونه عملی این مسایل اخلاقی چه بوده است؟ دنیا از  می
از میان تمام مصلحان جھان » مسیح«و » بودا«پاسخ آن عاجز خواھد بود. گرچه مقام 

تواند بگوید که این مصلح بزرگ (بودا) عملاً چگونه بوده  ن آیا کسی میوالاتر است. لک
کوه زیتون (حضرت مسیح) به جھانیان بھترین درس  ۀاست. واعظ اخلاق کریمان

ھای زرین او  اش در تأیید گفته داد. لکن آیا یک داستان ھم از زندگی اخلاق را تعلیم می

ا لاَ «دارد:  اخلاق اعلام میبرای شما معلوم است؟ در حالی که معلم امی  ولُونَ مَ َ تَقُ
لمِ

لُونَ  عَ  گوئید). دھید می (چرا آنچه را انجام نمی »تَفْ

نمونه و الگوی تعلیمات خویش بودند. آنچه در مجامع عمومی  جخود پیامبر خدا 
ھایی را از  کردند. نکته خانه نیز ھمانگونه عمل می ۀکردند، در خلوتکد ھا بیان می انسان

کس  شدند. ھیچ آموختند، خودشان تصویر عملی آن می اخلاق و عمل که به دیگران می
گاهاندازۀ  به  لتر نیست. چند نفر از حضرت عایشه  ھمسر آدمی از مسایل اخلاقی وی آ

درخواست نمودند که اخلاق پیامبر گرامی را برای ما بیان کنید. او اظھار داشت: آیا 

قُرْآن ج  إنَِّ خُلقَُ نبَِيِّ االلهِ «کنید؟  کریم را تلاوت نمی قرآن
ْ
(یعنی قرآن نمونه  »كَانَ ال

 .)١(عملی اخلاق ایشان است)
ھستند، ولی یک ھای موجود آسمانی بھترین مجموعه از اقوال داعیان خود  صحیفه
ھا ھم بیانگر عمل مبلغان خود نیست. قرآنکریم در میان ھزاران مخالف و  کلمه از آن

[القلم:  ﴾٤�نَّكَ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِيٖ� ﴿ دارد: معاند نسبت به داعی حق چنین اعلام می

منتقدان کور و متعصب از سیزده قرن  »ای محمد! تو بر مقام والایی از اخلاق ھستی« .]۴

                                           
 ابوداود، باب الصلوة في اللیل. -١
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گویند. لکن بنگریم که قرآنکریم در این مورد در میان  قبل، ایشان را سنگدل می
 دھد: دشمنان چنین شھادت می

ِ رَۡ�َةٖ مِّنَ  فبَمَِا﴿ ا غَليِظَ  ٱ�َّ ْ َ�  ٱلۡقَلۡبِ ِ�تَ لهَُمۡۖ وَلوَۡ كُنتَ َ�ظًّ وا مِنۡ  نفَضُّ
 .]۱۵۹ [آل عمران: ﴾حَوۡلكَِۖ 

دل بودی  خو و سخت پس به سبب رحمت خداوند نرم شدی برای آنان و اگر درشت«
 .»شدند بر آنان البته از نزد تو پراکنده می

 فرماید: در جایی دیگر می

نفُسُِ�مۡ عَزِ�زٌ عَليَۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَرِ�صٌ عَليَُۡ�م  لقََدۡ ﴿
َ
جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ مِّنۡ أ

 ِ  .]۱۲۸[التوبة:  ﴾١٢٨رءَُوفٞ رَّحِيمٞ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ ب
ھمانا نزد شما مسلمانان پیامبری از میان خودتان آمده است که رنج شما بر او «

 .»دشوار است و بر ھدایت شما حریص است بر مسلمانان بخشاینده و مھربان است
در باره اخلاق، اشتباه بزرگی که روی داده این است که فقط رأفت، عطوفت، تواضع 

فروتنی، مظھر اخلاق پیامبر گونه قرار داده شده است. در حالی که اخلاق آن چیزی  و
طور نمایان مشھود است.  زندگی و در ھر جانبی از وقایع به ۀاست که در ھر شعب

دوست و دشمن، کوچک و بزرگ، مفلس و توانگر، صلح و جنگ، خلوت و جلوت، 
از ھمین  ج حضرت آن اخلاق اخلاق وسیع است و موضوع ۀخلاصه، در ھرجا دایر

 حیث باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

 اخلاق نبویدربارۀ  گفتاری جامع
نوشته شوند،  ج حضرت آن اخلاقدربارۀ  پیش از این که وقایع جزئی و تفصیلی

گفتارھا و اظھارات افرادی که سالیان دراز در محضر ایشان بودند و از تک تک حروف 
گاهدفتر اخلاق و عاد کس بیشتر از ھمسر، از  شود. ھیچ اند، نوشته می ات ایشان آ

گاه نیست. حضرت خدیجه کبری که مدت بیست و پنج  لعادات و اخلاق آدمی آ
حیات ایشان بود، در دوران آغاز وحی با این  ۀسال پیش از بعثت و بعد از بعثت رفیق

 داد: الفاظ ایشان را تسلی خاطر می
کند.  به خدا! خداوند ھیچگاه شما را اندوھگین نمیھرگز چنین نیست، سوگند «

کشید، به مستمندان کمک  کنید. بار وامداران را بر دوش می رحم می ۀشما صل



 ٢٨٩ ینبو اخلاق

کنید و در  کنید، از حق حمایت می کنید، از مھیمانان پذیرایی و میزبانی می می
 .)١(»رسانید ھا مردم را یاری می مشکلات و مصیبت

 اوصاف لأم المؤمنین حضرت عایشه اندازۀ  کس به ھیچ از میان ازواج مطھرات،
 گوید: طور مفصل و مشروح بیان نکرده است. وی اظھار می را به حضرت آن

کردند  کردند. در مقابل بدی، بدی نمی کس بدگویی نمی از ھیچ جپیامبر اکرم «
د، امر ش . ھرگاه بین دو امر به ایشان اختیار داده می)٢(کردند بلکه گذشت و عفو می

کردند به شرطی که گناھی در آن نبود و گرنه از آن بسیار دور  آسان را اختیار می
شدند. از احدی برای شخص خود انتقام نگرفتند. لکن کسی که برخلاف احکام  می

 .)٣(گرفتند کرد، به فرمان خداوند از وی انتقام می الھی عمل می
کردند)  ن بر وی حد جاری می(یعنی از جانب خداوند به موجب احکام الھی ایشا

ھیچگاه مسلمانی را با نام وی مورد لعنت قرار ندادند و ھیچگاه غلام، کنیز، زن و 
. درخواست احدی را رد نکردند به شرطی که آن )٤(حیوانی را با دست خود نزدند

نھایت خندان و متبسم  شدند، بی درخواست غیر جایز نبود. ھنگامی که وارد خانه می
. شمرده، )٥(نشستند کردند و نمی ر میان دوستان پاھای خود را دراز نمیبودند. د

 .)٦(»گرفت خواست یاد بگیرد یاد می طوری که اگر کسی می گفتند به شمرده سخن می
است و از آغاز بعثت تا آخر حداقل  ج حضرت آن یافتگان از تربیت سحضرت علی 

اخلاق دربارۀ  از وی سسین بیست و سه سال در محضر ایشان بود. یک بار حضرت ح
 در پاسخ وی چنین اظھار داشت: سپرسید، حضرت علی  حضرت آن و عادات

دل نبودند. بر  خوی و مھربان بودند. بدخوی و تنگ ایشان ھمواره متبسم، خوش«
آوردند، بر چیزی خرده  کردند. سخن بدی بر زبان نمی ھر سخنی پرخاش نمی

کردند. اگر کسی امید و  آن مسامحه میدربارۀ  پسندیدند، نمیگرفتند. اگر امری را  نمی

                                           
 الوحی.صحیح بخاری باب بدء  -١
 جامع ترمذی. -٢
 صحیح بخاری و مسلم. -٣
 .لصحیح مسلم، ابوداود و غیره به نقل از حضرت عایشه -٤
 مستدرک حاکم. -٥
 صحیح بخاری و مسلم. -٦
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کردند و نه اظھار  شد، نه او را مأیوس می آرزویی داشت و به محضر ایشان حاضر می
کردند و  کردند، بلکه سکوت اختیار می کردند یعنی صریحاً انکار و یا رد نمی اجابت می

اھر ایشان منظور و مقصود ایشان را کسانی که با مزاج و طبع ایشان آشنا بودند، از ظ
کردند. سه چیز را از خود دور کرده بودند: بحث و جدال، صحبت بیش از حد  درک می

 ».شدن در کارھای بیھوده نیاز و مشغول
کردند، از  کس بدگویی نمی کردند: از ھیچ دیگران نیز از سه چیز دوری می ۀدر بار

گرفتند. سخنانی  دیگران خرده نمی کردند و بر احوال خصوصی دیگران تجسس نمی
کردند، صحابه  ھا بود. ھنگامی که تکلم می گفتند که نتیجه خوب و مفیدی در آن می

بردند که گویا بر سرھای آنان  شدند و سرھا را پایین می کرام چنان خاموش می
کردند، صحابه با یکدیگر سخن  پرندگانی نشسته است. وقتی ایشان سکوت می

تا وقتی سخنش را تمام  ،گفت ر کسی در محضر ایشان سخن میگفتند. اگ می
دادند. ھنگامی که مردم  شدند و به سخنش گوش می خاموش می حضرت آن کرد، نمی

فرمودند و بر آنچه مردم اظھار  خندیدند، ایشان نیز تبسم می در حین گفتگو و تکلم می
زه واردی آداب کلام را کردند. اگر تا کردند، ایشان نیز تعجب می تعجب و شگفتی می

کردند. شنیدن تعریف و تمجید خود را از زبان  کرد، ایشان تحمل می رعایت نمی
پسندیدند. ولی اگر کسی از احسان و انعام ایشان سپاسگزاری و تشکر  دیگران نمی

برد، کلام  پذیرفتند. تا وقتی که گوینده خودش کلام خود را به پایان نمی کرد، می می
 .)١(کردند میوی را قطع ن

مجلس  نھایت خوش خوی و بی نھایت خوش نھایت راستگو، بی نھایت فیاض، بی بی
شد، ولی به تدریج که  کرد، مرعوب می بودند. اگر کسی ناگھان ایشان را زیارت می

 .)٢(»گرفت شد محبت ایشان در دلش جای می بیشتر آشنا می
 دارد: ، اظھار می)٣(ھند ابن ھاله که گویا در آغوش ایشان تربیت شده بود

داشتند.  خوی بودند، بدخوی نبودند، اھانت به احدی را روا نمی آن حضرت خوش«
گرفتند.  کردند. بر ھیچ چیزی خرده نمی در مقابل مسایل کوچک و معمولی تشکر می

                                           
 شمایل ترمذی. -١
 شمایل ترمذی. -٢
 شمایر ترمذی. -٣
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گرفتند.  کردند و خرده نمی شد، تناول می ھر نوع طعامی که به محضرشان تقدیم می
گرفتند و از حق،  خشم می حضرت آن کرد، مر حقی مخالفت میاگر کسی در مقابل ا

کردند. ولی ھیچگاه برای مسایل شخصی خویش خشم نگرفتند و از  کاملاً حمایت می
 ».کس برای خود انتقام نگرفتند ھیچ

 مداومت بر عمل
کند،  اخلاق این است که آدمی ھر کاری را اختیار می ۀبھترین و مؤکدترین جنب

مت بر آن مداومت کند که گویا جزو فطرت و طبیعت وی قرار گرفته چنان با استقا
طور  ھا به دھند و آن است. جز انسان سایر مخلوقات جھان فقط یک نوع عمل انجام می

دھد. صدور تاریکی از وی ممکن  طبیعی بر این امر مجبوراند. خورشید فقط نور می
ھا در  دھند و گل میوه میآورد. درختان در فصل خود،  نیست. شب فقط تاریکی می

شوند. تمام انواع حیوانات را افعال و اخلاق نوعی خود، به اندازه  فصل بھار شکفته می
کنند. لکن انسان از جانب خداوند مختار خلق شده است. او  سر مویی تجاوز نمی

 یھا آورد و گل خورشید نیز ھست و تاریکی نیز. درخت او در ھر موسم شکوفه می
رای شکفتن وابسته به فصل بھار نیستند. او مانند حیوانات فقط بر انجام اخلاق او ب

نتیجۀ  یک نوع عمل و اخلاق مجبور نیست. به او اختیار داده شده و ھمین اختیار
 مسئولیت پذیری و تکلیف وی است.

اما یکی از نکات عمیق و قابل توجه این است که آنچه آدمی برای خود به عنوان 
ن مواظبت کند و چنان بر آبند آن باشد و بر  کند، به شدت پای خاب میاخلاق نیکو انت

آن مداومت کند که گویا با وجودی که در انجام کارھا خود مختار است، ولی در این 
جنبه مجبور است و مردم با مشاھده وی یقین و باور کنند که از این شخص جز این 

چنان صادر شود ھمانند نور از آفتاب، کار، دیگر کاری ساخته نیست و این کار از وی 
ھا در ھیچ حالی جدا  میوه از درخت و بوی خوش از گل که این خصوصیات از این

 و مداومت بر عمل است.» استقامت حال«شوند. نام این امر،  نمی
کردند. ھر عملی را  در تمام کارھای خود از ھمین اصول پیروی می جپیامبر اکرم 

 بند آن بودند. با ھر روش و در ھر وقتی که آغاز کردند، ھمواره با شدت پای
در شریعت از ھمین اصول به دست آمده است. سنت عبارت از آن » سنّت« ۀواژ

مانع و عارض قوی  اند و بدون ھمیشه آن را انجام داده جفعلی است که پیامبر اکرم 



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ٢٩٢

ھا در حقیقت مظھر استقامت  اند. روی این اساس، تمام سنت ھیچگاه آن را ترک نکرده
ھا معلوم  ھستند. معمولات ایشان قبلاً ذکر گردید. از آن حضرت آن و مداومت بر عمل

طوری که در تمام  منظم و مستحکم بودند، به حضرت آن شد که تمام اخلاق و اعمال
 ھا به وجود نیامد. ای فرق و تفاوت در آن هعمر به قدر ذر

سؤال کرد که  لاز عایشه  ج حضرت آن اعمال و عباداتدربارۀ  یک بار شخصی

لُهُ «دادند. وی در پاسخ اظھار داشت:  ھا را انجام می آیا در روز خاصی آن مَ انَ عَ لاَ، كَ

ةً  باران در فصل عمل ایشان پیوسته و مسلسل بود. یعنی ھمچنانکه  : نه،یعنی »دِيمَ
نیز اینگونه بود که ھر کاری  حضرت آن شود، حال بارد و از باریدن متوقف نمی خود می

 کردند سپس فرمودند: کردند، ھمیشه بر آن مواظبت می را که اختیار می

يُُّ�مْ �سَْتطَِيعُ مَا كَانَ النَّبِيُّ «
َ
 تواند آنچه را یک از شما می کدام« .»�سَْتَطِيعُ  جوَ�

 .)١(»دادند، انجام دھد انجام می حضرت آن
 در روایتی دیگر مذکور است:

ثبْتَهَُ «
َ
دادند بر آن مواظبت  یعنی ھرگاه عملی را انجام می« .)٢(»وََ�نَ إذَِا عَمِلَ َ�مَلاً أ

 ».کردند می
 فرمودند: حضرت آن به ھمین جھت

دْوَمُهُ «
َ
 االلهِ أ

َ
عَمَلِ إلِى

ْ
حَبَّ ال

َ
نَّ أ

َ
ترین عمل نزد خداوند متعال آن  ی محبوبیعن« .)٣(»أ

 ».است که آدمی بر آن مداومت و مواظبت کند
 گوید: می لکردند. حضرت عایشه  شدند و عبادت می ھا بلند می آن حضرت شب

و یا  نبود دشان مساع . اگر گاھی حالکردند ھیچگاه عبادت شب را ترک نمی حضرت آن
 .)٤(کردند کسالتی داشت، نشسته عبادت می

دید،  وی را می ج حضرت آن یکی از صحابه است. ھنگامی که سجریر بن عبدالله 
گوید: ھیچگاه چنین نشد که به  کرد. وی می از محبتی که با وی داشت تبسم می

                                           
 صحیح بخاری کتاب الرقاق. -١
 ابوداود کتاب الصلوة و صحیح بخاری کتاب الأدب. -٢
 ایضا. -٣
 ابوداود، قیام اللیل. -٤
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. برای ھر عملی که وقتی مقرر )١(محضر ایشان حاضر شوم و ایشان متبسم نباشند
اوقات نماز و تسبیحات، تعداد  کردند. کرده بودند، ھیچگاه از آن وقت تخلف نمی

ھا روی حساب و برنامه  نوافل، ساعات خواب و بیداری، برنامه ملاقات با افراد، ھمه این
 آید. بودند و ھمین برنامه، دستورالعمل زندگی مسلمانان به حساب می

 خلقحسن 
که  شحضرت علی، حضرت عایشه، حضرت انس، حضرت ھند بن ابی ھاله و غیره 

 گویند: بودند، می حضرت آن محضر و در خدمتھا در  مدت
ایشان خندان و ھمیشه با چھرۀ  اخلاق و نیکوسیرت بودند. نھایت خوش ایشان بی«

شکستند. عادت  رنجانیدند و نمی کس را نمی کردند. دل ھیچ وقار و متانت گفتگو می
گرفتند. اگر  میداشتند که ھنگام ملاقات و برخورد با کسی در سلام و مصافحه پیشی 

 کرد، خواست درگوشی با ایشان سخن گوید، تا مادامی که سخنش را تمام نمی کسی می
گرداندند. در مصافحه نیز عادت مبارک ھمین بود که  روی از جانب وی برنمی حضرت آن

کرد، ایشان دست وی را رھا  تا وقتی آن شخص خودش دست ایشان را رھا نمی
سته بودند، ھیچگاه زانوھای مبارک از ھم نشینان وی کردند. قتی در مجلس نش نمی

آوردند تا  . اغلب، خدمتکاران، غلامان و کنیزان به محضر ایشان آب می)٢(جلوتر نبود
ھا متبرک شوند و چنانچه موسم سردی و  ھا قرار دھند و آب ایشان دست مبارک را در آب

 .)٣(»کردند یا زمان غیر مناسبی بود، از این امر خودداری نمی
یک بار ایشان به ملاقات حضرت سعد بن عباده رفتند. ھنگام بازگشت، سعد فرزند 

به قیس فرمودند:  حضرت آن خود، قیس را با ایشان ھمراه کرد تا در رکاب ایشان باشد.
بر شتر با من سوار شو! قیس به لحاظ ادب، خودداری کرد. ایشان فرمودند: یا سوار شو 

. یک بار سفیر و نماینده نجاشی )٤(گرد. چنانکه او به خانه برگشتو یا این که به خانه بر
وی را نزد خود به عنوان میھمان پذیرفت و  حضرت آن به محضر ایشان حضور یافت.

                                           
 الله. صحیح مسلم مناقب جریر بن عبد -١
 ابوداود و ترمذی. -٢
 من الناس. جصحیح مسلم، باب فی قرب النبی  -٣
 سنن ابی داود کتاب الأدب. -٤
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دھیم، ولی  شخصاً از وی پذیرایی کرد. یاران عرض کردند: ما این خدمات را انجام می
ھا را اکرام و  کردند، لذا خودم آنھا دوستان مرا اکرام و خدمت  ایشان فرمودند: این

 .)١(کنم خدمت می
طوری که  اصحاب بدر بود با عارضه چشم مواجه شده بود به عتبان بن مالک که از

حضور یافت و  حضرت آن توانست در نماز جماعت شرکت کند. روزی به محضر نمی
آمدن به آید،  خوانم ولی وقتی باران می عرض کرد: من در مسجد محله خودم نماز می

شود. لذا اگر حضرت عالی به خانه تشریف بیاورید و در جایی  مسجد برایم مشکل می
 گاه خودم قرار دھم. روز بعد ھنگام صبح، نماز بخوانید تا من ھمیشه آنجا را سجده

وی رفتند و بر دروازه ایستادند و طلب اجازه خانۀ  به سھمراه با ابوبکر  حضرت آن
او جا را تعیین  ؟ارد خانه شدند و پرسیدند: کجا نماز بخوانمکردند. وی اجازه داد. و

تکبیر گفتند و دو رکعت نماز خواندند. بعد از نماز، مردم اصرار کردند  حضرت آن کرد.
نوعی غذا است که با خورش قیمه مقداری » خزیره« غذایی تناول فرمایند، حضرت آن تا

شد. تمام مردم محله سر سفره  تقدیم حضرت آن کنند. ھمین غذا به آرد مخلوط می
حاضر شدند. یکی از حاضرین اظھار داشت: مالک بن دخشن کجا است که به نظر 

فرمودند: این را مگو! او لا إله إلا  حضرت آن رسد. دیگری گفت: او منافق شده است. نمی
: سوی منافقین تمایل دارد. ایشان فرمودند گوید. بقیه مردم گفتند: آری، او به الله می

 .)٢(کند گوید، خداوند آتش را بر وی حرام می ھرکس برای رضای خدا لا إله إلا الله می
و تمام مھاجرین میھمان برادران انصار خود بودند.  حضرت آن در آغاز ھجرت،

گوید: من  ھریک از انصار ده نفر از مھاجرین را میھمان کرده بود. مقداد بن اسود می
در آن بودند. در خانه آن انصاری فقط چند  جله در آن گروھی بودم که رسول ال

شد،  ای بود که در آن شیر دوشیده می نوشیدیم. کاسه ھا می گوسفند بود که از شیر آن
گذاشتیم.  در کاسه باقی می حضرت آن نوشیدیم و برای ھریک از ما سھم خود را می

دیر آمدند و ما شیرھا را خوردیم و خوابیدیم. وقتی ایشان آمدند  حضرت آن یک شب
ای فرمودند: بار الھا! ھرکس  دیدند که کاسه خالی است. چیزی نگفتند. بعد از لحظه

حالا طعامی بدھد تو به او طعام بده. حضرت مقداد کارد را برداشت تا گوسفند را ذبح 

                                           
 / بحث اخلاق. ۱شرح شفای قاضی عیاض به نقل از دلایل بیھقی  -١
 کتاب الصلوة. ۶۱/  ۱بخاری،  -٢
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د را دوباره دوشیدند، آنچه به دست منع کردند و گوسفن حضرت آن کند و گوشت بپزد.
یک را بر این فعل که چرا سھمیه ایشان را  و ھیچ )١(آمد ھمان را نوشیدند و خوابیدند

 نگذاشته بودند، مورد ملامت قرار ندادند.
غلام ابوشعیب یکی از انصار در بازار مغازه قصابی داشت. یک روز او به محضر 

ران خود نشسته بودند. ابوشعیب آثار گرسنگی ای رسول اکرم آمد. ایشان با چند نفر از
انور احساس کرد. به خانه رفت و به غلام گفت: برای پنج نفر غذا آماده چھرۀ  را بر

آمد و عرض کرد: تشریف بیاورید و غذا میل  حضرت آن کن. غذا آماده شد و او به محضر
 ھا ھمراه شد. با آن ھا پنج نفر بودند. در میان راه یک نفر بدون دعوت فرمائید. آن

به ابوشعیب گفت: این شخص بدون دعوت با ما ھمراه شده، اگر اجازه  ج حضرت آن
  .)٢(دھی تا بیاید و گرنه برگردد. وی گفت: او ھم با شما بیاید می

 سرفت. عقبه بن عامر  ای از کوه سوار بر شتر بود و می در دره ج حضرت آن یک بار
به وی گفت: بیا سوار شو. او این امر را جسارت  حضرت آن نیز با ایشان ھمراه بود.

دوباره به او  حضرت آن از شتر پیاده شود. حضرت آن دانست که بر شتر سوار شود و
از  حضرت آن شد. لذا گفت. حالا خودداری از سوارشدن خلاف اطاعت امر تلقی می

 .)٣(شتر پیاده و او بر شتر سوار شد
کرد.  کرد و آن را اظھار ھم نمی افراد را تحمل میھای نامناسب  سخنان و گفته

ھا  ھنگامی که با حضرت زینب ازدواج نمود و مردم را به ولیمه دعوت کرد، بعضی از آن
بعد از این که غذا خوردند ھمان جا نشستند. تا آن موقع ھنوز حکم حجاب نازل نشده 

خانه را ترک کنند و خواستند مردم  می حضرت آن بود. حضرت زینب نیز ھمانجا بود.
بلند شدند  حضرت آن بروند ولی با زبان چیزی نفرمودند. مردم ھم در این فکر نبودند.

 ۀاند. آی ھا نشسته حضرت عایشه رفتند. وقتی برگشتند دیدند که ھنوز آن ۀو به حجر
 .)٤(حجاب در ھمین موقع نازل گردید

                                           
 .۴/  ۶مسند ابن حنبل  -١
 .۸۲۱صحیح بخاری /  -٢
 .۸۰۳نسائی /  -٣
 صحیح بخاری، باب نزول آیة الحجاب. -٤
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سید. برحسب معمول توقف گشتند در میان راه وقت نماز فرا ر حنین برمی ۀاز غزو
کردند و مؤذن اذان گفت. ابومحذوره که تا آن وقت مسلمان نشده بود با چند نفر از 
دوستان خود در ھمان حول و حوش بود. وقتی صدای مؤذن را شنیدند، جیغ و داد 

 ج برآوردند و به طور تمسخر ادای مؤذن را درآوردند و ھمان کلمات را گفتند. آن حضرت
ھا اذان را شنید. ابومحذوره خوش صدا بود. صدای او را  احضار کرد و از آنھا را  آن

پسندیدند. روبروی خود نشاندند و دست را بر سر وی گذاشته دعای برکت کردند. سپس 
 .)١(اذان را به وی تعلیم دادند و فرمودند: حالا برو و در حرم ھمینطور اذان بگو

رفت و  ھای انصار می گوید: در دوران خردسالی در نخلستان یکی از صحابه می
 انداخت. مردم او را دستگیر کردند و به محضر زد و خرما می ھا را با سنگ و کلوخ می نخل

زنی؟ گفت: برای  فرمودند: چرا به درختان سنگ و کلوخ می حضرت آن آوردند. حضرت آن
مودند: از ھمان خرماھایی که روی زمین افتاده بخور، این که خرما بیندازم. ایشان فر

 .)٢(سنگ نزن. آنگاه دست مبارک را بر سر وی گذاشتند و دعای خیر کردند
سالی روی داد. شخصی به نام عباد ابن شرحبیل وارد  یک سال در مدینه قحط

خرما شکست، مقداری از آن را خورد و باقی را در دامن خویش  ۀباغی شد و خوش
ھایش را از تنش  ت تا به خانه برد. صاحب باغ مطلع شد آمد او را زد و لباسگذاش

آمد و شکایت کرد. صاحب باغ نیز ھمراه  جدرآورد. آن شخص به محضر رسول اکرم 
خطاب به مالک باغ فرمود: این شخص نادان بود باید تعلیم داده  حضرت آن بود.
ھایش را از وی گرفت و  گاه لباسشد. آن شد. گرسنه بود باید طعام خورانده می می

 .)٣(شصت صاع گندم از جانب خود به او تحویل داد
شدند، آنان را از خانه  یھود رسم داشتند که وقتی زنان با ایام قاعدگی مواجه می

دادند و خوردن و  کردند و در خارج از محیط خانه در جایی اسکان می بیرون می
به مدینه آمدند، انصار در این باره  ج حضرت آن وقتیکردند.  نوشیدن با آنان را ترک می

از ایشان سؤال کردند. آیه نازل شد که در آن حالت، فقط ھمبسترشدن با زنان جایز 
نیست. روی این اساس، ایشان دستور دادند که غیر از ھمبسترشدن ھیچ چیز منع 

                                           
 .۸۶/  ۱دار قطنی  -١
 ابوداود، کتاب الجھاد. -٢
 ابوداود، کتاب الجھاد. -٣
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ر تمام کارھا شرعی ندارد. یھود مطلع شدند و گفتند: ھدف این شخص مخالفت با ما د
است. دو نفر از صحابه به محضر ایشان آمدند و عرض کردند: وقتی یھود چنین 

از شدت خشم قرمز  ج حضرت آن مبارکچھرۀ  م.گویند، پس چرا ما ھمبستر نشوی می
ن شدند ئموراکی برای آنان فرستاد آنگاه مطمقداری خ حضرت آن شد آن ھردو رفتند.

 .)١(نشده استاز آنان ناخشنود  حضرت آن که
کردند.  ش آن را تذکره نمیحضورپسندیدند در  اگر عمل و یا سخن کسی را نمی

یک بار شخصی طبق عرف و رسم عرب، از رنگ زعفران استفاده کرده به محضر ایشان 
یزی نگفتند. وقتی آن شخص از آنجا رفت به صحابه فرمودند: به چحضور یافت. ایشان 

 .)٢(شوید و از خود دور کنداین آقا بگوئید این رنگ را ب
اجازه  حضرت آن یک بار شخصی درخواست اجازه شرفیابی به محضر ایشان را کرد.

خود، آدم خوبی نیست. وقتی به محضر قبیلۀ  دادند و فرمودند: این شخص در میان
بر این  لایشان وارد شد، با نھایت ملایمت با وی به گفتگو پرداخت. حضرت عایشه 

دانستید، پس  از ایشان پرسید: شما که این شخص را آدم خوبی نمی امر تعجب کرد و
چرا اینگونه به خوبی و با ملایمت با وی برخوردید کردید. فرمودند: بدترین شخص نزد 
خداوند کسی است که بر اثر خلق و خوی بد وی، مردم رفت و آمد و ملاقات با وی را 

 .)٣(ترک کنند
مانان از وقایع گذشته به خوبی روشن شد، با شقاوت و دشمنی یھود نسبت به مسل

کرد و با  با آن سنگدلان ھمیشه با نرمی و ملاطفت برخورد می ج حضرت آن وجود این،
فرمود:  گرفت فقط اینقدر می آنان داد و ستد داشت. زمانی که خیلی خشم می

 .)٤(آلود شود اش خاک پیشانی
گوید: در مدینه یک یھودی بود که من از  می سحضرت جابر بن عبدالله انصاری 

گرفتم. یک سال برحسب اتفاق، محصول خرما به دست نیامد و وامش را  وی وام می
نتوانستم سر موعد بپردازم. یک سال گذشت موسم بھار فرا رسید و یھودی تقاضای 

                                           
 ابوداود. -١
 / کتاب الأدب. ۲ابوداود  -٢
 رة./ کتاب الأدب باب حسن المعاش ۲صحیح بخاری و ابوداود  -٣
 ادب المفرد امام بخاری. -٤
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پرداخت وام کرد. در این موقع نیز محصول به دست نیامد و من درخواست کردم تا 
آمدم و جریان را  ج حضرت آن فصل آینده مھلت بدھد، ولی او قبول نکرد. به محضر

آن یھودی رفتند و او را تفھیم کردند و خانۀ  فر از صحابه بهنبیان کردم. ایشان با چند 
به  حضرت آن دھم، از وی مھلت خواستند. او گفت: ابوالقاسم! من ھرگز مھلت نمی

از به خانه یھودی آمدند و با وی گفتگو کردند، ولی او نخلستان رفتند و گشتی زدند و ب
به خانه ما آمدند و فرمودند: پشت بام چیزی  حضرت آن به ھیچ وجه راضی نشد. سپس

فرش کن. آنگاه در آنجا استراحت کردند و خوابیدند. از خواب بیدار شدند و باز به خانه 
و بدبخت قبول نکرد.  یھودی رفتند التماس کردند که مھلت بدھید، ولی آن شقی

ھای خرماھا را بچینید. به برکت و  سرانجام، به نخلستان رفتند و به جابر گفتند: خوشه
 .)١(ایشان به قدری خرما تھیه شد که از قرض آن یھودی ھم اضافه شد تمیمن

آمدند جاھا را  کمبود جا وجود داشت. کسانی که اول می ج حضرت آن در محفل
آمدند، جای نشستن برای آنان نبود. در چنین مواقعی  ه بعداً میھایی ک گرفتند، آن می

خودشان برای وی ردای مبارک را پھن  ج حضرت آن شد، اگر تازه واردی وارد می
بودند و با دستان مبارک خویش گوشت بین » جعرانه«کردند. یک بار در محل  می

 ماً نزد ایشان رفت.کردند، در ھمین لحظه زنی از راه رسید و مستقی مردم تقسیم می
او را مورد اکرام و تعظیم قرار داده شال مبارک خود را برای وی پھن  ج حضرت آن

 والد رضاعی . یک بار دیگر)٢(بود حضرت آن گوید: این زن مادر رضاعی کردند. راوی می
شال خود را برای وی پھن کردند. سپس مادر رضاعی آمد  ۀآمد ایشان گوش حضرت آن

دیگر شال را پھن کردند و در آخر برادر رضاعی نیز آمد. آنگاه ایشان بلند شدند و  ۀگوش
  .)٣(آنان را روبروی خود نشاندند

از بزرگان صحابه است. یک بار او را به محضر خود احضار کردند و  سحضرت ابوذر 
 حضرت آن اش نبود. بعد از لحظاتی به محضر کسی را دنبالش فرستادند. او در خانه

بلند شدند و او را  خود با دیدن او از جای ،دراز کشیده بودند حضرت آن حضور یافت.

                                           
 باب الرطب والتمر. ۸۱۸صحیح بخاری /  -١
 ابوداود کتاب الأدب. -٢
 ابوداود، بر الوالدین. -٣
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از حبشه آمد او را به آغوش گرفتند  س. ھنگامی که حضرت جعفر )١(در آغوش گرفتند
 اش بوسه زدند. و بر پیشانی

رفتند در مسیر راه با  گرفتند. وقتی راه می آن حضرت ھمواره در سلام پیشی می
. یک بار به جایی )٢(گفتند شدند، سلام می زنان و کودکان که مواجه میمردان، 

 ۀرفتند در مسیر راه چند نفر مسلمان، منافق و کافر نشسته بودند. ایشان به ھم می
 .)٣(آنان سلام گفتند

پسندیدند، در مجلس نام او را ذکر  اگر عمل، سخن و یا خصلت کسی را نمی
کنند، مردم چنین  فرمودند: مردم چنین می می کردند، بلکه با جملات مطلق نمی
کردند،  طور مبھم بیان می کنند، بعضی از مردم اینگونه عادت دارند و... مسئله را به می

 تا شخص مورد نظر تحقیر نشود و مورد اھانت قرار نگیرد.

 درستکاری در معاملات
حتی ھنگام گرچه بر اثر بخشش و فیاضی بسیار، اغلب، مقروض و بدھکار بودند. 

وفات، زره ایشان در مقابل یک من گندم نزد یک نفر از یھود گرو بود. لکن در ھرحال، به 
ورزیدند. بیشتر ثروتمندان مدینه، یھودی بودند  درستکاری در معاملات سخت اھتمام می

فطرت و  گرفتند. یھودیان معمولاً افرادی پست ھا وام می از آن ج حضرت آن و اغلب،
فطرتی و بدخلقی آنان را در این باره تحمل  ھر نوع پست ج حضرت آن وخسیس بودند 

کردند. پیش از بعثت با کسانی که داد و ستد داشتند، آنان ھمیشه به دیانت و  می
درستکاری ایشان در معاملات اعتراف داشتند. بر ھمین اساس، قریش متفقاً به ایشان لقب 

بازھم  ،توز و حسود شده بودند نھایت کینه ش بیداده بودند. بعد از بعثت گرچه قری» امین«
 آمد. نبوت به حساب میکاشانۀ  شان، مال و ثروت یگانه مکان و محل امنِ 

 جشخصی به نام سائب از تاجران عرب بود. او مسلمان شد و به بارگاه رسول خدا 
 حضرت آن معرفی کردند. حضرت آن آمیز به مشرف گردید، مردم او را با الفاظ مدح

                                           
 ابوداود کتاب الأدب باب المعانقة. -١
 صحیح بخاری، ابوداود باب السلام. -٢
 صحیح بخاری باب السلام علی جماعة فیھا الکافر. -٣
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سائب اظھار داشت: پدر و مادرم فدای تو » شناسم من او را از شما بیشتر می«رمودند: ف
 .)١(باد. شما یار و رفیق من و ھمیشه در معاملات درستکار بودید

یک بار مقداری خرما از کسی وام گرفتند. بعد از چند روز آن شخص برای دریافت 
دادند تا وام او را بپردازد. انصاری به یک نفر از انصار دستور  حضرت آن وام خود آمد.

 حضرت آن وامش را پرداخت کرد، ولی این خرماھا مانند خرماھای آن شخص که به
ھا خودداری کرد.  گرفتن آن داده بود، کیفیت خوبی نداشتند. آن شخص از تحویل

گیری. وی گفت:  اند تحویل نمی به تو داده حضرت آن انصاری گفت: تو خرماھایی را که
رود. با شنیدن این جمله  آری، اگر رسول الله عدالت نکند، از چه کسی توقع عدالت می

 .)٢(پر از اشک شدند و فرمودند: کاملاً درست است حضرت آن چشمان
داشت به محضر ایشان  حضرت آن نشین که طلبی از یک بار یک نفر از اعراب بادیه

د و آداب گفتگو را رعایت ھا معمولا افرادی وحشی ھستن نشین وارد شد. بادیه
ادبانه شروع به سخن کرد. صحابه او را توبیخ کردند و خطاب  طور بی کنند. او به نمی

گویی؟ وی گفت: من حق و وام خود را  دانی با چه کسی سخن می به وی گفتند: آیا می
بایست از وی جانبداری  خطاب به صحابه فرمودند: شما می ج حضرت آن طلبم. می

گفتن دارد) آنگاه به صحابه  ا حق به جانب او است، (و آدم طلبکار حق سخنکنید، زیر
 .)٣(فرمودند: وام او را بدھید و بیش از آنچه طلبکار است به او بدھید

در رکاب ایشان بود ولی  سھا، حضرت جابر بن عبدالله انصاری  در یکی از غزوه
مسافت و خستگی، شتری که به عنوان مرکب داشت، شتری ضعیف بود و بر اثر 

با بھای شتر را آن شتر را از وی خرید و سپس  ج حضرت آن ضعفش دوبرابر شده بود.
. ھمین داستان در روایتی )٤(آن، به وی تحویل داد و فرمود: این ھردو مال تو باشند

فرمودند: اگر با تو چوبی ھست به من بده. وی آن را به  حضرت آن چنین نقل شده که
ان با آن، شتر را زد آنگاه شتر به قدری راھرو و قوی شد که از تمام ایشان داد و ایش

آن را به چھار دینار خریدند، مشروط بر  ج حضرت آن رفت. آنگاه ھا جلوتر می سواری

                                           
 .۳۱۷/  ۳ابوداود  -١
 .۲۳الترغیب والترھیب به نقل از مسند احمد /  -٢
 ابن ماجه باب لصاحب الحق سلطان. -٣
 باب شری الدواب. ۲۸۲صحیح بخاری /  -٤
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این که تا مدینه مرکب او باشد. وقتی به مدینه رسیدند، جابر بن عبدالله بھای آن را 
بپرداز و اضافه بر آن به او بده. را بھای آن  به بلال دستور دادند که حضرت آن طلبید،

 .)١(چنانکه بلال یک قیراط طلا اضافه بر چھار دینار به وی تحویل داد
چنین بود که ھرگاه میتی برای نماز جنازه آورده  ج حضرت آن روش معمول

شد که میت بدھکار  پرسیدند: آیا بر میت وامی نیست. اگر معلوم می شد، نخست می می
در نماز جنازه  حضرت آن فرمود: نماز جنازه بر وی بخوانید و خود صحابه می است به

 .)٢(کرد شرکت نمی
از شخصی یک شتر وام گرفت، وقتی عوض آن را داد یک  جیک بار رسول اکرم 

شتر بھتر به او تحویل داد و فرمود: بھترین افراد کسانی ھستند که وام را به درستی 
 ای عاریت گرفت. برحسب اتفاق آن کاسه گم شد سه. یک بار کا)٣(کنند ادا می

 .)٤(تاوان آن را پرداخت حضرت آن
فرمودند: من بیش از سه روز نگھداری یک دینار را ھم نزد خود  عموماً می

 .)٥(پسندم جز آن دیناری که به قصد ادای وام نزد خود نگھدارم نمی
عم این که در خانه به ز حضرت آن فروخت. نشین گوشت شتر می یک بار یک بادیه

خرما ھست مقداری گوشت در مقابل یک وسق خرما خرید. وقتی به خانه رفت تا 
خرماھا را تحویل دھد، دید که خرمایی نیست. از خانه بیرون آمد و خطاب به قصاب 
گفت: من در مقابل خرما گوشت خریدم، ولی فعلا خرمایی در دسترس نیست. قصاب 

دیانتی. مردم او را تفھیم کردند که رسول الله  این ھم بی ھیاھو به راه انداخت و گفت:
فرمودند: بگذارید تا بگوید. او حق گفتن دارد. سپس  حضرت آن کنند. دیانتی نمی بی

خطاب به قصاب ھمان جملات فوق را گفت و قصاب باز ھمان ھیاھو را به راه انداخت. 
ارید بگوید. او حق گفتن فرمود: بگذ حضرت آن مردم خواستند او را منع کنند ولی

دارد. این جمله را چندین بار تکرار نمودند. سپس او را نزد یکی از زنان انصار 

                                           
 صحیح بخاری، کتاب الوکالة. -١
 کتاب النفقات. ۸۰۹صحیح بخاری /  -٢
 ترمذی باب استقراض البعیر. -٣
 ترمذی، أبواب الکلام. -٤
 ستقراض.، کتاب الا۳۲۱/  ۱بخاری  -٥
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فرستادند تا خرماھای خود را از او تحویل گیرد. قصاب رفت و خرماھا را تحویل گرفت. 
در جمع صحابه تشریف داشتند، قصاب که از بردباری  حضرت آن وقتی از آنجا برگشت،

متأثر شده بود، خطاب به ایشان گفت: محمد! خداوند به تو  حضرت آن اریو درستک
 .)١(ھا را خوب و کامل ادا کردی جزای خیر دھد، تو بھای گوشت

رنگ با  یک بار کاروان کوچکی در بیرون مدینه آمد و بار انداخت. یک شتر سرخ
ھا  پرسیدند و آناز آنجا گذر کردند قیمت شتر را  حضرت آن ھا ھمراه بود. اتفاقاً  آن

سوی مدینه حرکت  قبول کردند و مھار شتر را گرفته به حضرت آن قیمتش را گفتند.
دادیم.  کردند. بعداً افراد کاروان متوجه شدند که ما نباید بدون شناخت این شتر را می

در نتیجه ھمه بر این اقدام ابلھانه خود پشیمان شدند. زنی در میان آنان بود وی اظھار 
ایم. یعنی چنین شخصی  صادقی تا به حال ندیدهچھرۀ  مطمئن باشید ما چنین داشت:

ھا غذا ھمراه با  برای آن حضرت آن برد. شب که فرا رسید با حیله و فریب مال را نمی
 .)٢(مقدار خرمایی که بھای شتر تعیین شده بود فرستاد

ن موقع ھنوز نیاز به مقداری اسلحه داشت. صفوان تا آ ج حضرت آن در غزوه حنین
ھای زیادی بود. ایشان از وی تعدادی زره طلبید. وی  مسلمان نشده بود، او دارای زره

خواھم و  طور عاریت می اظھار داشت: محمد! آیا قصد غصب داری؟ فرمودند: خیر، به
ھا از بین برود، تاوان آن را خواھم پرداخت. چنانکه او چھل زره  چنانچه یکی از آن

ھا مورد  مسلمانان تحویل داد. ھنگام بازگشت از حنین وقتی اسلحه طور عاریت به به
به صفوان گفتند: چند زره از  حضرت آن ھا کم بود. بررسی قرار گرفتند، تعدادی از زره

دھیم. صفوان عرض کرد: یا رسول الله! من در  ھا را می ھا کم است و ما عوض آن زره
 ھا نیست. و حالا نیازی به عوض آنام)  (یعنی مسلمان شده )٣(حالت اولی نیستم

 انصافعدل و 
نشینی را اختیار کند، رفتار عادلانه و منصفانه برایش خیلی سھل  اگر شخصی گوشه

با چندین قبایل عرب سر و کار داشتند. این قبایل با  ج حضرت آن و آسان خواھد بود.

                                           
 .۲۶۸/  ۱مسند ابن حنبل  -١
 کتاب البیوع. ۳۰۸/  ۲دار قطنی  -٢
 ابوداود باب تضمین العاریة. -٣
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و رضایت یکی  ھمدیگر اختلافات زیادی داشتند و دشمن یکدیگر بودند. اگر طبق میل
ھمیشه به منظور  حضرت آن شد. شد، یکی دیگر مخالف و دشمن می ھا رفتار می از آن

کردند. با وجود تمام این  اشاعه و گسترش اسلام از مدارا و تألیف قلوب استفاده می
 شد. عدالت به یک سو متمایل نمی ۀمشکلات، ھیچگاه کف

تنھا جایی بود که سر تسلیم خم بعد از فتح مکه، از سرزمین عربستان فقط طائف 
آن را محاصره کرد، ولی بعد از پانزده، بیست روز به محاصره پایان  ج حضرت آن نکرد.
گاه شد، خودش به آنجا رفت و » صخر«داد.  یکی از سرداران وقتی از جریان طائف آ

طائف را در محاصره خود قرار داد و به قدری اھل طائف را تحت فشار قرار داد که 
رساند. مغیره  حضرت آن انجام، به مصالحه راضی شدند و صخر جریان را به اطلاعسر

مرا به اسارت  ۀآمد و اظھار داشت: صخر عم ج حضرت آن ثقفی به محضر ۀبن شعب
مغیره را رھا سازد و به  ۀبه صخر پیام فرستادند که عم حضرت آن گرفته است.

اش تحویل دھد. سپس بنوسلیم آمدند و اظھار داشتند: زمانی که ما کافر بودیم  خانواده
درآورد و حالا ما مسلمان  آب ما حمله کرد و آن را به تصرف خودچشمۀ  بر» صخر«

پیغام فرستادند و » صخر«برای  تحضر ما برگردانده شود. آن آبِ چشمۀ  لذا ،ایم شده
 شود، لذا آورد مالک جان و مال خود می ای اسلام می دند: ھنگامی که طایفهفرمو

گوید:  ھا تحویل داد. راوی می آنان را برگردان. صخر پذیرفت و چشمه را به آنچشمۀ 
چھرۀ  حضرت، ھردو فرمان ایشان را پذیرفت، دیدم که وقتی صخر به دستور آن

ورد مواجه با ناکامی شد و از فتح از شرم سرخ شد که صخر در این ھردو م حضرت آن
 .)١(طایف، چیزی نصیبش نشد

یک بار زنی از خاندان بنی مخزوم، مرتکب سرقت شد به لحاظ عزت و غیرت 
خواستند دست وی قطع نشود و از اجرای حد صرف نظر شود.  قریش، مردم می

دند بود. مردم او را واسطه قرار دا جحضرت اسامه بن زید محبوب خاص رسول اکرم 
 رفت و درخواست عفو نمود. حضرت آن سفارش کند. او به محضر ج حضرت آن تا نزد

به شدت خشم گرفت و فرمود: بنی اسرائیل بر ھمین اساس ھلاک و نابود  حضرت آن

                                           
 .۸۰/  ۲ابوداود  -١
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کردند و امراء و طبقات بالای  شدند که بر فقرا و طبقات پایین جامعه حد جاری می
 .)١(کردند جامعه را عفو می

ھای آنجا میان مجاھدین تقسیم  ھنگامی که با یھود خیبر صلح برقرار شد، و زمین
نیز با » محیصه«یک بار برای تقسیم خرما به آنجا رفت.  سشدند، عبدالله بن سھل 

رفت، ناگھان مورد حمله قرار گرفت و به  ای راه می وی ھمراه بود. عبدالله در کوچه
 ج حضرت آن به محضر» محیصه«اخته شد. قتل رسید و جسدش در یک گودالی اند

کنی که  به وی فرمود: آیا شما سوگند یاد می حضرت آن رفت و درخواست کمک کرد.
. ایشان فرمودند: ام دیدهناند. وی گفت: من با چشم خودم  او را یھود به قتل رسانده

ری شود. وی گفت: یا رسول الله! سوگند یھود چه اعتبا پس به یھود سوگند داده می
دیگری  ۀکنند. در خیبر غیر از یھود طایف ھا صد بار ھم قسم دروغین یاد می دارد. این

اند، ولی  ھا عبدالله بن سھل را به قتل رسانده کرد و این قطعی بود که ھمان زندگی نمی
به آنان تعرض نکرد و  ج حضرت آن با جود این، چون گواه بر این امر وجود نداشت،

 .)٢(بھا و دیه به خانواده عبدالله تحویل داد طور خون ال بهیکصد شتر از بیت الم
گوید: ھنگامی که اسلام میان اعراب رواج پیدا کرد ما چند نفر از  طارق محاربی می

به سوی مدینه حرکت کردیم. وقتی نزدیک مدینه رسیدیم، در آنجا منزل » ربذه«
شخصی که لباس سفید بر تن گرفتیم. زنی نیز با ما ھمراه بود. ما ھمه نشسته بودیم، 

رنگ ھمراه  داشت بر ما وارد شد و سلام گفت و احوالپرسی کرد. با ما یک شتر سرخ
 بود، بھای آن را از ما پرسید و ما در پاسخ گفتیم: بھای آن، این مقدار خرما است.

سوی شھر حرکت  وی بلادرنگ قیمت آن را پذیرفت و سپس مھار شتر را گرفت و به
ز نظرھا غایب شد، ھمه ما در این اندیشه رفتیم که این شتر از دست ما کرد. وقتی ا

شناسیم. آنگاه شروع کردیم به  رفت و بھای آن به ما نخواھد رسید، زیرا ما او را نمی
کردن یکدیگر. زنی که با ما ھمراه بود، اظھار داشت: مطمئن باشید ما، ھیچ  ملامت
ایم (یعنی چنین شخصی  ان ندیدهاین شخص روشن و تابچھرۀ  ای مانند چھره
 جل اکرم وکند)، چون شب فرا رسید، شخصی آمد و اظھار داشت: رس کاری نمی فریب

                                           
 صحیح بخاری، کتاب الحدود. -١
 بخاری و نسائی باب القسامة. -٢
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 ج حضرت آن برای شما غذا و خرما فرستاده است، صبح روز بعد ما به مدینه آمدیم.
فرمودند. یک نفر از انصار ما را دید و بلند شد و اعلام داشت: یا  ای ایراد می خطبه

ھا فردی از خاندان ما را به قتل  بنوثعلبه ھستند و مورث آنقبیلۀ  ھا از ول الله! اینرس
فرمودند: به  حضرت آن ھا را به قتل برسانید. رسانده است. در عوض او یک نفر از این

 .)١(توان از پسر انتقام گرفت جای پدر نمی
ولی نتوانست  نشین شتری خرید مسروق یکی از صحابه بود، او از یک نفر بادیه

 آورد و جریان امر را بیان کرد. حضرت آن نشین او را به محضر قیمتش را بپردازد. بادیه
به صاحب  حضرت آن فرمودند: بھای شتر را بپرداز. او عذر آورد که ندارم. ج حضرت آن

شتر گفتند: شتر را ببر در بازار بفروش. بدوی آن را به بازار برد و فروخت و وامش را 
 .)٢(ت کرد و مسروق از دست وی آزاد شددریاف

وامی داشت و ابوحدرد جز لباسی که بر تن  سیکی از یھود بر ابوحدرد اسلمی 
سوی  قصد حرکت به ج حضرت آن نداشت و این ھمان زمانی بود که چیز دیگریداشت 

خیبر را داشتند. ابوحدرد از یھودی درخواست مھلت کرد. ولی او نپذیرفت و او را 
 ،فرمودند: وامش را ادا کن. او عذر آورد حضرت آن آورد، حضرت آن به محضر گرفت و

 ۀدوباره فرمودند و او دوباره عذر آورد و اظھار داشت: یا رسول الله! غزو حضرت آن
خیبر نزدیک است، شاید ھنگام بازگشت از آنجا چیزی حاصل شود و بتوانم قرض او را 

خود را به آن » ازار«وراً آن را ادا کن، سرانجام، بار سوم فرمودند: ف حضرت آن ادا کنم.
 .)٣(ای که بر سر داشت باز کرد و به جای ازار بر کمرش پیچید یھودی داد و عمامه

 ترین دشمن این عدل و انصاف این بود که یھودیان که سرسختنتیجۀ  اثر و
 )٤(کردند میبودند، برای حل اختلافات خود به بارگاه عدالت ایشان مراجعه  حضرت آن

کرد. چنانکه این امر در  ھا داوری می طبق شریعت آنان، میان آن حضرت آن و
 کریم با صراحت بیان شده است. قرآن

                                           
 .۳۰۸، ۳۰۷/  ۲دار قطنی  -١
 .۲۲۳/  ۳مسند احمد  -٢
 معجم صغیر طبرانی. -٣
 .۲اب تضمین العاریة ج ابوداود ب -٤
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عجیبی وجود  ۀپیش از اسلام، در میان یھود بنی قریظه و بنی نضیر، رسم و ضابط
به قتل بنونضیر را قبیلۀ  بنی قریظه فردی ازقبیلۀ  داشت و آن این که اگر فردی از

قبیلۀ  شد و چنانچه فردی از قبیله بنونضیر فردی از رساند، قصاص از وی گرفته می می
بھای وی، بار یکصد شتر خرما باید داده  رساند، در مقابل خون بنی قریظه را به قتل می

از  ج حضرت آن شد. ھنگامی که این جریان در اسلام پیش آمد، بنوقریظه به محضر می
طور  ایت کردند و ایشان مطابق با دستور تورات حکم قصاص را بهعدالتی شک این بی

 .)١(مساوی اجرا فرمود
عدل و انصاف اینست که آدمی وجود خود را تسلیم حق و عدالت  ۀوالاترین نمون

کردند، مردم در اطراف ایشان ھجوم  مال غنیمت تقسیم می حضرت آن کند. یک بار
با چوب نازکی که در دست داشت، به  حضرت نآ آورده بودند. شخصی آنجا ایستاده بود

 حضرت آن سوی وی اشاره کرد و سر چوب به او برخورد کرد و اندکی خراش برداشت.
 .)٢(فرمودند: از من انتقام بگیر. آن شخص اظھار داشت: یا رسول الله! من عفو کردم

ر در مرض الموت در مجمع عام اعلام فرمودند: اگر شخصی بر من قرضی دارد، اگ
ام، جان، مال و آبروی من حاضر است، در  من به جان، مال و آبروی کسی تعدی کرده
فرما بود، فقط یک نفر  مطلق حکمسکوت ھمین دنیا بیاید و انتقام بگیرد. بر مجلس 

 .)٣(ادعای چند درھم کرد که به وی پرداخت گردید

 سخاوتجود و 
کند  روایت می سبذل و بخشش در نھاد و فطرت ایشان قرار داشت. (ابن عباس 

از تمام مردم سخاوتمندتر بودند، مخصوصاً در ماه مبارک رمضان سخاوت  حضرت آن که
 ۀای کلم کننده در تمام عمر در جواب ھیچ سؤال ).)٤(شد و بخشش ایشان بیشتر می

 .)٥(نگفت» نه«
 فرمودند: ھای ایشان است که از فرموده

                                           
 ابوداود، کتاب الدیات. -١
 ابوداود، باب القود بغیر حد. -٢
 ابن اسحاق. -٣
 صحیح بخاری باب بدء الوحی. -٤
 صحیح بخاری، کتاب الأدب باب حسن الخلق. -٥



 ٣٠٧ ینبو اخلاق

ُ ُ�عْطِي« ناَ قاَسِمٌ وخََازِنٌ وَا�َّ
َ
دار  کننده و صندوق ھمانا من فقط تقسیم.«)١(»إِ�َّمَا أ

 ».دھد ھستم و خداوند می
یک بار شخصی به محضر ایشان حاضر شد و دید که گوسفندان زیادی در آنجا 

ھا را  آنھمۀ  حضرت آن ھا را به او بدھد و درخواست کرد که آن حضرت آن او از ،ھست
خود رفت و اظھار داشت: مسلمان شوید، زیرا محمد به قدری قبیلۀ  به او داد. او نزد

 .)٢(شدن ندارد کند که ھیچ واھمه و ترسی از مفلس بذل و بخشش می
فعلاً نزد من چیزی  :فرمودند حضرت آن یک بار شخصی از ایشان چیزی طلب کرد،

عرض کرد:  حضرت آن نیست و تو با من بیا. حضرت عمر نیز ھمراه بود. او خطاب به
شما لازم نیست. شخصی دیگر در آنجا  ۀوقتی نزد شما چیزی نیست، چیزی بر عھد

حضور داشت. وی گفت: یا رسول الله! شما ھنوز بخشش کنید و بدھید و از صاحب و 
 کند. داشته باشید. او شما را محتاج و نیازمند نمیمالک عرش بیم و ھراسی ن

 .)٣(از فرط بشاشت تبسم فرمودند حضرت آن
شد،  به حدی بود که ھرکس به محضر ایشان حاضر می حضرت آن فیاضی و بخشش

دادند و اگر چیزی در بساط  اگر چیزی نزد ایشان موجود بود، حتماً مقداری از آن را می
دادند. روی این اساس، مردم به قدری جسور شده بودند که یک  مینبود، به او وعده و نوید 

را گرفت و گفت: یک نیاز  حضرت آن نشینی آمد و دامن نماز، بادیه ۀبار در وقت اقام
مختصر و معمولی دارم و از این بیم دارم که آن را فراموش کنم، لذا آن را برآورده سازید. 

 رآورد، آنگاه آمد و نماز را اقامه کرد.با وی رفت و حاجتش را ب تحضر چنانکه آن
کردند. بعد از ادای بھای آن، آن را به طور ھدیه  بعضی اوقات چیزی خریداری می

شتری خریدند و سپس  سکردند. چنانکه یک بار از حضرت عمر  به صاحب آن اھدا می
 سدر ھمان لحظه آن را به عبدالله بن عمر ھدیه کردند. یک بار با حضرت جابر 

 .)٤(اینگونه عمل کردند

                                           
 صحیح بخاری باب فرض الخمس. -١
 .۲۹۰/  ۲صحیح مسلم  -٢
 ادب المفرد امام بخاری. -٣
 .۴۸۴/  ۱بخاری  -٤



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ٣٠٨

خوردند، بلکه  ھا یک چیز معمولی را ھم به تنھایی نمی ھا و نوشیدنی در خوردنی
 حضرت آن ای یکصد و سی نفر ھمراه بودند، کردند. در غزوه صحابه را با خود شریک می

گوسفندی خریداری کردند و آن را ذبح کردند و فرمودند تا جگر آن را کباب کنند، 
ھا را  ھایی که حاضر نبودند سھمیه آن ه شد، میان ھمه تقسیم کردند و آنوقتی آماد

شد تا مادامی که آن را خرج  . ھر چیزی که نزد ایشان آورده می)١(جدا کردند
 کند که یک بار روایت می لگرفتند. أم المؤمنین ام سلمه  کردند، آرام نمی نمی

شان متغیر است. عرض کردم: یا ایچھرۀ  به خانه آمدند مشاھده کردم که ج حضرت آن
رسول الله! چه خبر است؟ فرمودند: دیروز ھفت دینار که به اینجا آورده شد ھنوز بر 

 .)٢(اند بستر قرار دارند و مصرف نشده
 رفت. از راھی می ج حضرت آن روایت است که یک شب با ساز حضرت ابوذر 

پسندم و  من ھرگز نمی فرمودند: ابوذر! اگر کوه احد برای من طلا شود حضرت آن
دوست ندارم که سه شب بگذرد و نزد من یک دینار از آن ھم باقی بماند. مگر آن 

 .)٣(دیناری که برای ادای وام بگذارم
اغلب، تا وقتی که وجه نقد در خانه موجود بود قرار و آرامی نداشتند و ھرچه زودتر 

ندم به محضر ایشان کردند. یک بار رئیس فدک چھار بار شتر گ آن را صدقه می
ھا را به بازار برد، فروخت و وام یک نفر یھودی را ادا کرد،  فرستاد. حضرت بلال آن

فرمودند: چیزی ھم باقی مانده  حضرت آن آمد و اطلاع داد. حضرت آن سپس به محضر
فرمودند: تا مادامی که چیزی از  حضرت آن است. گفت: آری، مقداری باقی مانده است.

روم، بلال عرض کرد: چکار کنم حالا که سائلی ھم در این جا  به خانه نمی آن باقی است
آن شب را در مسجد سپری کردند. روز بعد حضرت بلال به محضر  حضرت آن نیست.

ایشان آمد و عرض کرد: یا رسول الله! خداوند شما را سبک بار گردانده آنچه باقی بود آن را 
 .)٤(به جا آورد و بلند شد به خانه رفتسپاس خدا را  حضرت آن ھم صدقه کردم.

                                           
 صحیح مسلم. -١
 .۴۸۴/  ۱صحیح بخاری  -٢
 .۲۸۲صحیح بخاری /  -٣
 ابوداود، باب ھدایا المشرکون. -٤



 ٣٠٩ ینبو اخلاق

نماز عصر را خواند و فوراً به خانه رفت  ج حضرت آن یک بار دیگر نیز چنین شد که
 حضرت آن و سپس زود از خانه برگشت. مردم از این عمل غیر معمول تعجب کردند.

رفت  فرمودند: در نماز به خیالم آمد که مقداری طلا در خانه باقی است و بیم آن می
ھا ھنوز در خانه باشند، از این جھت به خانه رفتم و دستور  که مبادا شب فرا رسد و آن

 .)١(ھا را صدقه کنند دادم تا آن
صدقه کردند، آنگاه از آنجا  حضرت آن در غزوه حنین، آنچه به غنیمت گرفته شد،

ا گذر از آنج جھا مطلع شدند که پیامبر اکرم  نشین برگشتند. در میان راه، بادیه
کنند. ھمه جمع شدند ھجوم آوردند و عرض کردند: به ما ھم چیزی بدھید. ایشان  می

ھا آمدند و ردای مبارک را  از کثرت ازدحام به درختی که در آنجا بود پناه بردند. آن
شان جدا شد و بر  از جسم مبارک حضرت آن گرفتند. بالاخره در ھمین کشاکش ردای

 فرمودند: ردای مرا بدھید. سوگند به خدا اگر به ضرتح آن ھا باقی ماند. دست آن
ھا را میان شما تقسیم  بود، ھمه آن ھای جنگل نزد من شتر می این درختاندازۀ 

 .)٢(یافتید کردم و شما مرا بخیل، دروغگو و ناجوانمرد نمی می
من اش باقی باشد به  به مردم اعلام کرده بودند که ھر مسلمانی بمیرد و وامی بر عھده

و با آن  )٣(اطلاع دھید تا آن را ادا کنم و ھرچه مال ارث باقی گذاشت متعلق به وارثان است
 ۀنشین از راه رسید و گوش کاری ندارم. یک بار ایشان در جمع اصحاب بودند که یک بادیه

سوی خود کشید و گفت: محمد! این مال نه مال تو و نه مال پدر  شال ایشان را گرفت و به
 شتر او را از جو و خرما بار کردند. حضرت آن یک بار شتر به من بده.تو است. 

زیادی به عنوان خراج و مالیات به مدینه آمد و به قدری زیاد  دوقیک بار از بحرین ن
دستور دادند که  حضرت آن بود که تا آن موقع چنان مبغلی به دارالاسلام نیامده بود.

مسجد آمدند و ھیچ نگاه و توجھی ھم  ھا را در صحن مسجد بگذارید. سپس به آن
بدر مال و ثروتی نداشت، به  ۀکه بعد از غزو سھا نکردند. به حضرت عباس  سوی آن به

                                           
 صحیح بخاری، یفکر الرجل الشيء في الصلوة. -١
 بخاری، باب الشجاعة في الحرب. -٢
 صحیح بخاری. -٣



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ٣١٠

ھا را حمل کند. به بقیه نیز دادند، وقتی تمام  توانست به خوبی آن قدری دادند که نمی
 .)١(ای که روی آن، نقود قرار داشت، تکانیدند و رفتند شدند پارچه

اسلام، ضابطه این است که اگر غلامی که آقایش او را آزاد کرده بمیرد ترکه و در 
مرد و مردم مال و وسایلش را به  حضرت آن رسد. یک بار غلامی از مالش به آقایش می

پرسیدند: آیا ھیچ ھمشھری از او در اینجا ھست.  حضرت آن بردند، حضرت آن محضر
 .)٢(را به او بدھید ھا اینھمۀ  مردم گفتند: آری، فرمودند:

دادند. دوباره  حضرت آن یک بار چند نفر از انصار از ایشان چیزی خواستند.
دادند تا این  می حضرت آن شان را تکرار کردند و خواستند، دوباره دادند ھمینطور سؤال

 حضرت آن ھا بازھم آمدند و درخواست کردند. که دیگر چیزی از آن باقی نماند. ولی آن
 .)٣(ھرچه نزد من باشد از شما پنھان نخواھم کردفرمودند: 

 خودگذشتگیایثار و از 
که اثر آن در ھر موقع  ج حضرت آن ترین وصف و خلق از اخلاق و عادات نمایان

مشھود و نمایان بود، ایثار بود. با فرزندان خود بیش از حد محبت داشتند، و از میان 
شد، از فرط  ھرگاه بر ایشان وارد میآنان حضرت فاطمه زھرا به قدری عزیز بود که 

نشاند. با این وصف،  بوسید و در جای خود می اش را می شد و پیشانی محبت بلند می
حضرت فاطمه به لحاظ تھیدستی و عسر و ھرج در حالتی قرار داشت که در خانه کنیز 

کرد. با مشک آب  ھا را با آسیاب دستی آسیاب می و نوکری نداشت، خودش گندم
ای که بر اثر کار با آسیاب دستی و بر اثر حمل مشک آب، سینه وی  ورد. به گونهآ می

حاضر شد و خودش بر اثر شرم و حیا  حضرت آن زخمی شده بود. یک روز به محضر
از جانب وی حال او را  سنتوانست حال خود را برای ایشان بیان کند. حضرت علی 

اند، یکی به  لان غزوه حاصل شدهعرض نمود و درخواست کرد از کنیزھایی که در ف
 فرمودند: حضرت آن ھا داده شود. آن

                                           
 / باب القسمة. ۲صحیح بخاری  -١
 .۱۷۵/  ۲مسند ابن حنبل  -٢
 ، کتاب الصدقات.۱۹۸صحیح بخاری /  -٣



 ٣١١ ینبو اخلاق

ھا رسیدگی نشود  ھنوز مشکلات اصحاب صفه حل نشده و تا وقتی به مشکلات آن«
 .)١(»توانم توجه و رسیدگی کنم به جایی دیگر نمی

در روایتی مذکور است، روزی دختران حضرت زبیر و حضرت فاطمه زھراء 
حاضر شده از افلاس و تنگی معیشت خویش شکوه  حضرت آن محضر عنھن به الله رضی

اند، یکی دو تا به  کردند و درخواست نمودند از کنیزانی که در این غزوه به دست آمده
. یک )٢(اند فرمودند: یتیمان بدر پیش از شما درخواست کرده حضرت آن ما ھم داده شود.
توانم به  ایشان فرمودند: من نمی چیزی درخواست کرد. حضرت آن از سبار حضرت علی 

 .)٣(اند ھای خود افتاده شما بدھم و اھل صفه را در حالی رھا کنم که از گرسنگی بر شکم
آورد و ایشان ھم به آن نیاز داشتند، آن را  حضرت آن یک بار یک زن شالی برای

 قبول کردند. شخصی به محضر ایشان وارد شد و عرض کرد: چه شال خوبی است.
آن را از تنش بیرون آورد و به وی دادند، وقتی از آنجا رفت، مردم او را مورد  ضرتح آن

به این شال نیاز دارند و این  حضرت آن دانستی که سرزنش قرار دادند و گفتند: تو می
کنند (پس چرا چنین سؤالی  کس را رد نمی دانستی که ایشان سؤال ھیچ را ھم می

لی من به قصد تبرک آن را طلب کردم تا بعد از کردی) وی گفت: آری، درست است، و
 .)٤(مرگ مرا در آن کفن کنند

ھا به خوبی معلوم  اند، از آن زھد و قناعت نوشته شدهدربارۀ  ی کهیھا داستان
کردند. بعد از سال سوم ھجری  در عسر و تھیدستی زندگی می حضرت آن شود که می

مزرعه را مال و ثروت خوبی ھا باغ و  فتوحات اسلامی وسعت پیدا کرد و عرب
ھنگام » بنونضیر«از یھود » مخیریق«دانستند. در سال سوم ھجری، شخصی به نام  می

ھا عبارت بودند از:  وصیت کرد. باغ حضرت آن ھای خود را برای وفات، ھفت باغ از باغ
 ».ام ابراھیم مشربه«و » اعواف«، »برقه«، »حسینی«، »دلال«، »صانقه«، »مشیب«باغ 

                                           
ھای مختلف حدیث از طرق مختلفی وارد شده و در یک روایت مذکور است  این روایت در کتاب -١

 که آن حضرت دعایی به وی آموختند و فرمودند: این از کنیز برایت بھتر است.
 .۳۴۳/  ۲ابوداود  -٢
 .۷۹/  ۱مسند احمد  -٣
 صحیح بخاری باب حسن الخلق والسماء. -٤



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ٣١٢

ھا  ھا را صدقه کردند، یعنی در راه خدا وقف نمودند و ھرچه از آن ھمه آن حضرت آن
 .)١(دادند شد به فقرا و مساکین می حاصل می

 یک بار یکی از صحابه ازدواج کرد و برای دعوت ولیمه چیزی در بساط نداشت.
و رفت به وی فرمودند: نزد عایشه برو و ھمان آرد را تحویل بگیر و بیار. ا ج حضرت آن

نبوت برای شام جز ھمان آرد دیگر چیزی موجود کاشانۀ  و آن را آورد. در حالی که در
 .)٢(نبود

شد. برای شام فقط مقداری شیر در  حضرت آن غفار میھمانقبیلۀ  یک بار، فردی از
خانه بود که آن را به وی دادند و چیز دیگری در خانه موجود نبود و آن شب شام 

آمد که ھیچ چیز خوردنی در خانه وجود  ھایی پیش می نیز شب نخوردند. قبل از آن
 .)٣(نداشت

 نوازی میهمان
آمدند.  مردم سرزمین عربستان از اطراف و اکناف گروه، گروه به بارگاه نبوی می

ھا  و میھمان )٤((میھمان خانه) بود» دار الضیوف«یکی از زنان صحابیه بود، خانه او » رمله«
ام شریک که از زنان ثروتمند انصار بود، نیز از آن به عنوان  ۀ کردند. خان در آنجا اقامت می

شدند.  مانان خاص در مسجد نبوی اقامت داده میھیمشد.  میھمان خانه استفاده می
 .)٥(ثقیف آمده بود، در مسجد اقامت گزیدقبیلۀ  چنانکه ھیأتی که از جانب

آمدند تا  کرد و کسانی که به آنجا می از میھمانان پذیرایی می شخصاً  جآن حضرت 
. در این باره ھیچ )٦(رفتند آشامیدند از آنجا نمی خوردند و یا نمی مادامی که چیزی نمی

 حضرت آن فرق و امتیازی بین کافر و مسلمان نبود. مشرک و کافر ھم میھمان
کرد. ھنگامی که ھیأت نمایندگی از  یھا پذیرایی م طور برابر از آن شدند و ایشان به می

ھا را در خانه خود جای داد و شخصاً از  آمد، ایشان آن حضرت آن جانب اھل حبشه نزد
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 ٣١٣ ینبو اخلاق

. یک بار یکی از کفار میھمان ایشان شد و ایشان شیر یک گوسفند )١(ھا پذیرایی کرد آن
ھا را نیز  نھا را نوشید. شیر گوسفند دوم آورده شد آ آن ۀرا برای وی آورد و او ھم

ھا را نوشید تا این که سیر  آن ۀدوشید، خلاصه، ھفت گوسفند دوشیده شد و او شیر ھم
شد و اھل خانه با  بود به میھمانان تقدیم می . گاھی ھرچه در خانه موجود می)٢(شد

شد و از مھیمانان  ھا از خواب بیدار می شب حضرت آن .)٣(بردند گرسنگی به سر می
ھا  تر بودند. آن . از میان صحابه، اصحاب صفه فقیرتر و مفلس)٤(کرد خود سرکشی می

را  ج حضرت آن شدن شدند، لکن بیشتر شرف میھمان میھمانان تمام مسلمانان تلقی می
اعلام فرمودند: ھرکس در خانه غذای دو نفر دارد سه نفر از  حضرت آن داشتند. یک بار

ر دارد، پنج نفر از آنان را ببرد، چنانکه اصحاب صفه را با خود ببرد و ھرکس غذای چھار نف
 .)٥(ده نفر را با خود به خانه برد ج حضرت آن سه نفر را با خود برد، ولی سحضرت ابوبکر 

بار و دردآور فقر و فاقه خود را  که از اصحاب صفه است، داستان رقّت سابوھریره 
از  سضرت ابوبکر یک بار از شدت گرسنگی بر سر راه نشستم. ح«کند:  چنین بیان می

کریم از وی پرسیدم، ولی او به  ای از قرآن یهآآنجا گذر کرد و من به طور حسن طلب 
نیز از آنجا گذر کرد و با وی  سسوی من توجه نکرد. حضرت عمر  راھش ادامه داد و به

از آنجا گذر کردند وقتی مرا دیدند  جھم ھمین حال پیش آمد. سرانجام، رسول اکرم 
 ای از شیر در آنجا بود، تبسم کردند و فرمودند: با من بیا. وقتی به خانه رسیدیم کاسه

اند. ایشان به من  از آن پرسیدند، معلوم شد شخصی به عنوان ھدیه فرستاده حضرت آن
 ا را آوردم.ھ فرمودند: برو به تمام اصحاب صفه اعلام کن تا بیایند. من رفتم و آن

 .)٦(شیر را به من دادند تا میان آنان تقسیم کنم ۀکاس حضرت آن
بزرگ وجود داشت، به قدری بزرگ بود که چھار  ۀیک کاس ج حضرت آن خانۀ در

شدند و  نھار اصحاب صفه گرد آن جمع می کردند. ھنگام آن را حمل و نقل مینفر 
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برای ھمه جای نشستن نشست تا  می حضرت آن شد ھنگامی که جمعیت زیاد می
گوید: من و دو رفیقم به قدری مفلس و تھیدست بودیم که بر اثر  می س. مقداد )١(باشد

گرسنگی بینایی خود را از دست دادیم. ما به مسلمانان پیشنھاد دادیم تا ما را تحت 
 کس به پیشنھاد ما پاسخ مثبت نداد. تکفل خویش بگیرند، ولی ھیچ

رفتیم، ایشان سه گوسفند به ما نشان دادند و  ج تحضر آن سرانجام، به محضر
و  دوشید ک از ما گوسفند خود را میھا را بخورید. چنانکه ھری فرمودند: شیر این

 .)٢(نوشید می
بردند و فرمودند: چیزی برای  لیک روز اصحاب صفه را به خانه حضرت عایشه 

فرمودند: چیز دیگری ھم  حضرت آن خوردن ھست بیاورید. چنانکه غذایی آورده شد.
اگر ھست بیاورید. حضرت عایشه حلوایی آوردند. سپس مقداری شیر در کاسه بزرگی 

 .)٣(آوردند و این آخرین امکانات پذیرایی از میھمان بود

 گری تکدّیتنفّر از 
بارید، ولی از درخواست  ھمواره از وجودشان ابر کَرَم می حضرت آن با وجود این که
فرمود: اگر شخصی مقداری ھیزم بر  شد و می ورت سخت نگران میو سؤال بدون ضر

بروی خود را حفظ کند، بھتر از اینست که از آپشت خود حمل کند و بیاورد بفروشد و 
 .)٤(ھا دست دراز کند سوی آن مردم سؤال کند و به

فرمودند:  حضرت آن یک بار شخصی از انصار آمد و چیزی از ایشان درخواست کرد.
ی نزد تو ھست؟ وی گفت: فقط گلیمی دارم که قسمتی از آن را زیرانداز و آیا چیز

 حضرت آن خوری ھم دارم. کنم و یک کاسه آب قسمتی دیگر را روانداز خود می
کند.  ھا را خریداری می فرمودند: آن ھردو را بیاور. سپس فرمودند: چه کسی این

به او فروخت و یک درھم  آن را حضرت آن خرم. شخصی گفت: یکی را به دو درھم می
را به انصاری داد تا با آن غذایی بخرد و با یک درھم دیگر ریسمانی بخرد و از جنگل و 
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آمد در حالی  حضرت آن بیابان ھیزم بیاورد و در شھر بفروشد. بعد از پانزده روز به محضر
رمودند: این ف حضرت آن ھا مقداری گندم خرید. که ده درھم به دست آورده بود. آنگاه با آن

 شد. شما داغ گدایی گذاشته میچھرۀ  بھتر است یا این که در روز قیامت بر
ھا  به آن حضرت آن یک بار چند نفر از انصار آمدند و از ایشان درخواستی کردند.

داد.  ھا می به آن حضرت آن دادند دوباره درخواست کردند تا مادامی که چیزی باقی بود
فرمودند: تا وقتی نزد من چیزی باشد آن را از شما دریغ وقتی چیزی باقی نماند، 

دارم، لکن ھرکس از الله تعالی این دعا را بخواھد که او را از ذلت سؤال و گداگری  نمی
کند و ھرکس از خدا توانگری بخواھد، او را  نجات دھد، خداوند دعایش را اجابت می

گرداند و ھیچ  لی او را صابر میکند و ھرکس صبر پیشه کند، الله تعا توانگری عطا می
 نعمت و دولتی بھتر از دولت صبر نصیب کسی نشده است.

چیزی طلبید  حضرت آن در فتح مکه اسلام آورده بود، یک بار از سحکیم بن حزام 
دوباره دادند  حضرت آن به وی دادند، بعد از چند روز دوباره آمد و طلبید، حضرت آن و

در این بار نیز دادند و سپس فرمودند: ای حکیم! این  رتحض آن بار سوم آمد و طلبید،
یابد و  مال سبز و شیرین است، ھرکس آن را با استغنا طلب کند، در آن برکت می

ماند و مثال او مانند کسی است که  ھرکس با حرص و طمع طلب کند، از آن محروم می
ست. این تذکر و شود. دست بالا از دست پایین بھتر ا خورد و سیر نمی ھمواره می

چنان تأثیری بر حکیم گذاشت که تا وقتی زنده بود، ھیچگاه یک  حضرت آن نصیحت
 .)١(چیز معمولی ھم از کسی نطلبید

کرد. دو نفر وارد شدند و  اموال صدقات را تقسیم می ج حضرت آن الوداع، حجةدر 
د و دیدند ھا نگریستن سوی آن به ج حضرت آن خود را در زمره مستحقین قرار دادند.

ھیکل ھستند. آنگاه فرمودند: اگر شما تمایل دارید من از این  که افرادی تنومند و قوی
 .)٢(دھم، ولی افراد غنی و سالم و تنومند استحقاقی در این مال ندارند مال به شما می

آمد و نیاز و حاجت  حضرت آن مقروض و بدھکار بود، نزد» قبیصه«شخصی به نام 
ای به وی دادند و سپس فرمودند: ای قبیصه!  ایشان وعده خود را بیان کرد.

سوی مردم فقط برای سه نفر جایز است: اول شخصی  درازکردن به کردن و دست سؤال
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که مقروض و بدھکار است، ولی وقتی حاجتش برآورده شد، باید از سؤال خودداری 
اشد. سؤال و طلب ای، مال و ثروتش را از دست داده ب کند. دوم کسی که بر اثر حادثه

از مردم برایش درست است تا مادامی که حال و وضعش مقداری خوب شود. سوم 
کسی که مواجه با فقر و فاقه باشد و سه نفر از مردم گواھی دھند که او در فاقه قرار 

 .)١(خورد ھا ھرکس از مردم سؤال و گداگری کند، او مال حرام می دارد. علاوه بر این

 قهدوری از خوردن صد
برای خود و خاندان خود گرفتن صدقه و زکات را سخت موجب ننگ  جآن حضرت 

ھای خرما بر سر راه خود  آیم گاھی دانه فرمود: وقتی به خانه می دانست. و می و عار می
آید که از خرماھای  ھا را بخورم، ولی این شبھه پیش می خواھد که آن بینم، دلم می می

 .)٢(اندازم ھا را می صدقه نباشند لذا آن
یک بار دانه خرمایی در سر راه دیدند فرمودند: اگر شبھه این نبود که از مال صدقه 

خرما از خرماھای صدقه ۀیک دان س. یک بار امام حسن )٣(خوردم است، آن را می
دانی  او را توبیخ کرده فرمودند: مگر نمی حضرت آن برداشت و در دھان خود قرار داد،

. سپس از دھانش بیرون آوردند. ھرگاه کسی )٤(خورد صدقه نمی که خاندان ما از مال
پرسید: ھدیه است و یا صدقه؟ اگر ھدیه بود قبول  آورد، می زی برای ایشان مییچ

 داد. کرد و آن را به دیگران می کرد و اگر صدقه بود از قبول آن خودداری می می

 هدایاقبول 
کردند و  در این باره ھم تشویق میکردند و  ھدایای دوستان و عزیزان را قبول می

(به ھمدیگر ھدیه دھید، تا محبت میان شما پیدا شود).  »تهادوا تحابوا«فرمودند:  می
طور ھدیه چیزی  ایشان بهخانۀ  روی این اساس، اصحاب کرام بعضی از روزھا معمولا به

 )٥(بود لفرستادند، علی الخصوص روزی که نوبت اقامت در خانه حضرت عایشه  می
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 ٣١٧ ینبو اخلاق

پرسیدند صدقه است و یا ھدیه  شد می قبلاً بیان شد ھرچیزی که به ایشان تقدیم می
کردند. یک بار  کردند و گرنه از قبول آن خودداری می بود قبول می است. اگر ھدیه می

آورد و به ایشان ھدیه داد. در ھمان موقع شخصی در آنجا  حضرت آن زنی شالی برای
 .)١(د، ایشان آن را به وی دادندطلبی حضرت آن بود و آن را از

فرستادند. یکی از  پادشاھان و حکمرانان اطراف و اکناف نیز برای ایشان ھدیه می
امرای شام استر سفید رنگی برای ایشان ھدیه فرستاد. عزیز مصر استری از مصر 
فرستاده بود. یکی دیگر از امرا، یک جفت موزه فرستاد. یک بار قیصر روم پوستینی که 

لحظاتی آن را پوشید،  حضرت آن ھای ابریشمی داشت، برای ایشان فرستاد، شیهحا
) فرستاد. او آن را س(برادر حضرت علی سسپس، آن را بیرون کرد و برای حضرت جعفر 

فرمودند: من برای این نفرستادم که تو آن را  حضرت آن آمد. حضرت آن پوشید و به محضر
. )٢(م؟ فرمودند: برای برادر خود نجاشی بفرستبپوشی. وی عرض کرد: پس آن را چه کن

 .حضرت جعفر تا زمان فتح خیبر در حبشه بود و نجاشی از او اسلام را تعلیم گرفته بود

 ج حضرت آن دادن هدیه
ای  نیز در عوض به آنان ھدیه حضرت آن فرستادند، کسانی که برای ایشان ھدیه می

(آن حضرت  »َ�قْبلَُ الهَْدِيَّةَ وَ�ثُيِبُ عَليَهَْا كَانَ «کند:  روایت می لداد. حضرت عایشه  می
پادشاه معروف یمن که حکومت » ذازان«داد)  کرد و عوض آن را نیز می ھدیه را قبول می

ھا را از میان برد و تحت نفوذ ایران، یک حکومت عربی تشکیل داده بود، خلعتی  حبشی
پذیرفت و در  حضرت آن ه بود.فرستاد که در مقابل سی و سه شتر خرید حضرت آن برای

 عوض خلعتی برای او ھدیه فرستاد که در مقابل بیش از بیست شتر خریداری شده بود.
 ھدیه کرد. حضرت آن ای به شتر ماده» بنی قزاره«قبیلۀ  یک بار شخصی از

بر منبر رفت و  حضرت آن ای به او داد، او سخت ناراض شد. ھم ھدیه حضرت آن
دھید و من ھم به قدر استطاعت  ای می فرمود: شما به من ھدیه ای ایراد کرد و خطبه

شوید. در آینده جز از قبایل قریش،  دھم، ولی شما از این ناراض می عوض آن را می
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 .)١(ای قبول نخواھم کرد ای ھدیه انصار، ثقیف و دوس از ھیچ قبیله
 داشت، اغلبایشان سکونت خانۀ  شش ماه در حضرت آن برای ابوایوب انصاری که

فرستاد. اصحاب  ھا نیز ھدایایی می . برای دیگر ھمسایه)٢(فرستاد غذا را میباقیماندۀ 
 شدند. مند می صفه اغلب اوقات از ھدایای ایشان بھره

 عدم قبول احسان
گرفتن خود را گوارا  بودن و مورد احسان قرار  ھیچگاه ممنون ج حضرت آن

کردند.  ضرت ابوبکر صدیق، احسان را قبول نمینثاری مانند ح کردند، حتی از جان نمی
ای به ایشان تقدیم کرد. ولی  ھنگامی که قصد ھجرت کردند، ابوبکر صدیق شتر ماده

منوره، برای ساخت مسجد نیاز به  ۀ. در مدین)٣(ایشان بھای آن را به وی پرداخت کرد
ایشان قرار ھای خود را در اختیار  زمین بود، صاحبان زمین خواستند رایگان زمین

ھا را به آنان پرداخت کردند. یک بار  نپذیرفتند و بھای زمین حضرت آن دھند، ولی
سفر بودند. شتر  ھم ج حضرت آن با ،ھردو بعبدالله بن عمر بن حضرت عمر 

رفت. عبدالله بن عمر  جلو می ج حضرت آن عبدالله بن عمر سرکش بود و از شتر
گرفت. حضرت عمر چند بار  خواست آن را کنترل کند ولی در کنترل قرار نمی می

به عمر گفتند: این شتر را به من بفروشید. وی  ج حضرت آن عبدالله را توبیخ کرد.
فرمودند: این طور نه، بلکه  حضرت آن اظھار داشت: این شتر ھمینطور فدای شما است.

نپذیرفتند و  حضرت آن فروشید. وی دوباره ھمین مطلب را اظھار داشت، ولیبه من ب
 حضرت آن فرمودند: بفروشید. سرانجام، حضرت عمر با گرفتن قیمت آن موافقت کرد.
 .)٤(خریدند و دوباره به عبدالله بن عمر دادند و فرمودند: حالا این مال شما است

 تساهل و عدم تشدّد
ھا امام جماعت بود و در  رگان صحابه، در یکی از محلهحضرت معاذ بن جبل از بز

آمد و از وی شکایت  حضرت آن خواند. شخصی به محضر ھای بزرگ می نماز صبح سوره

                                           
 .۱۸أدب المفرد، بخاری /  -١
 مسلم، کتاب الأطعمة. -٢
 .۵۵۳صحیح بخاری /  -٣
 .۳۸۴صحیح بخاری /  -٤



 ٣١٩ ینبو اخلاق

خواند که من از اقتدا پشت سر وی  ھای بزرگی می کرد و گفت: او در نماز چنان سوره
را چنان  حضرت آن گوید: ھیچگاه من می سناتوان ھستم. ابومسعود انصاری 

: )١(خطاب به مردم گفتند حضرت آن خشمناک ندیدم که در آن روز خشمناک دیدم.
کنند. ھرکس از شما امام جماعت ھست  بعضی ھستند که مردم را از نماز متنفر می

کنندگان در جماعت، افراد بیمار،  را در میان شرکتیباید نماز را مختصر ادا کند، ز
 .)٢(سالخورده و اھل کار وجود دارند

کردند و تا جایی که ممکن  نھایت جانب احتیاط را رعایت می در حدود و قصاص، بی
مرتکب زنا » ماعز اسلمی«کردند آن را دفع کنند. یکی از مسلمانان به نام  بود سعی می
 ام. به مسجد آمد و اظھار داشت: یا رسول الله! مرتکب عمل خلافی شده شد. ولی فوراً 

از آن سمت نیز روی  حضرت آن او به سمت دیگر آمد. روی برگرداند. حضرت آن
آمد  گرداندند و او ھر بار جلو ایشان می چندین بار روی از وی برمی حضرت آن برگرداند.

ای؟  فرمودند: دیوانه نشده حضرت آن کرد. سرانجام، و به ارتکاب عمل زنا اقرار می
فرمود: شاید فقط دست ای؟ گفت: آری،  گفت: خیر، سپس پرسید: آیا ازدواج کرده

حکم  حضرت آن ام. در آخر، ای؟ وی گفت: خیر، بلکه جماع کرده ای و لمس کرده زده
 .)٣(رجم را اعلام کردند و دستور دادند تا سنگسار شود

یک بار شخصی به محضر ایشان حاضر شد و عرض کرد: گناھی از من سر زده 
تند. وقت نماز ھم فرا رسید. چیزی نگف حضرت آن است، حد آن را بر من جاری کنید.

فرمودند:  حضرت آن بعد از نماز آن شخص دوباره آمد و ھمان سخنش را تکرار کرد.
 .)٤(عفو قرار داده است خداوند گناھان تو را مورد

 حضرت آن ام. غامد آمد و اظھار داشت: مرتکب عمل بدی شدهقبیلۀ  یکی بار زنی از
طرد » ماعز«اظھار داشت: آیا تو مرا مانند  فرمودند: برگرد و برو. روز بعد آمد و

فرمود: برگرد و برو. روز سوم باز  حضرت آن کنی؟ سوگند به خدا که حامله ھستم. می
فرمود تا وقتی که وضع حمل کنی منتظر باش. ھنگامی که وضع حمل  حضرت آن آمد.

                                           
 حاکم وھو غضبان.صحیح بخاری، کتاب الصلوة و باب ھل یقضی ال -١
 صحیح بخاری ابواب مختلف آن. -٢
 صحیح بخاری ابواب مختلف آن. -٣
 ابوداود، کتاب الحدود. -٤
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تی که فرمود: تا مد حضرت آن آمد. حضرت آن کرد، بچه را در آغوش گرفت و به محضر
خورد، منتظر باش. وقتی دوران شیرخوراگی سپری شد، بیا. بعد از این  بچه شیر می

 حضرت آن که دوران شیرخوارگی به پایان رسید، به محضر ایشان حاضر شد. آنگاه
ھا  بناچار دستور دادند تا سنگسار شود. مردم شروع به پرتاب سنگ کردند. یکی از آن

ابت کرد و از صورتش خون فوران کرد و بر صورت سنگی زد که سنگ به صورت وی اص
فرمودند: زبان نگھدار،  ج حضرت آن آن شخص ریخت؟ آن شخص به وی دشنام داد.

گیرد،  ای کرده است که اگر کسی که به زور خراج می سوگند به خدا! او چنان توبه
 .)١(گرفت کرد مورد عفو قرار می ای می چنین توبه

کنیم آیا در  ما، در سرزمین یھود و نصارا زندگی مییک روز شخصی اظھار داشت: 
ھای آنان  ھای آنان غذا بخوریم؟ فرمودند: اگر ظرف دیگری میسر شود، از ظرف ظرف

. یک بار یکی )٢(ھا غذا بخورید ھا را بشویید و در آن استفاده نکنید و اگر میسر نشود، آن
ھار کرد، ولی قبل از این که از اصحاب تا فرارسیدن ماه مبارک رمضان با ھمسر خود ظ

مدت ظھار سپری شود با وی ھمبستر شد. سپس به مردم اطلاع داد و گفت: مرا به 
ببرد. خود  حضرت آن ببرید. ھیچکس قبول نکرد که او را به محضر حضرت آن محضر

نخست تعجب کرد  حضرت آن رفت و جریان امر را برایش بیان کرد. حضرت آن وی نزد
 حضرت آن یک غلام آزاد کن. وی عذر آورد که غلامی ندارد.ولی سپس فرمود: 

 حضرت آن فرمودند: دو ماه پیاپی روزه بگیر. او از این امر ھم اظھار عجز و ناتوانی کرد.
 بریم. فرمودند: به شصت مسکین طعام بده. وی گفت: خود ما در فقر و فاقه به سر می

دھد، از آن به  خرما می» وسق«یک فرمودند: نزد عامل صدقه برو او به تو  حضرت آن
شصت مسکین طعام بده و ھرچه باقی ماند، برای اھل و عیال خود ببر. او رفت و به 

ضرت رفتم و ایشان با حتدبیر بودید، ولی به محضر آن  مردم گفت: شما متشدّد و بی
 .)٣(تساھل و آسانی برخورد کردند من با

آمد و عرض کرد: یا رسول الله! من  تحضر آن یک بار یکی دیگر از صحابه به محضر
 حضرت آن ھلاک و نابود شدم. در ماه رمضان در حال روزه با ھمسرم ھمبستر شدم.

                                           
 .۸۲۳/  ۲بخاری  -١
 .۸۲۳/  ۲بخاری  -٢
 .۲۲۰/  ۱ابوداود  -٣
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توانی دو ماه  توانی یک غلام را آزاد کنی؟ وی گفت: خیر، فرمودند: می فرمودند: می
توانی به شصت مسکین طعام دھی؟  پیاپی روزه بگیری؟ گفت: خیر، فرمودند: می

ای تأمل کردند. در ھمین حال شخصی  لحظه حضرت آن توانم. این را ھم نمی گفت:
ھدیه آورد. ایشان فرمودند: شخص سائل کجا رفت.  حضرت آن مقداری خرما برای

سائل گفت: یا رسول الله! من ھستم. فرمودند: این خرماھا را ببر و به فقرا و مساکین 
 حضرت آن کسی از من فقیرتر است. خیرات بده. گفت: یا رسول الله! در مدینه چه

 .)١(ات بده تبسم کردند و گفتند: برو به اھل خانه

 دوری از تقشّف و رهبانیت
پسندیدند. بعضی از اصحاب بر اثر تمایل  گونه را نمی رھبانیت و زندگی مرتاض

آنان  ج حضرت آن طبیعی و یا متأثرشدن از راھبان مسیحی، آماده اختیار رھبانیت شدند.
توانستند ازدواج کنند و تحمل این  را بازداشتند. بعضی دیگر بر اثر عدم توانایی مالی نمی

سخت اظھار  حضرت آن حال را ھم نداشتند، لذا تصمیم گرفتند تا قطع عضو کنند.
آمد و گفت: یکی از ما » قدامه بن مظعون«ناخوشنودی کردند. یکی از صحابه به نام 

حیوان نخورد و دیگری تصمیم گرفته تا ازدواج نکند. ایشان تصمیم گرفته تا گوشت 
 کنم. آنگاه آن ھردو از تصمیم خود بازآمدند. فرمودند: من که از این ھردو استفاده می

ن) رواج داشت، صحابه این تگرف ھا روزه پیاپی ھا صوم وصال (یعنی مدت میان عرب
د. حضرت عبدالله بن عمرو به شدت منع فرمودن حضرت آن تصمیم را ھم گرفتند، ولی

نھایت زاھد و مرتاض بود، او تصمیم گرفته بود تا ھمیشه روزھا را روزه بگیرد و  بی
گاه شدند، او را احضار کردند و  حضرت آن ھا را با عبادت سپری کند. وقتی شب آ

پرسیدند آیا این خبر صحیح است. وی اظھار داشت: آری، فرمودند: جسم تو بر تو حقی 
شم ھم بر تو حقی دارد و ھمسر ھم بر تو حقی دارد. در ماه سه روز دارد. چ

گرفتن کافی است. عبدالله بن عمرو گفت: من بیش از این توانایی دارم. فرمودند:  روزه
. گفت: بیش از این توانایی دارم. فرمودند: یک روز در میان و ھمین درمیاندو روز 

این ھم بیشتر توانایی دارم. فرمودند:  روزه داودی و افضل الصیام است. وی گفت: از

                                           
 رمضان. يذا جامع فإباب  ۲۶۰بخاری /  -١
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 .)١(ای نیست بھتر از این دیگر روزه
 زد مردم شد. گرفتن عبدالله بن عمرو زبان در یک روایت مذکور است که روزه

پھن کرد، ولی ایشان بر  حضرت آن به خانه او رفتند. او گلیمی از چرم برای حضرت آن
کند. گفت:  سه روز از ماه کفایت نمیوزۀ ر زمین نشست و خطاب به وی گفت: آیا تو را

کردند و  ھر بار اضافه می حضرت آن خیر، فرمودند: پنج روز در ماه. گفت: خیر، خلاصه،
فرمودند: آخرین حد آن اینست که یک روز  حضرت آن شد. بالاخره، او بر آن راضی نمی
 .)٢(در میان روزه گیری

عرض کرد: یا رسول الله! من جوان ھستم و استطاعت  سیک بار حضرت ابوھریره 
ازدواج را ندارم و اطمینان و آرامش ھم ندارم. ایشان سکوت کردند. ابوھریره دوباره 
ھمین جمله را تکرار کرد، ایشان این بار ھم سکوت فرمود. بار سوم ابوھریره تکرار 

 .)٣(یستکرد، آنگاه ایشان فرمودند: حکم و قانون الھی قابل تغییر ن
آمد و سپس مرخص شد. بعد از یک  حضرت آن به محضر» باھله«قبیلۀ  شخصی از

سال دوباره به محضر ایشان حاضر شد. لکن در این مدت شکل و صورتش به قدری 
با  حضرت آن او را نشناخت. وقتی او خود را معرفی کرد، حضرت آن تغییر کرده بود که

ای بودی، چرا شکل و صورتت تغییر پیدا  هقیاف تعجب از وی پرسیدند: تو آدم خوش
کرده. وی گفت: از زمانی که از محضر شما رفتم مسلسل روزه گرفتم. ایشان فرمودند: 

ای علاوه بر روزه رمضان از ھر ماه یک روز،  چرا جان خود را در عذاب انداخته
یگر یک روز د حضرت آن گرفتن کافی است. وی گفت: بیش از این توانایی دارم. روزه

فرمودند: در ھر ماه سه روز.  حضرت آن اضافه کردند. وی درخواست بیش از این کرد.
 .)٤(را روزه بگیر مھای حرا از این ھم تسلی حاصل نشد آنگاه ایشان فرمودند: ماه

نزد  حضرت آن کردن چگونگی عبادت یک روز چند نفر از اصحاب صرفاً برای معلوم
در شب و روز جز عبادت دیگر  حضرت آن کردند که یھا فکر م ازواج مطھرات آمدند. آن

ھا توضیح داده شد، آن  برای آن حضرت آن کار و مشغولیتی ندارند. وقتی برنامه عبادت

                                           
 صحیح بخاری، کتاب الصوم. -١
 صحیح بخاری، کتاب النکاح. -٢
 صحیح بخاری، کتاب النکاح. -٣
 .۲۲۴ابوداود /  -٤
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کجا. خداوند گناھان  حضرت آن را مطابق با معیار خود نیافتند و گفتند: ما کجا و
ھا گفت: من تمام  ز آنگذشته و آینده ایشان را مورد عفو قرار داده است. آنگاه یکی ا

گیرم. سومی گفت: من  خوانم یکی دیگر گفت: من تمام عمر را روزه می شب را نماز می
شنیدند. فرمودند: سوگند به  ھا را می سخنان آن ج حضرت آن کنم. ھرگز ازدواج نمی

کنم  گیرم و افطار ھم می ترسم با وجود این، روزه می از شما از خدا می خدا! من بیش
خوانم و  گیرم) نماز می گیرم و بعضی روزھا را روزه نمی بعضی روزھا روزه می(یعنی 

کنم. ھرکس بر روش من عمل نکند از گروه من خارج  خوابم، ازدواج ھم می می
 .)١(است

ھا بر غاری گذر کرد که آب داشت و در اطراف آن ھم  یکی از اصحاب در یکی از غزوه
آمد و عرض کرد: یا رسول الله! من غاری  حضرت آن گیاھانی وجود داشت. به محضر

خواھد به آنجا بروم ترک دنیا  ام که وسائل ضروری زندگی در آنجا ھست و دلم می دیده
فرمودند: من با آیین یھودیت و یا  حضرت آن نشینی را اختیار کنم. کنم و عزلت و گوشه

 .)٢(ام آورده ام. من مذھب سھل و آسان ابراھیمی را نصرانیت به جھان مبعوث نشده

 مداحیتنفر از 
پسندیدند. یک بار در محضر ایشان  مداحی و تعریف را گرچه از ته دل ھم بود نمی

 شخصی به میان آمد. یکی از حاضران از وی بسیار تعریف و تمجید کرد. ۀتذکر
ودی. این جمله را چند بار تکرار مفرمودند: تو گردن دوست خود را قطع ن حضرت آن

فرمودند: اگر علاقه دارید کسی را مدح و ستایش کنید، چنین بگوئید که کردند. سپس 
 .)٣(به زعم ما وی چنین است

کرد. حضرت مقداد نیز آنجا بود. مقداری  یک بار شخصی از یک حاکم تعریف می
دستور داده است که  جن برداشت بر دھانش ریخت و گفت: رسول الله یخاک از زم

. یک بار ایشان به مسجد آمدند. شخصی در آنجا )٤(دھان مداحان را پر از خاک کنید

                                           
 صحیح بخاری، کتاب النکاح. -١
 .۲۶۶/  ۵مسند ابن حنبل  -٢
 .۶۶ادب المفرد /  -٣
 .۶۶ادب المفرد /  -٤
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او را » محجن«پرسیدند: این کیست؟ » محجن ثقفی«از  حضرت آن خواند. نماز می
فرمودند: مواظب باش، این نشنود و  حضرت آن معرفی کرد و از وی بسیار تعریف کرد.

ھلاکت و  ۀکند و این مای شود. یعنی احساس کبر و غرور می می گرنه ھلاک و نابود
وارد شد و عرض  حضرت آن شاعر به محضر» اسود بن سریع«. یک بار )١(نابودی است

فرمودند: آری،  حضرت آن ام. کرد: در حمد و ثنای الله و مدح رسول او اشعاری سروده
د. در ھمین اثنا شخصی وارد پسندد. اسود شروع به خواندن اشعار کر الله حمد را می

سخن گفت و  حضرت آن به اسود گفتند: توقف کند، او تا دیر وقت با حضرت آن شد.
رفت. اسود دوباره شروع به خواندن اشعار کرد. آن شخص دوباره آمد و ایشان دوباره 
اسود را متوقف کردند. دو سه بار ھمین اتفاق روی داد. آخرالامر، اسود عرض کرد: این 

 او چند بار مرا از خواندن اشعار متوقف کردید؟ کسی است که شما به لحاظچه 
 .)٢(پسندد فرمودند: این شخصی است که سخنان لغو و بیھوده را نمی حضرت آن

حسان بن ثابت را دستور  ج حضرت آن شود که پس چرا ای ایجاد می در اینجا شبھه
دادند و  شان بخواند و ایشان گوش میدادند تا بر منبر رود و اشعار خود را در مدح ای می

يِّدْهُ برُِوحِ القُدُسِ «فرمودند:  می
َ
جواب این شبھه این است که اشعار حسان در  »اللَّهُمَّ �

پاسخ به مطاعن اشعار کفار بود. شاعران عرب با قدرت کلام و شعر خود ھرکس را 
کعب «بعری، کردند. ابن الز خواستند ذلیل می خواستند عزیز و ھرکس را می می

ایذاء برسانند. لذا مداحی حسان  حضرت آن خواستند از این طریق به و غیره می» اشرف
 ھا بود. در واقع نوعی مبارزه با آن

 تکلّفی بیسادگی و 
ھا را ھمانجا  رفتند، اغلب، کفش خاستند و به خانه می وقتی از مجلس برمی

. ھر روز )٣(گردند بود که دوباره برمیرفتند. و این دال بر این  گذاشتند و پابرھنه می می
فرمودند: یک روز در میان شانه زده  پسندیدند و می کردن موھا را نمی بزدن و مرت شانه

کردند. ھرچه  پوشیدن، نشستن و برخاستن تکلف نمی شود. در خوردن، نوشیدن، لباس

                                           
 .۶ادب المفرد /  -١
 .۶ادب المفرد /  -٢
 .۳۱۸/  ۲ابوداود  -٣



 ٣٢٥ ینبو اخلاق

صیر، پوشیدند. بر زمین، ح ر و خشن میخوردند. لباس زب شد، می و حاضر میمیسر 
 ۀ. دکم)٢(شد . برای ایشان آرد بیخته نمی)١(نشستند فرش ھرجا که جایی بود می

پسندیدند و از اسباب آرایش  گذاشتند. نمایش در لباس را نمی پیراھن را اغلب بازمی
 .)٣(تکلفی را دوست داشتند طبعاً نفرت داشتند. خلاصه، در ھرچیز سادگی و بی

 خوشگذرانیدوری از 
روی ھمین  »لا رهبانية في الإسلام«نیت و ریاضت، سخت مخالف است اسلام با رھبا

داشتند و خود ھم گاھی  ھای جایز دنیوی را روا می استفاده از بھره حضرت آن اساس،
پسندیدند و دیگران  بردند. با این وصف، ناز و نعمت و رفاه حال را نمی ھا بھره می از آن

را دعوت کرد و غذایی  س، حضرت علی کردند. یک بار شخصی را ھم از آن منع می
 جگفت: اگر رسول اکرم  لاش فرستاد. حضرت فاطمه زھرا تھیه کرد و به خانه

خورد خوب بود. حضرت علی رفت و به ایشان  شد و غذا می آمد و با ما شریک می می
گفت. ایشان آمدند و چون به در خانه رسیدند، دیدند که بر دیوارھای داخل خانه 

زده شده، برگشتند. حضرت علی علت برگشتن را پرسیدند. فرمودند: خلاف  ھایی پرده
فرمودند: در خانه  . می)٤(ای وارد شود که تجملاتی باشد شأن پیامبر است که به خانه

یک بستر برای خود آدمی و یکی برای ھمسر و یکی برای میھمان کافی است و بستر 
 .)٥(چھارم سھم شیطان است

رفتند. حضرت عایشه با ایشان ھمراه نبودند. وقتی از آنجا  ای یک بار به غزوه
ای زده شده،  برگشتند به خانه عایشه آمدند، دیدند که از داخل خانه بر سقف پارچه

ھایش را برای این به ما نداده  ھمان لحظه آن را پاره کردند و فرمودند: خداوند نعمت
 .)٦(که سنگ و آجر را لباس بپوشانیم

                                           
 شمایل ترمذی. -١
 صحیح بخاری، کتاب الأطعمة. -٢
 حاح سته.کتاب اللباس ص -٣
 .۲۱۷/  ۲ابوداود  -٤
 .۲۱۸/  ۲ابوداود  -٥
 .۲۰۹/  ۲ابوداود  -٦
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پرسیدند این خانه  حضرت آن ای ساخت که گنبد آن بلند بود. خانه یکی از انصار
مال کیست؟ مردم گفتند: مال فلانی است. ایشان ساکت شدند، بعداً که آن شخص به 

روی برگرداند او دوباره سلام کرد و ایشان  حضرت آن محضر ایشان آمد و سلام کرد،
احت است. رفت و آن را خراب نار حضرت آن دوباره روی برگرداند. او فھمید که چرا

شود. معلوم شد  رفت، دید که آن گنبد دیده نمی به بازار می حضرت آن کرد. یک روز
که آن انصاری آن را خراب کرده است. آنگاه فرمودند: علاوه بر خانه و ساختمانی که 

 .)١(در حد نیاز آدمی باشد، دیگر ھر ساختمانی و بال آدمی است
ای ایشان فرستاد. ایشان آن را پوشیدند. سپس از تن یک بار شخصی قبایی بر

کرد  فرستادند. حضرت عمر در حالی که گریه می سبیرون آوردند و نزد حضرت عمر 
به محضر ایشان آمد و عرض کرد: آنچه را شما برای خود نپسندیدی برای من 

ادم تا آن فرستادی. فرمودند: من برای این که شما آن را بپوشید نفرستادم، بلکه فرست
 .)٢(را بفروشی. چنانکه حضرت عمر به مبلغ ھزار درھم آن را فروخت

فرستاد. ایشان آن را به  حضرت آن دار برای یک بار شخصی یک دست لباس خط
ایشان چھرۀ  حضرت علی دادند. علی آن را پوشید و به محضر ایشان حضور یافت. بر

تادم تا قسمت، قسمت شود و برای آثار خشم نمایان شد و فرمودند: من برای این فرس
 .)٣(پوشش زنان از آن استفاده شود

یک بار انگشتری از طلا برای مھر درست کردند. به پیروی از ایشان صحابه نیز 
بر منبر رفتند و انگشتر خود را از  حضرت آن انگشتر زرین برای خود درست کردند.

پوشم. صحابه نیز  نگشتر نمیدست بیرون آورده، آن را انداختند و فرمودند: حالا ا
 .)٤(ھمان وقت انگشترھای خود را بیرون آورده و انداختند

پسندیدند، علاقمند بودند که اھل و عیال  ھمانطور که سادگی را برای خود می
ایشان نیز زندگی ساده و دور از تکلفی داشته باشند. استعمال زیورآلات برای زنان 

دانستند. یک بار  این امر را ھم خلاف اولی میمباح است، ولی برای اھل بیت خود 

                                           
 ابوداود، کتاب اللباس. -١
 ابوداود، کتاب اللباس. -٢
 ابوداود کتاب اللباس. -٣
 ابوداود، کتاب اللباس. -٤



 ٣٢٧ ینبو اخلاق

گردنبند طلایی در گردن فاطمه دیدند فرمودند: آیا برایت گوارا ھست که مردم بگویند: 
. یک بار النگوھای طلایی در دست )١(بر گردن دختر پیامبر گردنبندی از آتش است

زعفران رنگ ھا را بیرون آوری و النگویی که با  عایشه دیدند فرمودند: اگر این حضرت
 . یک بار نجاشی مقداری زیورآلات به طور ھدیه برای)٢(بھتر است ده بپوشیش

فرستاد. در آن میان، انگشتری که نگین آن از سنگ حبشی بود، قرار  ج حضرت آن
مایان شد و با چوب آن را برداشتند و داشت آثار کراھت و ناپسندیدگی بر چھر ایشان ن

 .)٣(دست نزدند
یک بار شخصی لباس ابریشمی برای ایشان ھدیه فرستاد. ایشان آن را پوشیدند و 
نماز خواندند. ھنگامی که از نماز فارغ شدند با نھایت کراھت و تنفر آن را بیرون 

 ».این لباس شایسته پرھیزکاران نیست«آوردند و فرمودند: 
 سپوشیدند. حضرت عمر  تواضع و فروتنی، اغلب لباس ساده و معمولی می به لحاظ

نظر بر این داشت که در روزھای جمعه و عیدین و ھنگام شرفیابی سفیران به محضر 
ی بپوشند. اتفاقاً یک بار لباس ابریشمی در معرض لآن حضرت، ایشان لباس رسمی و عا

: یا رسول الله! این لباس را بخرید قرار داده شده بود. حضرت عمر اظھار داشت شفرو
 و در روزھای جمعه و ھنگام ورود سفیران و نمایندگان ممالک و قبایل، آن را بپوشید.

ر و آخرت سھمی ندارد. اغلب، لباس زبفرمودند: این را کسی بپوشد که در  حضرت آن
ر تن پوشیدند و ھنگام وفات نیز از ھمین لباس ب خشن که از مو ساخته شده بود، می

 .)٤(داشتند
نیز بسیار ساده بود. گاھی چرمی که پر از لیف خرما بود  حضرت آن زیرانداز و بستر

 لو گاھی پارچه ساده که دو لایه دوخته شده بود بستر ایشان بود. حضرت حفصه 
گوید: یک شب بستر ایشان را چھار لایه کردم و پھن کردم تا اندکی نرم و ملایم  می

 .)٥(واب بیدار شدند، از این امر اظھار نارضایتی کردندباشد. صبح که از خ

                                           
 .۱۴۳/  ۲نسائی  -١
 .۱۴۳/  ۲نسائی  -٢
 .۱۱۹/  ۲مسند ابن حنبل  -٣
 صحیح بخاری کتاب اللباس. -٤
 شمائل ترمذی. -٥
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 کرد و در سال نھم ھجری، زمانی که از یمن تا شام فقط اسلام حکومت می
رده قرار داشتند، در خانه ایشان فقط تدر رأس چنین حکومتی وسیع و گس حضرت آن

 .)١(یک تخت و یک مشک چرمی خشک شده وجود داشت
وفات کردند، جز مقداری جو دیگر چیز  حضرت آن گوید: وقتی می لحضرت عایشه 

فرمودند: در دنیا اینقدر  خطاب به صحابه می حضرت آن خوردنی در خانه وجود نداشت.
 .)٢(کند توشه که برای یک مسافر در طی مسافرت کافی است برای آدمی ھم کفایت می

برخاستند، مردم دیدند که یک بار بر حصیری دراز کشیده بودند، وقتی از روی آن 
آثار آن بر بدن ایشان نقش بسته است، آنگاه عرض کردند: یا رسول الله! آیا اجازه 

ای ھست؟ من با  دھید تشکی تھیه کنیم و بیاوریم. فرمودند: مرا با دنیا چه رابطه می
 آن مسافر رابطه دارم که برای لحظاتی در زیر سایه درختی توقف واندازۀ  دنیا فقط به

 .)٣(کند سوی مقصدش حرکت می رفع خستگی کند و سپس آنجا را ترک و به
آمد و » مشربه«به محضر ایشان در  سدر دوران ایلاء، ھنگامی که حضرت عمر 

را در آنجا مشاھده کرد و دید که فقط یک ازار که ایشان  حضرت آن کالاھا و ما یملک
اند، یک تخت و یک متکا که با لیف خرما پر شده در آنجا موجود است. در  پوشیده

ای دیگر یک عدد پوست ھم وجود دارد. بر  ای از حجره مقداری جو در گوشه گوشه
سرازیر  دیوار اتاق ھم چند پوست مشک آویزان است، اشک از چشمان حضرت عمر

علت گریه را پرسیدند. عرض کرد: یا رسول الله! چرا گریه نکنم؟  جشد. پیامبر خدا 
بینم که بر بدن اطھر شما نشان و آثار تخت خواب باقی مانده و این ھم  وقتی می

دارایی و مایملک شما است که ظاھر است. در حالی که قیصر و کسری در ناز و 
برگزیده و پیامبر خداوند ھستید، آیا باید در  ۀبند برند و شما ھم ھا به سر می نعمت

ھا  پسندی که آن رید! فرمودند: ای پسر خطاب! آیا این را نمیبچنین وضعی به سر ب
 .)٤(مالک دنیا باشند و ما مالک آخرت

                                           
 صحیح بخاری کتاب اللباس. -١
 ، ابن ماجه کتاب الزھد.۱۰۸/  ۶مسند ابن حنبل  -٢
 ترمذی، کتاب الزھد. -٣
 صحیح بخاری، کتاب الطلاق، باب تخییر الازدواج. -٤
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 مساوات و برابری
نزد ایشان امیر و غریب، کوچک و بزرگ، آقا و غلام، ھمگی برابر بودند. سلمان، 

 ۀلال که غلام و برده بودند، در بارگاه ایشان از سران قریش موقعیت و رتبصھیب و ب
تری نداشتند. یک بار حضرت سلمان و بلال در جایی نشسته بودند. اتفاقاً  پایین

ابوسفیان از آنجا گذر کرد. آنان گفتند: ھنوز شمشیر بر گردن این دشمن خدا کاملاً 
آنان گفت: آیا نسبت به سرداران قریش خطاب به  سمسلط نشده است. حضرت ابوبکر 

 آمد و جریان را بیان کرد. حضرت آن برید. سپس به محضر اینگونه الفاظی به کار می
ھا را ناراض کردی، خدا را ناراض  ھا را ناراض نکردی؟ اگر آن فرمودند: تو آن حضرت آن

که از من  کردی. حضرت ابوبکر بلادرنگ نزد آنان رفت و اظھار داشت: برادران! شما
 .)١(ھا گفتند: خیر، خداوند تو را عفو کند ناراض نشدید؟ آن

 زنی از قبیله بنی مخزوم، به جرم سرقت دستگیر شد. مردم اسامه بن زید را که
فوق العاده با وی محبت داشت، برای سفارش نزد ایشان فرستادند تا ایشان  حضرت آن

فرمودند: اسامه! آیا در حدود الھی سفارش را از قطع دست آن زن منصرف کند. ایشان 
ھای پیش از شما  امت«کنی؟ سپس مردم را جمع کرده خطاب به آنان فرمودند:  می

ھا مرتکب جرمی  برای این ھلاک و نابود شدند که ھرگاه شخص بزرگ و محترمی از آن
، او داد کردند و اگر یک فرد معمولی گناھی انجام می شد، نسبت به آن، تسامح می می

کرد، دست  دادند. سوگند به خدا! اگر فاطمه دختر محمد سرقت می را سزا و کیفر می
 .)٢(»گردید او نیز قطع می

نیز اسیر شده  سدر غزوه بدر، ھمراه با سایر اسیران، عموی ایشان حضرت عباس 
شدند. بعضی از افراد خیراندیش انصار، به  بود. اسیران در مقابل پرداخت فدیه آزاد می

است، عرض کردند: یا  حضرت آن لحاظ این که عباس از عزیزان و خویشاوندان نزدیک
رسول الله! اجازه دھید تا ما فدیه برادرزاده خود عباس را مورد عفو قرار دھیم. ایشان 

شد،  . آنچه در مجلس به ایشان تقدیم می)٣(فرمودند: خیر، یک درھم را نیز عفو نکنید

                                           
 صحیح مسلم، فضایل سلمان و صھیب. -١
 بخاری، مسلم و ابوداود، کتاب الحدود. -٢
 ء المشرکین.صحیح بخاری، باب فدا -٣
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کردند و در این مورد امیر و غریب کوچک  آن را آغاز میھمیشه از سمت راست تقسیم 
 و بزرگ ھمه برابر بودند.

یک بار در محضر آن حضرت، جمعی از اصحاب حضور داشتند، اتفاقاً در جانب 
راست، حضرت عبدالله بن عباس که بسیار خردسال بود قرار داشت. در جانب چپ 

آوردند، ایشان  حضرت آن نزدبزرگان صحابه حضور داشتند، از جایی مقداری شیر 
ھا  نوشیدند و سپس خطاب به عبدالله بن عباس فرمودند: اگر اجازه دھید تا به این

توانم ایثار کنم چون که او در سمت راست  بدھم. وی اظھار داشت: در این ھدیه نمی
او را  حضرت آن مجلس بود و به لحاظ ترتیب جلسه نیز حق مال او بود، از این جھت

 .)١(دادندترجیح 
ب برای آبه خانه من آمدند و  جگوید: یک بار پیامبر اکرم  می سحضرت انس 

نوشیدن طلبیدند. من شیر بز تقدیم کردم. ترتیب جلسه چنین بود که حضرت ابوبکر 
در جانب چپ ایشان، حضرت عمر روبروی ایشان و یک نفر اعرابی در جانب راست 

عمر به سوی حضرت ابوبکر اشاره کردند  ایشان بود. ایشان از آن نوشیدند. حضرت
فرمودند: نخست حق کسی است که در  حضرت آن مانده به وی داده شود، یعنی باقی

 .)٢(مانده شیرھا را به ھمان اعرابی دادند جانب راست قرار دارد، آنگاه باقی
گزیدند، ولی پیامبر  قریش به منظور اظھار برتری و فخر خود در مزدلفه اقامت می

و بعد از بعثت، نیز  )٣(این امتیاز و تفاوت را نیز نپسندیدند. قبل از بعثت ج ماکر
پسندیدند که در میان مردم، یک  کردند. این را ھم نمی ھمواره با عامه مردم اقامت می

جایگاه خاصی برای ایشان تھیه شود و سایبانی درست شود. صحابه این را پیشنھاد 
کند و  س جلوتر وارد شود، جای خود را تصاحب میکردند، ولی ایشان فرمودند: ھرک

 شدند، جمعی مشغول کاری می . ھنگامی که اصحاب به طور دسته)٤(حق مال اوست
کردند.  شدند و مانند یک کارگر ساده کار می ھا مشغول کار می نیز با آن حضرت آن

 نیز ھنگام ورود به مدینه، اولین کار مھم، ساختن مسجد نبوی بود. در این کار،

                                           
 .۸۸۰صحیح بخاری /  -١
 .۳۵۰صحیح بخاری /  -٢
 ابوداود، کتاب المناسک. -٣
 .۱۸۶/  ۶مسند ابن حنبل  -٤



 ٣٣١ ینبو اخلاق

کردند.  شخصاً حضور داشتند و با دستان مبارک خود، خشت حمل می حضرت آن
شوید. ولی  ھای ما فدای تو باد! شما چرا متحمل زحمت می صحابه عرض کردند: جان

. در غزوه احزاب ھنگامی که تمام صحابه در اطراف )١(ایشان از انجام کار بازنیامد
کردند.  ز مانند یک کارگر معمولی کار میمدینه مشغول کندن خندق شدند، ایشان نی

 .)٢(طوری که بر شکم مبارک، مقدار زیادی گرد و خاک جمع شده بود به
در یکی از سفرھا غذا آماده نبود. تمام یاران مشغول تھیه غذا شدند و وسائل پخت و پز 

عھده بر  حضرت آن تھیه ھیزم را ۀرا فراھم کردند. کارھا میان اصحاب تقسیم شد و وظیف
دھیم.  گرفتند. صحابه عرض کردند: ای رسول خدا! این کار را نیز خودمان انجام می

فرمودند: درست است، ولی من دوست ندارم که خود را از شما ممتاز و جدا کنم. خداوند 
 .)٣(کند آن آدمی را دوست ندارد که خود را از میان ھمراھان خود ممتاز می

طوری که به ھرسه نفر یک شتر داده  سیار کم بود بهھا ب بدر، تعداد سواری ۀدر غزو
نیز مانند عامه مردم دو نفر  ج حضرت آن شدند. ھا به نوبت بر آن سوار می شده بود و آن

 حضرت آن کردند و خطاب به ھا ایثار می دیگر را بر شتر خویش با خود سوار کرده بودند. آن
رویم، ولی ایشان فرمودند: نه شما  ه میگفتند: یا رسول الله! شما سوار شوید ما پیاد می

 .)٤(روی دارید و نه من کمتر از شما نیازمند ثواب ھستم بیش از من طاقت پیاده

 تواضع و فروتنی
زد. خانه را جارو  ھا پینه و پیوند می داد. به لباس کارھای خانه را خودش انجام می

شد،  د. اگر کفش پاره میخری دوشید. از بازار وسائل مورد نیاز می کرد. شیر می می
شد، از نشستن با غلامان و یتیمان و  دوخت. بر الاغ سوار می خودش آن را می

. یک بار از خانه بیرون آمد، مردم به طور تعظیم از )٥(شدن با آنان عار نداشت سفره ھم
 .)٦(ھا برای تعظیم بلند نشوید جا بلند شدند. فرمودند: عجم

                                           
 صحیح بخاری. -١
 صحیح بخاری باب الھجرة وبناء المسجد. -٢
 .۳۰۴/  ۴زرقانی  -٣
 .۴۴۲/  ۱مسند ابن حنبل  -٤
 مسائل ترمذی. -٥
 ابوداود و ابن ماجه. -٦



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ٣٣٢

کرد. نزد فقرا و مستمندان  شد، از وی عیادت می ار میای بیم اگر مستمند و بیچاره
را  حضرت آن توانست طور مشخص کسی نمی ای که به نشست به گونه رفت و می می

شد،  شد، ھرجا که جایی میسر می ھا تشخیص دھد. وقتی به مجلس وارد می میان آن
طاری . یک بار شخصی برای ملاقات آمد، ولی رعب نبوت چنان بر وی )١(نشست می

فرمودند: بیمناک مباش من حاکم و پادشاھی  حضرت آن شد که شروع به لرزه کرد.
 .)٢(خورد پخت و می نیستم، من فرزند زنی از قریش ھستم که گوشت خشکیده می

خورد و  نشست و غذا می کرد و می از راه تواضع و فروتنی دو زانو را نصب می
خورم. یک روز موقع  نشینم و غذا می فرمود: من بنده ھستم و مانند بندگان می می

به  حضرت آن غذاخوردن جای کافی نبود و مردم زیادی سر سفره طعام نشسته بودند،
ناچار زانوھا را جمع کرده نشستند تا مردم از نظر جا در مضیقه نباشند، یک نفر 

نشین که در آن میان بود، اظھار داشت: محمد! این چه طرز نشستن است؟ ایشان  بادیه
 .)٣(ای خاکسار خلق کرده متکبر و سرکش نیافریده است فرمودند: خداوند مرا بنده

تواضع و فروتنی ایشان به حدی بود که استعمال الفاظ و القاب تعظیمی را برای 
پسندیدند. یک بار شخصی با این الفاظ ایشان را مورد خطاب قرار داد: ای  خود نمی

رین ما! ایشان فرمودند: ای مردم! تقوا را پیشه آقای ما! ای بھترین ما! ای فرزند بھت
خدا و رسول او،  ۀکنید، شیطان شما را بر زمین نزدند. من فرزند عبدالله ھستم. بند

پسندم که شما مرا از آن مقام بالاتر  خداوند به من مقامی عنایت کرده و من این را نمی
ای بھترین ؟ (لبریةخیر اکرد: یا . یک بار شخصی ایشان را خطاب )٤(قرار دھید

 .)٥(مخلوقات) ایشان فرمودند: آن ابراھیم بود
آمدیم  حضرت آن گوید: با ھیأتی از جانب بنی عامر به محضر عبدالله بن شخیر، می

سپس عرض » آقا خدا است«و عرض کردیم: شما آقا و سید ما ھستید. فرمودند: 
گویید مواظب  که سخن میکردیم: شما بھترین و برترین ما ھستید. فرمودند: ھنگامی 

                                           
 ذی.شمائل ترم -١
 .۴۸/  ۳مستدرک  -٢
 ابوداود، کتاب الأطعمة. -٣
 .۱۵۳/  ۳مسند ابن حنبل  -٤
 صحیح بخاری باب فضائل ابراھیم. -٥



 ٣٣٣ ینبو اخلاق

 .)١(باشید که شیطان شما را اغواء نکند
آمد و  حضرت آن در مدینه منوره زنی بود که اختلال حواس داشت. روزی به محضر

خواھی  عرض کرد: محمد! با شما کار دارم. ایشان فرمودند: من حاضرم ھرکجا می
نیز در کنارش  رتحض آن را به سر کوچه برد و ھمانجا نشست. حضرت آن بروم. او

 .)٢(نشست و به سخنانش گوش داد و به کار او رسیدگی کرد
گفت: نزد آن » مسور«یکی از اصحاب است. یک بار به فرزند خود » مهمخر«

کنند. بیا تا  ھا را تقسیم می ھایی رسیده و ایشان دارند آن از جایی لباس ج حضرت
مه به . مخربه خانه رفته است حضرت آن باھم برویم، وقتی به آنجا آمدند، دیدند که

 فرزندش گفت: ایشان را صدا کن، وی اظھار داشت: من در مقامی نیستم که
مه گفت: پسرم! محمد جبار و سرکش نیست. با تحریک را صدا کنم. مخر حضرت آن

ھا قبایی از  فوراً بیرون آمدند و به آن ج حضرت آن سور ایشان را صدا کرد.م ،مهمخر
 .)٣(فت بود، عنایت کردندبااشیه آن زردیبا که ح

گفت: سوگند به آن ذاتی که  یک بار یکی از انصار از یک نفر یھودی شنید که می
ھا فضیلت و برتری داده است. او تصور کرد که شاید ھدف او  موسی را بر تمام انسان

است. به خشم آمد و یک سیلی محکم بر صورتش زد.  حضرت آن تعریض و اھانت به
او را احضار کرد و پس  حضرت آن آمد و از انصاری شکایت کرد. حضرت آن دی نزدیھو

 .)٤(از تحقیق و بررسی واقعه، فرمود: مرا بر سایر پیامبران فضیلت ندھید
دوران اصلی غرور و اظھار برتری آدمی زمانی است که او در اطراف خود حضور و 

وی حاضر به جانبازی و  ۀبا اشار تجمع ھزاران انسان را احساس کند که ھریک از آنان
فداکاری خواھند بود. مخصوصاً زمانی که او فاتحانه با سپاھی عظیم و فاتح وارد شھر 

در چنین  جکامل و عجیبی از تواضع و فروتنی رسول اکرم  ۀشود. ولی منظر می
گیرد. ھنگام فتح مکه، در حالی وارد شھر شدند که سر  مواقعی در معرض دید قرار می

به قدری که متصل با کجاوه قرار  ،ارک ایشان از تواضع و فروتنی رو به زیر بودمب

                                           
 ابوداود، کتاب الأدب. -١
 ایضًا. -٢
 .۸۷۱صحیح بخاری /  -٣
 ، ذکر موسی.نبیاءصحیح بخاری، کتاب الأ -٤



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ٣٣٤

خیبر وقتی وارد خیبر شدند، سوار بر الاغی بودند که لگام آن از لیف  ۀدر غزو )١(داشت
 .چندانی نداشتکه سوار بودند، ارزش و بھای  ای الوداع بر کجاوه حجةدر  )٢(خرما بود

 و ستایش بیجا تعظیممنع از 
طور مثال ذکر  را به در این باره توجه فوق العاده داشتند و حضرت عیسی 

 فرمودند: در مدح و ستایش من افراط نکنید، ھمچنان که مسیحیان کردند و می می
او ھستم، قیس ابن سعد فرستادۀ  خدا و ۀکنند. من بند ابن مریم افراط میدربارۀ 

در آنجا دیدم که مردم به دربار حاکم شھر  ،رفتم »حیره«گوید: یک بار من به  می
بیان کردم و گفتم:  حضرت آن کنند. جریان را برای روند و در مقابل او سجده می می

شما شایسته این ھستید که مورد سجده قرار گیرید، لذا اجازه دھید تا شما را سجده 
کنی؟ عرض  ه میفرمودند: ھنگامی که بر قبر من گذر کنی مرا سجد حضرت آن کنیم.

 .)٣(کردم: خیر، فرمودند: پس در حالی که زنده ھستم نیز نباید مورد سجده قرار گیرم
رفتند و بر » معوذ«خانۀ  به حضرت آن وقتی ربیع، دختر معوذ بن عفراء ازدواج کرد،

ھای خانه و محله جمع شدند و  فرشی که برای عروس گسترده شده بود، نشستند. دخترک
خوانی کردند، در میان اشعار و سرودھایی که  ای شھیدان بدر مرثیهبا زدن طبل بر

در میان ما پیامبری ھست که کارھای  »فينا نبي يعلم ما في غد« :دبوسرودند این مصرع  می
 .)٤(داند. ایشان فرمودند: این را ترک کنید و ھمان اشعار نخست را بخوانید فردا را می

وفات کرد، برحسب اتفاق خورشیدگرفتگی  ج حضرت آن روزی که ابراھیم فرزند
روی داد، در اذھان مردم این تصور پیش آمد که مقام و منزلت یک پیامبر متقاضی این 

ھا  شوند و در آن است که در این غم و اندوه، حداقل سیارات آسمانی نیز شریک می
مل تحولاتی روی خواھد داد. روی این اساس، مردم این رویداد را بر ھمین امر ح

تواند به نحو  ی بسیار باارزش است و میھای طلب چنین فرصت کردند. برای یک فرد جاه
 ار والا و مقدس است.یبرداری کند، ولی شأن و مقام نبوت بس مطلوب از آن بھره

                                           
 .۳۱۷/  ۴شرح شفا قاضی و ابن ھشام، مستدرک حاکم  -١
 .جي خلاق النبأمشکوة:  -٢
 کتاب الأنبیاء. ۲۴/  ۱صحیح بخاری  -٣
 صحیح مسلم باب ضرب الدف فی النکاح. -٤



 ٣٣٥ ینبو اخلاق

ای ایراد کردند و فرمودند:  بلادرنگ، مردم را در مسجد گرد آوردند و خطبه حضرت آن
ھای قدرت الھی است و بر اثر زندگی و مرگ  ز نشانهگرفتگی و خورشیدگرفتگی ا ماه

  .)١(دھد ھا تغییراتی روی نمی کس در آن ھیچ
ھای مبارک ایشان بر  مشغول وضو بودند. آب وضو که از دست ج حضرت آن بار یک

گرفتند و بر بدن  نثار ایشان به قصد تبرک با کف دست خود می ریخت، یاران جان زمین می
کنید؟ عرض کردند: برای محبت  پرسیدند: چرا این کار را می حضرت آن مالیدند. خود می

خواھد با الله و رسول او محبت داشته باشد، باید  با الله و رسول او، فرمودند: اگر کسی می
گوید، راست بگوید و چون امین قرار داده شود، امانت را به صاحب  ھنگامی که سخن می

حضور  حضرت آن . شخصی به محضر)٢(بی رعایت کندآن بسپارد و حقوق ھمسایه را به خو
 حضرت آن یافت و در اثنای گفتگو عرض کرد: ھرچه خدا بخواھد و ھرچه شما بخواھید،

 .)٣(فرمودند: تو برای خدا شریک و ھمتا قرار دادی، بگو: ھرچه خدا بخواھد

 شرم و حیاء
شتر شرم و از دختران دوشیزه نیز بی ج حضرت آن در کتب صحاح مذکور است که

حیا داشتند و در تمام وجودشان شرم و حیا نمایان بود. ھیچگاه با کسی برخورد بد 
رفتند، با سکون و سکوت  گفتند. وقتی به بازار می نداشتند و کسی را ھم بد نمی

آوردند. در مجلس اگر سخن ناگواری  ای بر لب نمی رفتند. جز تبسم، خنده و قھقھه می
گفتند و اثر آن بر چھره  ت حال گوینده با زبان چیزی نمیشد، برای رعای گفته می

شدند. در سرزمین عربستان مانند سایر ممالک،  شد و صحابه متنبه می مبارک ظاھر می
گرفت. غسل در ملأ عام به صورت برھنه  شرم و حیا بیسار اندک مورد لحاظ قرار می

طبعاً  ج حضرت آن کردند. کعبه را نیز برھنه طواف می ۀیک امر عادی بود. مردم، خان
ھای عمومی خودداری  از این کارھا تنفر داشتند. یک بار فرمودند: از رفتن به حمام

شود و برای بعضی از  کنید. مردم عرض کردند: از غسل در حمام، بدن پاکیزه می
ھا نیز مفید است. ایشان فرمودند: پس در این صورت حجاب را رعایت کنید. در  بیماری

                                           
 صحیح بخاری و مسلم باب صلوة الخسوف. -١
 مشکوة به نقل از شعب الإیمان بیھقی. -٢
 .۱۵۷ادب الفرد امام بخاری /  -٣
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ھا عمومی وجود نداشت، ولی شھرھای مرزی شام و عراق  عربستان حمامسرزمین 
فرمودند: ھنگامی که ممالک عجم را  حضرت آن دارای حمام بودند روی این اساس،

ھا بروید،  ھای زیادی خواھید یافت و چنانچه بخواھید به آن کنید در آنجا حمام فتح می
آمدند. وی محل  لرت أم سلمه بار چند زن به خانه حض حجاب را رعایت کنید. یک
در سرزمین شام موطن ما است. ام » حمص«ھا گفتند: شھر  سکونت آنان را جویا شد، آن
کنید؟ آنان گفتند: مگر  ھا غسل می ھایی ھستید که در حمام سلمه گفت: شما ھمان زن

شنیدم که فرمودند: ھر زنی  ج رفتن به حمام کار بدی است؟ وی گفت: از رسول اکرم
  .)١(برد از خانه خود در جایی دیگر لباس از تن بیرون آورد خداوند آبروی او را می غیر

از رفتن به حمام مطلقاً منع کرده بودند،  ج در ابوداود، روایت است که پیامبر اکرم
بعداً به مردھا با رعایت حجاب اجازه دادند، ولی برای زنان ھمان حکم ممنوعیت باقی 

و مردم برای قضای حاجت به  )٢((توالت) مرسوم نبود» الخلاء بیت«ماند. در عربستان 
کردند و در مقابل یکدیگر با  رفتند، ولی حجاب را رعایت نمی بیابان و فضای باز می

 پرداختند. نشستند و با یکدیگر به گفتگو می وجود کشف عورت برای قضای حاجت می
ند از این کار ناخشنود سخت از این امر منع کردند و فرمودند: خداو ج حضرت آن
چنین بود که برای قضای حاجت به قدری دور  حضرت آن . عادت مبارک)٣(شود می
شدند، تا زمانی که در مکه مکرمه اقامت داشتند، به  رفتند که از نظرھا غایب می می

 .)٤(رفتند که حداقل از مکه مکرمه سه مایل فاصله داشت بیرون از محدوده حرم می

 شخصیانجام امور 
دوست داشتند  حضرت آن گرچه تمام صحابه جزو خدمتکاران حضرت بودند، ولی

که خودشان کارھای شخصی خویش را انجام دھند. از عائشه، ابوسعید خدری و 

یعنی کارھای خود را خودشان انجام  »كان يخدم نفسه«روایت است:  شحضرت حسن 

خانه چه کارھایی انجام در  ج حضرت آن پرسید که لدادند. شخصی از عائشه  می

                                           
 الترغیب والترھیب. -١
 صحیح بخاری، حدیث افک. -٢
 داود و ابن ماجه.ابو -٣
 .۱۱۶/  ۲شرح شفای قاضی عیاض  -٤



 ٣٣٧ ینبو اخلاق

ھا را خودشان پینه  دادند. لباس دادند؟ وی اظھار داشت: کارھای خانه را انجام می می
 ۀکردند، اگر تسم دوشیدند، از بازار خرید می کردند، شیر می زدند، خانه را جارو می می

دوختند. شتر را با دست خود قید  بستند، دلو را می شد آن را می کفش کنده می
. یک بار )١(کردند دادند، با کمک غلام آرد خمیر می کردند و آن را کاه و علف می می

داشت بدن شتری را با  حضرت آن حضرت انس بن مالک به محضر ایشان مشرف شد.
کرد  کرد. در روایتی دیگر مذکور است که شتران زکات را داغ طبی می روغن چرب می

 .)٢(کرد داغ می و در روایت سوم مذکور است که گوسفندان را
ب بینی انداخته، آیک بار وارد مسجد النبی شدند، دیدند که شخصی در آن 

ھایی برداشته و با دست مبارک خود آن را خراشیدند و مردم را از تکرار این  سنگریزه
شد، ایشان سنگ حمل  . در دوران خردسالی، خانه کعبه تعمیر می)٣(عمل منع کردند

. در بنای مسجد نبوی و مسجد قبا و در حفر )٤(کردند و در تعمیر آن ھمکاری می
کردند. با دست مبارک سنگ حمل و  خندق، ایشان ھم مانند یک کارگر ساده کار می

کردند، چنانکه در جلد اول بیان گردید. در یکی از سفرھا، اصحاب  خندق را حفر می
 حضرت آن کردند.کرام گوسفندی ذبح کرده برای پختن آن، کارھا را میان خود تقسیم 

 فرمودند: آوردن ھیزم بر عھده من است، اصحاب راضی به زحمت ایشان نشدند، ولی
. در یکی دیگر از )٥(پسندم فرمودند: امتیاز و فرق بین خود و شما را نمی حضرت آن

سفرھا تسمه کفش ایشان کنده شد، یکی از صحابه عرض کرد: کفش را به من بدھید تا 
فرمودند: این یک نوع خودپسندی است که من آن را  حضرت آن آن را درست کنم.

کنند که  . دو نفر دیگر از اصحاب روایت می)٦(کنم دوست ندارم. خودم آن را درست می
مشرف شدیم، دیدیم که ایشان مشغول کار بنایی در خانه  حضرت آن یک بار به محضر

 .)٧(ما دعای خیر فرمودند ھستند. ما ھم با ایشان ھمکاری کردیم. در پایان کار برای
                                           

 صحیح بخاری، کتاب الأدب و باب ما یکون الرجل في مھنة أھله. -١
 این ھر سه روایت در صحیح مسلم مذکور است. -٢
 سنن نسائی کتاب المسجد. -٣
 صحیح بخاری باب الجاھلیة. -٤
 بحواله سیرت محبوب طبری. ۳۰۴ص  ۴ –زرقانی ج  -٥
 به نقل از کتاب تمثال. ۴قانی / زر -٦
 .۴۶۹/  ۳مسند ابن حنبل  -٧



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ٣٣٨

 دیگران کارهایانجام 
ای فرستادند. در خانه خباب جز زنان، دیگر  را به غزوه س تیک بار خباب بن ار

ھر روز به  حضرت آن ھا ھم دوشیدن شیر را بلد نبودند. به ھمین جھت کسی نبود، آن
 ج حضرت آن دوشید. ھنگامی که از حبشه برای رفت و برای آنان شیر می آنجا می

اجازه ندادند و  حضرت آن میھمان آمد، صحابه خواستند تا از آنان پذیرایی کنند، ولی
ھا دوستان مرا در حبشه اکرام و پذیرایی کردند، لذا من خودم این وظیفه  فرمودند: این
 به محضر» ثقیف طایف«دھم. در سال نھم ھجری، ھیأتی از کفار  را انجام می

را مجروح  حضرت آن ا کسانی بودند که در سفر به طایف،ھ شرفیاب شد. آن حضرت آن
آنان را در مسجد اسکان دادند و شخصاً از آنان پذیرایی کردند.  حضرت آن کرده بودند.

کردند: ای رسول خدا! ما این کار و  آمدند و عرض می کنیزان مدینه به محضر ایشان می
ای در  کردند. کنیز دیوانه میھا رسیدگی  به کار آن حضرت آن این مشکل را داریم.

فرمودند: ای  حضرت آن آمد و دست ایشان را گرفت. حضرت آن مدینه بود. یک روز نزد
ای از مدینه کاری داشته باشی، من کار تو را انجام خواھم داد.  زن! در ھر کوچه

ھای مدینه برد و ایشان به مشکلات آن زن  چنانکه آن کنیز، ایشان را به یکی از کوچه
 گوید: نمودند. عبدالله بن اوفی یکی از صحابه می سیدگی میر

ةَ « َاجَ هُ الحْ َ لَ ضيِ يَقْ كِينِ فَ المِْسْ ، وَ لَةِ مَ َرْ عَ الأْ َ مَ شيِ أْنَفُ أَنْ يَمْ لاَ يَ ھا و مساکین  با بیوه« .»وَ
 ».رفتند و از انجام کارھای آنان عاری نداشتند می

نشین آمد و  در ھمین اثنا یک عرب بادیه یک بار برای نماز آماده شدند و ایستادند،
را گرفت و عرض کرد: کاری از من ناتمام مانده است و شاید آن را  حضرت آن دامن

فوراً با او به بیرون  حضرت آن فراموش کنم، لذا بیایید و آن را انجام دھید. چنانکه
 .)١(مسجد رفت کارش را انجام داد آنگاه آمد نماز را ادا کرد

 قلالاستعزم و 
وْلوُاْ ﴿کریم با بیان  خداوند متعال در قرآن

ُ
از پیامبران بزرگ مدح  ﴾لرُّسُلِ ٱمِنَ  لۡعَزۡمِ ٱأ

چونکه آخرین پیامبران بودند، لذا خداوند متعال این  جو ستایش کردند. پیامبر اکرم 
طور خاصی در جود ایشان قرار داده بود. از آغاز بعثت تا وفات آن حضرت،  وصف را به

                                           
 ابوداود کتاب الأدب، بخاری کتاب الصلوة. -١



 ٣٣٩ ینبو اخلاق

ھای اسلام، مظھر کاملی از عزم و استقلال ایشان ھستند. در کفرستان  تک کارنامهتک 
دھد. تمام عرب به  عربستان، به تنھایی و بدون یار و یاور، صدای دعوت حق را سر می

گیرد. لیکن بلادرنگ با عزمی  مقابله با وی برخاسته، مانند کوھی در مقابل وی قرار می
کند و قدرت و  نشینی می نندی از جانب او مواجه گشته، عقبما راسخ و وقار و متانت بی

 شود. نیروی مخالفان در مقابل استواری و پایمردی ایشان، از ھم پاشیده و متلاشی می
و  جبنبعد از عدم موفقیت ظاھری در طی سیزده سال، بازھم ذات گرامی ایشان با 

ت. سرانجام، روزی فرا شود و مانند کوھی مستقیم و پابرجا اس ناامیدی آشنا نمی
نثار،  کس، از میان حدود یکصد ھزار نفر اصحاب و جان تنھا و بی رسد که آن انسانِ  می
گوید. یک روز پیش از ھجرت،  سوی آخرت رخت سفر بسته، دار فانی را وداع می به

حضور یافته عرض  حضرت آن صحابه از اذیت و آزار مشرکان و کفار تنگ آمده به محضر
چھرۀ  کنید (تا از این حال و وضع نجات یابیم) شما برای چه، برای ما دعا نمیکردند: 

ھای  کسانی پیش از شما در امت«از خشم و ناراحتی سرخ شد و فرمودند:  حضرت آن
ھای آھنین  شان با شانه ھای پیشین بودند که آنان را با ارّه از میان دو نیم کردند و بدن

شد، ولی با وجود این،  وشت و پوست از یکدیگر جدا میشد، به طوری که گ شانه زده می
حاضر نشدند دین و آیین خود را رھا کنند. سوگند به خدا! دین اسلام به مرحله کمال 

خطر  چنان بی» حضرموت«تا » صنعاء«طوری که یک سوار از  خود خواھد رسید به
 .)١(»اشتای نخواھد د کند که غیر از خدا از چیزی دیگر ترس و واھمه سفر می

ای دیگر  ھای خود خسته شدند، دست به حیله ھنگامی که سران قریش از توطئه
زدند و ریاست حکومت عرب را ھمراه با خزانه آن به ایشان پیشنھاد کردند. بدیھی 
است که چنین مواقعی پای قھرمانان بزرگ ھم خواھد لرزید، طمع و حب مال و جاه 

نیازی و  با نھایت بی ج حضرت آن کرد. لیکننشینی خواھد  آنان را وادار به عقب
، این پیشنھاد آنان را رد کردند. سرانجام، زمانی که آخرین پشتیبان و حامی استغنا

در مرحله خاصی از  حضرت آن ایشان، ابوطالب خواست ترک رفاقت و حمایت کند،
والاترین  آزمایش و ابتلاء قرار گرفتند، ولی جوابی که در آن موقع به ابوطالب دادند،

آید. ایشان فرمودند: عمو  نمونه و الگوی استقامت و پایداری در این جھان به شمار می

                                           
 .۱۲۶/  ۱مسند ابن حنبل  -١



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ٣٤٠

جانم! اگر قریش، در دست راست من خورشید و در دست چپ من ماه را قرار دھند، 
 بازھم من از اعلان و دعوت حق بازنخواھم آمد. (سیره ابن ھشام)

سر و سامان در مقابل سپاه از سر تا  بی در غزو بدر، ھنگامی که سیصد نفر مسلمان
آمد، در  پا مسلح قریش قرار گرفت و سپاه کفر با غرور و نخوتی که داشت به پیش می

آمده و به آن کوه استوار پناه  ج حضرت آن آن لحظه حساس، مسلمانان از ھرسو گرد
 .)١(بردند و ایشان با متانت، وقار و عزم راسخ پابرجا بودند

رفتن به غزوه مشورت کردند، ھمگی درباره  با صحابه حضرت آن ،احد ۀدر غزو
و آماده حرکت  هپیشنھاد حمله دادند، ولی بعد از این که ایشان زره و لباس رزم پوشید

فرمودند: شایسته پیامبر  حضرت آن شدند، صحابه به توقف و عدم حمله رأی دادند، اما
. در غزوه حنین، ھنگامی که )٢(آوردنیست که لباس رزم بپوشد و آن را از تن بیرون 
سوی مسلمانان یورش بردند، اکثر  تیراندازان قبیله ھوازان با تیراندازی خود به

مسلمانان تاب مقاومت نیاوردند. لیکن پیامبر گرامی با نھایت اطمینان و آرامش با 
نثاران خود در میدان نبرد مقاومت کردند و به حملات کفار پاسخ  تعدادی از جان

 گفتند. در آن موقع این سرود بر زبان مبارک جاری بود: می

لِبْ « ناَ ا�ْنُ َ�بدِْ المُطَّ
َ
ناَ النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ، أ

َ
من پیامبر راستگو ھستم، من فرزند « .»أ

 .)٣(»عبدالمطلب ھستم
کردند، در ھمین  در زیر سایه درختی استراحت می حضرت آن ھا در یکی از غزوه

در خواب بودند، شمشیر از نیام کشید و  حضرت آن آمد و در حالی کهحال یکی از کفار 
فرمودند:  حضرت آن دھد؟ اعلام کرد: محمد! حالا چه کسی تو را از دست من نجات می

چنان رعب و ترسی در قلب آن کافر به وجود  حضرت آن ۀالله! این پاسخ قاطع و کوبند
 .)٤(نشست حضرت آن در نیام کرد و کنار شمشیر را ،آورد که فوراً لرزه بر اندامش افتاد

                                           
 مسند ابن حنبل. -١
 ۱۰۹/  ۲بخاری  -٢
 صحیح بخاری / ذکر غزوه حنین. -٣
 .۵۹۳/  ۲بخاری  -٤



 ٣٤١ ینبو اخلاق

 شجاعت
گویی،  اساس و بنیاد اخلاق بشری است. عزم، استقلال، حق ،این صفت

 ج حضرت آن گیرند. ھا از شجاعت سرچشمه می این ھمۀ  کرداری، گفتاری و راست راست
ھا غزوه شرکت کردند ولی ھیچگاه،  با یورش انواع مصائب مواجه بودند، در ده

مردی، ثبات و استقامت را از دست ندادند. در غزوه بدر، ھنگامی که سپاه مسلح  پای
ھا را  سر و سامان قرار گرفت و آن یک ھزار نفری کفار در مقابل سیصد نفر مسلمان بی

پناه آوردند.  ج حضرت آن رکه را ترک کرده، بهمورد حمله قرار داد، مسلمانان مع
ای  که در چندین میدان نبرد، از خود شھامت و شجاعت فوق العاده سحضرت علی 

گوید: در غزوه بدر ھنگامی که تاب مقاومت در مقابل حمله شدید  نشان داده بود، می
تر  با شھامت تر و از ھمه شجاع حضرت آن پناه آوردیم. ج کفار را نیاوردیم به آن حضرت

. در غزوه حنین، )١(تر نبود کس از ایشان به صف مشرکان نزدیک بودند، در روز بدر ھیچ
ھنگام حمله تیراندازان ھوازن، جمع کثیری از مسلمانان تاب مقاومت نیاورده از 

نثاران خود، محکم و  با چند نفر از جان حضرت آن نشینی کردند. ولی میدان نبرد عقب
خواستند با  می حضرت آن ن ایستادگی کردند. در آن موقع چندین باراستوار در میدا

شدند. با وجود این که در مقابل دشمن  قاطر خود به پیش بروند، ولی یاران مانع می
فقط ایشان و چند نفر از یاران مقاومت کردند، ولی ھرگز قصد ترک میدان و یا 

آن غزوه شرکت داشت، که در  سنشینی را ننمودند. شخصی از حضرت براء  عقب
پرسید: آیا در غزوه حنین شما ھم فرار کردید! وی اظھار داشت: آری، ولی من گواھی 

پابرجا بودند و در مقابل دشمن ایستادگی کردند. سوگند به خدا!  حضرت آن دھم که می
تر از ما  آوردیم و شجاع گرفت، ما در کنار ایشان پناه می ھنگامی که جنگ شدت می

 .)٢(بود رفت که ھمراه ایشان و در کنار ایشان می ار میکسی به شم
تر بود. یک بار در مدینه  از ھمه شجاع ج حضرت آن گوید: حضرت انس بن مالک می

شایع شد که دشمن در حال ورود به مدینه است. مردم برای دفاع آماده شدند. ولی 
گذاشتن بر اسب ھم  نخستین کسی که پیشتاز دفاع شد، خود ایشان بودند. منتظر زین

                                           
 .۱۴۶/  ۱مسند احمد بن حنبل  -١
 ذکر غزوه حنین.صحیح مسلم /  -٢
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نشدند، بدون زین بر آن سوار شدند و به جاھایی که احتمال حمله از آنجا وجود داشت، 
 .)١(گشت زدند و برگشتند و به مردم تسلی دادند که ھیچ خطری وجود ندارد

از » ابی بن خلف«احدی را با دست مبارک خود به قتل نرساندند،  جپیامبر اکرم 
. در غزوه بدر اسیر شده بود، ولی با دادن فدیه آزاد شد و دشمنان سرسخت ایشان بود

دھم. بر آن  چون عازم مکه گردید، اعلام داشت: اسبی دارم که ھر روز به آن علوفه می
سوار شده محمد را به قتل خواھم رساند. در غزوه اُحد در حالی که بر ھمان اسب 

ابه خواستند تا از نزدیک شد. صح حضرت آن ھا را شکافت و به سوار بود، صف
ای از  فرمودند: بگذارید تا بیاید. آنگاه نیزه حضرت آن شدن وی مانع شوند، ولی نزدیک

یک مسلمان گرفت و به طرف او رفت و با آن بر گردنش زد. او فریادی برآورد و پا به 
دھی؟  فرار گذاشت و مردم به او گفتند: چرا این قدر مرعوب شدی و آه و ناله سر می

 .)٢(ت: آری درست است، ولی این زخم از دست محمد بر من وارد شده استوی گف

 صداقت
گفتار راست از صفات لازمی یک پیامبر است که ھرگز از وی منفک و جدا 

شود. براین اساس، در باب اخلاق ایشان نیازی به بیان تفصیلی جزئیات این امر  نمی
که از زبان مخالفان و دشمنان اظھار  نبو. ولی ما، در اینجا فقط شھادت و اعترافاتی را

 کنیم شده است، بیان می
ادعای پیامبری و اعلام بعثت کردند، کسانی از کفار که  ج حضرت آن ھنگامی که

گویی نکردند، بلکه این تھامات را وارد  شناختند، ایشان را متھم به دروغ ایشان می
، یا این که طبع شعر و اند کردند که ایشان حواس و یا عقل خود را از دست داده

گفتند، ولی  شاعری در او پیدا شده است. به ھمین جھت، مجنون، ساحر و شاعر می
به  حضرت آن ھرگز کاذب و دروغگو نگفتند. یک روز در مجلس سران بزرگ قریش، ذکر

میان آمد. نضر بن حارث که بیش از دیگران جھان دیده و با تجربه بود، اظھار داشت: 
بت و بلایی که بر شما نازل شده تا به حال چاره و تدبیری برای آن ای قریش! مصی

اید. محمد از کودکی تا دوران جوانی نزد شما بوده است و از میان شما،  نیندیشیده

                                           
 صحیح بخاری. -١
 به نقل از بیھقی و مصنف عبدالرزاق. ۶۴/  ۲شرح شفا قاضی عیاض  -٢
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ترین بوده است. حالا که آثار سفیدی در موھایش نمایان  بھترین، راستگوترین، و امین
ید: ساحر است، کاھن است، شاعر است و گوی شده، و ادعاھایی را مطرح کرده است، می

ھا مبرا است و  ام، او از تھمت مجنون است! به خدا سوگند! من به سخنان او گوش داده
گفت: محمد! من تو را  . ابوجھل می)١(مصیبت و بلایی ھم برای شما نیاورده است

این آیه دانم. در ھمان موقع  گویی، آن را صحیح نمی گویم. البته آنچه می دروغگو نمی
 :)٢(قرآن نازل شد

ِيَ�حَۡزُنكَُ  ۥَ�عۡلمَُ إنَِّهُ  قدَۡ ﴿ بوُنكََ وََ�ِٰ�نَّ  ٱ�َّ هُمۡ َ� يَُ�ذِّ لٰمِِ�َ َ�قُولوُنَۖ فإَِ�َّ  ٱل�َّ
ِ َ�تِٰ �  .]۳۳[الأنعام:  ﴾٣٣َ�ۡحَدُونَ  ٱ�َّ
نان در آسازد،  ھای کفار تو را اندوھگین می ھا و تکذیب دانیم که گفته ھمانا ما می«

 .»کنند کنند و لیکن ستمکاران آیات الھی را انکار می واقع تو را تکذیب نمی
از جانب خداوند دستور داده شد که خاندان خود را  ج حضرت آن ھنگامی که به

کوھی رفته، ندا سر دادند: ای جماعت  سوی اسلام دعوت دھند، ایشان بر بالای به
اگر به «قریش! با این ندا و فراخوان، ھمگی در آنجا گرد آمدند. آنگاه حضرت فرمودند: 

آنان  ؟»کنید آید، باور و یقین می شما بگویم که سپاه دشمن از پشت این کوه دارد می
 .)٣(ایم ھمگی گفتند: آری! زیرا ما ھیچگاه از تو دروغی نشنیده

ا آمده و ادعای پیغمبری دارد، روم از ابوسفیان پرسید: آن مردی که نزد شم قیصر
اید؟ أبوسفیان گفت: خیر، قیصر در میان  ش از این ادعا ھیچگاه از وی دروغی شنیدهپی

سخنرانی خود اعلام کرد: من از شما پرسیده بودم که ھیچگاه از آن مرد دروغی 
خیر، یقین دارم که اگر او بر خداوند بھتان  د و شما در پاسخ اظھار داشتید:ای شنیده

 .)٤(کرد زدن بر آدمیان خودداری نمی از بھتانزد،  یم

                                           
 جامع ترمذی تفسیر سوره انعام. -١
 صحیح بخاری. -٢
 صحیح بخاری تفسیر سوره تبت. -٣
 صحیح بخاری باب بدء الوحی. -٤
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 وفای به عهد
طوری که دشمن نیز به آن  بود، به جھای خاص پیامبر خدا  وفای به عھد از خصلت

کرد. چنانکه قیصر از ابوسفیان پرسید: آیا محمد ھیچگاه عھدشکنی کرده  اعتراف می
از  س: خیر. وحشی قاتل حضرت حمزه )١(وی به ناچار در پاسخ اظھار داشتاست؟ 

رفت. اھل طایف ھیأتی را برای اعزام به  ترس و وحشت از این شھر به آن شھر می
مدینه انتخاب کردند، در آن ھیأت او نیز حضور داشت، ولی از این بیم داشت که مبادا 

تسلی خاطر دادند که نگران مباش. محمد به طور انتقام کشته شود. لکن یاران، او را 
مشرف  ج حضرت آن رساند. چنانکه او با ھمین اعتماد به بارگاه سفیران را به قتل نمی

 .)٢(شد و اسلام آورد
 رارفترین دشمنان بود. ھنگام فتح مکه  صفوان بن امیه (پیش از اسلام) از سرسخت
حضور یافت و  حضرت آن ضرھب به محوکرد و از طریق جده عازم یمن شد. عمیر بن 

عمامه مبارک خود را به وی داد و فرمود: به  ج حضرت آن حال صفوان را بیان کرد.
صفوان بگو که این نشان امان شما است. عمیر آن را نزد صفوان برد و گفت: نیازی به 

 جفرار شما نیست به تو امان داده شده است. آنگاه صفوان به محضر پیامبر اکرم 
  .)٣(اید؟ فرمودند: آری حاضر شد و عرض کرد: آیا شما مرا امان داده

رافع یکی از غلامان بود. زمانی که کافر بود، از جانب قریش به عنوان سفیر و  ابو
 نماینده به مدینه منوره آمد. به محض این که نظرش بر چھره مبارک و درخشان

ش جای گرفت و مشرف به اسلام افتاد، بدون اختیار صداقت اسلام در قلب حضرت آن
گردید و عرض کرد: یا رسول الله! حالا من ھرگز به نزد کافران بازنخواھم گشت. ایشان 

توانم نمایندگان و قاصدان را نزد خود  کنم و نمی شکنی نمی فرمودند: نه، من پیمان
در قلبت  نگھدارم. تو فعلاً برگرد و برو. چنانچه پس از رسیدن به آنجا این اثر و کیفیت

 .)٤(باقی بود، برگرد و بیا. چنانکه در آن موقع بازگشت و بعداً آمد و مسلمان شد

                                           
 صحیح بخاری باب بدء الوحی. -١
 صحیح بخاری، غزوه احد. -٢
 بن ھشام.ا -٣
 ابوداود باب الوفاء بالعھد. -٤
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یکی از شرایط صلح حدیبیه این بود که اگر کسی از مکه به مدینه رفت و مسلمان 
شد، باید طبق درخواست اھل مکه به مکه بازگردانده شود. در ھمان لحظه که معاھده 

ابوجندل در حالی که زنجیر به پا داشت از زندان مکه فرار شد،  بین فریقین نوشته می
درخواست کمک کرد. تمام مسلمانان با مشاھده آن منظره  ج حضرت آن کرد و از

بار، سخت متأثر شدند. لیکن رسول اکرم با کمال اطمینان خطاب به وی فرمودند:  رقت
به زودی راه نجاتی  شکنی کنیم. خداوند توانیم پیمان ای ابوجندل! صبر کن. ما نمی

 .)١(برای شما فراھم خواھد کرد
ای انجام داده به  معامله حضرت آن با» عبدالله بن ابی العمساء«پیش از بعثت، 

کنم.  گردم و با شما تسویه حساب می ایشان گفته بود: شما ھمینجا بنشینید من برمی
روز از آنجا گذر و عبدالله رفت و برحسب اتفاق فراموش کرد که بازگردد. بعد از سه 

او را دیدند  حضرت آن ھنوز در ھمان جا نشسته است. وقتی حضرت آن دید که
 .)٢(ام فرمودند: من از سه روز قبل در انتظار شما اینجا نشسته

بدر، تعداد مسلمانان در مقابل کفار کمتر از یک سوم بود. در چنین  وۀدر غز
د که ھرچند تعداد افراد بیشتر باشد بو باید این می حضرت آن عییمواقعی تقاضای طب

» ابوحسل«و » حذیفه بن یمان«بھتر است. لکن ایشان در این وقت نیز سراپا وفا بود. 
آمدند، در میاه راه، کفار آنان را بازداشتند و گفتند: شما نزد  دو نفر از صحابه از مکه می

 د که در جنگ باھا با این شرط رھا شدن روید. آنان گفتند: خیر، آخر آن محمد می
آمدند و واقعه را برای ایشان بیان  حضرت آن ھمراه نشوند. آن ھردو نزد حضرت آن

 ،کنیم خویش وفا می ۀکردند. ایشان فرمودند: شما ھردو برگردید. ما در ھرحال، به وعد
 .)٣(ما را مدد و نصرت خدا کافی است

 قناعتزهد و 
در مکه به عنوان یک پیامبر  جنویسندگان اروپایی بر این پندارند که رسول اکرم 

کردند، وقتی به مدینه رفتند، وضعیت یک پادشاه و فرمانروا را  انجام وظیفه می

                                           
 صحیح بخاری، کتاب الشروط. -١
 ابوداود کتاب الأدب. -٢
 صحیح مسلم، باب الوفاء بالعھد. -٣
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برگزیدند، ولی در واقع، با وجودی که تمام سرزمین عربستان تحت سیطره و تسلط 
ند. در صحیح بخاری باب الجھاد مذکور است: کرد می یایشان بود، در فقر و فاقه زندگ

ی ھای ل سیصد صاع جو گرو بود. لباست، زره ایشان نزد یک یھودی در مقاباھنگام وف
ھا زده شده بود. این حال و وضع  که ھنگام وفات بر تن داشتند، چندین پیوند به آن

ه بود و فتح شد» عدن«تا » شام«دورانی است که تمام سرزمین عربستان از مرزھای 
 انواع زر و سیم به سوی مدینه مانند سیلابی سرازیر بود.

قلع و قمع رھبانیت و  حضرت آن تردیدی در این نیست که یکی از وظایف مھم

وَرهَۡباَ�يَِّةً ﴿آنچه که خداوند به خاطر آن، نصارا را نکوھش کرده بود.  .کشی بود ریاضت
خوردند. لباس  غذای خوب و لذیذ ھم می حضرت آن روی این اساس، گاھی ﴾ۡ�تدََعُوهَاٱ

لیکن در حقیقت ایشان از زرق و برق دنیا دوری  ،پوشیدند بھا ھم می خوب و گران
فرمودند: فرزند آدم علاوه بر این سه چیز به چیز دیگری نباید دل بندد:  کردند و می می

شکم و رت و نان خشکی برای سیرکردن وای برای سکونت، لباسی برای پوشیدن ع خانه
 .)١(آب

ھیچگاه لباس اضافی برای ایشان  »ولا يطوي ثوب«گوید:  می لحضرت عایشه 
پیچیده و گذاشته نشد. یعنی فقط یک دست لباس بر تن داشتند. اضافه نداشتند که 

 کرد اتفاقاً  پیچده و گذاشته شود. یک بار حضرت عبدالله دیوار خانه خود را تعمیر می
پرسیدند: مشغول چه ھستی؟ عبدالله عرض کرد: دارم از جایی رسیدند و  حضرت آن

 )٢(کنم. ایشان فرمودند: اینقدر فرصت و مھلت از کجا؟! دیوار را تعمیر می
اغلب اوقات در خانه تنگدستی وجود داشت و چیزی برای خوردن نبود و اھل خانه 

 خوابیدند. و ایشان گرسنه می

 یعنی« .)٣(»هو وأهله لا �دون عشاءً  ا�ً الليالي المتتابعة طاو يبيت ج كان رسول االله«
شان چند شب پیاپی را در تنگدستی و گرسنگی به سر  و اھل و عیال ج حضرت آن
 ».بردند، زیرا که غذایی برای خوردن نداشتند می

                                           
 بواب الزھد.أجامع ترمذی  -١
 ابن ماجه کتاب اللباس. -٢
 .ج جامع ترمذی، ذکر معیشة النبي -٣
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ھمین  لشد. یک بار حضرت عایشه  گاھی تا دو ماه پیاپی در خانه آتش روشن نمی
کردید؟ وی گفت: با  پرسید: پس چگونه زندگی می سواقعه را بیان کرد، عروه فرزند زبیر 

 .)١(نوشیدیم فرستادند که می ھا مقداری شیر می خرما و آب. البته گاھی ھمسایه
رد سفید آ. ھیچگاه از نان )٣(نخوردند ٢در تمام عمر خویش نان لواش ج آن حضرت

» نقی«و » حواری«شود) که آن را به عربی  ن گرفته می(آردی که سبوس آشده بیخته 
گویند، تناول نفرمودند. مردم از سھل بن سعد که راوی این واقعه است پرسیدند:  می

ھا پرسیدند: پس آردھا با چه  غربال نبود: وی گفت: خیر، آن حضرت آن مگر در زمان
د کردند و با آر یو نخاله را جدا مشد. گفت: با دھان پُف کرده  چیزی بیخته می
پس از ھجرت  ج حضرت آن گوید: می ل. حضرت عایشه )٤(پختند باقیمانده نان می

 .)٥(خوردند به مدینه تا ھنگام وفات ھیچگاه دو وعده غذا در حد سیر نمی
ھا مخارج  اند که از درآمد آن نگاران نوشته در بحث فدک، خیبر و غیره محدثین و سیره

رسد،  داشتند. این موضوع ظاھراً با روایات فوق متضاد به نظر می یک سال خود را برمی
در نفقه خود قھا به  باشند، بدون تردید، ایشان از درآمد آن ولی در حقیقت ھردو صحیح می

کردند و آنچه را برای خود  قیمانده را میان فقرا و نیازمندان تقسیم میداشتند و با برمی
ھای تحمل فقر و  دادند، در احادیث داستان ھا می گذاشتند، ھنگام مراجعه فقیران به آن می

 کنیم. فاقه و تھیدستی ایشان به کثرت موجودند که ما چند روایت را در اینجا ذکر می
 ام حضور یافت و عرض کرد: سخت گرسنهیک بار شخصی به محضر ایشان 

کسی را به خانه یکی از ازواج مطھرات فرستادند و فرمودند: مقداری غذا  حضرت آن
به خانه  حضرت آن فرستید. از خانه جواب آمد جز آب دیگر چیزی در خانه نیست،ب

م یکی دیگر از ازواج فرستادند، از آنجا نیز ھمین جواب داده شد، خلاصه به خانه تما

                                           
 صحیح بخاری کتاب الرقاق. -١
 .نرم و نازکنان تنک و لواش:  -٢
 ایضا. -٣
 شمایل ترمذی. -٤
 شمایل ترمذی. -٥



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ٣٤٨

ازواج فرستادند و ھمه ھمین جواب را دادند که جز آب چیزی دیگر در خانه وجود 
 .)١(ندارد

گوید: یک روز به محضر ایشان حاضر شدم دیدم که شکم مبارک را  حضرت انس می
، علت آن را پرسیدم، یکی از حاضرین جلسه اظھار داشت بر اثر اند ای بسته رچهپابا 

  .)٢(اند گرسنگی بسته
اند  را دیدم که در مسجد دراز کشیده ج گوید: یک روز پیامبر اکرم ابوطلحه میحضرت 

 . یک بار صحابه از فرط گرسنگی به محضر)٣(کنند و از شدت گرسنگی مکرر پھلو عوض می
ھا  نشان دادند که ھریک از آن حضرت آن ھای خود را به شکایت کرده شکم حضرت آن

شکم مبارک خود را به آنان نشان دادند که به  حضرت آن سنگی بر شکم خود بسته بود.
. اغلب اوقات بر اثر گرسنگی صدای ایشان گرفته )٤(جای یک سنگ دوتا سنگ بسته بودند

دانستند علت آن گرسنگی است. یک بار ابوطلحه  شد، به طوری که صحابه می و ضعیف می
حالا پیامبر  به خانه خود آمد و به ھمسرش گفت: آیا چیزی برای خوردن ھست؟ ھمین

 .)٥(را دیدم که آواز مبارکشان تغییر پیدا کرده ضعیف شده بود جاکرم 
یک بار ھنگام ظھر بر اثر گرسنگی از خانه بیرون آمدند، در میان راه ابوبکر و عمر 

آنان را با  حضرت آن قرار و مضطرب ھستند. را دیدند که آنان نیز از شدت گرسنگی بی
شیر نگه  حضرت آن ری بردند، ابوایوب ھمیشه برایابوایوب انصا ۀخود به خان

ھا داده  دیر به خانه ایشان رفتند و او شیرھا را به بچه حضرت آن داشت، در آن روز می
ابوایوب از خانه  اش رسیدند او قبلاً به باغش رفته بود. ھمسر به خانه حضرت آن بود،

در کنار خانه  غاست؟ باپرسیدند: ابوایوب کجا  حضرت آن آمد گفت. خارج شد و خوش
آمد گفت و عرض  را شنید و با شتاب آمد و خوش حضرت آن قرار داشت. ابوایوب صدای

او به  ،علت را بیان کرد حضرت آن ،آوردید وقت حضرت عالی تشریف نمی کرد: در این
گوسفندی  ،کنم ای از خرما آورد و گفت: حالا من گوشت آماده می باغ رفت و خوشه

                                           
 .۵۳۵و صحیح بخاری /  ۱۹۸/  ۲صحیح مسلم  -١
 .۱۹۳صحیح مسلم /  -٢
 ایضا. -٣
 .۱۹۳صحیح مسلم /  -٤
 .۱۹۱صحیح مسلم /  -٥



 ٣٤٩ ینبو اخلاق

ھا را آبگوشت و مقداری دیگر را کباب درست کرد و سر  داری از گوشتذبح کرد و مق
ھا را به  مقداری گوشت در نانی قرار داد و فرمود: این ج حضرت آن سفره گذاشت.

فاطمه برسانید، زیرا چند روز است که او را غذایی میسر نشده است، سپس با صحابه 
سفره دیدند، چشمان مبارک غذا تناول کردند. ھنگامی که غذاھای متنوع را سر 

ھای من  آلود شد و فرمودند: آنچه خداوند گفته است که روز قیامت از نعمت اشک
. بسا اوقات، ھنگام صبح به خانه ازواج مطھرات )١(شوید، ھمین چیزھا ھستند سؤال می
فرمود:  گفتند: خیر، آنگاه می ھا می پرسیندند: چیزی برای خوردن ھست؟ آن آمده می
 .)٢(مروز روزه خواھم داشتپس من ا

 حلمعفو و 
ھیچگاه از  ج حضرت آن وقایع،تمام که برحسب شھادت  اند نگاران بیان نموده سیره

کسی برای خود انتقام نگرفتند. در صحیحین از حضرت عایشه روایت است که 
. جز در صورتی که احکام و از کسی برای خود انتقام نگرفتند جھیچگاه رسول اکرم 

 .)٣(شد الھی نقض می قوانین
برخورد تحقیرآمیز سران طایف ھمواره در  ۀپیش از شکست جنگ احد، خاطر

وه ز. با این وجود بعد از ده سال ھنگامی که در غ)٤(وجود داشت حضرت آن خاطر
کردند، از جانب دیگر، پیامبر  طایف به وسیله منجنیق بر مسلمانان سنگ پرتاب می

بار الھا! به آنان فھم صحیح عطا کن و آنان «کردند:  اینگونه دعا می ج رحمت عالمیان
چنانکه این دعا مستجاب شد و در سال نھم ھجری، وقتی ». را تسلیم آستان اسلام کن

در صحن مسجد نبوی آنان را جای داد  حضرت آن ھیأت نمایندگی طایف به مدینه آمد،
  .)٥(ایی کردو با اعزاز و اکرام فوق العاده از آنان پذیر

                                           
 .۷۵۲ترغیب و ترھیب  -١
 .۴۹/  ۲مسند احمد بن حنبل  -٢
 کتاب الأدب. ۹۴/  ۴صحیح بخاری  -٣
 خاری باب بدء الخلق.صحیح ب -٤
 .۲۱۸/  ۴ابوداود ذکر طایف و مسند ابن حنبل  -٥
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شان خار افکندند، بر بدن  قریش ایشان را ناسزا گفتند، تھدید کردند بر سر راه
کشیدند، نسبت به  مبارک نجاست انداختند، در گلوی مبارک ریسمان انداخته آن را می

گفتند، گاھی دیوانه و گاھی شاعر،  ھانت کردند، (نعوذ بالله) گاھی جادوگر میاایشان 
 یک از این موارد، اظھار خشم و غیظ نکردند. ھیچبر  حضرت آن ولی

شد، سخت خشم  ھانت میاای  ای در جلسه اگر نسبت به یک فرد غریب و بیچاره
را در بازار ذی المجاز در حالی که به اسلام  ج حضرت آن گرفتند. شخصی که می

له إلا «گفتند: بگویید  می ج حضرت آن گوید: دادند، مشاھده کرد، چنین می دعوت می
خاک  حضرت آن یابید، پشت سر ایشان ابوجھل بود و او بر سر نجات می »لا اللهإ

خواھد شما را از آیین و مذھب شما  گفت: ای مردم! این شخص می ریخت و می می
گوید: در آن  برگرداند، و این که شما معبودان خود، لات و عزی را رھا کنید. راوی می

 .)١(ی ھم نیفکندندسوی ابوجھل نگاھ به حضرت آن حال،
باشد. زیرا منافقین به  ج حضرت آن توانست علتی برای خشم داستان افک می

 ترین ھمسران حضرت عایشه صدیقه (نعوذ بالله) تھمت زده بودند. عایشه از محبوب
و دختر ابوبکر صدیق یار غار و افضل الصحابه بود. منافقان به شدت این  حضرت آن

شایع کردند. تمام مدینه از این شایعه تکان خورد.  تھمت را در سطح شھر مدینه
ھا مسائلی  ترین ھمسر، این شدن ناموس، متھم قراردادن محبوب شماتت دشمنان، بدنام

 جھا، بنگریم که پیامبر اکرم  با وجود اینکردند.  صبر آدمی را لبریز می ۀبودند که کاس
مه عبدالله بن ابی رئیس با این موارد چه برخوردی داشتند. بانی تھمت بیش از ھ

 دانستند. ولی تنھا عکس العمل به خوبی این امر را می حضرت آن المنافقین بود و
این بود که در جمع صحابه بالای منبر رفته، فرمودند: ای مسلمانان! چه  حضرت آن

کند. حضرت  دھد راحت می ناموسم اذیت و آزار میدرباره  کسی مرا از شرِّ آن که مرا
تاب بود بلند شد و اعلام داشت: من برای  معاذ در حالی که از شدت خشم بیسعد ابن 

این کار حاضرم، شما او را معرفی کنید تا سرش را از تنش جدا کنم، سعد بن عباده که 
ھا اعلام شد و  پیمان عبدالله بن ابی بود، اظھار مخالفت کرد و از دو طرف حمایت ھم

                                           
 .۶۳/  ۴مسند ابن حنبل  -١
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آنان را به آرامش  حضرت آن ون کشیده شوند، ولینزدیک بود که شمشیرھا از نیام بیر
 دعوت کرد و آرام شدند.

زنندگان برحسب قوانین  خداوند متعال آن واقعه را تکذیب و رد کرد و تھمت
شریعت مجازات شدند، اما عبدالله بن ابی مجازات نشد، زیرا که جرمش نه با اقرار و نه 

مسطح بن «مورد مجازات قرار گرفت،  زنندگان که با گواه ثابت گردید. یکی از تھمت
اش را قطع  بود، او تحت تکفل حضرت ابوبکر قرار داشت، حضرت ابوبکر نفقه» اثاثه

 کرد، آنگاه این آیه نازل شد:

ْ  وََ� ﴿ وْلوُا
ُ
تلَِ أ

ۡ
عَةِ منُِ�مۡ وَ  ٱلۡفَضۡلِ يَ� وِْ�  ٱلسَّ

ُ
ْ أ ن يؤُۡتوُآ

َ
 ٱلمََۡ�ٰكِ�َ وَ  ٱلۡقُرَۡ�ٰ أ

ِۖ ِ� سَبيِلِ  �نَ ٱلمَُۡ�جِٰرِ وَ  ن َ�غۡفِرَ  ٱ�َّ
َ
َ� ُ�بُِّونَ أ

َ
� ْۗ ْ وَۡ�َصۡفَحُوٓا ُ وَۡ�عَۡفُوا لَُ�مۡۚ  ٱ�َّ

ُ وَ   .]۲۲[النور:﴾٢٢َ�فُورٞ رَّحِيمٌ  ٱ�َّ
و سوگند یاد نکنند بزرگان و ثروتمندان شما بر این که به خویشاوندان، مساکین و «

باید عفو و گذشت داشته باشند آیا دوست  کنندگان در راه الله چیزی ندھند ھجرت
 .»ندارید که خداوند شما را مورد آمرزش قرار دھد و خداوند بخشاینده و مھربان است

اش را کما فی السابق برقرار نمود. یکی  نفقه سپس از نزول این آیه، حضرت ابوبکر 
ر تصریح زنندگان (ھمچنانکه در صحیح ترمذی کتاب التفسیر سوره نو دیگر از تھمت

شده) حسان بن ثابت بود. حضرت عایشه بیش از حد از وی ناخشنود بود، ولی این 
فیض صبحت رسول اکرم بود که وقتی عروه بن زبیر در نزد حضرت عایشه از او  ۀنتیج

بدگویی کرد، حضرت عایشه او را منع کرد و گفت: این شخص (حسان) از جانب پیامبر 
را  حضرت آن از منافقین یھود مدینه» لبید بن اعصم«داد.  به کفار جواب می جاسلام 

پیشنھاد دادند  حضرت آن اقدامی نکردند، حضرت عایشه به حضرت جادو کرد، ولی آن
خواھم میان  تا تحقیق بیشتری در این باره به عمل آید ولی ایشان فرمودند: من نمی

 .)١(ای برپا کنم مردم ھنگامه
از وی  جد پیشه تجارت داشت. پیامبر اکرم زمانی که یھودی بو» زید بن سعنه«

 حضرت آن پرداخت قرض چند روزی ھنوز باقی بود، او به محضر ۀقرض گرفت. از وعد
آمد و ضمن درخواست وام خود، ردای مبارک ایشان را گرفت و کشید و کلمات رکیکی 

                                           
 صحیح بخاری. -١



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ٣٥٢

ر اظھا حضرت آن بر زبان آورد و برخورد ناشایستی با ایشان انجام داد و خطاب به
کنید. حضرت عمر  بازی می داشت: ای خاندان عبدالمطلب! شما ھمیشه اینگونه حیله

سخت بر وی خشمگین شد و خطاب به وی اظھار داشت: ای دشمن خدا! نسبت به 
تبسم نموده فرمودند: عمر!  حضرت آن کنی؟ ادب می ۀساحت مقدس پیامبر اکرم اسائ

که این شخص را تفھیم کنی که وامش  ما چیزی دیگر از شما انتظار داشتیم و آن این
را به خوبی درخواست کند و مرا تفھیم کنی که وامش را ادا کنم، آنگاه به عمر دستور 

 .)١(اش به وی بدھید دادند، وامش را ادا کنید و بیست صاع خرما اضافه بر طلبکاری
فقط یک دست لباس داشتند، آن ضخیم و خشن بود و ھنگام  حضرت آن یک بار

ھایی از شام آورد. حضرت  کرد. اتفاقاً در ھمان روزھا یکی از یھود لباس عرق اذیت می
 حضرت آن گفتند: یک دست لباس از وی قرض کنید. حضرت آن به لعایشه 

 دانستم که ایشان شخصی را نزد یھودی فرستاد، آن منحوس اظھار داشت: می
ادبانه و ناگوار او را شنید،  این کلام بی حضرت آن خواھند مال مرا غارت کنند. وقتی می

داند که من بیش از ھمه محتاط و امانتدار  فقط این قدر اظھار داشت: او خوب می
توقف  حضرت آن کند، . یک بار زنی را دیدند که در کنار قبری نشسته گریه می)٢(ھستم

ادبانه  شناختند، با لحنی بی را پیشه کن. آن زن ایشان را نمینموده به وی گفتند: صبر 
رفتند. مردم به  حضرت آن دانی که بر من چه مصیبتی وارد شده؟ گفت: برو، تو چه می

آمد  حضرت آن به محضر ،آن زن گفتند: مگر تو ندانستی که این رسول الله بود. او دوید
ھمان صبری معتبر «فرمودند:  ضرتح آن و معذرت خواست و گفت: من تو را نشناختم.

 .)٣(»و ارزش دارد که در عین وقت مصیبت اختیار شود
بر مرکب سوار شد و برای  ج یک بار حضرت سعد بن عباده بیمار شد، پیامبر اکرم

عیادتش رفت. در میاه راه جمعی از مردم نشسته بودند. عبدالله بن ابی رئیس 
 گَرد برخاست او خطاب به حضرت آن کبھا بود، از مر منافقین نیز در میان آن

 ای قرار داد. اش پارچه سپس بر بینی» گرد و خاک به پا نکن«گفت:  حضرت آن

                                           
 بیھقی، ابن حبان، طبرانی و ابونعیم و سیوطی ھم سند آن را صحیح گفته است. -١
 جامع ترمذی، کتاب البیوع. -٢
 بخاری کتاب الجنائز. -٣
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ای ببر  محمد! استر خود را به گوشه«نزدیک جلسه رسید، گفت:  حضرت آن وقتی
سلام گفت و سپس از مرکب پایین  حضرت آن ».زیرا بوی بد استر تو مغزم را خراب کرد

در خانه ما نیا و ما را اذیت «ان را به اسلام دعوت داد. عبدالله بن ابی گفت: آمده، آن
 ».نکن و مزاحم نباش، ھرکس خودش نزد تو آمد او را تعلیم بده

عبدالله بن رواحه که از شاعران معروف بود، گفت: حتماً تشریف بیاورید کشمکش 
 بیرون کشیده شود. ولی بین آن دو شدید شد تا این که نزدیک بود شمشیرھا از نیام

ھردو فریق را تفھیم و دعوت به آرامش نمود. از آنجا به خانه سعد بن  ج حضرت آن
عباده رفت و به سعد گفت: آیا شما سخنان عبدالله بن ابی را شنیدید؟ سعد بن عباده 

آوری شما  اظھار داشت: شما نگران نباشید، این ھمان شخصی است که قبل از تشریف
 .)١(ماده کرده بودندبه مدینه، مردم مدینه برای ریاست او تاجی آ

کردند، یکی از انصار چنین  ھنگامی که در غزوه حنین، مال غنیمت تقسیم می
شنیدند و فرمودند: خداوند بر  حضرت آن گفت: این تقسیم برحسب رضای خدا نیست.

نشین  . یک بار یکی از اعراب بادیه)٢(موسی رحم کند، مردم او را بیش از این آزار دادند
نشین نیاز به ادرار پیش  آمد، ایشان در مسجد بودند، برای عرب بادیهبه محضر ایشان 

گاه نبود، ھمانجا ایستاد و شروع به ادرار کرد. مردم از ھرسو  آمد او که از ادب مسجد آ
فرمودند: رھایش کنید و یک دلو آب  حضرت آن ھجوم آوردند تا او را تنبیه کنند، ولی

را برای سختی نفرستاده است، بلکه برای آسانی بیاورید و آنجا بریزید. خداوند شما 
گوید: یک  بود، می حضرت آن . حضرت انس که از خدمتکاران خاص)٣(فرستاده است

روم، ایشان سکوت  خواستند مرا برای کاری بفرستند. من گفتم: نمی جبار پیامبر اکرم 
تند. وقتی کردند و من از خانه بیرون شدم. ناگھان از پشت سرم آمده گردنم را گرف

خندند. آنگاه با محبت فرمودند: انس! حالا  سوی ایشان نگاه کردم دیدم که دارند می به
روم. انس ضمن بیان  روی؟ عرض کردم: آری، حالا می برای کاری که گفته بودم می

                                           
 .۸۴۶/  ۲صحیح بخاری  -١
 صحیح بخاری غزوه حنین. -٢
 ایضا. -٣
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این داستان اظھار داشت: ھفت سال در خدمت ایشان بودم، ھیچگاه به من نفرمودند. 
 .)١(دادی و یا چرا آن را انجام ندادی چرا این کار را انجام

این بود که با ما در  جگوید: عادت مبارک پیامبر اکرم  می سحضرت ابوھریره 
رفتند، ما ھم از  کردند، وقتی از مسجد به خانه می نشستند و گفتگو می مسجد می

رفتیم. یک روز طبق معمول از مسجد بیرون شدند، یکی از  مسجد بیرون می
 حضرت آن ھا آمد و ردای مبارک را چنان کشید که گردن مبارک قرمز شد. نشین بادیه

رو به جانب وی کرده او را نگاه کردند. او گفت: شتران مرا از گندم بار کن. مالی که 
فرمودند: نخست دیه گردن ما را بده  حضرت آن نزد تو ھست مال تو و پدرت نیست.

 گفت: به خدا سوگند ھرگز دیه نخواھم داد. آنگاه به تو گندم خواھم داد. او کراراً می
 .)٢(شتران وی را از جو و خرما بار کرد و چیزی ھم به او نگفت حضرت آن

توزی،  گفتند و بر اثر عناد و کینه دادند و ناسزا می را دشنام می حضرت آن قریش
م (نکوھش شده)، صدا می کردند.  ایشان را به جای محمد (ستوده شده) با نام مُذمَّ

کنید که  گفتند: تعجب نمی خطاب به دوستان خود فقط این قدر می حضرت آن کنل
گویند و  ھا مذمم را ناسزا می کند، آن ھای قریش را از من دفع می خداوند چگونه فحش

 .)٣(کنند در حالی که من محمد ھستم او را نفرین می
خاص داشتند  کردند، به این امر توجه ھنگامی که ایشان برای فتح مکه آمادگی می

گاه نشوند.  یکی از صحابه بود او (بنابه » حاطب بن بلتعه«که قریش از تصمیم ایشان آ
گاه کند، چنانکه نامه طور  ای نوشت و به دلایلی) خواست تا قریش را از این موضوع آ

گاه شدند. فوراً حضرت  حضرت آن محرمانه توسط یک زن به مکه فرستاد. از موضوع آ
ھا او را دستگیر و با نامه به  را به دنبال آن زن فرستادند. آن بعلی و حضرت زبیر 

حاطب را احضار کرد و از او توضیح خواست. او به  حضرت آن آوردند. حضرت آن محضر
خطایش اعتراف کرد و معذرت خواست. در چنین موقعی ھر فرد سیاستمداری دستور 

د عفو قرار دادند، زیرا که او از او را مور جدھد، لکن پیامبر اکرم  به مجازات مجرم می

                                           
 صحیح مسلم و ابوداود، کتاب الأدب. -١
 ابوداود، کتاب الأدب ھمین روایت در بخاری و مسلم نیز با اندک تغیری مذکور است. -٢
 مشکوة باب اسماء النبی. -٣
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. در حالی که اگر آن نامه )١(اصحاب بدر بود. برای زن نیز مجازاتی در نظر گرفته نشد
 شد. رسید، خطرات سختی از جانب آنان متوجه مسلمانان می به دشمنان می

از جانب ابوسفیان مأمور جاسوسی در میان مسلمانان بود و در » فرات بن حیان«
فرمان  جسرود. یک بار دستگیر شد، پیامبر اکرم  اشعار می حضرت آن ھَجوِ نکوھش و 

ای از انصار برده شد، اظھار داشت: من  قتل او را صادر کردند. ھنگامی که به محله
گوید:  آمد و عرض کرد: فرات می حضرت آن مسلمان ھستم. یکی از انصار به محضر

ھستند که حال ایمان آنان را به فرمودند: بعضی از شما  حضرت آن مسلمان ھستم.
اند که  . مورخان نوشته)٢(ھا فرات بن حیان است کنیم و یکی از آن خودشان محول می

دادند که درآمد آن » یمامه«او را زمینی در  ج حضرت آن او بعداً مسلمان واقعی شد و
 .)٣((درھم) بود ۴۲۰۰

 ها رفتار نیکو با دشمنان و عفو آن
ترین و نادرترین چیز، رحم و گذشت بر دشمنان  ی نایاباخلاق آدم ۀدر مجموع

این امر به طور کامل وجود داشت.  جاست. لکن در وجود مقدس پیامبر اکرم 
گرفتن از دشمن، وظیفه قانونی و طبیعی آدمی است. لکن در دایره اخلاق  انتقام

متفق اند  شود. تمام روایات بر این امر شریعت، این فرض به کراھت تحریمی تبدیل می
ھرگز از کسی انتقام نگرفت. بھترین فرصت برای گرفتن انتقام از  جکه پیامبر اکرم 

بودند و  حضرت آن توزان که تشنه خون دشمنان، روز فتح مکه بود، زمانی که آن کینه
 ھا انواع اذیت و آزار به ایشان رسیده بود، در اختیار و در دست از دست جفاگر آن

گرفتند. لکن با وجود آن ھمه جور و جفایی که بر ایشان روا داشته قرار  حضرت آن

 ،لا تثر�ب علي�م اليوم«نان را رھا ساختند: آبا اعلام این گفته،  حضرت آن بودند،
(امروز ھیچ سرزنشی بر شما نیست و شما ھمگی آزاد ھستید).  »ءذهبوا فأنتم الطلقااِ 

ده قوت بازوی اسلام بود، در مکه و شکنن حضرت آن وحشی که قاتل عزیزترین عموی
کرد. ھنگامی که مکه فتح گردید، او به طایف فرار کرد. طایف نیز سرانجام  زندگی می

                                           
 صحیح بخاری، فتح مکه. -١
 ابوداود کتاب الجھاد. -٢
 اصابه ترجمه فرات. -٣
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 جتسلیم شد و برای وحشی جای امنی باقی نماند، ولی او شنیده بود که پیامبر اکرم 
دامن  کند، از این جھت ھمراه با (گروه سفیران) به به سفیران و نمایندگان تعرض نمی

فقط این را به او گفتند  ج حضرت آن رحمت عالمیان پناه برد و مشرف به اسلام شد.
 .)١(افتم که دوباره نزد من نیا، زیرا با دیدن تو به یاد عمویم می

، ھمسر ابوسفیان که شکم حضرت حمزه را پاره کرده و دل و جگرش را »ھند«
حاضر شد، تا  حضرت آن حضردرآورده بود، در روز فتح مکه نقاب پوشیده و به م

او را  جشناسایی نشود و بر اسلام بیعت کند و بدین طریق در امان بماند. پیامبر اکرم 
از آن برخورد عجیب و فوق العاده متأثر شد و » ھند«شناخت ولی چیزی به او نگفت. 

تر از خیمه شما  ای مبغوض اظھار داشت: یا رسول الله! تا به حال نزد من ھیچ خیمه
. عکرمه، فرزند )٢(تر از خیمه شما نیست ای برایم محبوب بود، ولی حالا ھیچ خیمهن

 شدن، از دشمنان سرسخت ابوجھل بزرگترین دشمن اسلام بود و تا قبل از مسلمان
سوی یمن فرار کرد، ھمسرش که مسلمان شده بود، به  بود. در فتح مکه به حضرت آن

 حضرت آن ھم مسلمان شد و به محضر یمن رفت و عکرمه را تسلی خاطر داد و او
او را مشاھده کرد از فرط مسرت و شادی از جایش  حضرت آن حضور یافت وقتی که

و با این  )٣(بلند شد و با چنان شادابی به سویش رفت که بر بدن مبارک ردایی نبود

اكِبِ المُهَاجِرِ «استقبال کرد:  جمله از او  ش آمدید).(ای سوار مھاجر خو »مَرحَْبًا باِلرَّ
عمیر بن «از سران قریش و از دشمنان سرسخت اسلام بود. او » صفوان بن امیه«
مأمور کرده بود. زمان فتح مکه از  ج حضرت آن را با وعده و نوید به کشتن» وھب

ترس، به جده فرار کرد و خواست تا از طریق دریا به یمن برود. عمیر بن وھب به 
رد: یا رسول الله! صفوان بن امیه رئیس قبیله حضور یافت و عرض ک حضرت آن محضر

او  حضرت آن خویش است و از ترس فرار کرده و قصد داشته خودش را به دریا افکند.
را امان دادند. عمیر عرض کرد: یا رسول الله! چیزی به عنوان نشانی امان بدھید تا بر 

. او نزد صفوان رفت ام اعتماد کند. ایشان عمامه مبارک خویش را عنایت فرمودند گفته

                                           
 قتل حمزه.صحیح بخاری  -١
 صحیح بخاری ذکر ھند. -٢
 موطا امام مالک کتاب النکاح. -٣
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و جریان را به او گفت. صفوان اظھار داشت: من بر جان خود بیم دارم. عمیر در پاسخ 
گفت: صفوان! ھنوز از حکم و عفو محمد اطلاعی نداری؟ آنگاه ھمراه با عمیر به بارگاه 

گوید: شما به من  نبوت حاضر شد و اولین چیزی که اظھار داشت این بود: عمیر می
گوید. صفوان گفت: پس به من دو ماه  فرمودند: راست می حضرت آن ای. هامان داد

مھلت دھید. ایشان فرمودند: به جای دو ماه چھار ماه مھلت دارید. سپس وی با طیب 
ھبار بن «ابن ھشام مذکور است. خاطر مسلمان شد. این داستان به طور مفصل در 

اذیت و آزار رسانده بود.  خیلی ج حضرت آن کسی بود که به زینب دختر» سودالأ
حضرت زینب حامله بود و از مکه به مدینه ھجرت کرد. کفار برایش ایجاد مزاحمت 

عمداً او را از بالای شتر پایین انداخت که بر اثر آن، سخت مجروح شد » ھبار«کردند و 
و سقط جنین نمود. علاوه بر این، جنایات دیگری ھم مرتکب شده بود و برھمین 

را مباح  شان ریختن خون جروز فتح مکه جزو کسانی بود که پیامبر اکرم اساس، در 
کرده بودند، او قصد داشت که به ایران پناھنده شود، ولی حلم و عفو نبوی او را به 

حضور یافت و عرض کرد: یا رسول الله! قصد  حضرت آن بارگاه نبوت کشاند. به محضر
من  ازداشتم به ایران فرار کنم ولی احسان، حلم و عفو شما به یادم آمد. خبرھایی که 

ام تا  کنم و حالا آمده به شما رسیده صحیح است و به جھالت و نادانی خود اعتراف می
سان مشرف به اسلام شوم. ناگھان دروازه رحمت که برای دوست و دشمن یک

 .)١(شود، گشوده شد و او را در آغوش گرفت بازمی
ھای نبوی به خوبی روشنگر  موقعیت ابوسفیان پیش از اسلام روشن است و غزوه

شد.  ھا علیه اسلام، توسط وی فرماندھی می غزوه بدر تا فتح مکه، اکثر جنگ از ،آن اند
و حضرت عباس او را لکن در فتح مکه ھنگامی که دستگیر و به بارگاه نبوت آورده شد 

آمیزی با وی نمودند. حضرت عمر خواست تا در  برخورد محبت جآورد، پیامبر گرامی 
منع فرمودند و بر این ھم  حضرت آن مقابل جرایم گذشته او را به قتل برساند، ولی

ھرکس به خانه «بسنده نکردند، بلکه امتیازی بزرگتر به او بخشیدند و اعلام نمودند: 
و بدینگونه خانه او نیز مورد اکرام و اعزاز ». گیرد اه آورد، مورد عفو قرار میابوسفیان پن

                                           
 ابن اسحاق و اصابه ذکر ھبار. -١
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یک از فاتحان جھان تا به حال چنین برخورد و حسن سلوکی با  . آیا ھیچ)١(قرار گرفت
 دشمنان خود داشته است؟

شدند، فقط  اسلام می ۀھرکدام از قبایل عرب با خواست و رضای خودشان وارد حلق
که ادعای نبوت کرده بود از » مسیلمه کذاب«تا آخر تمرّد نمود. » حنیفهبنو«قبیله 

از سران قبیله بود. اتفاقاً به دست مسلمانان اسیر » ثمامه بن آثال«ھمین قبیله بود 
ھای  دستور دادند تا به ستونی از ستون جشد. او را به مدینه آوردند. رسول اکرم 

گویی. وی  آمدند و از وی پرسیدند: چه می به مسجد حضرت آن مسجد بسته شود، آنگاه
ای و  اظھار داشت: ای محمد! اگر مرا به قتل برسانی یک از دشمنانت را به قتل رسانده

اگر بر من احسان و منت کنی، ممنون و سپاسگذار تو خواھم بود و اگر فدیه بخواھی، 
مسجد آمدند  سکوت کردند روز دوم نیز به حضرت آن فدیه به تو پرداخت خواھم کرد.

 حضرت آن و به ھمین صورت مذاکره شد. روز سوم نیز ھمین جواب را از وی شنیدند.
از آن لطف و عنایت غیر منتظره، تحت تأثیر » ثمامه«دستور دادند تا او را باز و آزاد کنند، 

قرار گرفت و در کنار درختی رفت غسل کرد و دوباره به مسجد آمد و کلمه شھادتین را بر 
آورد و مسلمان شد و عرض کرد: یا رسول الله! احدی در دنیا از شما نزد من زبان 

تر نیست. ھیچ دین و مذھبی  کس از شما در دنیا برایم محبوب تر نبود و حالا ھیچ مبغوض
باشد.  از دین و مذھب تو نزد من منفورتر نبود و حالا مذھب تو عزیزترین مذاھب برایم می

 ترین شھر نزد من، شھر تو ھست. منفورتر نبود و حالا محبوبھیچ شھری از شھر تو برایم 
نیازی به اعاده داستان ستمگری و جفاگری قریش نیست. قبلاً ذکر شد که در 
شعب ابی طالب در مدت سه سال، ظالمان مکه ایشان و خاندان ایشان را چگونه در 

رسید و اطفال و  یمحاصره اقتصادی قرار دادند، به طوری که یک دانه گندم به آنجا نم
ھا شادمان  کشیدند و آن جفاپیشگان با شنیدن صدای آن کودکان از گرسنگی فریاد می

خندیدند، ولی معلوم شد که رحمت عالمیان در مقابل آنان چه برخورد و  گشته و می
ثمامه بن «شد. رئیس یمامه  رفتاری داشتند. گندم از سرزمین یمامه وارد مکه می

خاطر تغییر آیین و پذیرش  که مسلمان شد به مکه رفت، قریش به بود. ھنگامی» آثال
اسلام او را مورد طعنه قرار دادند. او به خشم آمد و سوگند یاد کرد که دیگر جز به 

به کسی دیگر گندم ندھد، این مسئله قحطی شدیدی در مکه پدید  جرسول اکرم 
                                           

 صحیح بخاری و صحیح مسلم، باب فتح مکه. -١



 ٣٥٩ ینبو اخلاق

شدند. آن ذات مقدسی که  جآورد. سرانجام، قریش دست به دامان رحمت عالمیان 
پیام فرستاد که » ثمامه«برای  حضرت آن شد. اش محروم نمی ھیچ سائلی از آستانه

محاصره اقتصادی مکه را نقض و با ارسال گندم موافقت کند. چنانکه او کما فی 
 .)١(السابق ارسال گندم را آغاز کرد

 برخورد با کفار و مشرکان
در بسیاری از وقایع مذکور است. مورخان  حسن سلوک و رفتار ایشان با کفار،

ای جز  اروپایی مدعی اند این موارد مربوط به زمانی است که اسلام ضعیف بود و چاره
مدارا و ملاطفت نبود. به ھمین جھت در ذیل این موضوع فقط وقایعی را ذکر 

کنیم. که متعلق به زمانی است که قدرت و شوکت دشمنان و مخالفان درھم  می
گوید:  سلط بود. ابوبصره غفاری میمبا اقتدار تمام بر اوضاع  جو رسول گرامی  ستهکش

شدم، شبانگاه شیر تمام  حضرت آن زمانی که کافر بودم به مدینه آمدم و میھمان
تمام شب را در گرسنگی سپری کردند،  گوسفندان را نوشیدم به طوری که اھل بیت،

 ی نگرفتند).ا چیزی نگفتند (و بر من خرده حضرت آن ولی
 کند که یکی از کفار شبی مھمان ابوھریره داستان دیگری از ھمین قبیل را نقل می

شیر یک گوسفند را برایش آوردند و او نوشید. گوسفند دوم  حضرت آن شد. حضرت آن
دوشیده و شیرش آورده شد آن را ھم نوشید. گوسفند سوم و چھارم تا این که ھفت 

خم به ابرو  جھا را نوشید. پیامبر اکرم  آن ۀاو ھم گوسفند شیرشان دوشیده شد و
نیاوردند و چیزی نگفتند و شاید ھمین رفتار و برخورد خوب باعث شد که صبح روز 

. حضرت اسماء )٢(بعد مشرف به اسلام شد و آنگاه فقط بر شیر یک گوسفند اکتفا کرد
ن نشده بود، به قصد گوید: در دوران صلح حدیبیه مادرم که تا آن موقع ھنوز مسلما می

ای به مدینه نزد من آمد، من برای تحقیق این امر که با او که  دریافت کمک و اعانه
آمدم و از ایشان جویا شدم، ایشان  ج حضرت آن مشرک است چگونه برخورد شود، نزد

 .)٣(فرمودند: با وی به خوبی رفتار کن

                                           
 باب وفد بنی حنیفه. قسمت آخر در ابن ھشام مذکور است. ۶۲۷صحیح بخاری /  -١
 ترمذی باب المؤمن یأکل في معی واحدة. -٢
 ری باب صلة الوالد المشرک.صحیح بخا -٣
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کرد و بر اثر  مدینه زندگی میمادر حضرت ابوھریره کافر بود و ھمراه با فرزندش در 
بیان  حضرت آن گفت. ابوھریره این امر را برای جھالت و نادانی به پیامبر اکرم ناسزا می

کرد، ایشان به جای این که ناراحت و خشمگین شوند، دست به دعای ھدایت 
جه نقد ھم وبر عھده بلال بود، پول و  حضرت آن خانۀ . انجام تمام کارھای)١(برداشتند

کرد و به  رفت و قرض می دست وی بود، در صورت نبودن نقدینگی به بازار می در
کرد. یک بار به بازار رفت یکی از  شد، آن را پرداخت می محض این که وجھی میسر می

خواھی از من بخواه وی پذیرفت. یک روز به  اگر وام می :مشرکان او را دید و گفتک
طلبکار با چند نفر تاجر به آنجا آمد و به  قصد اذان بلند شد در ھمین حال آن مشرک

وی گفت: ای حبشی! او در جواب این کلام غیر مؤدبانه، لبیک گفت. مشرک گفت: 
فقط چھار روز از وعده پرداخت وام باقی است. در صورتی که رأس موعد وام پرداخت 

اند و به گیرم، بلال نماز عشاء را خو برم و کار گوسفندچرانی از تو می نشود تو را می
رفت و جریان را برایش تعریف کرد و گفت: فعلاً چیزی موجود  ج حضرت آن محضر

برد، لذا اگر اجازه  آید و آبروی مرا می نیست که وام آن مشرک را بپردازیم. فردا او می
 بفرمایید تا از شھر خارج شوم و ھرگاه اسباب پرداخت وام فراھم شد، برگردم.

خواربار، کفش و غیره را بر  ۀوسایل سفر از قبیل کیسخلاصه، شب را سپری کرد و 
بالین خود گذاشت. صبح از خواب بیدار شد و رخت سفر را بست. در ھمین حال 

شما را احضار فرمودند. او به  جشخصی با شتاب وارد شد و اظھار داشت: پیامبر اکرم 
ر دروازه رفت و دید که چھار بار شتر گندم وارد شده و شتران ب حضرت آن محضر

فرمودند: مبارک باد؟ این شتران را رئیس فدک فرستاده است.  حضرت آن اند. ایستاده
ھا را به بازار برد و ھمه را فروخت و وام آن مشرک را پرداخت کرد و به مسجد  او آن

. )٢(گزارش داد که تمام وام آن مشرک را ادا کرده است ج حضرت آن نبوی آمد و به
 بعد از فتح فدک، سال ھفتم ھجری است. این داستان متعلق به

و منتظم امور خانه ایشان است. یک  جحضرت بلال از مقربان بارگاه رسول اکرم 
کند. بلال از این که در معرض اھانت بیشتر  آمیزی با وی می فرد مشرک برخورد اھانت

                                           
 صحیح بخاری. -١
 / باب قبول ھدایا المشرکین. ۲ابوداود جلد  -٢
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لال ماجرا را از زبان ب جکند، وقتی پیامبر اکرم  قرار نگیرد قصد فرار از شھر می
کند و در فکر حمایت از بلال ھم  شنود، علیه آن فرد مشرک ھیچ اقدامی نمی می

شود و وام آن فرد مشرک ادا  آید. اتفاقاً از جایی مقداری گندم اھدایی میسر می برنمی
آید، بلکه مورد  آمیز وی ھیچ اقدامی به عمل نمی گردد و نسبت به برخورد اھانت می

و این عفو فقط شایسته رحمت عالمیان است و وجود سایر  گیرد. این حلم عفو قرار می
 رسد. سیاستمداران جھان از آن خالی به نظر می

مسئله منافقین بود. منافقین  ج ترین مسئله برای مسلمانان و پیامبر اکرم مشکل
 جگروھی از کفار بودند که رئیس آنان عبدالله بن ابی بود. پیش از این که پیامبر اکرم 

بیایند، أھل مدینه تصمیم گرفته بودند تا عبدالله بن ابی را رھبر خود و  به مدینه
فرمانروای مدینه تعیین کنند. بعد از جنگ بدر اظھار اسلام کرده بود، ولی در باطن 
کافر بود. پیروان او نیز چنین اسلامی را پذیرفته بودند (یعنی در ظاھر مسلمان و در 

را تشکیل داده بودند. آنان در خفا علیه اسلام انواع باطن کافر) و جماعتی از منافقین 
ھنگی داشتند و اکردند با قریش و دیگر مخالفین در این راستا ھم توطئه و دسیسه می

دادند. ولی از سوی دیگر مراسم و احکام  اسرار مسلمانان را در اختیار آنان قرار می
کردند. پیامبر  ھا شرکت می آوردند. در نماز جمعه و جماعات و جنگ اسلام را به جا می

گاه بودند، لکن چون احکام و قوانین  جاکرم  از آنان و نشان و حالات تک تک آنان آ
 شود، بلکه با اعمال ظاھر وابسته ھستند، لذا ھا و بر باطن اجرا نمی اسرار دلشریعت بر 

احکام کفر را بر آنان جاری نفرمودند. تا اینجا مسئله شریعت و قانون بود،  حضرت آن
ولی بر مبنای عفو و حلم و عنایات نبوی، ایشان ھمواره با آنان حسن سلوک و رفتار 

یکی از مھاجران به یک نفر از انصار یک سیلی زد.  ھا خوب داشتند. یک بار در غزوه
انصاری گفت: یا للانصار! مھاجر نیز مھاجران را صدا زد. نزدیک بود که شمشیرھا از 

فرمودند: این سخنان جاھلیت ھستند که بر  جنیام بیرون کشیده شوند. پیامبر اکرم 
مطلع شد و اظھار داشت:  زبان آوردید. ھردو فریق آرام شدند. عبدالله بن ابی از جریان

وقتی به مدینه برسیم این مسلمانان پست و ذلیل را اخراج خواھم کرد. دیگر رفقای 
ھا خود به خود ھلاک  وی گفتند: شما دست از حمایت و نصرت مھاجران بردارید، این

 کریم مذکور است: شوند. چنانکه این امر در قرآن و نابود می
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ِينَ هُمُ ﴿ ٰ مَنۡ عِندَ رسَُولِ َ�قُولوُنَ َ�  ٱ�َّ ِ  تنُفقُِواْ َ�َ ْۗ  ٱ�َّ وا ٰ ينَفَضُّ َ�قُولوُنَ لَ�نِ  ...حَ�َّ
عَزُّ َ�خُۡرجَِنَّ  ٱلمَۡدِينَةِ رَّجَعۡنَآ إَِ� 

َ
ذلََّ مِنۡهَا  ٱۡ�

َ
ھستند  یکسان ھا آن«. ]۸-۷[المنافقون:  ﴾ٱۡ�

 ....تا پراکنده شوند  دیانفاق نکن) یزیبر آنان که نزد رسول الله ھستند (چ: «ندیگو یکه م
 رونیرا از آنجا ب لانیصاحبان عزت، ذل ناً یقی م،یباز گرد نهیاگر به مد: «ندیگو یھا م آن

 .»کنند یم
اید او منکر شد.  به عبدالله بن ابی گفتند: آیا شما چنین گفته جپیامبر اکرم 

 این منافق را بزنم.اظھار داشت: یا رسول الله! اجازه دھید تا گردن  سحضرت عمر 
. )١(رساند گویند محمد یاران و دوستان خود را به قتل می فرمودند: مردم می حضرت آن

در جنگ احد، زمانی که قرار بود سپاه اسلام در مقابل سپاه کفر قرار گیرد، عبدالله بن 
ابی با سیصد نفر از یاران خود از سپاه اسلام جدا شد و به مدینه بازگشت. این امر 

از این خیانت وی  جای سخت به مسلمانان وارد کرد. با وجود این، رسول اکرم  ضربه
در عوض احسان وی که به حضرت  تحضر ه وفات کرد آنگذشت کردند و ھنگامی ک

عباس پیراھن خویش را داده بود، پیراھن مبارک خود را با وجود ناخشنودی مسلمانان 
 .)٢(به وی پوشانید و او را با ھمان پیراھن دفن کردند

 یهود و نصارا بابرخورد و رفتار 
و مسلمان، دوست و در حیطه اخلاق گرامی آن حضرت، فرق و تفاوتی میان کافر 

طور یکنواخت  دشمن، خویش و بیگانه وجود نداشت و ابر رحمت بر دشت و چمن به
داشتند و تک تک وقایع تا زمان وقوع غزوه  ج حضرت آن بارید. یھود بغض شدید با می

ھمواره مبتنی بر این  ج حضرت آن خیبر شاھد بر این امر اند. ولی طرز عمل و برخورد
ھا احکام مستقلی نازل نشده بود، از آنان تقلید  آندرباره  بود، در اموری که

. یک بار یکی از یھود در بازار اظھار داشت: سوگند به آن ذاتی که موسی را )٣(کردند می
بر تمام پیامبران برتری داده است، یکی از صحابه آن را شنید نتوانست آن را تحمل 

آری! صحابی از شدت خشم یک سیلی  نیز؟ او گفت: ج کند از وی پرسید: آیا بر محمد

                                           
 صحیح بخاری تفسیر سوره منافقون. -١
 صحیح بخاری. -٢
 صحیح بخاری. -٣
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اعتماد داشتند، آن  حضرت آن به وی زد از آنجا که دشمنان نیز به عدل و اخلاق
بر  حضرت آن یھودی مستقیماً به محضر ایشان رفت و از آن صحابی شکایت کرد.

 .)١(صحابی خشم گرفت
به اسلام  به عیادت وی رفتند و او را جپسر یکی از یھود بیمار شد، پیامبر اکرم 

گویا ھدفش جلب نظر موافق پدر بود، پدرش  ،دعوت دادند، او به سوی پدرش نگاه کرد
. یک بار به )٢(گویند بپذیر، چنانکه او مشرف به اسلام شد گفت: آنچه ایشان به شما می

. یک روز چند نفر از یھود به )٣(پاس احترام جنازه یکی از یھودیان از جا بلند شدند

لاَمُ « شرارت و خبث نفس داشتند، به جای آمده و از جایی که حضرت آن محضر السَّ

مْ  يْكُ لَ مْ «، »عَ يْكُ لَ امُ عَ خمشگین شد و به  ل(مرگ بر تو) گفتند، حضرت عایشه  »السَّ
او را منع کرده فرمودند: عایشه! خشونت نشان نده نرمی  حضرت آن داد.پاسخ آنان 

 .)٤(اردکن، زیرا خداوند نرمی در ھرچیز را دوست د
ھای بیجا و درشت خویی آنان را تحمل  با یھود داد و ستد داشتند و خواسته

جھت  داد، بی کردند و چنانچه بین یھود و مسلمانان در معاملات اختلافی روی می می
ھای مختلفی از این موضوع تحت عناوین  کردند. نمونه از مسلمانان جانبداری نمی

ھود به محضر ایشان امد، شکایت کرد و گفت: ر است. یک بار یکی از یودیگر مذک
آن مسلمان را احضار و  حضرت آن محمد! یکی از مسلمانان به من سیلی زده است.

از  حضرت آن تنبیه نمود. زمانی که ھیأت نمایندگی مسیحیان نجران به مدینه آمد،
زه داد تا ھا اجا شان را در مسجد نبوی قرار داد. حتی به آن آنان پذیرایی کرد و اقامت

در مسجد طبق عرف و رسم مذھبی خودشان نماز بخوانند، وقتی مسلمانان خواستند 
. مجالست با یھود و )٥(مسلمانان را منع فرمودند حضرت آن آنان را از این کار بازدارند،

ای برای آنان در شریعت  داشت و احکام ویژه نصارا و معاشرت و ازدواج با آنان را روا می
 مود.اسلام وضع ن

                                           
 صحیح بخاری. -١
 صحیح بخاری کتاب الجنائز. -٢
 صحیح بخاری. -٣
 مصر. ۲۳۹/  ۲صحیح بخاری کتاب الأدب  -٤
 د.زادالمعا -٥
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 با غرباء شفقتمحبت و 
در میان مسلمانان اقشار مختلفی وجود داشت. امیر و مرفّه، غریب و مستمند، ولی 

با ھمه برخورد یکسانی داشتند. بلکه با مستمندان و طبقات  جرسول گرامی اسلام 
کردند که فشار فقر و محرومیت بر دوش آنان سبک  طوری برخورد می پایین جامعه به

یک بار برحسب اقتضای طبع بشری برخوردی برخلاف معمول از ایشان سر نمود.  می
زد که بلادرنگ از بارگاه خداوند متعال به ایشان تذکر داده شد. این واقعه در مکه روی 

حضور داشتند و ایشان آنان را به  حضرت آن داد. تعدادی از بزرگان قریش در محضر
عبدالله بن ام مکتوم که فردی نابینا و فقیر داد. اتفاقاً در ھمین حال  اسلام دعوت می

نمود. از  حضرت آن بود بر ایشان وارد شد و در جمع قریش نشست و شروع به گفتگو با
آن جایی که سران قریش افرادی مغرور و خودپسند بودند، وجود فردی مانند ابن ام 

ان و به امید به منظور دلجویی آن ج حضرت آن مکتوم را در جمع خود گوارا ندانستند.
سوی  در آن لحظه به ،ھا نفوذ کند نآ ۀھای سخت و تیر آن که شاید دعوت اسلام در دل

ابن ام مکتوم توجھی ننمود و به سخنان خود با بزرگان قریش ادامه داد. لکن این 
 :)١(امتیاز به بارگاه الھی مقبول نشد و این آیه نازل گردید

ٰٓ  عَبسََ ﴿ ن جَاءَٓهُ  ١وَتوََ�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ  أ

َ
ٰٓ  ۥوَمَا يدُۡرِ�كَ لعََلَّهُ  ٢ ٱۡ� َّ� وۡ  ٣يزََّ

َ
رُ  أ كَّ يذََّ

ا مَنِ  ٤ ٱّ�ِكۡرَىٰٓ َ�تَنفَعَهُ  مَّ
َ
نتَ  ٥ ٱسۡتَغَۡ�ٰ أ

َ
ىٰ  ۥَ�ُ  فَأ ٰ  ٦تصََدَّ َّ� �َّ يزََّ

َ
وَمَا عَليَۡكَ �

ا مَن جَاءَٓكَ �سََۡ�ٰ  ٧ مَّ
َ
نتَ  ٩وَهُوَ َ�َۡ�ٰ  ٨وَأ

َ
ٰ  فَأ هَا تذَۡكرَِةٞ  ١٠َ�نۡهُ تلََ�َّ ٓ إِ�َّ َّ�َ

 .]۱۲-۱[عبس:  ﴾١٢ ۥَ�مَن شَاءَٓ ذكََرَهُ  ١١
دانی شاید  اش را برگرداند از این که نزد او نابینا آمد و تو چه می رو ترش کرد و چھره«

او پاکیزه بطن است و یا قصد شنیدن پندی داشت که او را سودمند افتد، ولی کسی 
ی ندارد که او پاکیزه باطن طکنی و به تو رب سوی او توجه می توانگر است تو بهکه 

پس تو از او غفلت  ،ترسد آید و از خدای خود می نشود ولی کسی که نزد تو شتابان می
 .»خواھد از آن پند پذیرد ورزید، ھرآینه آیات قرآنی پند بزرگی است، پس ھرکس می می

 جنثاران اسلام بودند. ھنگامی که پیامبر اکرم  جانھمین فقیران و مفلسان، اولین 
رفتند سران قریش با مشاھده وضع  ھمراه با آنان برای خواندن نماز به حرم می

                                           
 ه عبس.رترمذی تفسیر سو -١
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 گفتند: ه تحقیر نگریسته و به طور تمسخر میدشان آنان را با دی نابسامان ظاھری

ؤَُ�ءِٓ مَنَّ ﴿ ٰٓ�َ
َ
ُ أ ۗ  ٱ�َّ ٓ ھا را خداوند از میان ما مورد  (آیا این .]۵۳[الأنعام:  ﴾عَليَۡهِم مِّنۢ بيَۡننَِا

این تمسخر و استھزاء آنان را  ج حضرت آن منت و احسان خویش قرار داده است)، ولی
فردی بود که در طبیعتش  سکردند. حضرت سعد بن ابی وقاص  به خوبی تحمل می

 کرد، تصور می قدری احساس برتری وجود داشت و خودش را از تھیدستان و فقرا برتر
شود به  خطاب به وی فرمود: آنچه که از رزق و نصرت نصیب شما می ج حضرت آن

. و خطاب به اسامه بن زید فرمودند: بر دروازه بھشت توقف )١(برکت ھمین فقرا است
 .)٢(اند شوند، ھمین فقراء و مساکین نمودم دیدم بیشتر کسانی که وارد بھشت می

کند که یک بار در مسجد نبوی نشسته بودم،  ایت میعبدالله بن عمرو بن عاص رو
 جای از مسجد نشسته بودند و در ھمین اثنا پیامبر اکرم  فقرای مھاجرین ھم در گوشه

 حضرت آن وارد شدند و در جمع آنان نشستند. آنگاه من نیز به جمع آنان پیوستم.
از ثروتمندان وارد  بشارت و نوید باد بر فقرای مھاجرین که چھل سال جلوتر«فرمودند: 

آنان چھرۀ  گوید: دیدم که از این نوید آن حضرت، عبدالله بن عمر می». شوند بھشت می
 .)٣(بودم از شادی و مسرت درخشید و برایم آرزو شد که کاش من ھم جزء آنان می

 یک بار ایشان در مجلسی نشسته بودند، در ھمین اثنا شخصی از آنجا گذر کرد،
نظر تو نسبت به این شخص «که در کنارش نشسته بود پرسید: از شخصی  حضرت آن

وی اظھار داشت: این فردی ثروتمند و امیری است، سوگند به خدا او ». چیست
شایستگی این را دارد که چنانچه خواستگاری کند، مورد پذیرش واقع شود و چنانچه 

. پس از سکوت کردند حضرت آن نزد کسی سفارش کند، سفارشش نیز پذیرفته شود،
در باره این شخص «پرسیدند:  حضرت آن لحظاتی شخصی دیگر از آنجا گذر کرد دوباره

او اظھار داشت: این از فقرای مھاجرین است و شایسته این است که ». نظرت چیست
چنانچه خواستگاری کند، مورد پذیرش قرار نگیرد و سفارش کند، سفارشش رد شود و اگر 

                                           
 مشکوة باب فضل الفقراء به نقل از صحیح مسلم. -١
 ایضا به نقل از صحیحین. -٢
 مشکوة به نقل از دارمی. -٣
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ھای روی زمین در  اگر تمام انسان«فرمودند:  حضرت آن ود.چیزی بگوید، کسی آن را نشن
 .)١(»ھا این فقیر و بیچاره بالاتر است سطح آن مرد ثروتمند قرار گیرند از تمام آن

بار الھا! مرا «خواندند:  عا را میدشان این  در دعاھای ج حضرت آن اغلب اوقات،
 ».شر بفرمامسکین زنده نگھدار و مسکین بمیران و در گروه مساکین ح

ھا  پرسید چرا یا رسول الله؟ ایشان فرمودند: برای این که این لحضرت عایشه 
روند. سپس فرمودند: ای عایشه! ھیچ مسکینی را  پیش از ثروتمندان به بھشت می

ات مران. گرچه با دادن یک دانه خرمای خشک ھم باشد. ای عایشه!  ناامید از دروازه
اشته باش و با آنان نزدیکی کن تا خداوند تو را به خود با مساکین و بیچارگان محبت د

. یک بار چند نفر فقیر به محضر پیامبر حضور یافته و عرض کردند: یا )٢(نزدیک کند
گیرند و ھمچنانکه  ھای آخرت نیز دارند از ما پیشی می رسول الله! ثروتمندان در مقام

لی اجر و ثوابی که بر اثر آورند، و ھا نیز به جا می آوریم آن ما نماز و روزه به جا می
فرمودند: آیا شما  حضرت آن رسد، ما از آن محروم ھستیم. ھا می و انفاق به آن صدقات

را چیزی بگویم که بر اثر انجام آن با گذشتگان برابر باشید و از آیندگان پیشی گیرید. 
و سه بار سبحان عرض کردند: آری، یا رسول الله! ایشان فرمودند: بعد از ھر نماز، سی 

الله، سی و سه بار الحمد لله و سی و سه بار الله اکبر بخوانید. بعد از چند روز دوباره 
ھمان گروه به محضر ایشان حضور یافته و اظھار داشتند: یا رسول الله! برادران 

 فرمودند: حضرت آن خوانند. اند و می ثروتمند ما نیز این را شنیده

» ِ یعنی این عطای الھی است به ھرکس که بخواھد  »يؤُِْ�يهِ مَنْ �شََاءُ ذَلكَِ فضَْلُ ا�َّ
 .)٣(دھد می

 شد، دستور العمل آن چنین بود که: زکاتی که از مسلمانان وصول می

مَ تؤُخَْذُ مِنْ «
ُ
یعنی از ثروتمندان ھر شھر وصول شده،  »وَترَُدُّ عَلىَ ُ�قَرَائهِِمْ  رَاءِهِمْ أ

 تقسیم شود. میان فقراء و مساکین آنجا
کردند و زکات یک منطقه و شھر را به  اصحاب کرام به شدت بر این دستور عمل می

طور مفصل بیان  . در بحث مساوات اسلامی، این واقعه به)١(فرستادند جای دیگر نمی
                                           

 مشکوة به نقل از صحیحین. -١
 مشکوة باب فضل الفقراء به نقل از بخاری و مسلم. -٢
 صحیح بخاری و مسلم باب استحباب الذکر بعد الصلاة. -٣
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در امری، حضرت سلمان و بلال را که از فقرای  سشده که یک بار حضرت ابوبکر 
خطاب به ابوبکر فرمودند: آیا آنان را مورد  جپیامبر اکرم مھاجرین بودند، تھدید نمود. 

نزد آنان رفت و عذرخواھی  ساذیت و رنجش خاطر قرار دادی. آنگاه حضرت ابوبکر 
 ھا او را مورد عفو قرار دادند. کرد. آن
طوری که امید از  مدینه، زنی سکونت داشت. او به شدت بیمار شد به» عوالی«در 
به صحابه گفتند: ھرگاه او بمیرد خودم بر وی  جد. پیامبر اکرم اش منقطع گردی زندگی

اش  خوانم، بعداً او را دفن کنید. اتفاقاً در پاسی از شب وفات کرد، جنازه نماز جنازه می
در حال استراحت ھستند  حضرت آن آوردند، دیدند که حضرت آن را آماده کردند و نزد

بیدار کنند و شب او را به خاک سپردند. د که ایشان را از خواب ستنو مناسب ندان
از جایش  حضرت آن ھا جریان را گفتند. نآحال وی را جویا شدند.  حضرت آن صبح،

 .)٢(بلند شدند و ھمراه باصحابه بر سر قبر وی رفته نماز جنازه خواندند
 حضرت آن کند که یک روز قبل از ظھر در محضر روایت می سحضرت جریر 

ین اثناء جمعی از افراد یک قبیله به حضور ایشان رسیدند. آنان نشسته بودیم. در ھم
ای  سر و سامان بودند که لباسی بر تن نداشتند و پا برھنه بودند، فقط تکه به قدری بی

 جھایشان آویزان بود. پیامبر خدا  از چرم بر تن بسته بودند و شمشیرھایشان بر گردن
تأثر شدند و رنگ چھره مبارک تغییر پیدا ھا، فوق العاده م با مشاھده وضع و حال آن

آمدند. آنگاه به بلال دستور دادند  رفتند و بیرون می ضطراب به خانه میاکرد و از فرط 
مودند و مسلمانان را برای کمک و ای ایراد فر د از ادای نماز خطبهتا اذان گوید، بع

 .)٣(رساندن به آنان تشویق کردند یاری

 صیعفو و گذشت از دشمنان شخ
اخلاق  ۀی و گذشت از حمله قاتلانه، امری است که در صحیفصعفو دشمنان شخ

پیامبران مشھود و نمایان است. شبی که ھجرت کردند، برای کفار قریش مسلم بود که 
ای از دشمنان،  بامدادان سر محمد از تنش جدا خواھد شد و به ھمین منظور دسته

                                                                                                       
 ابوداود کتاب الزکوة. -١
 صحیح بخاری سنن نسائی، کتاب الجنازة. -٢
 صحیح مسلم، باب الصدقات. -٣
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دادند. گرچه در آن موقع نیرو و توان  را در محاصره قرار حضرت آن ۀتمام شب، خان
ظاھری برای گرفتن انتقام از دشمنان وجود نداشت. ولی زمانی فرا رسید که قدرت 

توانستند ھمه آنان را از دم تیغ  می حضرت آن کافی برای این امر وجود داشت و
احدی را در مقابل آن جرم و  حضرت آن بگذرانند. اما برای ھمگان معلوم است که

 شان مجازات نکردند. یاتجنا
و یا دستگیری  حضرت آن در روز ھجرت، قریش یکصد شتر جایزه برای آوردن سر

بیاورد و یا زنده دستگیر را  حضرت آن ایشان تعیین نموده اعلام کرده بودند: ھرکس سر
اولین کسی بود که در » سراقه بن جعشم«کند، یکصد شتر به وی داده خواھد شد. 

یب کرد. قرا تع حضرت آن گرفت و سوار بر اسب تیزرفتار خود شد وحرص و آز قرار 
وقتی به ایشان نزدیک شد، دو سه بار با خطر غیبی مواجه شد و سرانجام، از عزم و 

ای  نامه امان حضرت آن درخواست امان کرد. حضرت آن خود بازآمد و از محضر ۀاراد
مکه مسلمان شد و ھیچ سخنی  . ھشت سال بعد ھنگام فتح)١(برایش نوشت و به او داد

 .)٢(از آن جنایت وی به میان نیامد
بود و زمانی که تمام قریش برای  حضرت آن عمیر بن وھب از دشمنان سرسخت

کردند، صفوان بن امیه به  شماری می تاب بوده و لحظه شدگان بدر بی گرفتن انتقام کشته
را به قتل  ج حضرت آن ینه برود وطور مخفیانه به مد وی نوید جایزه گرانبھایی داد تا به

گین کرد و به مدینه رفت. وقتی مردم او را دیدند از  رساند، عمیر شمشیر خود را زھرآ
 خواست تا با شدت با او برخورد کند، ولی سوضع و حال او مشکوک شدند. حضرت عمر 

او را منع کردند و در کنار خود نشاندند و راز آمدنش به مدینه را به وی  ج حضرت آن
ھیچ تعرضی به وی نکردند، او تحت تأثیر قرار  حضرت آن گفتند، او بھت زده شد، ولی

گرفت و مسلمان شد و به مکه رفت و اقدام به دعوت اسلام نمود. (این واقعه متعلق به 
 .)٣(سال سوم ھجری است)

ای برگشتند در میان راه بر اثر شدت گرما در جایی بار انداختند.  زوهیک بار از غ
نیز در زیر سایه  ج حضرت آن ھای درختان رفتند تا استراحت کنند، مردم به زیر سایه

                                           
 صحیح بخاری باب الھجرة. -١
 استیعاب و اصابه. -٢
 تاریخ طبری. -٣
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ای از درخت آویزان نمودند. یکی از  درختی استراحت کرده شمشیر خود را به شاخه
را پایین آورد و از نیام بیرون  حضرت آن نشین از جایی آمد و شمشیر ھای بادیه عرب

ناگھان بیدار شدند و دیدند که شخصی بر بالین ایشان ایستاده و  حضرت آن کشید،
بیدار شدند، گفت: یا محمد! حالا بگو  حضرت آن وقتی دید که ،شمشیر به دست گرفته

فرمودند: الله، این جواب  حضرت آن دھد؟ چه کسی تو را از دست من نجات می
آن حضرت، لرزه بر اندام آن شخص انداخت و شمشیر را در نیام کرد. در  ناکِ ھیبت

جریان را برای آنان بیان نمودند و ھیچ تعرضی  حضرت آن ھمین اثناء صحابه آمدند و
 .)١(به آن شخص نکردند

را به قتل رساند. صحابه او را  حضرت آن شخص دیگری تصمیم گرفته بود تا
 حضرت آن را دید، ترسید. حضرت آن ایشان آوردند، وقتیدستگیر نموده به محضر 

ات را اجرا کنی بازھم  شدی نقشه خطاب به وی فرمودند: نترس، اگر تو موفق می
 .)٢(توانستی مرا به قتل برسانی نمی

» جبل تنعیم«ھشتادنفری در تاریکی شب از  ۀدر دوران صلح حدیبیه یک دست
را به قتل رسانند، نھایتاً تمام آنان  حضرت آن مخفیانه وارد شدند و قصد داشتند،

ھیچگونه تعرضی به آنان نکردند و آنان را رھا  جدستگیر شدند. لیکن رسول اکرم 
 قرآن نازل گردید: ۀھمین واقعه، این آیدرباره  نمودند.

ِي وَهُوَ ﴿ يدِۡيَُ�مۡ َ�نۡهُم ٱ�َّ
َ
يدَِۡ�هُمۡ عَنُ�مۡ وَ�

َ
 .]۲۴[الفتح:  ﴾كَفَّ �

در غذا زھر خورانید. ھنگامی که ایشان  ج حضرت آن زنان یھود در خیبر بهیکی از 
غذا را تناول کردند، اثر زھر را احساس نمودند. یھودیان را احضار و جریان را بررسی 

یک از آنان تعرضی نکردند.  به ھیچ حضرت آن نمودند. یھود اعتراف به توطئه کردند و
 صحابه که از ھمان غذا خورده بود، وفات کرد و ولی بعداً بر اثر ھمان زھر، یکی از

 جفقط ھمان زن را محکوم به قصاص نمود. (در حالی که خود پیامبر اکرم  حضرت آن
 .)٣(کردند تا حین وفات اثر آن زھر را در وجود مبارک خویش احساس می

                                           
 صحیح بخاری کتاب الجھاد. -١
 .۴۷۱/  ۳مسند ابن حنبل  -٢
 جامع ترمذی. -٣
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 دعای خیر در حق دشمنان
از سایرین به مراتب دعا علیه دشمنان عادت فطری بشر است، ولی مقام پیامبران 

کنند و با  والاتر است و کسانی که آنان را ناسزا گویند، برای آنان دعای خیر می
کنند. مظالم و مصائبی که قبل از ھجرت از جانب کفار در  دشمنان خود محبت می

شد، بیان شدند و نیازی به ذکر و  می ج حضرت آن مکه متوجه مسلمانان و شخص
کرد: یا رسول عرض  سر ھمان دوران، حضرت خباب بن ارت یادآوری دوباره نیست. د

 . )١(دعای بد کنید. با شنیدن این جمله، چھره ایشان سرخ شد الله! در حق دشمنان
من برای «فرمودند:  حضرت آن یک بار دیگر نیز چند نفر چنین مطالبی گفتند:

قریش که سه  .)٢(»ام نه برای لعنت و نفرین جھانیان به عنوان رحمت فرستاده شده
را در محاصره قرار داده و مانع از رسیدن آذوقه و خوار و بار به ایشان  حضرت آن سال

سالی شدیدی  ھای خود و بر اثر دعای آن حضرت، با قحط شرارت ۀشده بودند، در نتیج
 ج حضرت آن خوردند. ابوسفیان به محضر طوری که استخوان و مردار می مواجه شدند، به

شود، به بارگاه خدا دعا کن تا  : محمد! قوم تو دارد ھلاک و نابود میآمد و عرض کرد
این مصیبت را دور کند، ایشان بلادرنگ دست به دعا برداشتند و خداوند آنان را از آن 

 .)٣(مصیبت نجات داد
سوی ایشان تیراندازی  را با سنگ زدند، به حضرت آن در جنگ احد دشمنان،

شان را  کردند، علیه ایشان شمشیر کشیدند، دندان مبارک را شھید کردند و جبین
آلود نمودند با این ھمه، رحمت عالمیان جواب این حملات را با این سپر دادند:  خون

 (بار الھا! قوم مرا ھدایت کن زیرا آنان نادان ھستند).  »هد قو� فإنهم لا يعلموناا� «
دادن داعی اسلام  ایف که دعوت اسلام را به تمسخر و استھزا پاسخ داده و از پناهط

آلود کرده بود و نسبت  ابا ورزیده بود، طایفی که پاھای مبارک رحمت عالمیان را خون
ھا وارونه  کند که اگر دستور دھید تا کوھی را بر آن ن، فرشته غیب کسب اجازه میآبه 

. )٤(»ھا خداپرستانی متولد شوند شاید از نسل آن«شنود:  می کنم. در پاسخ این جمله را

                                           
 .جصحیح بخاری، بعثة النبي  -١
 به نقل از صحیح مسلم. ج مصابیح، أخلاق النبيمشکوة ال -٢
 صحیح بخاری تفسیر سوره دخان. -٣
 صحیح بخاری. -٤



 ٣٧١ ینبو اخلاق

دھد و جمع  بعد از ده دوازده سال ھمین طایف، دعوت اسلام را با منجنیق پاسخ می
گویند: یا رسول الله! در حق آنان دعای  شوند، صحابه می زیادی از مسلمانان شھید می

علیه آنان  ج حضرت آن کردند می بد کنید. ایشان دست برای دعا بالا بردند، مردم فکر
خداوندا! ثقیف (اھل «شوند:  کند، ولی از زبان مبارک این جملات خارج می دعا می

آن تیری که در میدان ». طایف) را گرویده اسلام کن و آنان را دوستانه به مدینه بیاور
کرد، در صحن مسجد در مدینه از زبان مبارک خارج شد و  جنگ به ھدف اصابت نمی

رست به ھدف اصابت کرد و چند روز بعد آنان به مدینه آمده در صحن مسجد نبوی د
 .)١(حضور یافته و مشرف به اسلام شدند
کرد. طفیل بن عمرو دوسی رئیس آن قبیله و از  قبیله دوس در یمن زندگی می

خود مشغول دعوت  ۀھا پیش مشرف به اسلام شده بود. تا مدتی در میان قبیل مدت
حضور  حضرت آن ورزیدند. به ناچار به محضر ولی آنان بر کفر خود اصرار می اسلام بود.

یافت و از قساوت قلبی قبیله خود شکایت کرد و اظھار داشت: در حق آنان دعای بد 
نیست، لکن » دوس«کنید. وقتی مردم آن را شنیدند، گفتند: حالا تردیدی در نابودی 

ِمْ «: )٢(رحمت عالمیان با این الفاظ دعا کردند أْتِ بهِ ا وَ سً دِ دَوْ مَّ اهْ (بار الھا! دوس را  »اللَّهُ
 نان را بیاور).آھدایت کن و 

کرد، قبول  مادر ابوھریره مشرکه بود، ھرچند او را تبلیغ و به اسلام دعوت می
 ج حضرت آن کرد. یک روز او را به اسلام دعوت داد و او شروع به ناسزاگویی به نمی

 حضرت آن شد و شروع به گریه کرد و در ھمان حال به محضر کرد، ابوھریره ناراحت
بار الھا! مادر ابوھریره را ھدایت «چنین دعا کرد:  حضرت آن رفت و جریان را بیان کرد.

ابوھریره خوشحال شد و به خانه بازگشت. وقتی به خانه آمد دید در بسته است و » کن
را باز کرد و کلمه شھادت را بر  کند. وقتی از غسل فارغ شد، در مادرش دارد غسل می

 .)٣(زبان آورد و مسلمان شد

                                           
 ابن سعد غزوه طایف. -١
 صحیح مسلم مناقب دوس. -٢
 صحیح مسلم فضائل ابوھریره. -٣
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عبدالله بن ابی بن سلول، کسی بود که در تمام عمر منافق بود و از ھیچ توطئه و 
و مسلمانان دریغ نورزید و آشکارا و پنھانی در پی تحقیر  ج حضرت آن ای علیه دسیسه

و اھانت آنان بود. با کفار قریش رابطه محرمانه داشت. در غزوه احد با سیصد نفر از 
زدن به  بیشترین نقش را در تھمت» افک«یان ریاران خود از سپاه اسلام جدا شد. در ج

جرم و جنایات، ھمواره حلم  داشت. با وجود این ھمه لأم المؤمنین عایشه صدیقه 
بر وی نماز جنازه  حضرت آن شامل حالش بود و ھنگامی که مُرد، حضرت آن و عفو

خوانید،  یا رسول الله! شما بر این شخص نماز جنازه می گفت: سخواند، حضرت عمر 
تبسم نموده و فرمودند: عمر!  حضرت آن حال آن که مرتکب چنان جنایاتی شده است!

گامی که حضرت عمر بیشتر اصرار کرد، فرمودند: اگر به من اختیار داده کنار برو. ھن
گیرد، بیش از این  شد که با ھفتاد بار نماز خواندن بر وی، او مورد مغفرت قرار می می

 .)١(خواندم بر وی نماز می

 بر کودکان عطوفتشفقت و 
ھر کودکی گشتند،  بر کودکان فوق العاده شفقت داشتند. ھنگامی که از سفر برمی

کردند و بر کودکان  دیدند او را جلو یا پشت سر خود سوار می را که در مسیر راه می
حضور یافت. دختر  ج حضرت آن . یک روز خالد بن سعد به محضر)٢(کردند سلام می

فرمودند:  حضرت آن رنگی بر تن داشت، کوچک او با وی ھمراه بود و پیراھن سرخ
گویند، چون که در  می» سنه«(زیبایی) » حسنه«به زبان حبشی به » سنه، سنه«

 ۀبا ھمان زبان با وی سخن گفت. میان دو شان حضرت آن حبشه متولد شده بود،
مھر نبوت به صورت یک برآمدگی وجود داشت. کودکان عادت دارند که  ج حضرت آن

کنند. به ھمین جھت او شروع به  ھرچیزی که عجیب به نظرشان آید، با آن بازی می
فرمودند: بگذار تا بازی  حضرت آن بازی با مھر نبوت کرد. خالد او را منع کرد، ولی

ھا یک عدد  س آوردند که در میان آنایی مقداری لباجاز  حضرت آن . یک بار نزد)٣(کند
خطاب به حاضران گفتند: این  حضرت آن چادر مشکی که دو طرف آن حاشیه داشت.

                                           
 صحیح بخاری، کتاب الجنائز. -١
 ابوداود کتاب الأدب. -٢
 .۸۸۶/  ۲صحیح بخاری  -٣
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ھا ساکت شدند، ایشان فرمودند: أم خالد را بیاورید او  چادر را به چه کسی بدھم. آن
ھایی  گل ۀنقش بوت» بپوش تا کھنه شود«آن را به وی داد و دوبار فرمود:  حضرت آن آمد و

 !)١( »أم خالد! ببین چه قدر زیبا است«که در چادر بود او را نشان داد و فرمود: 
قبلاً ذکر شد که أم خالد در حبشه متولد شده بود و تا چندین ماه در آنجا بود و به 
ھمین جھت با زبان حبشی به وی گفت: این سن است. این سن است، یعنی زیبا است. 

رفتم و با  دوران کودکی و خردسالی به نخلستان انصار میگوید: در  یکی از صحابه می
 افکندم. مردم مرا دستگیر کرده به محضر پرتاب سنگ به درختان خرما، خرما می

کنی. عرض کردم: برای این  بردند. ایشان فرمودند: چرا سنگ پرتاب می ج حضرت آن
ھا را  افتند آن می که خرما بخورم، ایشان فرمودند: آن خرماھایی که خودبخود بر زمین

بخور سنگ پرتاب نکن. آنگاه دست مبارک خود را به طور نوازش بر سرم کشیده و 
 .)٢(برایم دعای خیر کردند

شدند. یک بار یک زن مسکین نزد  از وقایع محبت بین مادر و فرزند خیلی متأثر می
یشه چیزی حضرت عایشه آمد و دو دختر خردسالی با وی ھمراه بود. در آن موقع نزد عا

نبود. فقط یک دانه خرما بود که به وی داد. او آن را دونیم نمود و میان ھردو تقسیم کرد. 
وارد خانه شدند، حضرت عایشه جریان را برایش گفت. ایشان فرمودند:  ج حضرت آن وقتی

 .)٣(ماند ھا را ادا کند از دوزخ محفوظ می به ھرکس خداوند فرزند بدھد و او حق آن
کنم  فرمودند: وقتی نماز را شروع می می جگوید: رسول اکرم  می سحضرت انس 

ھا به گوشم  خواھد آن را طولانی بخوانم که ناگھان صدای طفلی از کنار صف دلم می
خوانم تا مادرش (بر اثر شنیدن گریه طفل خود)  رسد و من آن را مختصر می می

 .)٤(ناراحت نشود
مسلمانان نبود، بلکه بر اطفال مشرکان و این شفقت و عطوفت منحصر به اطفال 

کفار نیز عطوفت داشتند. یک بار در یکی از غزوات به طور اشتباھی چند کودک کشته 
مطلع شدند، خیلی ناراحت شدند، شخصی اظھار داشت: یا  حضرت آن شدند. وقتی

                                           
 کتاب اللباس.صحیح بخاری  -١
 ابوداود کتاب الجھاد. -٢
 .۸۷صحیح بخاری /  -٣
 بخاری کتاب الصلوة. -٤
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رند، ھا اطفال مشرکان بودند. ایشان فرمودند: اطفال مشرکان از شما بھت رسول الله! آن
گاه باشید! کودکان را به قتل نرسانید. ھر نفسی بر فطرت الھی است  .)١(آ

شد، ھریک از  ای در فصل میوه به ایشان اھدا می تازه ۀعادت داشتند که ھرگاه میو
بوسید و آنان را نوازش  . کودکان را می)٢(داد تر بود آن را به او می حاضرین که خردسال

شین به محضر ایشان آمد و دید ایشان فوق العاده با ن کرد. یک بار شخصی بادیه می
کنند. وی گفت: شما کودکان را ھم دوست  کودکان محبت دارند و آنان را نوازش می

ھا را  نوازید! من ده تا بچه دارم ولی تا به حال ھیچکدام از آن ھا را می دارید و آن
قلب تو ربوده است من  ام! ایشان فرمودند: وقتی خداوند متعال محبت را از نبوسیده

 .)٣(چه کار کنم
کند که یک بار  جابر بن سمره، یکی از اصحاب داستان خردسالی خود را بیان می

سوی خانه خود  خواند، چون نماز تمام شد، ایشان به نماز می ج حضرت آن پشت سر
 حضرت آن رفتند من ھم پشت سر ایشان راه افتادم جلوتر چند کودک دیگر آمدند.

. در زمان ھجرت وقتی وارد )٤(را مورد نوازش قرار داد و مراھم نوازش نمودھا  آن
خواندند،  ھای خود سرود می مدینه شدند، دختران خردسال انصار از شادی بر در خانه

مرا  شماای دخترکان! آیا  :فرمودند کردند می از آنجاھا گذر می حضرت آن ھنگامی که
. حضرت )٥(فرمودند: من نیز شما را دوست دارم دوست دارید؟ آنان گفتند: آری، ایشان

عایشه در خردسالی ازدواج کرده بود. او ھمیشه با دختران خردسال محله بازی 
آمدند و با وی  آمد: دختران خردسال محل آنجا می حضرت آن کرد وقتی به خانه می

 به پاس احترام ھا شدند، آن به خانه وارد می حضرت آن کردند. وقتی بازی می
آنان را تسکین خاطر داده و  حضرت آن نشستند. خانه خاموش می ۀدر گوش حضرت آن

 .)٦(کردند وادار به بازی با عایشه می

                                           
 .۴۳۵/  ۳مسند ابن حنبل  -١
 معجم صغیر طبرانی. -٢
 صحیح بخاری و مسلم کتاب الأدب. -٣
 .جصحیح مسلم باب طیب رائحة النبي  -٤
 / بحث ھجرت. ۱ ج سیرة النبي -٥
 ابوداود کتاب الأدب. -٦



 ٣٧٥ ینبو اخلاق

 شفقت و کرم بر غلامان
ھا برادران شما  فرمودند: این بر غلامان شفقت خاصی داشتند و می جپیامبر اکرم 

پوشید به آنان  ود میخورید به آنان بدھید و آنچه را خ ھستند، آنچه را خود می
لکن  ،کردند گرفتند، آنان را آزاد می تعلق می ج حضرت آن ھایی که به بپوشانید. غلام

خواستند از زنجیر احسان و کرم ایشان رھا شوند و پدر، مادر و قبیله و تمام  آنان نمی
ماندند. زید بن  می ج حضرت آن وابستگان خود را رھا نموده در تمام عمر در خدمت

او را آزاد کردند. پدرش آمد تا او را با خود ببرد ولی او  ج حضرت آن ثه غلام بودحار
آستانه رحمت عالمیان را بر بودن در سایه عطوفت پدر، ترجیح  زۀھمانجا ماند و دروا

داد و از رفتن با پدر امتناع ورزید. با اسامه فرزند زید به قدری محبت داشتند که 
پوشاندم. با دست مبارک خویش  ر بود او را از زیور آلات میفرمودند: اگر اسامه دخت می

کردند. غلامان از شنیدن لفظ غلام نسبت به خود احساس کھتری  اش را تمیز می بینی
یک از شما نسبت به  این را ھم گوارا ننمودند و فرمودند: ھیچ جکردند. پیامبر اکرم  می

» یا دختر من، پسر من«ه بگوید: بلک» کنیز منغلام من، «غلام و کنیز خود نگوید: 
قا گوید. ایشان به قدری آغلام نیز به آقای خود خداوند نگوید. خداوند الله است. بلکه 

دادند که در بیماری وفات، آخرین وصیت  به شفقت و عطوفت بر غلامان اھمیت می
 غلامان از خدا بترسید.درباره  ایشان این بود که

 جدر اوایل اسلام، مسلمان شده بود، پیامبر اکرم  حضرت ابوذر از بزرگان صحابه و
کرد. یک بار او به یک غلام عجمی  از صداقت و راستگویی وی ستایش و تمجید می

 حضرت آن رفت و از وی شکایت کرد. ج ناسزا گفت. آن غلام به محضر رسول اکرم
رادران شما ھا ب ھنوز جاھلیت در تو باقی است. این«ابوذر را تذکر دادند و فرمودند: 

ھستند. خداوند شما را بر آنان برتری داده است. اگر حسب میل شما نباشند آنان را 
خورید به آنان بخورانید و آنچه  بفروشید و مخلوق خدا را اذیت نکنید، از آنچه می

پوشید به آنان بپوشانید. کاری به آنان محول نکنید که توان انجام آن را نداشته  می
  .)١(»ھا ھمکاری کنید ا با آنباشند و در کارھ

                                           
 باب المعاصی من أمر الجاھلیة و ابوداود کتاب الأدب. بخاری -١
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زد، از پشت سر خود صدایی شنید،  یک بار ابومسعود انصاری، غلام خود را کتک می
ابومسعود! آنقدر که تو بر این غلام اختیار داری خداوند بیش از آن بر تو اختیار و تسلط 

ھستند. عرض کرد: یا رسول  ج حضرت آن دارد. ابومسعود به عقب نگاه کرد، دید که
کردی آتش دوزخ به  الله! من او را برای رضای خدا آزاد کردم. فرمودند: اگر چنین نمی

حاضر شد و اظھار داشت: یا رسول الله! چند  حضرت آن رسید. شخصی به محضر تو می
ساکت شدند، دوباره آن را تکرار کرد.  حضرت آن بار تقصیرات غلام خود را عفو کنم.

 فرمودند: ھر روز ھفتاد بار عفو کن. حضرت آن ساکت شدند بار سوم تکرار کرد. باز
کنیزی میان ھفت نفر مشترک بود، یکی از آنان با سنگی  جدر زمان رسول اکرم 

ھا گفتند: یا رسول الله! ما  مطلع شد و فرمود: آن را آزاد کنید. آن حضرت آن به او زد
پس تا زمانی که « :و کنیز را داریم. فرمودندھفت نفر ھستیم و فقط ھمین یک نوکر 

 .)١(»نیاز شدید آزادش کنید نیاز به کار و خدمت او دارید نزد شما باشد و ھرگاه از او بی
زد و به  شخصی دیگری دو غلام داشت و از آنان خیلی شکایت داشت. آنان را می

 ج حضرت آن محضر آمدند. به ھای خود بازنمی ھا از خلاف گفت ولی آن سزا میاآنان ن
فرمودند: اگر مجازات  حضرت آن آمد و به ایشان شکایت کرد و راه حل آن را جویا شد.

ھای آنان باشد فبھا و اگر بیش از حد تخلفات باشد، خداوند به اندازه  تو به اندازه خلاف
قرار شد و شروع به گریه  شنید مضطرب و بیرا آن تو را مجازات خواھد کرد. وقتی این 

 ٱلمََۡ�زِٰ�نَ  وَنضََعُ ﴿ خواند: فرمودند: مگر این شخص قرآن نمی حضرت آن زاری نمود.و 
ھا را از خود جدا کنم.  . آنگاه وی گفت: یا رسول الله! بھتر است که من این﴾ٱلۡقسِۡط

 .)٢(شما گواه باشید که من آنان را آزاد کردم
ھا تفریق و جدایی  آنخواستند میان  دادند و ھرگاه می مردم به غلامان زن می

کردند. چنانکه شخصی کنیز خود را به عقد غلام خود درآورد و بعداً خواست میان  می
بر منبر  حضرت آن آمد و شکایت کرد: حضرت آن آن دو جدایی کند. غلام به محضر

ھا  دھید و بعداً میان آن ای ایراد کرد و فرمود: چرا به غلامان زن می رفت و خطبه

                                           
 ابوداود کتاب الأدب. -١
 .۲۸۰/  ۶مسند ابن حنبل  -٢
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 .)١(د. ازدواج و طلاق فقط حق شوھر استکنی تفریق می
 حضرت آن بر اثر ھمین عطوفت و شفقت، اغلب، غلامان کفار فرار کرده به محضر

 .)٢(کرد ھا را آزاد می آن حضرت آن آمدند و می
. )٣(دادند شد، به غلامان نیز مقداری از آن می ھنگامی که مال غنیمت تقسیم می

آنان مال و ثروتی وجود نداشت، لذا از اولین درآمد شدند چون نزد  غلامانی که آزاد می
 .)٤(شد ھا داده می بیت المال به آن

 با زنان برخورد
این صنف لطیف ھمواره در جھان در حقارت و احساس کمتری قرار داشته و بر 
ھمین اساس، در حالات و روش زندگی ھیچ شخصیت جھانی این امر مورد توجه و 
لحاظ قرار نگرفته که روش معاشرت وی با این قشر مظلوم بوده است. اسلام تنھا 

لحاظ عزت و ارجمندی آنان  مذھبی در جھان است که از حقوق زنان دفاع نموده و به
را ھمسان با مردان قرار داده است. لذا در وقایع و حالات زندگی شارع اسلام این را ھم 
باید مد نظر قرار دھیم که طرز برخورد و معاشرت ایشان با زنان چگونه بوده است. در 

(جداشدن چند روز از ازواج مطھرات) این  ج حضرت آن صحیح بخاری در داستان ایلاء
مذکور است که ما در مکه به زنان ھیچ توجھی نداشتیم و در مدینه  سحضرت عمر  ۀولقم

نسبتاً زنان موقعیت بھتری داشتند، ولی نه در آن حدی که استحقاق آن را داشتند. پیامبر 
ات نمودند، با برخورد و ضمن این که با فرمایشات و احکام خود، حقوق آنان را اثب جاکرم 

ھای ازواج مطھرات جداگانه  رفتار خویش این امر را بیشتر تثبیت و آشکار کردند. داستان
 کنیم. اند. در اینجا ما به ذکر چند داستان عمومی بسنده می بیان شده

ھمیشه مردان حضور داشتند و زنان را فرصتی برای  جدر محضر رسول اکرم 
 شد، آنان نزد و دریافت مسائل حاصل نمی حضرت نآ شنیدن وعظ و اندرزھای

                                           
 سنن ابن ماجه کتاب الطلاق. -١
 .۲۴۳/  ۱ابوداود کتاب الجھاد و مسند ابن حنبل  -٢
 ابوداود باب قسمة الفیئ. -٣
دقیقه این دفتر در ھواخوری بند ویژه روز یکشنبه ساعت ده سی و پنج  ۷۶/  ۵/  ۱۹در تاریخ  -٤

روحانیت در حالی که دیگر آقایان به ملاقات رفته بودند و مولوی قندابی مشغول حفظ سوره 
 یوسف بود، به اتمام رسید.
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آمده درخواست نمودند که یک روز برای حضور به بارگاه نبوت برای آنان  ج حضرت آن
 .)١(پذیرفتند و یک روز را برای آنان تعیین نمودند حضرت آن در نظر گرفته شود.

 ،س بودیکی از کسانی که در ابتدای اسلام به حبشه ھجرت کرد، اسماء بنت عمی
در زمان فتح خیبر ھمراه با سایر مھاجرین حبشه به مدینه آمد. یک روز به ملاقات 
حضرت حفصه آمد اتفاقاً در آن موقع حضرت عمر نیز در آنجا بود از حفصه پرسید: این 

فصه او را معرفی کرد. عمر گفت: ھمان حبشی و دریایی. اسماء حکیست؟ حضرت 
گفت: ما پیش از شما ھجرت کردیم و  سحضرت عمر  .بنت عمیس گفت: آری، ھمان

بر ھمین اساس حق بیشتری بر رسول اکرم داریم. اسماء سخت خشمگین شد و اظھار 
ھمراه بودید و ایشان به گرسنگان  جداشت: ھرگز چنین نیست. شما با رسول اکرم 

ر و در دادند. در صورتی که حال ما چنین بود که از خانه و کاشانه خود دو طعام می
ھای خود بیمناک  کردند و ھمواره بر جان کردیم. آنان ما را اذیت می حبشه زندگی می

اسماء گفت: یا رسول الله! عمر چنین  .وارد شد جبودیم. در ھمین اثناء رسول اکرم 
بیان  حضرت آن ھایش را برای گفتند: تو در پاسخ چه گفتی. او گفته حضرت آن گفت،

ر حق بیشتری از شما بر من ندارد. عمر و رفقایش فقط یک کرد. ایشان فرمودند: عم
بار ھجرت کردند و شما دو بار ھجرت کردید، ھنگامی که این واقعه میان مردم شایع 

را از زبان  ج حضرت آن آمدند و جملات مھاجرین حبشه گروه گروه نزد اسماء می ،شد
ھیچ چیزی در دنیا  گوید: برای مھاجرین حبشه کردند. حضرت اسماء می وی گوش می

 .)٢(نبود جتر از این جملات رسول اکرم  آفرین انگیزتر و شادی مسرت
ای به نام ام حرام  بود، خاله حضرت آن حضرت انس بن مالک که از خادمان خاص

بود که  حضرت آن نیز بود. معمول ج رسول اکرم ۀداشت که به لحاظ رضاعی خال
 آورد و فتند. او اغلب اوقات برای ایشان غذا میر رفتند، نزد وی ھم می وقتی به قبا می

خوابیدند و ام حرام موھای ایشان را  کردند و گاھی نیز آنجا می تناول می حضرت آن
با مادر حضرت انس، ام سلیم محبت زیادی داشتند. اغلب  حضرت آن .)٣(کرد تمیز می

                                           
 صحیح بخاری کتاب ھل یجعل للنساء یوماً علی حدة. -١
 صحیح بخاری غزوه خیبر. -٢
 .۳۹۱صحیح بخاری کتاب الجھاد /  -٣
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کردند.  احت میاستر حضرت آن انداخت و رفتند، او زیراندازی می به خانه وی ھم می
ای  گرفت و در شیشه را می حضرت آن ھای شدند، او عرق ھنگامی که از خواب بیدار می

ھا به کفنش بزنند. یک بار ملیکه  داد ھنگام مرگ وصیت کرد که از آن عرق قرار می
فرمودند: بیائید تا باھم  حضرت آن را دعوت کرد، پس از صرف غذا، حضرت آن جدّه انس

در خانه فقط یک حصیر وجود داشت، آن ھم کھنه که رنگش سیاه شده نماز بخوانیم. 
امام شدند، انس و  ج حضرت آن بود. انس آن را با آب شست و بعد آن را پھن کرد،

دو رکعت نماز خواندند و به  حضرت آن اش و یک غلام یتیم صف بسته ایستادند. جده
 .)١(خانه برگشتند

یر بود، وقتی به مدینه آمدند، حضرت زبیر جز اسماء دختر ابوبکر در نکاح حضرت زب
رفت و برای اسب کاه و علفی  یک اسب دیگر چیزی نداشت. اسماء به بیابان می

قطعه زمینی که به فاصله دو مایل از مدینه قرار  حضرت آن پخت، آورد و غذا می می
ر سر رفت و نھال درخت خرما ب داشت به حضرت زبیر داده بود، اسماء به آنجا ھم می

آمد.  آورد. یک روز در حالی که نھال بر سرش داشت از آنجا می داد و می خود قرار می
 ،آمدند. وقتی اسماء را دیدند بر شتری سوار بودند و از ھمان اطراف می ج رسول اکرم

دیدند که  حضرت آن زده شد وقتی شتر را نشاندند تا اسماء بر آن سوار شود. او خجلت
شود، او را رھا کرده به راھش ادامه دادند. حضرت  ب سوار نمیوی بر اثر شرم و حج

نوکر و خدمتکاری فرستادند که کارھا را  سابوبکر  حضرت آن گوید: بعد از اسماء می
 .)٢(داد و من به قدری احساس راحتی کردم که گویا از قید غلامی آزاد شدم انجام می

نشسته بودند و با  ضرتح آن یک بار چند زن از خویشاوندان نزدیک در محضر
شد با ورود  ،کردند، در ھمین اثنا حضرت عمر وارد جرأت و جسارت با ایشان گفتگو می

خندیدند. عمر اظھار  ج حضرت آن ای رفتند، وی ھمه زنان بلند شدند و به گوشه
خندید و فرمودند: از تعجب بر آن زنان که با  داشت: خداوند شما را شاد نگھدارد چرا می

خطاب به آنان  سای رفتند، حضرت عمر  صدای شما خاموش شدند و به گوشهشنیدن 
ھراسید از پیامبر اکرم بیم و ھراسی ندارید.  ھای خود! از من می گفت: ای دشمنان جان

                                           
 بخاری باب الصلوة علی الحصیر. صحیح -١
 ، کتاب النکاح.۷۸۶صحیح بخاری /  -٢
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. یک بار در خانه )١(طبع خشن و سختی داری جھا گفتند: تو نسبت به رسول اکرم  آن
ای بر صورت کشیده بودند. روز عید بود و دخترھای  خوابیده و پارچه لحضرت عایشه 

حضرت ابوبکر آمد و آنان را ترساند (و خواست از خواندن سرود  ،خواندند کوچولو سرود می
 ھا است. فرمودند: بگذار تا سرود بخوانند امروز روز عید آن ج حضرت آن بازشان دارد)

پرسیدند و اصحاب بر این جرأت  یشان مسائل میزنان معمولاً با جرأت و جسارت از ا
نمودند و چون که معمولاً طبع  اظھار نگرانی نمی حضرت آن کردند. ولی ھا تعجب می آن

کردند.  شان را می فوق العاده رعایت حال حضرت آن نازک و قلبی ضعیف دارند از این جھت
، در یکی از خواند میدر پیشاپیش شتران سرود و شعر » انجشه«یک غلام حبشی به نام 

خواند و شتران با سرعت بیشتر راه  نیز ھمراه بودند او شعر می سفرھا ازواج مطھرات
 .)٢(ھا) نشکنند ھا (قلب زن فرمودند: انجشه! مواظب باش شیشه حضرت آن ،رفتند می

 حیواناترحم بر 
درباره  ھا میان عرب جور و ستمی را که از مدت ،نھایت رحم داشتند بر حیوانات بی

ای  مرسوم بودند که بر گردن شتر قلاده .حیوانات رواج داشت، از بین بردند
 .)٣(آن را نیز منع کردند ،کردند بندی) آویزان می (گردن

خوردند، از این  پختند و می بریدند و می ای می از گوشت بدن جانوران زنده قطعه
 :ھا منع کردند و فرمودند بکار منع فرمودند. از بریدن دم جانوران و موھای گردن اس

ھا است و از بستن و ایستادن  و روپوش آن فدم وسیله دفاعی و موھای گردن لحا
ھا در طویله منع کرده فرمودند: پشت جانوران را کرسی و محل نشستن  طولانی آن

خود قرار ندھید، ھمچنین جنگاندن آنان با یکدیگر را ناجایز قرار دادند. یک رسم 
بستند و آن را ھدف  ای می رحمانه این بود که جانوران را در نقطه ظالمانه و بی

ع فرمودند. یک بار الاغی را دیدند که ناز این سنگدلی نیز م ،دادند تیراندازی قرار می
صورتش را داغ داده بودند. فرمودند: ھرکس صورت این را داغ داده است لعنت خدا بر 

                                           
 صحیح بخاری، مناقب عمر بن خطاب. -١
ھا شعر و سرود بخواند با نشاط و  شتران عادت بر این دارند که ھنگام سفر یکی در کنار آن -٢

 دھند. (مترجم) شان ادامه می سرعت بیشتری به راه
 والزینة.صحیح مسلم باب اللباس  -٣
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ای از بدن حیوان نیاز  دادن نقطه به داغ گذاری وی باد. گاھی برای نشانه و علامت
دادند که سفت و  آمد. در این صورت آن قسمت از بدن حیوان را داغ می پیش می

گوید: یک بار در میان گله گوسفندان رفتم و دیدم که  می سسخت بود حضرت انس 
  .)١(دھند ھای گوسفندان را داغ می دارند گوش ج پیامبر اکرم

ای تخم  فتند. مردم در محلی منزل گزیدند در آنجا پرندهر یک بار به سفری می
کرد.  قرار شد و پرپر می گذاشته بود شخصی آن را برداشت. آن پرنده مضطرب و بی

فرمودند: چه کسی تخم این پرنده را برداشته و او را اذیت کرده است؟  جپیامبر اکرم 
ودند: آن را سر جایش شخصی گفت: یا رسول الله! این خطا از من سر زده است. فرم

 ۀ. یکی از اصحاب به محضر مقدس ایشان حضور یافت در دست وی چند جوج)٢(بگذار
از وی  حضرت آن ھا را با چادری پوشیده بود قرار داشت. پرنده در حالی که بالای آن

پرسیدند، وی اظھار داشت: از لانه صدایی به گوشم رسید. به آنجا رفتم و دیدم که این 
کرد  ھا دید و بر بالای سرم با اضطراب پرواز می ھا را برداشتم مادر آن ند. آنھا ا جوجه

 .)٣(ھا بگذار ھا را در جای آن ایشان فرمودند: برو این جوجه
بر شتری شد که از شدت گرسنگی شکمش به  حضرت آن یک بار در مسیر راه گذر

. یک بار به باغ )٤(بترسیداین بیچارگان از خدا درباره  پشتش چسبیده بود. فرمودند:
 رسید، شتر با دیدن در آنجا شتری دید که گرسنه به نظر می ،یکی از انصار رفت

دست شفقت بر آن کشید و سپس از مردم نام  حضرت آن به صدا درآمد. حضرت آن
صاحب آن را جویا شدند، معلوم شد که متعلق به یکی از انصار است، آنگاه خطاب به 

 .)٥(ترسی این حیوان از خدا نمیره دربا وی فرمودند:

                                           
 در این احادیث در ترمذی، ابوداود و غیره مذکور اند. -١
 ادب المفرد امام بخاری، باب رحمة البھائم. -٢
 مشکوة به نقل از ابوداود. -٣
 ابوداود کتاب الجھاد. -٤
 ایضاً. -٥
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 عمومی محبترحمت و 
برای تمام جھانیان رحمت بود، حضرت  جوجود مقدس پیامبر گرامی اسلام 

ولی اثری از کارنامه اخلاقی » من شاھزاده امنیت ھستم«گفته بود:  عیسی مسیح 
زل چنین ایشان برجای نمانده است. در حالی که رحمت عالیمان را خداوند متعال در ا

رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ لّلَِۡ�لٰمَِ�َ ﴿ مورد خطاب قرار داده است:
َ
 .]۱۰۷[الأنبیاء:  ﴾١٠٧وَمَآ أ

 حضرت آن ھای زیادی از حلم و عفو، تسامح و گذشت در صفحات گذشته داستان
رحمت، دوست و دشمن، کافر و مسلمان،  ۀبیان شد و معلوم گردید که در آن گنجین

ھا به طور یکسان سھیم  این ۀزنان، کودکان، مردان، آقا و غلام، انسان و حیوان، ھم
بودند. شخصی از محضر ایشان برای کسی درخواست دعای بد کرد. ایشان خشمناک 

اده . بلکه رحمت عالمیان قرار د)١(ام شده و فرمودند: من در جھان برای نفرین نیامده
 به جھانیان این پیام را اعلام نمود: حضرت آن ام. و مبعوث شده هشد

ِ إخِْوَاناً« اَسَدُوا، وَلاَ تدََابرَُوا، وَُ�ونوُا عِباَدَ ا�َّ
َ

با یکدیگر بغض .«)٢(»لاَ َ�باَغَضُوا، وَلاَ تح
و کینه نداشته باشید. با یکدیگر حسد نورزید و به یکدیگر پشت نکنید و ھمه بندگان 

 ».خدا و با یکدیگر برادر باشید
 در حدیث دیگری فرمودند:

حِب«
َ
ِبُّ لِنَفْسِكَ تَُ�نْ مُسْلِمًا أ

ُ
پسندی برای  آنچه برای خود می« .)٣(»للِنَّاسِ مَا تح

 ».دیگران بپسند تا مسلمان باشی
 فرمودند: جاز انس روایت است که پیامبر اکرم 

حَدُُ�مْ حَتىَّ ُ�ِبَّ «
َ
 يؤُْمِنُ أ

َ
  لا

َّ
بُّهُ إلاِ ِ�ُ 

َ
للِنَّاسِ مَا ُ�ِبُّ لِنفَْسِهِ، وحََتىَّ ُ�ِبَّ المَْرءَْ لا

 ِ یک از شما مؤمن نیست، تا مادامی که برای دیگران بپسندد آنچه را که  ھیچ« .)٤(»ِ�َّ
 ».پسندد و تا مادامی که با دیگران فقط برای رضای خدا محبت نکند برای خود می

                                           
 .۲۸۹/  ۹زرقانی  -١
 .۸۹۷صحیح بخاری باب الھجرة /  -٢
 گوید: حدیث حسن.  ، ط. الرساله. محقق مسند احمد می۲۱۴/ ۲۷مسند امام احمد بن حنبل  -٣
، ط. الرساله. اما در صحیحین و دیگر کتاب معتبر حدیث با ۳۵۳/ ۲۱مسند امام احمد بن حنبل  -٤

خِيهِ مَا ُ�ِبُّ لِنفَْ «این الفاظ آمده است: 
َ
حَدُُ�مْ، حَتىَّ ُ�ِبَّ لأِ

َ
  . [مصحح]»سِهِ لاَ يؤُْمِنُ أ
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آمد و چنین دعا کرد: بار الھا! من و محمد را مورد مغفرت شخصی به مسجد نبوی 
. در روایت دیگری )١(فرمودند: وسعت رحمت الھی را تنگ نمودی حضرت آن قرار بده.

نماز  حضرت آن نشین به مسجد النبی آمد و پشت سر مذکور است که یک عرب بادیه
ر الھا! بر من و محمد رحمت گزارد بعد از اختتام نماز بر شترش سوار شد و اظھار داشت: با
خطاب به صحابه  حضرت آن فرو فرست، و کسی را در این رحمت با ما شریک مگردان.

 تر است و یا شتر او یعنی این دعای وی را نپسندیدند. فرمودند: آیا این شخص گمراه

 رقّت و رأفت قلبی
فوق العاده مھربان و با شفقت بودند. مالک بن حویرث عضو یک  جرسول اکرم 

حضور یافته و تا مدت بیست روز در مجالس  حضرت آن ھیأت نمایندگی به محضر

 (یعنی )٢(»رحَِيمًا رَِ�يقًا ج كَانَ رسَُولُ االلهِ «گوید:  پرفیض نبوی شرکت داشت، می
  مھربان و رقیق القلب بودند). ج حضرت آن

در  جدختر گرامی پیامبر اکرم  لکودک خردسال حضرت زینبھنگامی که 
را نزد خود فرا خواند و سوگند داد که حتماً  حضرت آن شرف مرگ قرار گرفت، او

حضرات سعد بن عباده، معاذ بن  .به خانه زینب رفتند جپیامبر اکرم  ،تشریف بیاورد
 بچه را در آغوش ،نیز با ایشان ھمراه بودند شجبل، ابی بن کعب و زید بن ثابت 

دادن بود. ناگھان از چشمان مبارک اشک جاری  گذاشتند و او در حال جان حضرت آن
فرمودند:  حضرت آن شد. سعد تعجب نمود و اظھار داشت: یا رسول الله! این چیست؟

 .)٣(کند که آنان بر دیگران رحم کنند خداوند بر آن بندگان رحم می
ھا ماتم و عزا برپا شده بود  رگشتند در تمام خانهھنگامی که از غزوه احد به مدینه ب

اندوھگین شد و  حضرت آن خواندند. با مشاھده آنان و زنان بر شھدای خویش نوحه می
 .)٤(»خوانی نیست برای حمزه (عموی ایشان) ھیچ نوحه«فرمود: 

                                           
 .۸۵۵بخاری /  -١
 .۸۵۵بخاری /  -٢
 .۸۸۲صحیح بخاری، باب المرض /  -٣
 / غزوه احد. جسیرة النبی  -٤
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کرد که دخترکی  یک بار یکی از اصحاب داستانی از دوران جاھلیت تعریف می
رساندند.  ھا عادت و رسم داشتند که دختران خود را به قتل می ی از عربداشتم و بعض

ریختم، در حالی که او باباجان!  من ھم دخترم را زنده به گور کردم، من بر او خاک می
 ھای مبارک گفت. با شنیدن این جملات دردناک و رقّت بار، اشک از چشم باباجان! می

ین داستان را بیان کنید. آن صحابی آن را جاری شد و فرمود: دوباره ا ج حضرت آن
شان  بدون اختیار گریه کردند به حدی که محاسن مبارک حضرت آن دوباره بیان کرد.

 با اشک خیس شد.
در غزوه بدر اسیر شده بود، مسلمانان دست و پای او را بستند و  سحضرت عباس 

ن بار به گوش پیامبر تابی وی چندی کرد، صدای ناله و بی تابی می او از شدت درد بی
رسید، ولی دست و پای وی را باز نکردند تا مردم چنین فکر نکنند که این یک  جاکرم 

را  حضرت آن نوع برخورد امتیازی با یکی از خویشاوندان خویش است، با وجود این،
کردند. تا این که سرانجام،  تاب و مضطرب بودند و پھلو عوض می آمد و بی خواب نمی

ھای ریسمان را شل  را درک نموده و گره حضرت آن تابی اضطراب و بی صحابه علت
به خواب رفتند  حضرت آن ھای حضرت عباس برطرف شد، تابی و ناله کردند. وقتی بی

 و استراحت نمودند.
یکی از اصحاب بود که قبل از اسلام در ناز و نعمت و رفاه حال  سمصعب بن عمیر 

کردند وی  بھایی برایش خریداری می ھای گران باسپرورش یافته بود. پدر و مادرش ل
با توفیق الھی، مشرف به اسلام شد. وقتی پدر و مادر دیدن که فرزندشان آیین و 

شان ناگھان تبدیل به عداوت و دشمنی  مذھب آباء و اجداد خود را ترک نموده، محبت
ھایش پینه و  در حالی حضور یافت که بر لباس جیک بار به محضر رسول اکرم  .گشت

بھا و ابریشمی دیگر خبری نبود با مشاھده  ھای گران پیوند زده شده بود و از آن لباس
 .)١(حلقه زد حضرت آن آن وضع و حال متأثرکننده، اشک در چشمان مبارک

                                           
 به نقل از ترمذی و مسند ابویعلی. ۲۴۷/  ۲الترغیب و الترھیب  -١
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 عیادت، تعزیت و غمخواری
من، مؤمن و کافر وجود در عیادت بیماران ھیچ فرق و تفاوتی میان دوست و دش

 مذکور است: ةنداشت. در سنن نسائی باب التکبیر علی الجناز

ءٍ ِ�يَادَةً للِمَْرِ�ضِ  ج كَانَ النَّبِيُّ « حْسَنَ شَيْ
َ
ران امبه عیادت بی ج حضرت آن یعنی »أ

غیره مذکور وکرد. در بخاری، ابوداود  توجه خاص داشت و از آنان به خوبی عیادت می
. ھنگامی که )١(از وی عیادت کرد حضرت آن م یھودی بیمار شد واست که یک غلا

بر وی  به عیادت وی رفتند، دیدند که غش حضرت آن عبدالله بن ثابت بیمار شد،
افسوس «او را صدا زدند، ولی او بیھوش بود. آنگاه فرمودند:  حضرت آن طاری شده

بدون اختیار شروع به گریه زنان ». ابوالربیع! حالا دیگر از دست ما کاری ساخته نیست
فرمودند: حالا بگذارید تا گریه  حضرت آن ھا را منع کردند ولی مردم آن ،و فریاد کردند

کنند بعد از مرگ نباید گریه کرد، دختر عبدالله بن ثابت گفت: من آرزوی شھادت وی 
و  اجر«فرمودند:  حضرت آن را داشتم، زیرا که تمام وسایل جھاد را آماده کرده بود،

 .)٢(»ثواب نیت جھاد به وی رسیده است
پیاده به عیادت  ج حضرت آن او دور بود با وجود این، ۀبیمار شد و خان سحضرت جابر 

پیاده به عیادتش رفتند  سابوبکر با ھمراه  حضرت آن . یک بار بیمار شد.)٣(رفتند وی می
باقیمانده آب را بر آب خواستند و وضو گرفتند  حضرت آن ،طاری شده بود بر وی غش

جابر به ھوش آمد و عرض کرد: یا رسول الله! مال متروکه خود را به چه  ،صورتش پاشیدند

ُ  يوُصِيُ�مُ ﴿ کسی بدھم، آنگاه این آیه نازل شد: وَۡ�دُِٰ�مۡۖ  ٱ�َّ
َ
 .)٤(﴾ِ�ٓ أ

چند بار به عیادتش رفتند، وقتی وفات کرد، مردم از  حضرت آن شخصی بیمار شد
را در تاریکی شب زحمت ندھیم، ایشان را خبر  حضرت آن که شب است واین جھت 

                                           
 صحیح بخاری، باب عیادة المشرک. -١
 ابوداود باب الجنائز. -٢
 ابوداود باب الجنائز. -٣
 ری کتاب الجنائز.بخا -٤
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مطلع شد ابراز گلایه کرد و بر سر  حضرت آن نکردند و او را به خاک سپردند، صبح که
 .)١(قبرش رفت و نماز جنازه خواند

عبدالله بن عمرو در غزوه احد شھید شده بود و کفار دست و پاھای وی را قطع 
گذاشتند، روی جسدش  جوی را آوردند و در جلو رسول اکرم  نموده بودند، جسد

جابر پسر او آمد و بر اثر محبت خواست چادر را دور کند و  ،چادری کشیده شده بود
پدرش را زیارت نماید، مردم او را منع کردند. دوباره خواست این کار را بکند و باز ھم 

پدرش را دیدار کند، وقتی چادر  اجازه دھید تا فرمودند: ج حضرت آن مردم نگذاشتند.
فرمود: جای گریه نیست.  حضرت آن اختیار فریاد برآورد. را دور کرد خواھر عبدالله بی

 .)٢(اند ھای خویش قرار داده فرشتگان او را در سایه بال
به عیادت وی رفتند وقتی او را  حضرت آن یک بار حضرت سعد بن عباده بیمار شد،

ی شد و اشک از چشمان مبارک جاری شد. صحابه با مشاھده دیدند بر ایشان رقت طار
کرد، ھنگامی  ھا مسجد را جارو می یکی از حبشی .نیز به گریه افتادند حضرت آن گریه

از حال وی جویا  حضرت آن را خبر نکردند یک روز حضرت آن ، صحابه)٣(که وفات کرد
نکردید، آنان گفتند: وی  ھا گفتند: وی وفات کرده، فرمودند: پس چرا مرا خبر شد، آن

در حدی نبود که شما را زحمت بدھیم (یعنی قابل این نبود که شما را برای تشییع 
محل دفن وی را پرسیدند و بر سر قبرش رفته بر  حضرت آن اش مطلع کنیم) جنازه

 .)٤(وی نماز جنازه گزاردند
احترام آن از شد، ایشان به پاس  برده می حضرت آن ای از مقابل ھنگامی که جنازه

فرمودند: ھنگامی که  حضرت آن بخاری مذکور است که حشدند در صحی جایش بلند می
ای از مقابل شما برده شود او را مشایعت کنید و یا حداقل برایش بلند شوید و تا  جنازه

 .)٥(مادامی که از مقابل شما رد نشده بایستید

                                           
 بخاری، کتاب الجنائز. -١
 .۱۷۳بخاری کتاب الجنائز /  -٢
بخاری باب الصلوة علی القبر راوی روایت ابوھریره شک کرده که او زن بود یا مرد ولی از روایات  -٣

 شود که او زن بوده و نامش ام محجن بوده است. دیگر معلوم می
 ، کتاب الجنائز.۱۲۸صحیح بخاری /  -٤
 ، کتاب الجنائز.۱۷۵بخاری /  -٥



 ٣٨٧ ینبو اخلاق

ولی مخصوصاً ھنگام  فوق العاده رقت قلبی و شفقت داشتند، حضرت آن گرچه
خوانی و ماتم را  شدند با وجود این، نوحه وفات عزیزان و خویشاوندان سخت متأثر می

سخت با وی  جبود. پیامبر اکرم  سپسندیدند. حضرت جعفر برادر حضرت علی  نمی
محبت داشتند. وقتی خبر شھادت او را شنیدند، در مجلس ماتم نشستند و جلسه ماتم 

کنند.  موقع شخصی آمد و گفت: زنان در خانه جعفر دارند گریه میگرفتند. در ھمان 
ایشان فرمودند: بروید و آنان را منع کنید. آن شخص رفت و برگشت و گفت: من منع 

دوباره فرمودند: بروید و آنان را منع  حضرت آن نان گوش به حرفم ندادند.آکردم، ولی 
 حضرت آن نگاهآھا بازنیامدند،  ی آنکنید. چنانکه آن شخص دوباره رفت و منع کرد، ول

 .)١(شان خاک بریز فرمودند: برو در دھان

 طبع لطافتظرافت و 
گفتند. یک بار حضرت انس را صدا  گاھی با طبعی لطیف سخنان ظریفی ھم می

ای که در این جمله وجود داشت، این بود که  نکته )٢(زدند و فرمودند: ای دو گوش!
داشت. ابوعمیر  حضرت آن و ھمیشه گوش به اوامر بسیار مطیع بود سحضرت انس 

برادر خردسال حضرت انس یک گنجشک داشت اتفاقاً آن مرد. ابوعمیر خیلی ناراحت 

ياَ «او را در آن حالت اندوھگین مشاھده کرد، فرمود:  حضرت آن و اندوھگین شد. وقتی
، مَا َ�عَلَ النُّغَْ�ُ  باَ ُ�مَْ�ٍ

َ
 یعنی (ای ابوعمیر! گنجشک تو چکار شد). )٣(»أ

شخصی به محضر ایشان حاضر شد و عرض نمود: یک مرکب و سواری به من 
دھم وی گفت: یا رسول الله! بچه شتر را  بدھید. ایشان فرمودند: بچه شتری به تو می

 فرمودند: آیا شتری ھست که بچه شتر نباشد. حضرت آن چکار کنم.
آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! برایم دعا کنید که  حضرت آن پیرزنی به محضر

خاطر  روند. او خیلی آزرده بھشت نصیبم شود. ایشان فرمودند: پیرزنان به بھشت نمی

                                           
 بخاری، کتاب الجنائز، باب المجلس عند المصیبة. -١
 شمائل ترمذی. -٢
 صحیح بخاری. -٣
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به صحابه فرمودند: به او بگویید: پیرزنان به  حضرت آن شد و با گریه از آنجا برخاست،
 .)١(روند شوند و می روند، ولی جوان می بھشت می

 ھایی برای نشین بود، او ھمیشه ھدیه ابانیب س» زاھر«حابه به نام یکی از ص
فرستاد. یک بار وسایلی از روستایش برای فروش به شھر آورد، وی در  می حضرت آن

به آنجا آمدند و از پشت سر او را به  ج حضرت آن بازار نشسته و مشغول معامله بود که
 چون به پشت نگاه کرد، دید که آغوش گرفته فشردند. وی گفت: کیست؟ رھایم کن،

فرمودند:  حضرت آن ھستند، آنگاه پشت خود را به سینه ایشان چسباند. ج حضرت آن
خرد؟ او گفت: یا رسول الله! ھرکس غلامی چون مرا خریداری  چه کسی این غلام را می

 .)٢(فرمودند: ولی ارزش و بھای تو نزد الله بسیار است حضرت آن کند. کند، ضرر می
درد دارد. فرمودند:  آمد و عرض کرد: برادرم شکم حضرت آن صی به محضرشخ

 حضرت آن عسل بنوشانید. بار دیگر آمد و گفت: او را عسل نوشاندم، ولی نفعی نشد.
 دوباره فرمودند: عسل بنوشانید، بار سوم آمد و گفت: عسل نوشاندم و نفعی نشد

خدا (که  ۀفرمودند: گفت حضرت آن ھمان جواب را دادند. بار چھارم آمد حضرت آن
درد برادرت دروغ است. برو به او عسل  شھد شفاء است) راست است، لیکن شکم

اش  . در معده)٣(بنوشان. این بار که عسل نوشاند، درد از بین رفت و شفا حاصل شد
 مواد فاسد زیادی جمع شده بود وقتی خوب تنقیه شد، درد از بین رفت.

 محبت با فرزندان
نھایت محبت داشتند، عادت مبارک چنین بود که وقتی به سفر  رزندان بیبا ف

گشتند،  رفتند و چون از سفر بازمی رفتند، قبل از حرکت نزد حضرت فاطمه می می
ای  بود، یک بار به غزوه لرسید، حضرت فاطمه  اولین کسی که به محضر ایشان می

سن و حسین) دو دستبند رفتند در ھمین اثناء حضرت فاطمه برای دو فرزندش (ح
از  حضرت آن ای آویزان نمود. ھنگامی که اش پرده ای درست کرده و بر در خانه نقره

سفر بازگشتند، برخلاف معمول، به خانه فاطمه نرفتند. وی متوجه امر شد پرده را پاره 

                                           
 شمائل ترمذی. -١
 شمائل ترمذی. -٢
 باب الدواء بالعسل. ۴۸صحیح بخاری  -٣



 ٣٨٩ ینبو اخلاق

کردند به  ھا در حالی که گریه می ھای آنان بیرون نمود، آن کرد و دستبندھا را از دست
آن دستبندھا را به بازار فرستاد و فرمود تا در  حضرت آن رفتند، حضرت آن محضر

 ھا دستبند عاج بیاورند. عوض آن
به استقبالش بلند  حضرت آن یافت، ھرگاه حضرت فاطمه به محضر ایشان حضور می

گوید:  می سنشاند. ابوقتاده  بوسید و او را در جای خود می اش را می شد، پیشانی می
در حالی که امامه (نوه ایشان)  ج حضرت آن جد نبوی نشسته بودیم که ناگھاندر مس

ھای خویش قرار داده بود وارد شدند و در ھمان حال نماز خواندند وقتی به  را بر دوش
ھای خویش  ایستادند دوباره بر دوش آوردند و چون می رفتند، او را پایین می رکوع می
 .)١(را به پایان رساندند دادند و با این وضع نماز قرار می

گوید: احدی را ندیدم که با خانواده خود آن قدر محبت و الفت  می سحضرت انس 
پرورش » عوالی مدینه«داشتند. ابراھیم فرزند ایشان در  حضرت آن داشته باشد که

پیاده از  حضرت آن یافت، جایی که حدود سه چھار مایل با مدینه فاصله داشت، می
رفتند در خانه دود وجود داشت، بچه را از دست مُرضعه (زن  ملاقات وی میمدینه به 

 گشتند. بوسیدند، آنگاه به مدینه بازمی گرفتند و می شیردھنده) می
 حضور یافت، حضرت آن یک بار اقرع به حابس با یکی از سران عرب به محضر

را بوسیدند، اقرع گفت: من ده فرزند دارم و تا به حال  سامام حسین  حضرت آن
ام. ایشان فرمودند: ھرکس بر دیگران رحم نکند، بر وی  ھا را نبوسیده ھیچکدام از آن

 کند). شود (یعنی خداوند بر وی رحم نمی نیز رحم نمی
ھا گل  فرمودند: این فوق العاده محبت داشتند و می ببا حضرت حسن و حسین 

فرمودند: فرزندانم را بیار او آنان را  رفتند و می به خانه فاطمه می ،من ھستندھای  دسته
ای ایراد  گرفتند. یک بار در مسجد خطبه بوسیدند و به آغوش می می حضرت آن آورد می
رنگ بر تن داشتند آمدند و  که لباس سرخ بکردند، در ھمین حال حسن و حسین  می

که آنان را دیدند تاب نیاوردند از منبر پایین آمدند و  رتحض آن دویدند تا بر اثر صغر سن می
 ھا را به آغوش گرفتند و روبروی خود نشاندند، آنگاه فرمودند: خداوند راست گفته است: آن

                                           
 .باب إدخال الصبیان فی المساجد. در صحیح بخاری نیز این حدیث مذکور است ۱۲۰نسائی /  -١
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وَۡ�دُُٰ�مۡ فتِۡنةَٞ ﴿
َ
مَۡ�لُُٰ�مۡ وَأ

َ
ٓ أ �َّمَا

َ
فرمودند: حسین از من است و من از  می ]۲۸[الأنفال:  ﴾�

 حسین ھستم، ھرکس با او محبت کند، خداوند او را مورد محبت قرار دھد.
یک بار حضرت حسن و یا حضرت حسین بر دوش مبارک ایشان قرار داشت. یکی از 

فرمودند: سوار نیز جایگاه  ج حضرت آن ای؟ یاران گفت: چه سواری خوبی به دست آورده
یک از  د راوی نیست که کدامیا. یک بار حضرت حسن یا حضرت حسین (به )١(دوالایی دار

فرمودند: بالا  حضرت آن قدم گذاشته ایستاده بود. حضرت آن ھای مبارک آنان بود) بر قدم
دھانش را بوسید و  حضرت آن بیا او بر سینه مبارک پیامبر اکرم قدم گذاشته بالاتر رفت،

 .)٢(محبت دارم، تو نیز با او محبت داشته باش فرمود: پروردگارا! من با این
رفتند. دیدند که حضرت حسین دارد بازی  به یک مھمانی می حضرت آن یک بار

گرفتن وی دراز  ھا را به منظور در آغوش به سوی او رفته و دست حضرت آن کند. می
 کرد. آخر به این سو و آن سو فرار می حضرت آن خندید از جلو کردند او که می

او را دستگیر کرد به آغوش گرفت و اظھار داشت: حسین از من است و من  حضرت آن
 .)٣(از حسین ھستم

گرفت، دھان مبارک خویش را بر دھانش قرار  اغلب، حضرت حسین را به آغوش می
». خدایا من او را دوست دارم تو نیز او را دوست داشته باش«گفت:  داد و می می

در غزوه بدر اسیر شد و نتوانست  ج حضرت آن داماد ھنگامی که ھمسر حضرت زینب،
فدیه خویش را بپردازد برای حضرت زینب پیام فرستاد. حضرت زینب گردنبند خویش 
را برایش فرستاد. این ھمان گردنبند بود که حضرت خدیجه به عنوان جھیزیه به او 

از چشمان آن را مشاھده کرد، ناراحت شد و اشک  جداده بود. وقتی پیامبر اکرم 
مبارکش جاری گشت. سپس خطاب به صحابه فرمود: اگر شما موافق ھستید من 

 فرستم. چنانکه ھمگی اعلام رضایت کردند. گردنبند زینب را برایش پس می
او را بسیار دوست  جداشت. پیامبر اکرم » امامه«حضرت زینب دختر خردسالی به نام 

خواندند او بر  نماز می حضرت آن . وقتیھمراه بود حضرت آن داشت و ھنگام نماز با می
                                           

اند. نسبت به راوی روایت اخیر ترمذی گفته: بعضی از  تمام این روایات از شمایل ترمذی اخذ شده -١
 اند. علماء او را ضعیف الحافظه قرار داده

 .۵۱ادب المفرد بخاری /  -٢
 .۷۳ادب المفرد امام بخاری /  -٣



 ٣٩١ ینبو اخلاق

آوردند و  رفتند، او را از دوش پایین می وقتی به رکوع می ،شد دوش مبارک ایشان سوار می
شد. از مفھوم روایات  سوار می حضرت آن رفتند، او دوباره بر دوش چون از رکوع به قیام می

آورد، ولی علامه  داد و پایین می او را بر دوش قرار می ج حضرت آن شود که خود معلوم می
 باشد. او خودش بر دوش ابن القیم نوشته است: این عمل کثیر است که منافی با نماز می

 کرد. او را منع نمی حضرت آن شد و سوار می حضرت آن
 حضرت آن در حال مرگ قرار داشت. حضرت زینب برای حضرت آن ھای یکی از نوه

 حضرت آن به آنجا رفتند و آن کودک در ھمان حال در آغوش حضرت آن تادپیام فرس
حالت او را مشاھده کردند، اشک از چشمان مبارک  حضرت آن قرار داده شد. وقتی

ھمراه بود، اظھار داشت: یا رسول الله! این  ج حضرت آن جاری شد. حضرت سعد که با
ی است که خداوند متعال در فرمودند: این اثر رحم و عطوفت حضرت آن گریه چرا؟

 .)١(ھای بندگان خویش قرار داده است دل
ھنگام وفات حضرت ابراھیم (اشک از چشمان مبارک جاری گشت و فرمودند: 

ریزند. دل اندوھگین است، ولی با زبان آنچه که مورد پسند خدا است  ھا اشک می چشم
 .)٢(گوییم) می

مخصوص فرزندان و اھل و اولاد ایشان نبود،  جاین محبت و عطرفت پیامبر اکرم 
 ھا انس و محبت داشت. معمولا با تمام بچه جحضرت آن بلکه

                                           
 .۸۴۴صحیح بخاری / کتاب المرضی /  -١
 .۱۴۴بخاری / کتاب الجنایز /  -٢





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ازواج مطهرات
 و

 فرزندان گرامی
 





 
 
 

 ازواج مطهرات

 لحضرت خدیجه
نسب وی چنین است: خدیجه بنت خویلد، بن اسعد ابن عبدالعزی بن سلسله 

پیوندد. پیش از بعثت رسول  به ھم می ج قصی. نسبت او در قصی با نسب پیامبر اکرم
کی از افراد معروف بود. مادرش فاطمه بنت زاھده و پدرش ی» طاھره«اکرم، با لقب 

  .)١(پیمان شده بود  عبدالدار ھماو به مکه آمده با قبیله بنو ،دمعتمد قبیله خویش بو
آنگاه با فاطمه بنت زاھده از خاندان عامر بن لؤی ازدواج کرد و خدیجه متولد شد. 
خدیجه، نخست با فردی به نام ابوھاله بن زراره تمیمی ازدواج کرد و صاحب دو پسر 

 .)٢(ھای ھند و حارث شد به نام
پس از وفات ابوھاله با عتیق ابن عایذ مخزومی ازدواج کرد. از او صاحب دختری 

شد. ھند  شد و نام او را نیز ھند نھاد. به ھمین جھت خدیجه با ام ھند خوانده می
از او منقول است. او فوق العاده فصیح  جمسلمان شد و شمایل مفصل رسول اکرم 

 .)٣(و در ھمین جنگ شھید شدبود. در جنگ جمل با حضرت علی ھمراه بود 
درآمد که شرح مفصل آن  جخدیجه پس از وفات عتیق به عقد و نکاح پیامبر اکرم 

از خدیجه دارای شش فرزند شد دو پسر که در خردسالی  ج حضرت آن قبلاً بیان شد.
ھای: فاطمه زھرا، زینب، رقیه و ام کلثوم. حالات  وفات کردند و چھار دختر به نام

او مسلمان  ،بود» ھاله«ا بعداً بیان خواھد شد. یکی از خواھران خدیجه، ھ مفصل این
 شد و تا پس از وفات حضرت خدیجه در قید حیات بود.

 جنھایت محبت داشتند. ھنگام ازدواج، پیامبر اکرم  با خدیجه بی جرسول اکرم 
بیست و پنج سال و خدیجه چھل سال سن داشتند. پس از ازدواج، خدیجه بیست و 

 ازدواج دیگری نکردند. جج سال در قید حیات بود. تا وقتی او زنده بود، رسول اکرم پن

                                           
 ، کتاب النساء.خدیجةطبقات ابن سعد، ذکر  -١
 طبقات ابن سعد. -٢
 اصابه تذکره ھند. -٣
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چنین بود که ھرگاه گوسفندی در  ج حضرت آن پس از وفات خدیجه، عادت مبارک
ای  کردند، برای زنانی که با خدیجه دوست بودند نیز سھمیه خانه ذبح می

ه را ندیده بودم، ولی به قدری گوید: گرچه من خدیج فرستادند. حضرت عایشه می می
از او  ج حضرت آن بردم، علت آن این بود که بردم که بر کسی دیگر نمی بر او رشک می

 ج حضرت آن کردند. یک بار در این باره سخنی بر زبان آوردم که ھمیشه یاد می
 .)١(»خداوند محبت خدیجه را به من عطا نموده است«خاطر شدند و فرمودند:  رنجیده

آمد و کسب  جار پس از وفات خدیجه، ھاله خواھر او به ملاقات رسول اکرم یک ب
 ۀورود به خانه کرد. صدای او شبیه صدای خدیجه بود. با شنیدن صدای او خاطر ۀاجاز

تجدید شد و تکان خوردند و فرمودند: ھاله است. حضرت  حضرت آن خدیجه برای
از خاطره خدیجه رشک برد و اظھار  حضرت آن عایشه نیز آنجا بود او بر تأثر شدید

کنید. در حالی که خداوند  داشت: شما ھمیشه از یک پیرزن که مرده است یاد می
ھمسران بھتر از وی به شما داده است. در صحیح بخاری ھمین مقدار مذکور است، 

 در پاسخ اظھار داشتند: جولی در استیعاب ذکر شده که رسول اکرم 
ردم مرا تکذیب کردند او مرا تأیید نمود. وقتی مردم چنین نیست. ھنگامی که م«

 ».کافر بودند، او مسلمان شد. وقتی ھیچ یار و یاوری نداشتم او یار و یاور من بود

 لبنت زمعه  سودهحضرت 
از میان ازواج مطھرات این امتیاز مختص حضرت سوده است که پس از وفات 

 با او ازدواج کردند. جحضرت خدیجه، رسول اکرم 
او در ابتدای اسلام مشرف به اسلام شد و از این جھت در ردیف کسانی است که در 

ازدواج کرده » سکران بن عمرو«به اسلام درآمدند. او قبلاً با  ج حضرت آن اوایل بعثت
 بود و ھردو در ھجرت دوم به حبشه ھجرت کرده بودند.

ندی به نام پس از برگشت از حبشه، سکران بعد از چند روز وفات کرد و فرز
 به شھادت رسید.» جلولاء«عبدالرحمن از او باقی ماند که در جنگ 

                                           
 صحیح مسلم، فضایل خدیجه. -١
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نھایت پریشان و اندوھگین بودند. در  بی جپس از وفات خدیجه رسول گرامی اسلام 
آمد و اظھار داشت: شما نیاز به یک  حضرت آن ھمین حال، خوله بنت حکیم به محضر

فرمودند: من موافقم آنگاه  حضرت آن ائید؟فرم شریک زندگی دارید، در این باره چه می
بنابه پیشنھاد خوله و موافقت آن حضرت، خوله نزد پدر حضرت سوده رفت و برحسب 

 (صبح بخیر) سلام کرد و سپس پیام خواستگاری» انعم صباحا«عرف جاھلیت با جمله 
را از سوده به او رساند. او اظھار داشت: من موافقم محمد کفو ما است ولی با  حضرت آن

به آنجا رفتند و  جسوده مشورت کن. پس از مشورت و انجام امور مقدماتی، رسول اکرم 
 نکاح را قرائت کرد و چھار صد درھم مھر مقرر شد و سوده به عقد نکاح ۀه خطبدپدر سو

 درآمد. ج حضرت آن
، عبدالله بن زمعه برادر سوده از سفر آمد وقتی از این وصلت مطلع پس از ازدواج

شد، چون ھنوز مسلمان نشده بود، از شدت عصبانیت شروع به ریختن خاک بر سر و 
صورت خویش کرد. چنانکه پس از تشرف به اسلام ھمواره بر این عمل احمقانه خود 

 خورد. افسوس می
ر یک مقطع زمانی صورت گرفت، لذا با سوده و عایشه د جازدواج رسول اکرم 

اند.  مورخان در این باره اختلاف نظر دارند که اول با کدامیک از آن دو ازدواج نموده
 ،با سوده ازدواج کردند سپس با عایشه حضرت آن ابن اسحاق معتقد است که نخست

با عایشه ازدواج  حضرت آن ولی عبدالله بن محمد بن عقیل معتقد است که نخست
 د، بعداً با سوده.کردن

توانست با سرعت راه برود و  سوده قامتی بلند و جسمی فربه داشت و نمیحضرت 
حرکت از مزدلفه او از پیامبر اکرم اجازه گرفت  الوداع ھنگام حجةبر ھمین اساس، در 

 تا قبل از کاروان حرکت کند.
قدیمی پیش از نزول احکام حجاب، ازواج مطھرات مانند سایر زنان و طبق عرف 

ھای خلوت  ھا برای قضای حاجت به بیرون از خانه به سمت بیابان و مکان عرب
 ج حضرت آن گوارا نبود. لذا به کرّات به محضر سرفتند. این امر برای حضرت عمر می

داد. در ھمان دوران یک شب حضرت سوده برای قضای حاجت  پیشنھاد حجاب را می
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شناخته شده بود، حضرت عمر او را دید و بیرون رفت و چون به لحاظ قد و قامت 
 .)١(اظھار داشت: سوده! ما تو را شناختیم، پس از ھمین واقعه آیه حجاب نازل شد

 اخلاق و عادات
بود، بر ھمین  ججود و سخا یکی از اوصاف و اخلاق نمایان و درخشان رسول اکرم 

بیشتر تحت تأثیر  داشت، حضرت آن اساس ھرکدام از صحابه که قرب و نسبت ببیشتری با
گیری از اخلاق و  گرفت. ازواج مطھرات فرصت بیشتری برای بھره این وصف قرار می
 رسد. داشتند، لذا این وصف در اغلب آنان به طور واضح به نظر می جعادات رسول اکرم 

حضرت سوده در این وصف و عادت نیکو غیر از حضرت عایشه از سایرین برتری 
یک کیسه برای او فرستاد از حامل کیسه پرسید:  س داشت. یک بار حضرت عمر

داخل کیسه چیست؟ او اظھار داشت: درھم، حضرت سوده گفت: در کیسه خرما درھم 
 شود! آنگاه تمام آنان را تقسیم کرد. فرستاده می

نیز ممتاز و بر سایر ازواج مطھرات  جعد اطاعت و فرمانبری از رسول اکرم در بُ 
 برتری داشت.

 حدیثروایت 
ھا  از او فقط پنج حدیث روایت شده و در صحیح بخاری فقط یک حدیث از آن

مذکور است. حضرت عبدالله ابن عباس و یحیی ابن عبدالرحمن بن اسعد بن زراره از 
 اند. صحابه از وی روایت کرده

                                           
حجاب شدیداً اختلاف نظر وجود دارد. یک روایت ھمین  ۀدر باره شأن نزول آی ۱۲۶/  ۱بخاری  -١

ت: نزد شما افراد اظھار داش است که ذکر شد. در روایتی دیگر مذکور است که حضرت عمر 
دادید خوب بود. در تفسیر ابن جریر  آیند لذا اگر به ازواج مطھرات دستور حجاب می مختلفی می

خورد. حضرت عایشه نیز سر سفره بود  با صحابه غذا می جاز مجاھد منقول است که پیامبر اکرم 
امر برای در اثنای غذاخوردن دست یکی از صحابه به دست حضرت عایشه اصابت کرد، این 

 حجاب نازل شد. ۀناگوار شد. آنگاه آی جپیامبر اکرم
حجاب در دعوت ولیمه حضرت زینب نازل شد، چنانکه در کتب  ۀعموماً معروف است که آی 

صحاح با تفصیل مذکور است. حافظ ابن حجر بین این روایات چنین تطبیق قایل شده که برای 
نزول آیة حجاب اسباب و وقایع متعددی وجود دارد. و داستان حضرت زینب آخرین سبب و شان 

 .۲۱۹/  ۱اره شده است. فتح الباری یه به آن اشآنزول آیه است، زیرا که در خود 



 ٣٩٩ مطهرات ازواج

 وفات
در تاریخ وفات وی اختلاف نظر وجود دارد. از دیدگاه واقدی وی در دوران حضرت 

ھجری  ۵۵وفات کرده است. حافظ ابن حجر تاریخ وفات او را سال  سعاویه امیر م
بیان نموده و امام بخاری در تاریخ خود با سند صحیح روایت کرده که در دوران 

 وفات نموده است. سخلافت حضرت عمر 
گوید: در اواخر دوران خلافت حضرت عمر وفات  علامه ذھبی در تاریخ کبیر می

ھـ به شھادت رسید، لذا سال وفات حضرت  ۲۳در سال  سکرده است. حضرت عمر 
ھـ خواھد بود در تاریخ خمیس مذکور است که ھمین روایت از ھمه  ۲۲سوده سال 

 .)١(تر است صحیح

 لصدیقه  عایشهحضرت 
اش ام عبدالله بود. گرچه فرزندی نداشت، ولی به لحاظ  کنیهنام وی عایشه و 

اش عبدالله ابن زبیر داشت، این کینه را انتخاب  خاصی که با خواھرزاده ۀارتباط و علاق
بود. حضرت عایشه در سال چھارم » ام رومان«کرد. نام مادرش زینب و کنیه مادرش 

درآمد. در آن موقع شش  ج رتحض آن بعثت متولد شد و در سال دھم بعثت به ازدواج
سال سن داشت و قبلاً فرزند جبیر ابن مطعم از او خواستگاری کرده بود. پس از وفات 

 حضرت آن پیشنھاد خواستگاری داد و جحضرت خدیجه، خوله بنت حکیم به پیامبر 
نیز موافقت کردند. خوله این امر را با ام رومان در میان گذاشت و او با حضرت ابوبکر 

ام و تا به  حضرت ابوبکر اظھار داشت: من به جبیر ابن مطعم وعده داده ،آوری کردیاد
ام. ولی جبیر ابن مطعم به این جھت مخالفت  ام عمل نکرده حال ھرگز خلاف وعده

کرد که اگر عایشه به خانواده آنان برود، آن خانواده از اسلام متأثر خواھد شد. 
 حضرت آن مثبت داد و عایشه را به عقد نکاحسرانجام، حضرت ابوبکر به خوله جواب 

درآورد و مبلغ چھارصد درھم مھر مقرر گردید. در صحیح مسلم از حضرت عایشه 
 روایت است که مھر ازواج مطھرات پانصد درھم بوده است.

 ،سه سال در مکه بودند. در سال سیزدھم بعثت جپس از ازدواج، رسول اکرم 
ز با ایشان ھمراه بود. وقتی به مدینه رسیدند، نی سھجرت کردند و حضرت ابوبکر 

                                           
 ، طبقات ابن سعد فقط روایت اول را ذکر کرده است.۲۶۲/  ۳زرقانی  -١
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زید بن حارثه و ابورافع را به مکه فرستادند تا حضرت فاطمه، ام کلثوم و  ج رسول خدا
 حضرت سوده را به مدینه بیاورند.

عبدالله بن اریقط را فرستاد تا ام رومان، اسماء و عایشه را به مدینه  سابوبکر 
د، حضرت عایشه سخت بیمار شد و بر اثر شدت بیماری بیاورد. وقتی به مدینه رسیدن

موھای سرش ریخت. پس از بھبودی، ام رومان تصمیم گرفت تا مراسم جشن عروسی 
سن و سال خویش  سال سن داشت و با دخترکان ھم ۹را برپا کند. در آن موقع عایشه 

نان انصار گرد مغشول بازی بود. ام رومان آمد او را صدا زد و به خانه برد. در آنجا ز
 ج حضرت آن آمده بودند وقتی عایشه وارد خانه شد ھمه به او تبریک گفتند. ھنگام ظھر

 سم عروسی انجام گرفت.ارمتشریف آوردند و 
قبلاً عقد و نکاح در ماه شوال صورت گرفت و جشن عروسی نیز در ماه شوال برپا شد. 
در دوران جاھلیت در ماه شوال بیماری طاعون شیوع پیدا کرده بود و به ھمین جھت 

دانستند. غالباً  ھا برپایی مراسم عروسی و غیره را در این ماه، شوم و غیر مناسب می عرب
 بردن این تفکر غلط، این ماه را انتخاب کرده بودند. برای از بین جرسول اکرم 

 وفات
زندگی مشترک داشت ھنگام  ج حضرت آن مدت نه سال با لحضرت عایشه 

 ھجده سال سن داشت. جازدواج نه سال و ھنگام وفات پیامبر 
تقریباً چھل و ھشت سال در قید حیات بود و در سال  جپس از وفات رسول اکرم 

سال سن داشت و طبق وصیت در شب در جنت  ۶۶در آن موقع ھـ وفات نمود.  ۵۷
البقیع به خاک سپرده شد. قاسم بن محمد، عبدالله بن عبدالرحمن، عبدالله بن ابی 

از  سعتیق، عروه بن زبیر و عبدالله بن زبیر او را در قبر گذاشتند. حضرت ابوھریره 
 مامت او برگزار شد.جانب مروان بن حکم، حاکم مدینه بود لذا نماز جنازه به ا

با حضرت عایشه بسیار محبت داشت و بر اثر ھمان محبت، در  جپیامبر اکرم 
آخرین روزھای بیماری وفات از ازواج مطھرات اجازه طلبیدند تا آخرین روزھای زندگی 

ه بیانگر محبت و علاقه شدید را در خانه او و نزد او سپری کنند. وقایع زیادی ک
 حضرت عایشه است، در کتب احادیث و سیره مذکورند. نسبت به جالله  رسول
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 زندگی علمی
اھمیت زیادی دارد. در دوران خلافت حضرت  لزندگی علمی حضرت عایشه 

داد و مسایل شرعی مسلمین را پاسخ  فتوا می شابوبکر، حضرت عمر و حضرت عثمان 
 گفت. می

علامه سیوطی در ای را مطرح کرده که  بر بزرگان صحابه اعتراضات علمی و فقھی
 ۱۷۴حدیث از او روایت شده که بر  ۲۲۱۰ھا را گرد آورده است. تعداد  یک رساله آن

حدیث و امام  ۵۴حدیث، شیخین (بخاری و مسلم) اتفاق نظر دارند و امام بخاری 
 اند. حدیث به طور منفرد از او روایت کرده ۶۸مسلم 

 کام شرعی از وی منقول است.اند: یک چھارم مسایل اح بعضی از علما اظھار داشته
در جامع ترمذی مذکور است که ھرگاه اصحاب کرام رضوان الله علیھم اجمعین در 

کردند و  مراجعه می لشدند، به حضرت عایشه  یک مسأله فقھی با مشکل مواجه می
گویند: ما فردی مانند عایشه در خوبی بیان و  کرد. شاگردان او می وی آن را حل می

ایم. در فن تفسیر، حدیث، فلسفه احکام، ادبیات، خطابه  مشاھده نکرده شیوایی مطالب
و علم الانساب، تبحر خاص داشت. قصاید بزرگ شعرا را حفظ داشت حاکم در 

اند. در مسند ابن  مستدرک و ابن سعد در طبقات این وقایع را به طور مفصل ذکر کرده
کمال علمی وی بیان شده  ھایی از فضل و حنبل و بعضی دیگر از کتب حدیث نمونه

 است.

 ل حفصهحضرت 
پنج سال پیش از  ،حفصه دختر حضرت عمر و نام مادرش زینب بنت مظعون است

کردند، متولد شد. نخست با خنیس  بعثت در سالی که قریش خانه کعبه را تعمیر می
بدر مجروح شد و  ۀبن حذافه ازدواج کرد و با او به مدینه ھجرت نمود. خنیس در غزو

. حضرت حفصه از خنیس صاحب فرزندی نشد. )١(عداً بر اثر ھمان جراحت شھید شدب
در صدد ازدواج او برآمد. از سوء اتفاق  سپس از این که حفصه بیوه شد حضرت عمر 

در ھمان روزھا حضرت رقیه (دختر رسول اکرم و ھمسر حضرت عثمان) وفات کرد. 

                                           
احد  ۀعموماً ھمین معروف است ولی در اصابه مذکور است که خنیس در غزو ۲۷۰/  ۲زرقانی  -١

 شھید شد.
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ه را داد. او اظھار داشت: من در این حضرت عمر به حضرت عثمان پیشھاد ازدواج با حفص
باره باید فکر کنم، آنگاه حضرت عمر به حضرت ابوبکر پیشنھاد داد ولی او سکوت اختیار 

پیشنھاد ازدواج با حفصه را  جکرد، و حضرت عمر از وی نگران شد. سرانجام، رسول اکرم 
عمر ملاقات  مطرح نمود. ازدواج صورت گرفت، پس از ازدواج، حضرت ابوبکر با حضرت

کرد و اظھار داشت: ھنگامی که تو پیشنھاد ازدواج با حفصه را با من در میان گذاشتی، من 
سکوت اختیار کردم و به شما جوابی ندادم و شما از من نگران شدید. دلیلیش این بود که 

این امر را تذکره کرده اظھار تمایل نموده بود و من نخواستم که راز ایشان  جرسول اکرم 
 کرد من برای این امر آماده بودم. با وی ازدواج نمی حضرت آن افشا شود اگر

از آنجایی که حفصه دختر حضرت عمر بود، مقداری در طبیعت وی تندی و 
روایت  سواقعه ایلاء از حضرت عمر درباره  خشونت وجود داشت. در صحیح بخاری

 قائلکردیم و حقی برای آنان  است که ما در زمان جاھلیت به زنان اعتنایی نمی
اندیشیدم، ھمسرم نظر و پیشنھادی داد بنده  ای می مسئلهدرباره  شدیم. یک روز نمی

کنی و  گفتم: شما زنان حق دخالت در امور را ندارید، او گفت: تو به سخنانم توجه نمی
با خشونت  جشوی در حالی که دختر تو با پیامبر اکرم  ینم قائلاھمیتی برای آن 

 جکند. من بلند شدم و نزد حفصه آمدم و گفتم: دخترم! مگر تو با پیامبر اکرم  برخورد می
شوی؟ او گفت: آری، ما اینگونه  کنی و باعث آزردگی خاطرشان می با خشونت رفتار می

گاه باش! من تو را از عذا برخورد می دارم. تو با کسی  ب الھی برحذر میکنیم. گفتم: آ
را حسن و جمالش فریفته خویش کرده است (یعنی حضرت عایشه)  جکه پیامبر اکرم 

 .)١(حق رقابت نداری
 جکرد، رسول خدا  در جامع ترمذی مذکور است که یک بار حضرت صفیه گریه می

تو دختر «ت: آمدند و علت گریه را جویا شدند. او گفت: حفصه مرا طعنه زده و گفته اس
فرمودند: تو دختر پیامبری ھستی، عموی تو پیامبر و تو در  حضرت آن »یھودی ھستی

 .)٢(کند ازدواج پیامبر ھستی. حفصه در چه چیزی بر تو اظھار برتری می

                                           
 .۳۰/  ۱صحیح بخاری  -١
 کتاب المناقب. ۴۷۸ترمذی /  -٢
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یک بار حضرت عایشه و حضرت حفصه به حضرت صفیه رضی الله عنھن گفتند: پیامبر 
برای ایشان عزیزتر ھستیم، زیرا علاوه بر این که ھمسر  تر دارد و ما از تو اکرم ما را دوست

باشیم. حضرت صفیه ناراحت شد و این  او ھستیم از نظر خویشاوندی دختر عموی او می
فرمودند: چگونه آنان از تو عزیزتر خواھند  حضرت آن امر را با پیامبر اکرم در میان گذاشت.

 رون و عمویم موسی است.بود. چرا تو نگفتی: شوھر من محمد است. پدرم ھا
ھستند.  شحضرت عایشه و حضرت حفصه دختران حضرت ابوبکر و حضرت عمر 

فکر بودند، ولی گاھی با  از این جھت در مقابل سایر ازواج مطھرات باھم متحد و ھم
 جکردند. یک بار حضرت عایشه و حضرت حفصه ھردو با آن حضرت یکدیگر رقابت می

شدند و  ھا بر شتر حضرت عایشه سوار می شب جدر یک سفر ھمراه بودند، پیامبر اکرم 
کردند. یک روز حضرت حفصه به حضرت عایشه گفت: امشب تو بر  با وی صحبت می

شوم تا تنوعی حاصل شود. حضرت عایشه  شتر من سوار شو و من بر شتر تو سوار می
برحسب معمول نزد شتر حضرت  جرم اعلام آمادگی کرد. شب فرا رسید و رسول اک

را در  حضرت آن عایشه آمد و بر آن سوار شد، وقتی به منزلگاه رسیدند و حضرت عایشه
ای از  کنار خود ندید از شدت ناراحتی از شتر پایین آمد و پاھای خویش را داخل بوته

 .)١(ا مرا بگزدگیاه اذخر فرو برد و اظھار داشت: پروردگارا! یک مار و یا عقربی را بیاور ت

 وفات
وفات  سھجری و در دوران خلافت حضرت امیر معاویه  ۵۴حضرت حفصه در سال 

وصیتی را که حضرت عمر کرده  بکرد. پیش از وفات به برادرش عبدالله بن عمر 
بود، تکرار کرد. مقداری از دارایی خود را وقف و مقداری دیگر را صدقه کرد. مروان بن 

کم مدینه بود، بر وی نماز جنازه خواند و از محله بنی حزم تا حکم که در آن موقع حا
خانه حضرت مغیره بن شعبه در حمل جنازه شرکت داشت. از آنجا تا محل دفن، 

                                           
ر خاص قبال ملاحظه است که این نوع روایات از میان ازواج مطھرات فقط درباره طو این امر به -١

حضرت عایشه و حضرت حفصه مذکورند، باید علت و انگیزه آن را جویا شد. قابل تأمل است که 
منافقان دشمنی خاصی با حضرت ابوبکر و حضرت عمر داشتند و ممکن است در ساختن این 

 د.نوع روایات نقشی داشته باشن



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ٤٠٤

حضرت ابوھریره در حمل جنازه شرکت کرد و برادرانش عبدالله، عاصم، سالم، حمزه و 
 .)١(او را در قبر قرار دادند سفرزندان عبدالله بن عمر 

 لرت زینب أم المساکین حض
داد و  اش أم المساکین بود، زیرا به فقرا و مساکین طعام می نام وی زینب و کنیه

ه بن جحش ازدواج کرده لبا عبدال جعنایت خاصی به این امر داشت. قبل از رسول اکرم 
ھـ شھید شد و زینب در ھمان سال به نکاح رسول  ۳بود. عبدالله در جنگ احد در سال 

 جدرآمد. پس از ازدواج دو سه ماه در قید حیات بود. در زمان حیات رسول اکرم  ج اکرم
بر وی نماز  حضرت آن وفات کرد. حضرت آن پس از حضرت خدیجه فقط ھمین ھمسر

 سال سن داشت. ۳۰جنازه خواندند و در جنت البقیع دفن کردند. ھنگام وفات 

 لحضرت ام سلمه
نام پدرش سھیل و مادرش عاتکه بود. قبلاً با  اش أم سلمه بود. نام او ھند و کنیه

عبدالله بن عبدالاسد که به نام ابوسلمه معروف است ازدواج کرده بود. ابوسلمه پسر 
 بود. جعموی او و برادر رضاعی رسول خدا 

ام سلمه و شوھرش ھردو اسلام آورده بودند و در اولین ھجرت به حبشه ھجرت 
تولد شد و از آنجا به مکه برگشتند و از آنجا به مدینه کردند. سلمه فرزند او در حبشه م

نگاران او اولین زنی است که از مکه به مدینه ھجرت کرده  ھجرت کردند. از نظر سیره
شود. ابوسلمه فردی شجاع و پھلوان بود و  است و این افتخار بزرگی برایش حساب می

                                           
در باره سال وفات حضرت حفصه نیز اختلاف نظر وجود دارد. طبق یک روایت او در جمادی  -١

ھـ قرار  ۴۵سال سن داشت. ولی اگر سال وفات را  ۵۹ھـ وفات کرد و در آن موقع  ۴۱الاول سال 
سال خواھد بود. طبق یک روایت در دوران خلافت حضرت عثمان و در سال  ۶۲دھیم، سن او 

ت کرد. این روایت بر این اساس استوار است که وھب از ابن مالک روایت کرده سالی ھـ وفا ۲۷
که آفریقا فتح شد حضرت حفصه در ھمان سال وفات کرده است. آفریقا در دوران خلافت 

ھجری فتح شد، ولی این خطای فاحش است، زیرا آفریقا دو بار فتح  ۲۷حضرت عثمان در سال 
ھـ فتح گردید. وھب بن مالک سال  ۵۰معاویه بن خدیج در سال شده. بار دوم به دست حضرت 

 وفات حفصه را فتح ھمین سال قرار داده است.



 ٤٠٥ مطهرات ازواج

بر اثر ھمان جراحات جان در غزوه بدر و احد شرکت نمود. در غزوه احد مجروح شد و 
 به جان آفرین سپرد. در جمادی الثانی سال چھارم ھـ دار فانی را وداع گفت.

در نماز جنازه او نه تکبیر  ججنازه او با اھتمام خاصی خوانده شد و رسول اکرم 
گفتند. پس از نماز صحابه پرسیدند: ای رسول خدا! شما در نماز جنازه مرتکب سھو 

مودند: او شایسته ھزار تکبیر بود. ھنگام وفات ابوسلمه، ام سلمه فر حضرت آن شدی؟
پیام ازدواج به او  جشدن عدت، رسول خدا  حامله بود پس از وضع حمل و سپری

 دادند. او این عذرھا را مطرح کرد:
 باشم؛ ھستم که بسیار اھل غیرت می من زنی -۱
 باشم؛ دارای فرزند می -۲
 لا است؛سن من نیز با -۳
 ھایش را تحمل و با وی ازدواج نمودند.عذر ج حضرت آن

 وفات
نگاران اتفاق نظر دارند که از میان ازواج مطھرات ام سلمه آخرین کسی است  سیره

ھجری و  ۵۹که وفات کرد. ولی در سال وفات او اختلاف نظر وجود دارد واقدی سال 
اند. امام بخاری در تاریخ کبیر  ھجری را سال وفات اعلام کرده ۶۲ابراھیم حربی سال 

ھجری پس از  ۶۱رده و در بعضی روایات سال ھجری وفات ک ۵۸نوشته است در سال 
وفات نمود. ابن عبدالله ھمین روایت را  سشدن از شھادت حضرت حسین  مطلع

 صحیح قرار داده است.
رسد، ولی این قدر  با توجه به اختلاف روایات، تعیین سال وفات مشکل به نظر می

مذکور است که حارث زنده بود. در صحیح مسلم » حرّه«یقینی است که تا زمان واقعه 
بن عبدالله بن ابی ربیعه و عبدالله بن صفوان به محضر ام سلمه حاضر شدند و از آن 

رود. این سؤال زمانی مطرح شد که یزید، مسلم  سپاھی جویا شدند که در زمین فرو می
سوی مدینه فرستاد و واقعه حره روی داده بود. واقعه  بن عقبه را ھمراه با سپاه شام به

وفات حضرت ام سلمه، قبل درباره  ھـ پیش آمده است. لذا روایاتی که ۶۳در سال حره 
 اند، صحیح نیستند. از این تاریخ ذکر شده

ابن عبدالبر نوشته است که بنابر وصیت حضرت ام سلمه سعید بن زید بر وی نماز 
ف جنازه خواند. ولی در صحت این روایت تردید وجود دارد. سعید بن زید برحسب اختلا
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ھجری وفات کرده است و این به طور قطع و یقین ثابت  ۵۵و یا  ۵۲، یا ۵۱روایات در سال 
است که ام سلمه تا آن موقع زنده بود. واقدی مرقوم داشته که ابوھریره بر وی نماز جنازه 

بود، حضرت ابوھریره برخلاف  خواند، اما اگر ھنگام وفات او سعید بن زید در قید حیات می
خواند. به ھرحال، از میان ازواج مطھرات حضرت ام سلمه  وی نماز جنازه نمی وصیت، بر

 سال سن داشت. ۸۴آخرین فردی بود که دار فانی را وداع گفت و ھنگام وفات 

 فضل و کمال
از میان ازواج مطھرات پس از حضرت عایشه در فضل و کمال، رتبه و مقام اوست. 

 ده است.ابن سعد در طبقات بر این امر تصریح کر
کدام از ازواج مطھرات به  در روایت حدیث و نقل احکام به جز حضرت عایشه ھیچ

حلق و قربانی در درباره  رسند. در صلح حدیبیه ھنگامی که صحابه کرام او نمی ۀپای
خارج از محیط حرم مکه تردید و تأمل داشتند، تدبیر و فراست حضرت ام سلمه این 

آید. این  دلیل فضل و کمال علمی او به حساب میمشکل را حل نمود. این بھترین 
 طور مفصل مذکور است. واقعه در صحیح بخاری به

 ل زینبحضرت 
کرد، حضرت  یکی از کسانی که با حضرت عایشه ادعای رقابت و برابری و برتری می

گوید: کانت تسامینی (یعنی او ھمواره با من رقابت  زینب بود. حضرت عایشه می
و  جته این امر نیز بود. زیرا که به لحاظ نسب دختر عمه رسول اکرم داشت). او شایس

در زھد و  .فوق العاده با او محبت داشت جدر حسن جمال نیز ممتاز بود. پیامبر اکرم 
پارسایی چنان مقامی داشت که وقتی منافقان به حضرت عایشه تھمت زدند و در این 

اخلاق و عادات حضرت  جاکرم  خواھر زینب نیز شرکت داشت، رسول» حمنه«تھمت 
او جز خیر درباره  لا خیراً (منإعایشه را از وی پرسید او صریحاً اعلام داشت: ما علمت 

 دانم). و خوبی چیزی دیگر نمی
نھایت  حضرت عایشه نیز به صداقت و پارسایی او اعتراف داشت. در عبادت بی

وی ازدواج کنند، او خواستند با  جخشوع و خضوع داشت. ھنگامی که رسول اکرم 
 توانم در این باره تصمیمی بگیرم. اظھار داشت: تا من استخار نکنم، نمی
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کردند. حضرت زینب  مقداری مال بین مھاجرین تقسیم می جیک بار رسول اکرم 
در این مورد سخنانی بر زبان آورد. حضرت عمر که در آنجا حضور داشت بر وی 

از او صرف نظر کنید زیرا او اوّاه (یعنی خاشع و  فرمودند: جپرخاش کرد. پیامبر اکرم 
کرد و از حاصل کار خود در راه خدا  متضرع) است. طبعی قانع و فیاض داشت. کار می

ای  خرج یک سال او را برایش فرستاد. او پارچه سکرد. یک بار حضرت عمر  صدقه می
ن یتیمان و خویشاوندان ھا را بی دستور داد تا آن» برزه بنت رافع«ھا گذاشت و به  بر آن

او تقسیم کند. برزه اظھار داشت: ما نیز سھمی داریم او گفت: ھرچه در زیر پارچه 
باقی مانده است مال توست. پارچه را برداشت دید که پنجاه درھم باقی مانده است. 

ھا تقسیم شد به بارگاه خداوند چنین دعا کرد: پروردگارا! به من مھلت  وقتی ھمه آن
ای ببرم. دعایش پذیرفته شد و در  در سالی دیگر از عطایا و بخشش عمر بھرهمده که 

 ھمان سال دار فانی را وداع گفت.

 وفات
 به ازواج مطھرات فرموده بود: جپیامبر اکرم 

طْوَلُُ�نَّ يدًَا«
َ
اَقاً بِي أ

َ
سْرَعُُ�نَّ لح

َ
رسد که  کسی از شما زودتر نزد من می« .»أ

 ».باشددستش از دیگران درازتر 
ای بود به این که بذل و جود بیشتر داشته باشد. ولی ازواج مطھرات  این اشاره

گرفتن دستان خویش.  معنای ظاھری آن را متوجه شدند و شروع کردند به اندازه
حضرت زینب برحسب بذل و جودی که داشت مصداق این پیشگویی قرار گرفت و قبل 

ه کرا خودش مھیا کرده وصیت کرده بود از ھمه دار فانی را وداع گفت. لباس کفن 
چنانچه حضرت عمر کفنی بدھد یکی از آن دو کفن را صدقه کنند. چنانکه به این 

بر وی نماز جنازه خواند. سپس از ازواج مطھرات  سوصیت عمل شد. حضرت عمر 
اش را  ھا گفتند: کسانی که اجازه ورود به خانه پرسید: چه کسی وارد قبرش شود، آن

(یعنی محارم) چنانکه حضرات اسامه، محمد ابن عبدالله بن جحش و عبدالله  داشتند
ابن ابی احمد بن جحش او را در قبر گذاشتند در سال بیستم ھجری وفات کرد و در 

 آن موقع، پنجاه و سه سال سن داشت.
 سی و پنج سال سن داشت. جطبق روایت واقدی ھنگام ازدواج با رسول اکرم 
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 ل جویریهحضرت 
رئیس قبیله بنی المصطلق بود و با مسافع » حارث ابن ضرار«رت جویریه دختر حض

بن صفوان که در روستای مریسع به قتل رسید، ازدواج کرده بود. در این جنگ غلام و 
کنیزان زیادی نصیب مسلمانان شده بود. یکی از آن کنیزان جویریه بود. وقتی مال 

 بن شماس انصاری قرار گرفت. غنیمت تقسیم شد او در سھم ثابت ابن قیس
است یعنی با توافق آقا، غلام و کنیز در مقابل » عقد کتابت«یکی از قوانین اسلام 

پردازند. برھمین اساس، جویریه پذیرفت تا مبلغ  آزادی خویش مبلغ معینی را به آقا می
 نوزده اوقیه طلا به مولایش بپردازد ولی این مبلغ بسیار سنگین بود. او به محضر

ام و دختر  حضور یافت و عرض کرد: ای رسول خدا! من مسلمان شده جرسول اکرم 
ام.  حارث ھستم که سردار قبیله خویش است و با ثابت بن قیس عقد کتابت بسته

مشکلاتی که بر من وارد شده از شما پنھان نیست و من توان پرداخت این مبلغ را 
فرمودند: آیا  حضرت آن ی مساعدت دارم.ام و تقاضا لذا به محضر شما حاضر شده ،ندارم

شوی؟ او اظھار داشت: چه چیزی؟ ایشان فرمودند:  بر امری بھتر از این خشنود نمی
کنم. او در پاسخ گفت: بسیار خوب  پردازم و سپس با تو ازدواج می آن مبلغ را من می

او پرداخت ثابت بن قیس را فرا خواند و مبلغ مورد نظر را به  حضرت آن پذیرم. است می
 کرد و پس از آزادی، جویریه را به ازدواج خود درآورد.

وقتی این خبر میان مسلمانان شایع شد و به اطلاع آنان رسید، تمام غلامان و 
با  حضرت آن کنیزانی که وابسته به قبیله بنی المصطلق بودند به پاس احترام وصلت

 آنان ھفتصد نفر ذکر شده است. این قبیله، آنان را آزاد کردند. طبق یک روایت تعداد
ھا نفر آزاد شدند. در  گوید: به برکت حضرت جویریه ده می لحضرت عایشه 

 ج حضرت آن بعضی از روایات مذکور است که جویریه این پیشنھاد را مطرح کرده بود و
 ۶۰ھـ در سن  ۵۰تمام آن اسیران را به او بخشیده بودند. حضرت جویریه در سال 

 سالگی وفات کرد و در جنت البقیع به خاک سپرده شد.

 لحضرت ام حبیبه 
 جاش ام حبیبه است. ھفده سال پیش از بعثت رسول اکرم  و کنیه» رمله«نام او 

ھردو مشرف  جعثت رسول اکرم متولد شد. با عبیدالله بن جحش ازدواج کرد. پس از ب
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سوی حبشه ھجرت کردند. طبق یک روایت، حبیبه دختر او در  به اسلام شدند و به
حبشه متولد شد. وقتی به حبشه رسیدند، عبیدالله بن جحش آیین مسیحیت را اختیار 
کرد ولی ام حبیبه بر اسلام استوار ماند و در نھایت او و عبیدالله بنابر اخلاف دین از 

شدن به شرف اسلام و ھجرت،  ای شد تا ضمن مشرف یگر جدا شدند. این امر مقدمهیکد
عمر  جافتخار ورود به جمع ازواج مطھرات را نیز به دست آورد. چنان که پیامبر اکرم 

بن امیه ضمری را نزد نجاشی برای خواستگاری از ام حبیبه فرستاد. نجاشی کنیز 
 را به او ابلاغ کند. حضرت آن خویش را پیش ام حبیبه فرستاد تا پیام

او خالد بن سعید اموی را وکیل خویش تعیین نمود و دو انگشتر و النگو به ابرھه 
 کنیز نجاشی مژدگانی داد.

شب فرا رسید و نجاشی جعفر بن ابی طالب و مسلمانان آنجا را گرد آورد و خطبه 
. مھر به خالد )١(چھار صد دینار مھر مقرر نمود جنکاح را خواند و از جانب پیامبر اکرم 

بن سعید پرداخت گردید و مردم خواستند متفرق شوند، ولی نجاشی اظھار داشت: 
دعوت ولیمه سنت تمام پیامبران است بشینید و شام بخورید. چنانکه شام صرف شد 

پنجاه آنگاه مردم متفرق شدند. وقتی مھریه به ام حبیبه تحویل داده شده او مبلغ 
ھا مرا  کنیز نجاشی داد. ولی او اظھار داشت: نجاشی از تحویل این» ابرھه«دینار را به 

منع کرده است. روز بعد مقداری خوشبوی عود، زعفران، عنبر و غیره را نزد او آورد تا 
ببرد. وقتی تمام مراسم ازدواج انجام گرفت، نجاشی  جھا را با خود نزد پیامبر اکرم  آن

ھـ  ۴۴فرستاد. ام حبیبه در سال  ج حضرت آن شرحبیل بن حسنه به محضراو را با 

                                           
در باره تاریخ این رویداد اختلاف نظر وجود دارد. معروف این است که در سال ھفتم ھجری بوده  -١

عمرو  جاست. ولی در بعضی روایات سال ششم ھجری ذکر شده است. ممکن است پیامبر اکرم 
بن امیه ضمری را به قصد نکاح فرستادند و در سال ھفتم ھجری خطبه نکاح خوانده شده باشد. 
در این ھم اختلاف است که نکاح در کجا و توسط چه کسی خوانده شده ولی صحیح این است 
که در حبشه و توسط نجاشی خوانده شد. در باره مقدار مھر صحیح ھمین است که ذکر شده 

ی روایات نھصد دینار و در بعضی چھار ھزار دینار و در ابوداود چھار ھزار درھم ولی در بعض
ھا ھزار و  ھا درھم باشند مقدار آن مذکور است و طبق روایت زھری چھل اوقیه است، لذا اگر آن

 شود. ششصد درھم می
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 .)١(وفات کرد و در مدینه به خاک سپرده شد

 ل میمونهحضرت 
نام او میمونه، نام پدر حارث و نام مادر ھند است. قبلاً با مسعود بن عمرو بن عمیر 
ثقفی ازدواج کرده بود. مسعود او را طلاق داد آنگاه با ابورھم بن عبدالعزی ازدواج 

چگونگی ازدواج درباره  درآمد. جکرد. پس از وفات ابورھم، به ازدواج رسول اکرم 
 حضرت آن . در یک روایت مذکور است که او خود را بهروایات مختلفی ذکر شده است

غلام خویش، ابورافع را با  ج حضرت آن ھبه کرد. در روایت دیگری مذکور است که
ایجاب  حضرت آن او از جانب ،أوس بن خولی از مدینه فرستاد و او را وکیل تعیین کرد

ضرت عباس صورت قبول نمود. ولی روایت صحیح این است که ازدواج بنابه پیشنھاد ح
 نکاح را خواند. ۀگرفت و او خطب

 وفات
نکاح او صورت گرفته بود و در ھمین » سرِف«اتفاق عجیبی پیش آمد در محل 

محل نیز دار فانی را وداع گفت. حضرت عبدالله بن عباس بر او نماز جنازه خواند و او 
ل شد، حضرت را در قبر قرار داد. در کتب صحاح مذکور است که وقتی جنازه او حم

لذا جنازه را با ادب  ،اظھار داشت: این ھمسر پیامبر خداست بعبدالله بن عباس 
تاریخ وفات اندکی اختلاف نظر وجود دارد، ولی صحیح این است که درباره  حمل کنید.

 ھـ وفات نموده است. ۵۱

 لحضرت صفیه 
سھم مال ترین  نام او صفیه نبود، ولی برحسب نوشته زرقانی، بھترین و گزیده

گویند و چون در جنگ خیبر از  می» صفیه«رسد، آن را  غنیمت که به امام یا پادشاه می
معروف شد. نام » صفیه«درآمده بود، لذا با نام  جھمین طریق به ازدواج پیامبر اکرم 

 بود.» ضره«اصلی او زینب بود، نام پدر، حی بن اخطب و نام مادر 

                                           
ھـ است.  ۵۹اند. از نظر ابن ابی خیثمه سال وفات او  ھـ را سال وفات ذکر کرده ۴۲بعضی سال  -١

اند و طبق یک روایت محل دفن او در دمشق  ھـ را سال وفات او ذکر کرده ۵۵و بعضی  ۵۰بعضی 
 است.
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الایی برخوردار بود. پدرش سردار قبیله صفیه از جانب پدر و مادر از نسب و
سلام بن مشکم «بنونضیر و مادرش دختر سردار قبیله بنی قریظه بود. او نخست با 

ازدواج کرده بود. ابن مشکم او را طلاق داد آنگاه با کنانه بن ابی الحقیق » قرظی
خیبر ازدواج کرد. کنانه در جنگ خیبر کشته شد، و صفیه اسیر گردید. وقتی اسیران 

به او  حضرت آن درخواست کنیزی کرد. جگرد آورده شدند، دحیه کلبی از پیامبر اکرم 
اجازه دادند تا از میان اسیران برای خود کنیزی انتخاب کند. او صفیه را انتخاب کرد. 
یکی از یاران به محضر ایشان حاضر شد و عرض کرد: شما دختر رئیس بنونضیر و 

دحیه را فرا  حضرت آن اید؟ او فقط در شأن شما ھست. بنوقریظه را به دحیه داده
کنیزی دیگر به او بخشید و صفیه را آزاد و  حضرت آن ،خواند. او با صفیه حاضر شد

 سپس با او ازدواج کرد.
رسیدند جشن عروسی برگزار شد و » صھباء«از خیبر حرکت کردند وقتی به محل 

دعوت ولیمه ترتیب داده شد. وقتی از ارزاقی که نزد مردم بود در یک جا گردآوری و 
او را بر شتر خویش سوار کردند و با عبای خویش او  ج حضرت آن آنجا حرکت کردند،

این بود که او حالا جزو ازواج مطھرات قرار گرفته  ۀرا در حجاب قرار دادند و این نشان
 است.

جویی با صفیه فوق العاده محبت داشتند و ھمواره از وی دل جپیامبر اکرم 
کردند. یک بار در اثنای سفر، صفیه بیمار شد و حضرت زینب شتر اضافی داشت.  می

خطاب به او فرمودند: یک شتر به صفیه بدھید. او در پاسخ گفت: من به  جپیامبر اکرم 
بر این پاسخ وی به قدرت ناراحت شدند  ج حضرت آن این یھودیه شتر خویش را بدھم؟

کند. از  . یک بار نزد صفیه رفتند دیدند که او دارد گریه میکه تا دو ماه نزد او نرفتند
د: ما از تمام ازواج برتر نگوی وی علت گریه را پرسیدند. او گفت: عایشه و زینب می

 حضرت آن ھستیم، زیرا علاوه بر ھمسربودن پیامبر، دختر عموھای او نیز ھستیم.
 جرت موسی عمویم و محمد فرمودند: چرا تو چنین نگفتی که حضرت ھارون پدرم و حض

 باشد، پس شما چگونه از من بھتر ھستید. ھمسرم می
 ھـ وفات کرد و در جنت البقیع به خاک سپرده شد. ۵۰حضرت صفیه در سال 





 
 
 

 فرزندان گرامی

اختلاف نظر شدید وجود دارد. ولی روایت  جدر باره تعداد فرزندان پیامبر اکرم 
 شش فرزند داشتند: ج حضرت آن متفق علیه این است که

 قاسم؛ -۱
 ابراھیم؛ -۲
 زینب؛ -۳
 رقیه؛ -۴
 ام کلثوم؛ -۵
 فاطمه؛ -۶

ھجرت  در صدر اسلام در قید حیات بودند و با افتخارِ  حضرت آن تمام دختران
مفتخر گردیدند. ولی ابن اسحاق نام دو فرزند دیگر را ذکر کرده است یعنی طاھر و 

 برابر خواھد بود. حضرت آن طیب. طبق این روایت تعداد دختران و پسران
دوازده فرزند  ج حضرت آن شود که تعداد فرزندان با بررسی تمام روایات، معلوم می

ختران اختلاف نظر وجود ندارد، درد تعداد ھشت پسر و چھار دختر بوده است. در مو
قاسم و ابراھیم ھمه درباره  ولی در مورد تعداد پسران اختلاف نظر شدیدی وجود دارد.

 .)١(حضرت ابراھیم از ماریه قبطیه و بقیه از حضرت خدیجه بودند .اتفاق نظر دارند

 قاسمحضرت 
ولد شد. طبق روایت و یازده سال پیش از نبوت مت ج حضرت آن قاسم اولین فرزند

مجاھد فقط ھفت روز زنده ماند و طبق ابن سعد تا دو سال در قید حیات بود، ابن 
 فارس نوشته است که به سن تشخیص رسیده بود.

ھمچنانکه پیش از ھمه متولد شده بود، پیش از ھمه وفات کرد. روایت معروف چنین 
خویش را به ھمین جھت  ۀکنی جاست که قبل از بعثت وفات کرد. پیامبر اکرم 

                                           
 .۳۲زرقانی /  -١
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پسندیدند و ھرگاه صحابه با محبت  ابوالقاسم انتخاب کردند. ایشان این کنیه را بسیار می
 کردند. بردند با کنیه ابوالقاسم یاد می از ایشان نام می

 حضرت آن کردند شخصی از پشت سر صدا زد: ابوالقاسم! یک روز از بازار گذر می
وجه شدند. او اظھار داشت: ای رسول خدا! من با شما سوی او مت روی برگردانید و به

به منظور رفع اشتباه، از این که  ج حضرت آن زدم. آنگاه نبودم فرد دیگری را صدا می
 کسی کنیه خود را ابوالقاسم بگذارد، منع فرمودند.

 لحضرت زینب
بن نگاران اتفاق نظر دارند که حضرت زینب از ھمه دختران بزرگتر بود. زبیر  سیره
گوید: زینب بعد از قاسم متولد شده است. ولی از نظر ابن کلبی، زینب اولین  بکار می

سی ساله  جاست که پیش از بعثت ھنگامی که پیامبر اکرم  جفرزند پیامبر اکرم 
از مکه مکرمه ھجرت کردند، اھل و عیال ایشان در  حضرت آن بودند، متولد شد. وقتی

خویش ابوالعاص بن ربیع بن لقیط ازدواج کرد.  ۀخالمکه ماندند. حضرت زینب با پسر 
بدر اسیر شد. وقتی رھا شد از وی وعده گرفته شد که پس از  ۀابوالعاص در غزو

 رسیدن به مکه حضرت زینب را به مدینه فرستد.
ابوالعاص به مکه رفت و حضرت زینب را با برادر خویش کنانه به مدینه فرستاد. 

اشت، کنانه مسلح شد و از مکه حرکت کرد وقتی به چون خطر تعرض کفار وجود د
» ھبار بن اسود«رسید، چند نفر از کفار قریش او را تعقیب کردند. » ذی طوی«محل 

حضرت زینب را با نیزه خویش بر زمین انداخت. حضرت زینب که حامله بود، وضع 
زدیک بیاید حمل نمود. آنگاه کنانه از ترکش تیر بیرون آورد و اعلام کرد: اگر کسی ن

ھدف این تیرھا قرار خواھد گرفت. مھاجمان عقب نشستند. ابوسفیان با سایر سران 
خواھم مذاکره  قریش آمد و خطاب به کنانه گفت: از تیراندازی خودداری کن ما می

کنیم. سپس گفت: مشکلات و مصایبی که از جانب محمد متوجه ما شده است برایت 
کارا بخواھید دختر او را به مدینه ببرید، مردم معلوم است. لذا چنانچه حالا آش

اند. ما نیازی به نگھداری زینب نداریم. ھنگامی که جوّ  گویند: قریش ضعیف شده می
آرام شود، به طور پنھانی او را ببرید. کنانه این نظر را پسندید و پس از چند روز شبانه 

زید بن حارثه را  جم از مکه خارج شد و حضرت زینب را با خود برد. پیامبر اکر
 آمد و کنانه در آنجا حضرت زینب را به او تحویل داد.» بطن یاجج«فرستاده بود. او تا 
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 حضرت زینب به مدینه آمد و شوھر او در مکه در حال شرک باقی ماند.
. در این موقع نیز حضرت زینب او را پناه داد. )١(ابوالعاص در جنگی دیگر اسیر شد

اماناتی که از مردم نزد او بود، به آنان برگرداند و مسلمان شد. پس  آنگاه به مکه رفت و
شدن دوباره به مدینه آمد و حضرت زینب که بر اثر اختلاف دین میان آنان  از مسلمان

تفریق شده بود، به نکاح او درآمد. در ترمذی و غیره از حضرت ابن عباس روایت شده که 
 یگر تصریح شده که عقد جدید منعقد شد.عقد جدیدی صورت نگرفت ولی در روایت د

گرچه روایت حضرت عبدالله بن عباس به لحاظ سند بر روایت دیگر ترجیح دارد 
اند و روایت حضرت عبدالله بن عباس را چنین توجیه  ولی فقھا بر روایت دوم عمل کرده

اس از آن به اند که در عقد جدید تغییری در مھر و غیره پیش نیامد، لذا عبدالله بن عب کرده
 عنوان نکاح قبلی تعبیر نمود و گرنه پس از تفریق، تجدید نکاح لازم است.

از این  جای را پیشه کرد و رسول اکرم  ابوالعاص با حضرت زینب برخورد شریفانه
برخورد وی تمجید کردند. پس از تجدید نکاح، حضرت زینب مدت کمی در قید حیات 

ابوالعاص مشرف به اسلام شد و حضرت زینب در بود. در سال ھفتم و یا ششم ھجری، 
سال ھشتم ھجری وفات نمود. أم ایمن، سوده بنت زمعه و ام سلمه را غسل دادند و پیامبر 

در قبر قرار دادند. حضرت زینب دو فرزند برجای گذاشت یکی امامه و دیگری  جاکرم 
روایت معروف چنین علی یک روایت است که در خردسالی وفات کرد. ولی درباره  علی.

 است که به سن رشد رسید. ابن عساکر نوشته است که در جنگ یرموک شھید شد.
با امامه بسیار محبت داشت و ھنگام نماز نیز او را از خود جدا  جپیامبر اکرم 

گذاشت و  او را بر دوش خود می حضرت آن کرد. در صحاح سته مذکور است که نمی
آورد و چون از  رفت از دوش مبارک خویش پایین می یخواند وقتی به رکوع م نماز می

کرد. یک بار ھدایایی به  داشت دوباره بر دوش خویش سوار می سجده سر را برمی

                                           
در اصابه مذکور است که ابوالعاص با کاروان قریش در جمادی الاول سال ششم ھجری از مکه  -١

ین برای تعقیب کاروان سوار از مجاھد ۱۷۰زید بن حارثه را با  جحرکت کرد. رسول اکرم 
رسیده بود که مورد حمله سربازان اسلام قرار گرفت. تعدادی » عیص«فرستاد. کاروان به محل 

از کفار اسیر شدند و مال غنیمت به دست آمد. ابوالعاص در آن میان بود. وقتی او را به مدینه 
اموالش به او  جآوردند حضرت زینب به او تأمین داد و با سفارش او به محضر رسول اکرم 

 برگردانده شد.
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آورده شد که در میان آنان یک گردنبند نیز قرار داشت. امامه در  حضرت آن محضر
دھم.  ام می ادهفرمودند: این را به عزیزترین فرد خانو حضرت آن کرد. ای بازی می گوشه

ازواج مطھرات فکر کردند این افتخار نصیب حضرت عایشه خواھد شد، ولی ایشان 
 امامه را صدا کردند و آن را در گردن او قرار دادند.

ابوالعاص به حضرت زبیر بن عوام وصیت کرده بود که وکیل ازدواج او باشد و 
فاطمه وفات کرد، او را به ھرکجا صلاح دانست او را ازدواج دھد. چنانکه وقتی حضرت 

ازدواج حضرت علی درآورد. حضرت علی ھنگام شھادت به حضرت مغیره وصیت کرد 
تا با امامه ازدواج کند. مغیره با او ازدواج کرد و فرزندی به نام یحیی از او متولد شد. 
ولی در بعضی روایات مذکور است که از امامه فرزندی متولد نشد. امامه در نزد حضرت 

 یره وفات کرد.مغ

 ل حضرت رقیه
کوچکتر بود. ولی  ججرجانی نوشته است که رقیه از تمام دختران رسول اکرم 

روایت معروف این است که پس از حضرت زینب متولد شد. نخست با عتبه پسر ابولھب 
ازدواج کرد. ابن سعد نوشته است که این ازدواج قبل از بعثت صورت گرفته است. ام 

نیز به ازدواج عتیبه پسر ابولھب درآورده شده بود. وقتی  حضرت آن رکلثوم دختر دیگ
معبوث شدند و دعوت اسلام را آشکارا ساختند، ابولھب فرزندان خود را گرد  جپیامبر اکرم 

آورد و به آنان گفت: اگر شما از دختران محمد جدا نشوید، ھرگونه ارتباط من با شما حرام 
 اجرای دستور پدر از ھمسران خود جدا شدند. است. آنگاه ھردو فرزند در جھت

رقیه را به ازدواج حضرت عثمان درآورد. دولابی نوشته است  جآنگاه پیامبر اکرم 
که حضرت عثمان در دوران جاھلیت با وی ازدواج کرده بود، ولی در یک روایت از 

. حضرت عثمان روایت شده است که این ازدواج در دوران اسلام انجام گرفته است
پس از ازدواج، حضرت عثمان به حبشه ھجرت کرد و در این سفر حضرت رقیه نیز 

 حضرت آن از آنان اطلاعی نداشت. زنی به محضر جھمراه بود تا مدتی پیامبر اکرم 
در حق آنان  جام، پیامبر اکرم  ھا را ملاقات کرده حضور یافت و عرض کرد: من آن

ھیم و حضرت لوط، عثمان نخستین کسی دعای خیر کرد و فرمود: پس از حضرت ابرا
 است که با ھمسر خویش ھجرت کرده است.
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ب فرزندی به نام عبدالله شدند، ولی او فقط شش سال زنده ماند. حدر حبشه صا
حضرت عثمان از حبشه به مکه و از آنجا به مدینه ھجرت کرد. وقتی به مدینه آمدند، 

بر اثر تیمارداری  سو حضرت عثمان  حضرت رقیه بیمار شد و این زمان غزوه بدر بود
او نتوانست در جنگ شرکت کند. روزی که زید بن حارثه به مدینه آمد و مژده فتح و 

 جپیروزی مسلمانان را در بدر اعلام نمود، حضرت رقیه وفات کرد و چون پیامبر اکرم 
 در بدر بود، نتوانست در تشییع جنازه او شرکت کند.

 ل ام کلثوم
با کنیه خویش معروف است. در سال سوم ھجری حضرت رقیه وفات کرد و در 

ام کلثوم را به ازدواج حضرت عثمان درآورد. در  جربیع الاول ھمان سال پیامبر اکرم 
صحیح بخاری مذکور است که وقتی حفصه بیوه شد، حضرت عمر به حضرت عثمان 

وی نداد. به مل کرد و پاسخی پیشنھاد داد تا با حفصه ازدواج کند. حضرت عثمان تأ
گاه شد، به حضرت  جولی در روایات دیگر مذکور است که وقتی پیامبر اکرم  از قضیه آ

عمر گفت: من برای تو شخصی بھتر از عثمان و برای عثمان شخصی بھتر از تو معرفی 
کنم. تو دختر خویش را به ازدواج من دربیاور و من دختر خویش را به ازدواج  می

 درخواھم آورد..عثمان 
چنانکه ازدواج صورت گرفت و پس از ازدواج، حضرت ام کلثوم تا مدت شش سال 

بر وی نماز  جسال نھم ھجری وفات نمود. رسول خدا در قید حیات بود و در شعبان 
س و حضرت اسامه بن زید او را در عباجنازه خواندند و حضرت علی، حضرت فضل بن 

 قبر قرار دادند.

 لهراءحضرت فاطمه ز
 ه، لقب زھرا و در تاریخ تولدش اختلاف نظر وجود دارد.نام او فاطم

بعثت متولد شده است. ابن اسحاق نوشته است غیر از طبق یک روایت در سال اول 
در چھل  جبوت متولد شدند. پیامبر اکرمپیش از ن ج حضرت آن ابراھیم تمام فرزندان

شود که حضرت  چنین تطبیق داده میسالگی مبعوث شدند. بنابراین، میان دو روایت 
فاطمه در آغاز بعثت متولد شد و چون میان ھردو مدت، فاصله زیادی وجود دارد، لذا 
این اختلاف روایت به وجود آمده است. ابن جوزی نوشته است که پنج سال قبل از 
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شد، متولد شد. در بعضی از روایات مذکور  بعثت ھنگامی که خانه کعبه بازسازی می
که یک سال پیش از بعثت متولد شد. اگر سال اول بعثت را سال ولادت او قرار  است

سال و پنج و نیم ماھگی، در سال دوم ھجری با  ۱۵دھیم در این صورت در سن 
 .)١(سال و پنج ماه بود ۲۱حضرت علی ازدواج کرد. سن حضرت علی 

نخست، حضرت ابوبکر و سپس حضرت عمر از حضرت فاطمه، خواستگاری کردند، 
به آنان پاسخی ندادند. آنگاه حضرت علی نیز اظھار تمایل نمود.  جولی پیامبر اکرم 

فرمودند: چیزی برای پرداخت مھریه داری؟ وی در پاسخ اظھار داشت:  جپیامبر اکرم 
فرمودند: اسب که برای جنگ  حضرت آن به جز یک اسب و یک زره چیزی دیگر ندارم.

درھم  ۴۸لازم است ولی زره را بفروش. چنانکه حضرت عثمان زره را به مبلغ 
 تقدیم نمود. جخریداری کرد و حضرت علی آن مبلغ را آورد و به رسول اکرم 

به بلال دستور دادند تا از بازار خوشبو و عطر تھیه کند. عقد نکاح منعقد  حضرت آن
 یک تخت و یک بستر به عنوان جھیزیه به فاطمه تحویل دادند. جر اکرم شد و پیامب

یک شال، یک مشک و یک آسیاب دستی  حضرت آن در اصابه مذکور است که
جھیزیه دادند که تا پایان عمر نزد او بودند. پس از ایجاب و قبول زمان برپایی مراسم 

لی فراھم کنید. چنانکه به حضرت علی گفت: منز جازدواج فرا رسید. پیامبر اکرم 
 منزل حارث بن نعمان میسر شد و حضرت علی و حضرت فاطمه در آن اقامت گزیدند.

کردند تا رابطه خوبی میان حضرت علی و حضرت  ھمواره سعی می جپیامبر اکرم 
آن  حضرت آن آمد، وجود داشته باشد و ھرگاه کدورتی میان آنان پیش می بفاطمه 

 کردند. را دفع می
ر نزد آنان رفتند کدورت پیش آمده را مرتفع ساخته آن دو را با یکدیگر آشتی یک با

دادند. وقتی از خانه بیرون آمدند شاد و مسرور بودند. مردم پرسیدند: ھنگامی که شما 
نزد آنان رفتید، حالتی دیگر داشتید و حالا که از آنجا برگشتید خیلی شاد ھستید 

اید شاد و با نشاط  ین بودید و حالا که برگشته(یعنی ھنگام رفتن نگران و اندوھگ

                                           
طبق یک روایت حضرت علی در سن ھشت سالگی مشرف به اسلام شد ولی نظر راجح این است  -١

 سال سن داشت. ۲۴که در سن ده سالگی اسلام آورد. در این صورت ھنگام ازدواج 
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فرمودند: من میان آن دو نفری که خیلی آنان را دوست دارم  ج ھستید). پیامبر اکرم
 آشتی برقرار کردم.

یک بار حضرت فاطمه نزد پیامبر اکرم آمد و از حضرت علی گلایه و شکایت کرد. 
اطمه اظھار داشت: دخترم! تو حضرت علی نیز پشت سر او آمد. رسول اکرم خطاب به ف

باید بدانی کدام شوھر پشت سر ھمسر خویش که قھر کرده است برای تسلی خاطر او 
متأثر شد که به حضرت فاطمه  حضرت آن آید. حضرت علی به قدری از این کلام می

 گفت: از این به بعد ھیچگاه سخنی که برخلاف میل تو باشد نخواھم گفت.
گاه و  جزدواج دوم را کرد. پیامبر اکرم یک بار حضرت علی قصد ا از این قصد او آ

ای ایراد کردند و در آن خطبه، عدم  سخت ناراحت شدند، به مسجد آمدند و خطبه
جگر  ۀرضایت خویش را از این تصمیم حضرت علی اعلام نموده فرمودند: دخترم گوش

تصمیم خویش  من است، ھرکس او را بیازارد مرا آزرده است، چنانکه حضرت علی از
 .)١(بازآمد و تا زمانی که حضرت فاطمه در قید حیات بود، ازدواجی دیگر نکرد

 حضرت فاطمه پنج فرزند داشت:
 حسن؛ -۱
 حسین؛ -۲
 حسن؛ -۳
 أم کلثوم؛ -۴
 زینب؛ -۵

                                           
 .جصحیح بخاری، ذکر أصھار النبی  -١
رآب در بعضی مواقع میان حضرت علی و حضرت باید توجه داشت آنچه در بالا از پیش آمدن شک 

شان  مذکور است، جزو خصوصیات بشری است و به ھیچ وجه از مقام و منزلت بفاطمه
داد. چنانکه  شان نیز روی می و ھمسران جکاھد. این شکرآب گاھی میان رسول خدا  چیزی نمی

 شان فاصله گرفتند. یک بار بر ھمین اساس آن حضرت یک ماه از ھمسران
البته ممکن است بسیاری از نویسندگان شیعه این را نپذیرند، ولی آنچه ذکر شد روایت صحیح  

از وقایع فوق به خوبی  ببخاری است و علو مقام و منزلت حضرت فاطمه زھرا و حضرت علی
 ھا نھفته است. واضح است و اینگونه مسایل فطری و طبیعی در سرشت تمام انسان



 د دوم)جل ج(سیرة النبي  فروغ جاویدان ٤٢٠

محسن در خردسالی وفات کرد. حضرت زینب، امام حسن، امام حسین و ام کلثوم 
آمده و آنان نقش مھمی در آن به لحاظ رویدادھای مھمی که در تاریخ اسلام پیش 

 ای برخوردارند. اند، از شھرت ویژه داشته

 لوفات حضرت فاطمه زھراء
ماه از رحلت جانگداز  ۶حضرت فاطمه در ماه رمضان سال یازده ھجری، پس از 

 .)١(به دیار باقی شتافت جپیامبر اکرم 
ید عمر ھای تاریخی در تحد سال عمر داشتند. روایت ۲۹ایشان در ھنگام وفات 

ساله و  ۲۵ساله، و برخی  ۲۴شدت در تضادند. بعضی ایشان را در ھنگام وفات  هایشان ب
که زرقانی بر این باور است  علامه این میاناند. در  ساله معرفی کرده ۳۰برخی دیگر 

 رسد. تر به نظر می سالگی ایشان ـ از ھمه درست ۲۹گزارش تاریخی اول ـ 
با آن تاریخ  این عمر تولد ایشان در نظر بگیریم،سالگی پیامبر را سال  ۴۱اگر 

اند این سال شاید  سالگی وفات کرده ۲۴و اگر بگوئیم ایشان در  کند. مطابقت نمی
بتواند سال ولادت ایشان باشد. ولی اگر قبول کنیم که ایشان پنج سال قبل از نبوت 

 ال بوده است.س ۲۹شان  صورت عمر ایشان در ھنگام رحلت اند، در آن  بدنیا آمده

 هیماحضرت ابر
. او در ماه ذی الحجه سال ھشتم ھجری در بود جفرزندان پیامبر اکرم  ابراھیم آخرینِ 

کردند بدنیا آمد. از اینروست که برخی عالیه را  که حضرت ماریه قبطیه زندگی می »عالیه«
 ،نامند. سلمی؛ ھمسر ابو رافع، کنیز صفیه؛ دختر عمه پیامبر نیز می »مشربه ابراھیم«

داد،  جگری ایشان را انجام داد. ابورافع چون مژده ولادت ابراھیم را به پیامبر اکرم  دایه
پیامبر در روز ھفتم ولادت فرزندشان  ای به او ھدیه فرمودند. پیامبر به عنوان مژدگانی برده

 .نام نھادند »ابراھیم«نقره صدقه کرده، او را نوزاد  موی سر عقیقه دادند. و به وزن

                                           
اند که ایشان پس از رحلت  ز روایتھای تاریخی اتفاق نظر ندارند. برخی آوردهالبته در این باره نی -١

اند چھار ماه پس از رحلت پدرشان وفات  سه روز بیشتر زنده نماندند، وبرخی گفته جپیامبر اکرم 
بعد، و بعضی سه ماه بعد، و برخی دیگر سه ماه و پنج روز بعد را گزارش  کردند، و برخی دو ماه

ھای موثوق صحاح از حضرت عائشه آمده است شش ماه را تأیید  ولی آنچه در روایتاند.  کرده
 کند. می
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ابراھیم را  جتمام زنھای انصاری تمنا داشتند به نوزاد شیر دھند، ولی پیامبر اکرم 
؛ خوله دختر منذر بن زید انصاری سپرد، و در مقابل آن به ایشان چند »ام برده«به 

 درخت خرما دادند.
نوزاد را برای  جآمده است که پیامبر اکرم در روایت بخاری از حضرت انس 

ام «ھمان  »ام سیف«قاضی عیاض نوشته است که  سپردند. »ام سیف«شیرخوارگی به 
است. البته این تأویل به ھیچ وجه بعید نیست. ولی آمده است که ھمسر او  »برده

 مشھور نیست! »ابوسیف«بود، که او به کنیه  »براء بن اوس«
زیست، و پیامبر از فرط محبت بسیاری که به  در حومه مدینه می »ام سیف«

شوھر . ندبوسید و ابراھیم را در آغوش گرفته می ندرفت فرزندشان داشتند بدانجا می
با وجود پاکی  جو پیامبر خدا  اش پر از دود بود. آھنگر بود، و ھمیشه خانه »ام سیف«

 دانست. ن این را گوارا میسرشتشا
چنین بود که ھرگاه شخصیتی بزرگ وفات کند، ماه گرفتگی و یا  ھا تصور عرب

دھد. اتفاقاً در روز وفات ابراھیم خورشیدگرفتگی روی داد و  خورشیدگرفتگی روی می
مطلع شد  جمرگ ابراھیم است. رسول خدا نتیجۀ  شایعه شد که این خورشیدگرفتگی

خداوند ھستند که برای مرگ ھای  ز نشانیاو اعلام فرمود: ماه و خورشید دو نشانی 
 آید. ھا به وجود نمی کس گرفتگی در آن ھیچ

فضل  ،یک تابوت کوچک حمل شد. رسول خدا بر وی نماز جنازه گزاردنددر جنازه وی 
بن عباس و اسامه او را در قبر گذاشتند و در کنار قبر عثمان بن مظعون به خاک سپرده 

روی قبر آب پاشیده شد و یک نشان روی آن کنار قبر ایستاده بودند.  جشد. رسول خدا 
قی دو ماه و ده روز سن داشت در ذی الحجه سال ھنصب گردید. طبق روایت ابوداود و بی

 ھشتم ھجری متولد شد و طبق این روایت در سال نھم ھجری وفات کرده است.
طبق نظر واقدی در ماه ربیع الاول سال دھم ھجری وفات نموده و براساس این 

حدود پانزده ماه پس از تولد زنده بوده است. در بعضی از روایات مذکور است  نظریه،
ھا یک سال و ده ماه و شش روز  که شانزده ماه و ھشت روز زنده بوده است. بعضی

ابراھیم ھفده و یا ھجده ماه  لاند ولی طبق روایت صحاح از حضرت عایشه نوشته
 سن داشت.
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 معاشرت با ازواج مطهرات
ج مطھرات به نه تن رسیده بود و براساس فطرت، ھرکدام از آنان خُلق و تعداد ازوا

خوی خاص خود را داشت. آنان به طور طبیعی با یکدیگر رقابت داشتند و چون رسول 
بردند، به لحاظ خوراک و پوشاک ھمیشه در  ھمیشه در فقر و فاقه به سر می جخدا 

گشودند. با تمام این اوصاف ھیچگاه  می تنگنا قرار داشتند و گاھی لب به گلایه و شِکوَه
بست. با خدیجه محبت فوق  چین و کروچی نقش نمی ج حضرت آن بر جبین اخلاق

العاده داشتند، ھنگامی که با وی ازدواج کردند در اوج جوانی بودند و خدیجه حدود 
دیگر ازدواجی  حضرت آن چھل سال سن داشت، تا زمانی که خدیجه در قید حیات بود،

از فرط محبت وی  جشد، رسول خدا  دند، بعد از وفات ھرگاه از او تذکره مینکر
 شدند. دگرگون می

ترین ھمسر ایشان بود. علت محبت  پس از حضرت خدیجه، حضرت عایشه محبوب
وی صرفاً علل ظاھری مانند زیبایی و غیره نبود. زیرا که حضرت صفیه از وی زیباتر 

ای نداشتند، بلکه آنچه باعث ترجیح وی بر  رد کاستیبود و سایر ھمسران نیز در این مو
اجتھاد  ۀسایر ازواج مطھرات بود، شایستگی علمی، وسعت نظر، و نیروی حافظه و ملک

 وی بود که او را از سایرین ممتاز کرده بود.
نمایندۀ  یک بار تعدادی از ازواج مطھرات نزد حضرت فاطمه رفتند و او را به عنوان

حضور یافت و اظھار  حضرت آن فرستادند، او به محضر جخویش به محضر رسول خدا 
د تا علت محبت فوق العاده شما را با نا داشت: مرا ازواج مطھرات نزد شما فرستاده

فرمودند: جان پدر! آیا کسی را که من دوست  جدختر ابوبکر جویا شوم. رسول خدا 
را متوجه شد و نزد ازواج مطھرات  دارم تو دوست نداری؟ حضرت فاطمه موضوع

کنم. آنگاه آنان حضرت زینب را به  برگشت و اظھار داشت: من در این مورد دخالت نمی
عنوان نماینده انتخاب و نزد پیامبر فرستادند. علت انتخاب حضرت زینب این بود که او 

ضور دانست. او به محضر رسول خدا ح بیش از دیگران خود را رقیب حضرت عایشه می
یافت و با جرأت و جسارت تمام در این باره به گفتگو پرداخت و طی سخنان خویش 
روی این موضوع تأکید داشت که عایشه مستحق این ھمه محبت و امتیاز نیست. 

داد. وقتی سخنان حضرت زینب به پایان  حضرت عایشه ساکت نشسته و گوش می
معقول به سخنان حضرت رسید، حضرت عایشه آغاز سخن نمود و چنان مستدل و 
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فرمودند: آیا متوجه  جزده شد. آنگاه رسول خدا  زینب پاسخ داد که حضرت زینب بھت
 .)١(دانی که این دختر ابوبکر است شدی مگر نمی
 اند: انتخاب ھمسر براساس چھار چیز باید باشد:  فرموده جرسول خدا 

 زیبایی؛ -۱
 مال؛ -۲
 نسب؛ -۳
 دینداری؛ -۴

در تمام امور، مسأله دین  ج. رسول اکرم )٢(خاب کنیدپس شما زنان با دیانت را انت
دانستند و ھمین امر در ازواج مطھرات نیز منظور نظر بود. ازواج مطھرات  را مقدم می

حضور داشتند، لذا امور دینی و احکام و  جبیش از دیگران در محضر رسول خدا 
فھم نکات دینی و  گرفتند. با این وصف برای مسایل مذھبی را بیش از دیگران فرا می

رسیدن به عمق احکام شرعی، نیاز به استعداد، نیروی حافظه و اجتھادی فوق العاده 
بود و این اوصاف در شخصیت حضرت عایشه به طور کامل وجود داشت و بر ھمین 
اساس، در بسیاری از مسایل نظر وی برخلاف نظر بزرگان صحابه است و به دور از 

ظر و اصابت رأی او در آن مسایل بر نظر دیگران ترجیح انصاف نیست که فھم، دقت ن
داده شود. چنانکه بعضی از این موارد در بحث زندگی حضرت عایشه ذکر شدند. عادت 

زدند و  تک تک ازواج مطھرات سر میخانۀ  چنین بود که ھر روز به جرسول اکرم 
 کردند. ری میماندند و سپس نوبت ھرکدام بود، شب را در آنجا سپ لحظاتی آنجا می

این روایت ابوداود است. زرقانی در طی بیان حالات أم المؤمنین أم سلمه نوشته 
رفتند و نخست از خانه أم سلمه  ھای ازواج مطھرات می است که ھنگام عصر به خانه

کردند. در بعضی از روایات مذکور است که در نوبت ھرکدام از ازواج مطھرات  شروع می
پرداختند. از  به گفتگو می جآمدند و تا دیر با رسول خدا  او گرد میسایر ازواج در خانه 

شکرآب  شری گاھیبفطرت شود که گرچه میان آنان بر اثر اقتضای  این معلوم می
ھایشان پاک و صاف بود و با یکدیگر  بردند، ولی قلب وجود داشت و بر یکدیگر رشک می

                                           
 این داستان در صحیح بخاری و سایر کتب حدیث به طور مفصل مذکور است. -١
 صحیح بخاری، کتاب النکاح. -٢
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قلب آنان را جلا بخشیده  ۀآین جا ورزیدند. افتخار و شرف ھمنشینی رسول خد محبت می
توان در پرتو  شان از ھر نوع آلودگی و زنگار پاک شده بود. این امر را می ھای بود و دل
تھمت زدند،  لبه خوبی درک کرد که وقتی منافقان به حضرت عایشه » افک«ماجرای 

ھایشان بغض و کینه  یک فرصت طلایی برای ھووھا پیش آمده بود که چنانچه در دل
کردند، ولی دامن ازواج  داشت از آن فرصت استفاده می نسبت به ھمدیگر وجود می

شدن به این گناه بزرگ پاک و صاف ماند. رقیب بزرگ و سرسخت حضرت  مطھرات از آلوده
از وی در این باره استفسار نمودند، وی  جوقتی رسول خدا  عایشه حضرت زینب بود، لکن

 ھا گذاشت و اظھار داشت: کلا و حاشا! این تھمت محض است. انگشت بر گوش
کرد، ھمواره از پاکدلی حضرت  ھنگامی که حضرت عایشه از واقعه افک یاد می

طور  هکرد. چنانکه در صحیح بخاری در روایات متعدد ب زینب یاد و از او تشکر می
 مفصل مذکور است.

کردند و خاطرخواه آنان بودند  نھایت با ازواج مطھرات مدارا می بی جرسول اکرم 
 اند: وقایع ذیل به خوبی مؤید این موضوع
ھمراه بودند. ساربان شتر را با شدت  حضرت آن یک بار ازواج مطھرات در سفر با

ند. حضرت صفیه غذاھای ھا شیشه ھست فرمودند: مواظب باش این حضرت آن نھیب زد
فرستاد.  جکرد. یک روز غذایی درست کرد و برای رسول خدا  بسیار خوب درست می

حضرت عایشه بود. حضرت عایشه کاسه را از دست خانۀ  در آن موقع رسول خدا در
آن را گرد  ۀھای شکست تکه جخادم ربود و بر زمین زد. کاسه شکست و پیامبر اکرم 

 .)١(ای دیگر در عوض آن برای حضرت صفیه فرستاد اد آنگاه کاسهآورد و به ھم پیوند د
 ،کرد با صدای بلند صحبت می جیک بار حضرت عایشه ناراحت بود و با رسول خدا 

سوی عایشه حمله برد و گفت: تو با رسول  وارد شد، به سدر ھمین اثناء حضرت ابوبکر 
در وسط آمد و  جزنی و خواست او را سیلی زند ولی رسول خدا  خدا اینگونه حرف می

مانع شد. حضرت ابوبکر در حالی که خشمگین بود، از خانه بیرون رفت، رسول خدا 
خطاب به حضرت عایشه اظھار داشت: چطور، من تو را نجات دادم! پس از چند روز 

رت ابوبکر به محضر رسول خدا حاضر شد و اظھار داشت: حالا که اوضاع عادی حض

                                           
 صحیح بخاری کتاب النکاح. -١
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شده است مرا در آشتی و صلح با خود ھمراه سازید، ھمچنانکه در آن روز در جنگ 
 .)١(شرکت داشتم! رسول خدا فرمودند: آری، آری

شوی  به حضرت عایشه فرمودند: ھرگاه تو از من ناراحت می جیک بار رسول خدا 
شوم. او گفت: چگونه؟ فرمودند: وقتی در حال عادی و شادمانی سوگند  متوجه میمن 

گویی: سوگند به رب محمد! و ھرگاه در حال ناراحتی سوگند یاد  کنی چنین می یاد می
گفت: آری، یا رسول!  لگویی: سوگند به رب ابراھیم! حضرت عایشه  کنی می می

 .)٢(کنم رھا میچنین است و من در آن موقع، فقط نام تو را 
کرد،  ھای محله بازی می حضرت عایشه ھنگام ازدواج خردسال بود و با دخترک

ھا را  آن حضرت آن کردند، ھا فرار می شدند، دخترک وارد خانه می جوقتی رسول خدا 
 .)٣(کردند خواندند و وادار به بازی با عایشه می فرا می

گویند و با آن بازی و تمرین  می» حراب«کوچکی دارند که به آن  ۀھا نیز حبشی
دادند. حضرت عایشه برای  ھا را انجام می ھا این تمرین کنند. یک بار در روز عید آن می

جلو ایستادند و عایشه رخسار  جتماشای آن بازی اظھار تمایل نمود. رسول خدا 
 حضرت آن کرد، خویش را بر دوش مبارک گذاشت و آن بازی را تا دیر تماشا می

خاموش  حضرت آن حالا از تماشای این بازی سیر شدی؟ وی گفت: خیر، فرمودند:
 ایستادند تا این که خودش خسته شد و از دوش مبارک رسول خدا پایین آمد.

وارد خانه شدند  جکرد، رسول خدا  ھایی بازی می یک بار حضرت عایشه با عروسک
فرمودند: عایشه! این  .ھا یک اسب بالدار نیز وجود دارد و دیدند که در میان عروسک

تبسم  حضرت آن ھای حضرت سلیمان پر نیز داشتند. چیست؟ وی گفت: اسب
ھا بال داشتند، و  . میان عامه مردم چنین معروف است که در زمان قدیم اسب)٤(کردند

ھا را قطع  ھای آن ھا یک نماز از حضرت سلیمان فوت شد، بال چون ھنگام سیر آن
ھا موجود  ھا روی اسب ھا از بین رفت، ولی ھنوز اثر آن سبنمود و از آن به بعد بال ا

 سوی ھمین امر اشاره کرده بود. است. حضرت عایشه به
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مسابقه برگزار  ،به حضرت عایشه پیشنھاد مسابقه دو دادند جیک بار پیامبر اکرم 
ه از قشد و چون حضرت عایشه در آن موقع کم سن و چست و چابک بود، در مساب

پیشی گرفت. پس از چند سال دوباره مسابقه برگزار شد و این بار رسول رسول خدا 
 .)١(خدا برنده شدند و فرمودند: یک به یک، این پاسخ باخت قبلی است

 زیستی ازواج مطهرات و اهل بیت ساده
ھا را تحمل نماید و  زیستی را اختیار کند. شقاوت و سختی تواند ساده انسان می

تواند این خصایص را به  ھای دنیوی رھا سازد. ولی نمی یشخود را از قید و بند آلا
عزیزان، خویشاوندان و اھل بیت خود بالاجبار تحمیل کند و آنان را با خود ھمراه 
نماید. به ھمین جھت است کسانی که در دنیا زندگی زاھدانه و رھبانیت را برگزیدند، از 

 نمودند. فکر و غم زن و فرزند خود را فارغ می
از این قاعده مستثنی  جاریخ معنوی و مذھبی جھان فقط زندگی رسول خدا در ت

نه ھمسر داشتند که بعضی از آنان در ناز و نعمت پرورش یافته و به  حضرت آن است.
ھای فاخر  ھای مرفه وابسته بودند. لذا به طور طبیعی به غذاھای خوب و لباس خانواده

وجود داشتند که برای رشد  جرسول اکرمتمایل داشتند. فرزندان خردسالی در خانه 
 خویش به غذاھای مقوی و امکانات خوب نیاز داشتند.

با خویشاوندان، عزیزان و فرزندان خویش  جھمچنانکه قبلاً بیان شد رسول خدا 
با رھبانیت به شدت مبارزه کردند و کثرت فتوحات  حضرت آن محبت زیادی داشتند.

سوی مدینه سرازیر کرده بود، با این وصف  ی را بهاسلامی سیلی از اموال و وجوه نقد
شدن با زرق و برق دنیا دور نگه  ایشان اھل بیت و خانواده خویش را مانند خود از آلوده

دادند. روی ھمین اساس،  داشتند، و ھرکجا لازم بود، در این باره به آنان تذکر می
 آید. به حساب می حضرت آن ۀزندگی خانوادگی ایشان مظھر کاملی از اسوه حسن

ترین فرزند پیامبر بود، ولی در پرتو محبت ایشان ھیچگونه  حضرت فاطمه محبوب
نفع دنیوی نصیبش نشده بود. حال و وضع زندگی او طوری بود که بر اثر کار با آسیاب 

اش آثار ریسمان باقی  ھای وی آبله گرفته بودند و بر اثر حمل مشک آب، بر سینه دست

                                           
 ابوداود. -١
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آلوده شده بودند و از  ھایش فرسوده و خاک اثر جاروزدن خانه لباسمانده بود و بر 
 .)١(ھایش با دود سیاه شده بودند نشستن کنار آتش لباس

درخواست کنیزی برای انجام کارھای خانه  جبا این وصف، وقتی از رسول خدا 
 امتناع ورزیدند و فرمودند: این حق یتیمان و فقرا است. حضرت آن کرد،

انه حضرت فاطمه آمدند و دیدند که بر اثر افلاس و تھیدستی چنان یک بار به خ
شوند و اگر  روسری کوچکی را پوشیده است که اگر سرش را بپوشاند پاھایش برھنه می

فقط این نبود که عزیزان و  حضرت آن . روش)٢(شود پاھا را بپوشاند سرش برھنه می
تند و از این قبیل چیزھا به آنان داش طلبی و آسایش بازمی افراد خانواده را از رفاه

کردند.  آن منع می ۀداد از استفاد دادند، بلکه اگر کسی به آنان چنین چیزی می نمی
چنانکه یک بار حضرت علی گردنبند طلایی به حضرت فاطمه داد رسول خدا مطلع 

خواھی مردم بگویند دختر رسول خدا گردنبند آتشین  شدند و فرمودند: فاطمه! آیا می
 .)٣(شیده است. آنگاه حضرت فاطمه آن را فروخت و با پول آن غلامی خریدپو

حضرت فاطمه به طور استقبال  ،ای برگشتند از غزوه جیک بار رسول خدا 
را  بھای خانه نصب کرده حضرت حسن و حضرت حسین  ھایی بر دروازه پرده

حضرت فاطمه طبق معمول، نخست به خانه  حضرت آن ای پوشانده بود. دستبند نقره
حضرت فاطمه دلیل بازگشت رسول خدا  ،آمدند وقتی آن حال و وضع را دیدند برگشتند

ھا  ھا بیرون کرد. بچه ھا را پاره کرد و دستبندھا را از دست بچه را متوجه شد پرده
ھا اھل بیت من ھستند و  کنان به محضر رسول خدا رفتند. ایشان فرمودند: این هگری

ش و نگار دنیا آلوده شوند. آنگاه برای حضرت فاطمه یک گردنبند خواھم با نق من نمی
 معمولی و دو دستبند عاج فیل تھیه نمودند.

محبتی که با ازواج مطھرات داشتند در شکل اسباب و کالاھای دنیوی نمودار 
 حضرت آن کردند. چنانکه وقتی ازواج مطھرات چنین درخواستی را مطرح کردند، نمی

 ی یک ماه از آنان فاصله گرفتند).ایلاء کردند (یعن
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، ولی این دوستی در ندتر داشت از تمام ازواج مطھرات حضرت عایشه را دوست
لباس خوب، غذای خوب و خانه خوب نمودار نبود، و ھمان لباسی که سایر ازواج  ۀپیرای

انَ « گوید: بر تن داشتند، حضرت عایشه نیز ھمان را بر تن داشت. چنانکه می ا كَ مَ

 ِ دٌ لإِ احِ بٌ وَ انَا إِلاَّ ثَوْ دَ  ».ھرکدام از ما فقط یک دست لباس داشت« .)١(»حْ
شان  اگر گاھی برخلاف معمول، لباس و یا دیگر وسایل زینتی دنیوی را بر بدن

نمود، یک بار دید که یکی از آنان دستبند طلایی  کرد، آنان را منع می مشاھده می
پوشیدی  کردی و می با زعفران رنگ می پوشیده است، فرمود: اگر دستبند چوبی را

ھای ابریشمی  بھتر بود. تمام افراد خانواده از پوشیدن زیورآلات طلایی و پوشیدن لباس
ھا را در بھشت دارید،  گفتند: اگر آرزوی این نعمت منع شده بودند و خطاب به آنان می

 ھا خودداری کنید. پس در این جھان از پوشیدن آن

 انتظام امور خانه
گرچه تعداد ازواج مطھرات به نه نفر رسیده بود و انجام امور خانه وقت زیادی 

ھای  دخالت مستقیم در ساماندھی امور خانه جطلبید با این وصف رسول خدا  می
آمد آن را در کارھای خیر صرف  ازواج مطھرات نداشت و ھرچه نزد شخص ایشان می

رفتند، تا این که آن را در راه خیر  نمیماند به خانه  کردند، چنانچه چیزی باقی می می
 رفتند. کردند، سپس به خانه می خرج می

ھای ازواج مطھرات بر عھده حضرت بلال بود، در  انجام امور خانه اما مسئولیت
ابوداود از عبدالله ھوزنی روایت است که از حضرت بلال پرسیدم: انتظار امور خانه 

ھار داشت: مسئولیت انجام آن امور از اول تا گرفت؟ وی اظ رسول خدا چگونه انجام می
آخر عھد رسالت بر عھده بنده گذاشته شده بود و ھرگاه شخص نیازمندی نزد رسول 

دادند تا بروم قرض کنم و نیاز او را برآورده سازم و من  آمد به من دستور می می جخدا 
 کردم. چنین می
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 ٤٢٩ یگرام فرزندان

 مخارج ازواج مطهرات
آمد و  ھای بنونضیر به دست می ھای ازواج مطھرات از طریق مزارع و باغ خانه ۀھزین

فروختند و مخارج یک سال تأمین  ھا را می آمدن محصولات آن ھنگام به دست
 .)١(شد می

ھنگام فتح خیبر سھمیه سالانه ھرکدام از ازواج مطھرات ھشتاد وسق خرما و 
معادل دویست و ھفتاد کیلوگرم) بیست وسق جو مقرر گردید. ھر وسق شصت صاع (

بعضی از ازواج مطھرات از جمله حضرت عایشه  جاست. در زمان خلافت حضرت عمر
 .)٢(ھا داده شد ھای خیبر به آن به جای محصول، از زمین ل

 جلد دوم به پایان رسید.
آباد  بیشتر کار ترجمه این جلد نیز مانند جلد اول در بند ویژه روحانیت زندان وکیل

 مشھد صورت گرفته است. ولی مقداری از آخر کتاب باقی مانده بود که در روز جمعه
 در زاھدان پایان یافت. ۱۳۸۱/  ۰۵/  ۱۹ به تاریخ

 به امید توفیق تکمیل بقیه جلدھا

 تالحافالحمد الله الذي بنعمته تتم الص

 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
 ابوالحسین عبدالمجید مرادزھی خاشی

                                           
 .۸۰۶صحیح بخاری ص  -١
 صحیح بخاری، کتاب المزارعة. -٢
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